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  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

 نام نامی تنها هنرمند به 

 "باشد نام زیبایش خداوند که

 رمان: آوارگان عشق نام

 ژانر: طنز، عاشقانه 

  داغینویسنده: نسترن قره 

 :خلاصه

 ...یه مدیـــر! شر و شیطون و پایه

 ...و سادهآروم و مظلوم  یه معـــاون! 

یه دبیرستان پسرونه و کلی خراب کاری، اما بعد از اومدن خانم معاون مستبد 
 ...و سخت گیری هاش

 شهبه این جا ختم نمی چی همه

تازه داستان از اون جایی شروع میشه که خانم ادیب بد عنق و دیکتاتور، برای 
و آقایون آدم کردن پسرا یه اردو راهیان نور ترتیب میده ولی اونجا خودش 

 ...شند ومدیر معاون به طور خیلی اتفاقی وسط میدون جنگ گم می

  :مقدمه

  !توجه توجه»

شنوید آژیر خطر یا همان وضعیت قرمز است؛ لطفا همگی سر صدایی که می
  ...جای خود بنشینید تا درخواست کمک کنیم
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  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

  .اِهم اِهم با سلام و عرض ادب خدمت آموزش و پرورش عزیزم 

رسانم که دبیرستان ما با کلیه اساتید و به این وسیله به اطلاع می
آموزان و از جمله خود بدبختم مورد حمله تروریستی معاونی دیکتاتور دانش

  !ایم؛ بعد دریافت این پیام لطفا با تمام نیرو به کمک ما بشتابیدقرار گرفته

 « ...با تشکر مدیریت مدرسه

 مدیــــــــر معـــــاون

 «آوارگان عشق» جلد:

  

 !اِهم سلام

آوران. یه دبیرستان خیلی باحال و من مدیرم؛ مدیر دبیرستان پسرونه نام
 .خفن؛ یعنی... باحال و خفن بود؛ قبل از اینکه بلای آسمونی نازل بشه

 !خواید بدونید چه بلایی؟ پس بخونیدمی

می ما تو فهعصبی خاک تو دستم رو تو صورتش پرت کردم و داد زدم: می»
 « ..چه وضـ

 !وایستا وایستا

گرده به خیلی عقب. یکم برو کنی؟ بدبختی من بر میاز اینجا چرا شروع می
 !تا بگم
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  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

از داخل سینک ماهیتابه رو برداشتم و جلوی چشمش گرفتم و حرصی  » 
 « ...با همین صورتت و آسـ گفتم:

 !وایستا آقا وایستا

 .تر؛ یعنی همون اولشی عقبتر! نوارت قاطی داره ها. خیلیکم عقب

ی نگهبانی، نفس عمیقی کشیدم و چند خیره به در آبی و رنگ و رو رفته»
 «...تقـ

 .جا بود که بدبختی من شروع شد جاست! دقیقا همین آها آها، همین

 !گمپرسید چطور؟ من میمی

مدرسه در آرامش محض بدون معاون غرق شده بود و هر یک از دانش آموزان 
نه به خرابکاری خود مشغول بودند و مدیر بی خبر و بیخیال از همه چی آزادا

 ...مشغول تماشای فوتبال خود بود تا این که ناگهان

ی نگهبانی، نفس عمیقی کشیدم و چند تقه خیره به در آبی و رنگ و رو رفته
بهش وارد کردم؛ چند قدم عقب رفتم و منتظر موندم تا باز شه که همون لحظه 

 .یده شدن زنجیر اومد و بلافاصله در باز شدصدای کش

پیر و خمیده  ای رنگم کشیدم و با نیم نگاهی به نگهباندستی به مانتوی سرمه
مدرسه گفتم: سلام خسته نباشید! اَدیب هستم، از آموزش و پرورش مزاحم 

 .شم؛ مثل اینکه قراره از این به بعد همکار باشیممی

 گفت: یعنی رفتگری؟  یه تای ابروش رو بالا فرستاد و

 گیج و متعجب نگاهش کردم که گفت: بابای مدرسه؟
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  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

خوره بابا هام رو گرد کردم و به خودم اشاره کردم و گفتم: به من میچشم 
 باشم؟

 یکم خیره نگاهم کرد و گفت: مامان مدرسه؟

ام رو بالا بردم و خواستم چیزی بگم که میون حرفم پرید و گفت: انگشت اشاره
  !چی جدیدیآها آبدار 

حرصی نفسم رو بیرون فرستادم و گفتم: نخیر بنده ناظم و معاون جدید 
 .مدرسه هستم

های یه تای ابروش رو بالا فرستاد و از جلوی در کنار رفت؛ دستی به ریش
به من گفت: پس همکار من نیستی! به نظر میاد  ش کشید و خیرهسفید شده

 !جوون خوبی هستی، خدا بهت صبر بده

ش، اخم ریزی بین ابروهام نشوندم و های پیچیدهو متعجب از حرفگیج 
 .داخل رفتم؛ از نگهبانی رد و وارد حیاط مدرسه شدم

تو نگاه اول با دیدن اون همه پسر کُپ کردم اما خیلی زود به خودم مسلط 
 .شدم و با سرِ بالا از بینشون گذشتم

کرد که کم و بیش می شدم یه چیزهایی زیر لب زمزمهاز کنار هر کی رد می
گفت دوست دخترشه، یکی گفت خواهرشه، یکی میشنیدم؛ یکی میمی
کرد و من واقعا گفت فامیلشه و خلاصه که هر کی یه چیز بلغور میمی

 .فهمیدمهاشون رو نمیحرف
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  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

های مدرسه بالا رفتم و وارد ساختمون هاشون از پلهبدون اهمیت به حرف  
 .شدها به سمتم کشیده میلوغ بود و باز هم نگاهشدم؛ داخل هم مثل حیاط ش

نفس عمیقی کشیدم و خیره به راهروهای پیچ در پیچ و بزرگ مدرسه آروم 
 .حرکت کردم

هام بود که سالن با حضور من ساکت شده بود و فقط صدای تق تق کفش
 .شکستاین سکوت رو می

طرف یکیشون رفتم ها، نگاهی به پسر تر چسبیدم و با نیمدسته کیفم رو سفت
 !و گفتم: هی پسر

های داخل سریع تو جاش صاف ایستاد و کنجکاو نگاهم کرد که خیره به دفتر 
 راهرو زمزمه کردم: دفتر مدیرتون کجاست؟

زبونش رو با لبش تر کرد و آروم گفت: انتهای سالن سمت چپ شما و سمت 
 .راست من؛ تابلوش افتاده

به تکون دادن سر اکتفا کردم و از کنارشون یه تای ابروم رو بالا فرستادم و 
های مشت شده به سمت اتاق حرکت های محکم و دستگذشتم؛ با قدم

 .کردم و جلوی درش ایستادم

 ...تر کردم و آروم در زدم کهاخم ریزم رو پررنگ

 .گو نبودجوابی شنیده نشد. دوباره تکرار کردم اما گویا کسی پاسخ

شم رو کنار در گذاشتم؛ صداهای عجیب و غریبی پوف بلندی کشیدم و آروم گو
 .داد کسی اون تو هستشد و بهم اطمینان میاز داخل شنیده می
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  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

از در فاصله گرفتم و به عقب برگشتم که دیدم همه به من زل زدند و خیره  
کنند. کلافه یه تای ابروم رو بالا فرستادم و دست به سینه تماشام می

 .خودشون اومدند و روشون رو برگردوندتک به نگاهشون کردم که تک

ای رنگ اتاق انداختم و با این تدبیر که نگاهی به در چوبی و قهوهدوباره نیم
تونم اینجا وایستم، دستگیره رو کشیدم و در رو باز کردم که این تا ابد نمی

 .کارم مساوی شد با داد بلند و گوش خراشی

 !یکن. ماشالله پسر؛ شیر مادرت حلالتزنه این بازگُل! گُل! گُل! چه گلی می -

ترسیده از انفجار ناگهانی فرد توی اتاق، یه هی بلند کشیدم و خواستم بیرون  
افتم که از برم که پام پیج خورد و تعادلم رو از دست دادم و خواستم بی

 .دستگیره آویزون شدم

اع گیج و خمیده از اون حالت به دور و بر نگاه کردم که متوجه شدم اوض
قدرها هم خوب نیست؛ زمین پر شده بود از پوست تخمه و کاغذ باطله، اون

غذا و میوه بود و در آخر میز مدیریت  ها و میز پر از آت و آشغالروی صندلی
شد به مردی که روی که جایگاه دوتا پای دراز شده بود و انتهاش ختم می

 .بود صندلی لم داده بود و با دیدن من تخمه به دهن کپ کرده

یه چشمم رو ریز کردم و مشکوک سر تا پاش رو نظاره کردم که به خودش 
اومد و هول زده خواست از جاش پاشه اما تعادلش رو از دست داد و صندلی 

 .هوا روی زمین پرت شداز زیرش در رفت و بی
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  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

پام رو درست کردم و با ابروهای بالا رفته تو جام صاف شدم؛ دستگیره رو رها  
روم تو جاش نشست و طلبکار گفت: رو آروم بستم که مرد روبه کردم و در 

 ...!خانم محترم اینجا در داره ها

هام رو گرد کردم و با اشاره به در پشتم گفتم: در زدم اما جواب متعجب چشم
 .ندادید

هاش کشید و گفت: هر جا در با کمک میز از جاش بلند شد و دستی به لباس
 تونم جواب بدمبرید تو؟ شاید اصلا نمیزدید و جواب ندادند باید 

با بهت و دهن باز نگاهش کردم که کلافه دستی به صورتش کشید و گفت: 
 !بالاخره اتاق شخصیه دیگه

های مشت شده گفتم: ولی اینجا دفتر نفس عمیقی کشیدم و با دست
خاله نیست که شما لباس نداشته باشید و من  مدیریت مدرسه است؛ خونه

رو بشم. در زدم جواب ندادید، منم دیدم صدا داخل زیاده، با صحنه ناجور روبه
 .گفتم شاید نشنیدید؛ خب منم کار مهم داشتم مجبور شدم

نگاهی به سر تا پام انداخت و بعد روی صندلیش نشست و گفت: ببینید نیم
گید بچه من فلانه بهمانه من گوش نمیدم؛ چون اگه اومدید شکایت کنید یا ب

 .سرم به خودی خود شلوغ هست

یه تای ابروم رو بالا انداختم و با اشاره به دور و بر گفتم: کاملا معلومه اما باید 
 ...بگم من
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  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

کنید؟ خب دو تا پسر میون حرفم پرید و گفت: ای خانم؛ شما چرا قبول نمی 
م؟ دعواشون شده حالا این وسط یه خونی گید چی کار کنیاند دیگه، میبچه

 .هم از دماغ پسر شما اومده؛ تو هر مدرسهای پیش میاد دیگه

هاش گفتم: آقای محترم؛ من مادر ای سر دادم و بعد اتمام حرفنفس کلافه
خوره یه پسر دبیرستانی کنید نیستم. اصلا به من میشخصی که فکر می

 داشته باشم؟

زنم یه د گفت: آره چرا نخوره؟ اتفاقا حدس میخیره نگاهم کرد و یکم بع
 .دانشگاهی هم داشته باشید

ای گفتم: هام و روی هم فشردم و با صدا و لحن کنترل شدهعصبی دندون
آقای محترم من اولیای دانش آموزان نیستم؛ ادیب هستم از آموزش و پروش 

های ه حرفشه چند دقیقه باومدم، قراره که معاون جدید مدرستون باشم؛ می
 من اهمیت بدید؟

 متعجب و ناباور نگاهم کرد و زیر لب گفت: معاون؟

 !نفس عصبیم رو بیرون فرستادم و گفتم: بله معاون

ها و کرد صندلیطور که سعی میای کرد و از جاش بلند شد؛ همونتک سرفه
تر نگفتید؟ اینجا بنشینید تا میز رو تمیز کنه گفت: عه بفرمایید! چرا زود

 .بت کنیمصح

رو توی هم کشیدم و کیفم و  هامبعد کنار رفت و منتظر بهم نگاه کرد که اخم
روی میز گذاشتم؛ روی پاشنه پام چرخیدم و بعد صاف کردن مانتوم روی مبل 
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  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

ای سینم رو صاف کردم که میز نشستم؛ پام و روی پام انداختم و با تک سرفه 
 من زمزمه کرد: چرا؟ رو دور زد و دوباره تو جاش نشست و خیره به

سوالی نگاهش کردم که هول گفت: عه خب منظورم اینکه چطور شده خانوم 
 جوونی مثل شما رو فرستادند اینجا؟

هام رو توی هم قفل کردم و گفتم: جوون؟ لبم رو با زبونم تر کردم و انگشت
 .گفتید بهم میاد یه بچه دانشگاهی داشته باشمالان که می

 .و گفت: اون رو که برای مزاح گفتمتک خنده زوری کرد 

ش رو جمع کرد و گفت: آخه بی هیچ واکنشی نگاهش کردم که خنده
تونم افراد بی تجربه نامیه و من خب نمی دونید؟ اینجا مدرسه بزرگ و بهمی

 .رو قبول کنم

ام رو از داخل کیفم بیرون نگاه خالی از هرگونه حسم رو ازش گرفتم و پرونده
 .کشیدم

قدر به مدت چهار سال توی دبیرستان اخوان دبیر شیمی بودم و اون من -
 .م کنندنامدار شدم که به اینجا معرفی

 ...:هاش رو گرد کرد و با عصبانیت کنترل شده گفتمتعجب چشم

 اخوان؟ :

آروم سر تکون دادم و با نیشخندی گفتم: بله اخوان! چند سالی هست که به 
سته؟ خیلی زود جای مدرسه بزرگ و به نامتون رو المپیاد راه پیدا کردند، در 

 .گرفتند
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  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

کمی به سمت میزش خم شدم و آروم زمزمه کردم: حیف این مدرسه نیست  
ها محبوبه گند بین بچهکه انقدر عقب افتاده؟ آوازتون تو منطقه پیچیده؛ می

 دونید چرا؟اما در واقع به هیچ رسیده. شما می

یکم از میز فاصله گرفت و به همون آرومی  آب دهنش رو با صدا قورت داد و
 !طور نیست؛ مدرسه ما هنوزم که هنوزه محبوبهلحن من زمزمه کرد: این

 .م و روی میز گذاشتمگوشه لبم رو بالا کشیدم و پرونده

دونید این طور نیست! مدرسه اخوان تو منطقه زبون خوبه که خودتونم می -
گند از مدیریت و همه می نه به خوبی؛خب اما  طور مدرسه شما.زده و همین

 .معاونت خیلی ضعیفی برخورداره

هام به جلو هول دادم و خیلی آروم لب زدم: و منم پرونده رو با نوک انگشت
به خاطر همین اینجا هستم تا مدیریت و معاونت رو قوی کنم؛ متوجه که 

 هستید؟

و به پرونده های گرد و متعجبش ر نفسش رو با صدا بیرون فرستاد و چشم
دوخت؛ لب پایینش رو داخل دهنش جمع کرد و بعد از کمی فکر کردن گفت: 

شید؛ یعنی خب مجبوریم که قبول کنیم خیلی هم عالی! شما اینجا معاون می
 .اینجا معاون بشید

یش کشید و با لبخند مجهولی، خیره به من پرسید: دستی به ته ریش قهوه
 اخوان انتقالی خوردید؟ تونم بپرسم برای چی از مدرسهمی
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  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

کردم نگاهم رو از متعجب ابروهام رو بالا انداختم و درحالی که سعی می 
هاش بگیرم جواب دادم: با اینکه این یه چیز شخصی هست، اما من چشم

که منزلم تغییر کرده و راه من به اونجا دور  مشکلی ندارم و رو راست میگم
 ...تم، مگرنهشده و خب مجبوری پام رو به اینجا گذاش

هاش ادامه حرفم رو خوردم که متقابلا ابرو بالا انداخت و با دو تا انگشت
پرونده رو به سمت خودش کشید؛ آروم بازش کرد و به همون آرومی شروع 

 .به خوندن کرد

 ...!هوم -

خانوم نیاز ادیب؛ بیست و نه ساله، فارق التحصیل رشته شیمی از بهترین 
 .دانشگاه تهران

 !تر زمزمه کرد: خوبه؛ اصلا عالیهکش داد و آروم  لبش رو

نگاهی بهم انداخت و ادامه داد: چهار سال سابقه کار به عنوان دبیر بعد نیم
 ش هم فکر نکنم مهم باشه؛ هووم؟شیمی و بقیه

 .سرم رو یکم خم کردم که پرونده رو بست و به صندلیش تکیه داد

 ...خب نیاز خان -

 !اخم و جدیت زمزمه کردم: خانم ادیبمیون حرفش پریدم و با 

ش کشید و با تکون دادن سرش کلافه ادامه داد: خب خانم دستی به بینی
ادیب بنده فتوحی هستم؛ معراج فتوحی! فکر نکنم سن و سالم نیازتون باشه 

طور باید بگم که اما بهتره بگم که سی و دو سالمه و مجرد هم هستم؛ همین
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وون هستند و اینکه تعداد محدودی دبیر خانم اغلب دبیرهای ما مرد و ج 
ها هم سن و سالی برای خودشون دارند. اینجا دبیرستان داریم که خب اون
شه گفت یکم عجیب و غریبه که یک خانم جوون معاونش پسرونه است و می

ها باشه و باید بگم پسرهای اینجا خیلی بیش از حد شر هستند؛ شما با این
 مشکل ندارید؟

تر کردم و گفتم: وقتی به من و با زبونم تر و اخم روی پیشونیم رو پر رنگلبم ر 
طور دونستند که اغلب دبیرها مرد و همیندادند بیام اینجا، میپیشنهاد می

دبیرستان پسرونه هست؛ بهتره به این فکر کنیم که حتما چیزی در من دیدند 
لومه که اینجا تونم از پسش بربیام، پس جواب من معو فهمیدند که می

 .هستم

هم کوبید و گفت: خیلی هاش رو بهلبخند زوریی زد و بعد چند لحظه دست
خب! عالیه اما خب لازمه بگم شما یه همکار آقا دقیق داخل اتاقتون هم 

 .دارید

ش رو بیرون فرستاد و گفت: از کی شروع فقط نگاهش کردم که نفس کلافه
 کنید؟می

 .هاش رو درست کردمهم کشیدم و لبدستی به مقنعه

 .خوام یه نگاهی به محیط مدرسه بندازمبه طور رسمی از فردا، اما امروز می -

تر کرد و از جاش بلند شد؛ از پشت میز بیرون اومد لبخند زوریش رو پر رنگ
 .و به سمت در حرکت کرد
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گم که آموزان مطمئنمون میمن به یکی از دانش خیلی خب پس بفرمایید! - 
 .تون کنهراهنمایی

دستم رو به بند کیفم گرفتم و آروم پام رو از روی پام برداشتم؛ از جام بلند 
 !خونمشم خواستم چیزی بگم که زودتر گفت: میشدم و با اشاره به پرونده

نگاهی بهش انداختم و سری تکون دادم و از مبل فاصله گرفتم؛ جلوی در نیم
 .ش به گوشم رسیدبیرون رفتم که صدای زمزمه

 .بلایی به سرت میارم که خودت با پای خودت برگردی اخوان -

از حرکت ایستادم و به سمتش برگشتم؛ یه تای ابروم رو بالا فرستادم و 
 پرسیدم: چیزی گفتید؟

گفتم که خیره نگاهم کرد و بعد گفت: داشتم می هاش گرد شد و یکمچشم
 .باید به یکی بگم بیاد این اتاق رو تمیز کنه

ای م رو کش دادم و سری تکون دادم که باز لبخند زوریه مسخرهگوشه لب
تحویلم داد و آروم در رو بست؛ منم لبم رو بیشتر بالا کشیدم و خیره به در 

 !بینیزمزمه کردم: بلایی به سر این مدرسه میارم که تو خوابتم نمی زیرلب

ساختمون خواستم از در بعد روی پاشنه پام چرخیدم و از راهرو گذشتم و می
 .دفعه، پسر قد بلند و لاغری جلوی راهم سبز شدبیرون برم که یک

متعجب یه تای ابروم رو بالا فرستادم و سوالی نگاهش کردم که دستی به 
ریشه تازه در اومدش کشید و گفت: سلام، آقای فتوحی گفتند که بیام ته

 .راهنماییتون کنم
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ین دفتر مدیریت و این پسره متعجب و متفکر، اخم ریزی کردم و نگاهم رو ب 
 چرخوندم و لب زدم: چطوری بهت خبر داد؟

گیج نگاهم کرد و بریده بریده پرسید: عه.. یعنی چی؟.. ام.. متوجه نمیشم 
 !که چرا میگید چطوری خبر داد

داد با لبخند کمرنگی گفت: طور که بهم نشون میدستش رو بالا آورد و همون
 .تلفنی دیگه

وشیه توی دستش زل زدم و ابروم رو بالا انداختم که یه منگ و متعجب به گ
 قدم به سمتم برداشت و زمزمه کرد: حالتون خوبه؟

م رو درست کردم و یه قدم به عقب برداشتم؛ اخم وحشتناکی بین سریع قیافه
م رو به طرفش گرفتم و خشن و عصبی ابروهام نشوندم و انگشت اشاره

کنی؛ دوم ت رو رعایت میشی و فاصلهیغریدم: اول اینکه به من نزدیک نم
 اینکه کدوم خری به شما اجازه داده گوشی بیارید مدرسه؟

هاش رو گرد کرد و چند قدم عقب رفت و درحالی که تته پته ترسیده چشم
 .کرد گفت: آ.. آقای.. چیز.. عه.. آقای فتوحیمی

م فشردم؛ هام رو به هوار باز و بسته کردم و با حرص لبچشم چپم رو تیک
هام رو یک دور توی حدقه چرخوندم و کلافه انگشتم رو عقب کشیدم و چسم

 گفتم: دفتر معاونت کجاست؟

ی حرف و گیج، دستش رو به طرف یه اتاق دراز کرد که دستم رو به نشونهبی
 .برو رد کارت تکون دادم که فورا ازم فاصله گرفت و بیرون رفت
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کرد برگردوندم و خیره به در حفاظ می منم سرم رو به سمت جایی که اشاره 
ش گرفتم و با یه فشار شدید کنار داری که اونجا بود حرکت کردم؛ از دستگیره

 .کشیدم و با هول دادن در چوبی یاسی رنگ وارد شدم

یه اتاق نسبتا کوچیک و ساده بود که وسایل نه چندان مناسبی توش چیده 
رفته بود و پشت سر دو تا میز کار شده بود؛ کمد بزرگی کنار در رو در بر گ

 .ها شده بودهای سرتاسری بود که جایگاه پروندهچسبیده به هم، قفسه

های دیگه ندادم و با پوزخندی، کیفم و روی میز پرت کردم؛ اهمیتی به وسیله
کشوهای همون کمد بزرگ کرم رنگ کنارم رو بیرون کشیدم و با پیدا کردن 

ش کشیدم شدم، دستی به سر خاکیکه دور میطور  میکروفن قدیمی، همون
 .با متصل کردن به برق، به سمت کیفم رفتم

سوت کوچیک و مشکی رنگم رو از داخلش بیرون کشیدم و درحالی که نگاهم  
 .دوختم حرکت کردمروم میای روبهرو به سمت در فلزی شیشه

شده  ش کشیدم و خواستم بازش کنم که دیدم قفلش هرز دستی به دستگیره
شه؛ حرصی و پر خشونت لگدی بهش زدم و محکم تر از قبل طرف و باز نمی

 .خودم کشیدمش که با صدای بدی باز شد و کل حیاط معلوم شد

ای که دیدم ابرویی بالا انداختم و پام و روی متعجب از چیز غیره منتظره
رو  ها پایین رفتم و خودم رو به سکویهای سبز کثیفش گذاشتم؛ از پلهنرده

 .بازی بودند، خیره شدم های بزرگی که درحال بچهبه حیاط رسوندم و به پسر 

هام گذاشتم و با آخرین توانی که نفس عمیقی کشیدم و سوتم و روی لب 
 .داشتم فوت کردم
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برعکس انتظارم هیچ کس به روی مبارکش نیاورد که چند بار پشت سر هم  
 .ب شدای به سمتم جلسوت زدم تا تقریبا نظر عده

هام فاصله دادم و با اخم غلیظی میکروفن رو تنظیم کردم و سوت رو از لب
هاتون رو هاشون وایستند! سریعا صفمحکم و رسا داد زدم: همه تو صف

 .مرتب کنید

تر از قبل داد کشیدم: با همتونم ای نکرد که عصبی و کلافهباز هم کسی توجه
 !مگرنه امسال همتون افتادید

های هام رو پشت کمرم گره کردم؛ با چشماز خودم دور و دستمیکروفن رو 
اومدند و هاشون میریز شده به حیاط زل زدم که تک و توک به سمت صف

 .بقیه همچنان ایستاده بودند

از اینکه هیچ کدوم اهمیتی نداده بودند حسابی حرصی شده بودم و خون 
ادم و با بلندترین خورد؛ به خاطر همین کنترلم رو از دست دخونم رو می

 شد داد زدم: مگه من با شما نیستم؟م خارج میصدایی که از حنجره

هاشون جا هاشون متعجب و گیج شد و این بار تعداد بیشتری بین صفنگاه
ای صاف کردم؛ بعد گرفتند که سری از رضایت تکون دادم و گلوم رو با سرفه

تر لب نزدیک کردم و آرومای هم دوباره میکروفن رو به دهنم از چند لحظه
 !تونزدم: سلام آقایون، ادیب هستم، معاون جدید مدرسه

ها بالا رفت که دوباره سوت زدم و کلافه و حرصی گفتم: ساکت صدای همهمه
کنید و من باشید لطفا! اصلا زن بودن من چیز عجیبی نیست که شلوغش می

کنید! الان های سابقتون نیستم؛ پس خوب خوش  هم اصلا شبیه معاون
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زنم؛ اگه ساکت شدید و گوش میکروفن رو پایین میارم و حرفم رو یک بار می 
هام دادید که هیچی، اگه ساکت نشدید و نفهمیدید من چی میگم و به حرف

کنم، بلکه پای آموزش و عمل نکنید، نه تنها من باهاتون برخورد جدی می
 !ید نگفتیبدید و نگ کشم. پس گوشپروش و کنکورتونم وسط می

های پام نشستم؛ با نفس عمیقی میکروفن رو از خودم دور کردم و روی پنجه
روی زمین گذاشتم و سوت هم دور گردنم آویزون کردم و آروم از جام بلند 

هام رو پشت کمرم گره کردم و چند قدم به راست و دوباره چند شدم. دست
ارم بدون میکروفن قدم به چپ قدم برداشتم و با صدای بلندی داد زدم: د

شنوید؛ دونم که با سکوت میقدرها زیاد نیست و میمیگم. تعدادتون اون
 !پس بشنوید چون یک بار بیشتر نمیگم

تو جام وایستادم و دستم و روی پیشونیم گرفتم تا آفتاب تو چشمم نخوره و 
تو همون حالت داد زدم: از فردا هیچ گونه غیبتی مگر با حضور والدین و 

گواهی موجه، غیر موجه بوده و کسر نمره داره؛ موهای سر بلندتر از   داشتن
سه انگشت کسر نمره داره؛ آوردن گوشی، انداختن گردنبند و دستبند با هر 

کنم شلوارهای های عجق و وجق و تاکید میشکل و شمایلی، پوشیدن لباس
 !کنمتنگ و کوتاه و چسبون به شدت ممنوعه و ببینم برخورد جدی می

دادم ادامه طور که به گلوم یکم استراحت میفس عمیقی کشیدم و همونن
جا، دعوا، بحث و شر بازی و شاخ شدن به هیچ عنوان های بیدادم: شوخی

ها رو هاتون رو توی مدرسه برگزار نکنید؛ در دستشویینداشته باشید؛ کنسرت
ر آخر تو روی ها رو هدر ندید و دآمیزی نکنید؛ گچنقاشی نکنید؛ میز رو رنگ

 !هیچ دبیر و معاون و مدیری واینیستید

niceroman



 

 
20 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

های ناباور و منگشون بلندتر دستم رو از پیشونیم جدا کردم و خیره به قیافه 
داد زدم: اینجا خونه خالتون نیست، خونه عمه و دایی و عموتونم نیست. 
اینجا مدرسه است و یه محیط آموزشی! باید تمامی قوانین رعایت بشه 

 ...مگرنه

 مگرنه چی؟ -

هام و با صدایی که از پشتم اومد، ساکت شدم و دهن بازم رو بستم؛ دست
های در م قفل کردم و آروم به عقب برگشتم که دیدم فتوحی با اخمروی سینه

کنم، هم و قیافه نه چندان راضی به من خیره شده و وقتی دید نگاهش می
و دوباره تکرار کرد: مگرنه  روم ایستادشمرده شمرده طرفم قدم برداشت و روبه

 چی؟

باز جوابی ندادم که با پوزخند حرصی گفت: مدیر اینجا منم و من تصمیم 
ذارم و این منم گیرم که چی بشه و چی نشه! قانون های اینجا رو من میمی

که باید بگم چی ممنوعه و چی نیست! حتی یک ساعت از اومدنتون به مدرسه 
کنید. آموزهای من قوانین وصف میواسه دانش طور داریدمن نگذشته که این
طوری شاخ و شونه بکشید، آبمون باهم تو یه جوب نمیره. اگه قراره باشه این

 !یادتون باشه، مدیر اینجا منم؛ فقط من

مثل خودش پوزخندی زدم و سرم رو جلو کشیدم و آروم اما پرحرص لب زدم: 
های اینجا با منه؛ و تربیت بچهلطفا انقدر منم منم نکنید! معاون اینجا منم 

پس تو کار من دخالت نکنید تا به تربیت و نظم و نظامم برسم! مگرنه چی؟ 
 .مگرنه آبمون با هم تو یه جوب نمیره که نره
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کردند انداخت و یکمم بهم ها که متعجب نگاهمون مینگاهی به بچهنیم 
ای نده مسخرهنزدیک شد که سرم رو فورا عقب کشیدم و ازش دور شدم؛ نیشخ

بهم زد و با لحن طعنه داری گفت: فکر کردی کی هستی که واسه من خط و 
زنی؟ اینجا مدرسه من هست داری با کی حرف می فهمیکشی؟ مینشون می

و من دوست دارم به همین شکل باشه! به کی چه ربطی داره؟ کی جرئت 
 خودتون رو نگه داره چیزی بگه؟ لطفا نذارید هنوز نیومده برید؛ حد و حدود

 !دارید و تو کارهای من دخالت نکنید

حرصی گوشه لبم رو جویدم و غریدم: من مأمور شدم اینجا رو درست کنم و 
 !کس مانعم بشهذارم هیچکنم و نمیمی

خواید که آموزش و دهنش رو باز کرد چیزی بگه که زودتر گفتم: قطعا نمی
 پرورش از این وضعیت اطلاعی ببره، هووم؟

هن بازش رو بست و خیره نگاهم کرد که گوشه لبم رو کش دادم و زمزمه د
هایی که گفته بودم کردم: الان میرم و فردا میام آقای فتوحی، اما اگه چیز 

کنم و اگه ادامه پیدا کنه حتما گزارش رعایت نشده باشه من برخورد جدی می
 !میدم

گرفت و با حرص   خواستم از بغلش رد بشم که گوشه مانتوم رو توی دستش
نگاهی به من زمزمه کرد: از اینجا ش کرد؛ با فک قفل شده و بدون نیممچاله

 !کنم بیرون خانم معاون؛ مطمعن باشپرتت می

رخش گرفتم و خونسرد گفتم: منتظرم رو از نیم گوشه لبم رو کش دادم و نگاهم
 !آقای مدیر؛ منتظرم
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ها بالا دم و با سرعت از پلهبعد مانتوم رو با خشونت از دستش بیرون کشی 
 .رفتم؛ کیفم رو از روی میز چنگ زدم و از دفتر خارج شدم

شدم و با  در ساختمون بیرون رفتم و از کنار حیاط رد شدم؛ وارد نگهبانی از
 .تکون دادن سری به پیرمرد، از مدرسه خارج رفتم و در رو پشت سرم کوبیدم

دونه با کی در افتاده؛ اخته، هنوز نمیپسره الدنگ خاله زنک! هنوز نیاز رو نشن
کس تا حالا جرئت نکرده روی حرف من حرف بزنه و از این به بعدم هیچ

 !ذارمکنه؛ یعنی من نمیجرئت نمی

 .کنم آقای مدیرکنم؛ تو رو هم درست میمن اینجا رو درست می

 نگاهی به زمین خاکی انداختم و با پاشنه کفش سه سانتیم یه خط عمودینیم
 .و از وسطش یه خط افقی کشیدم و با لذت نگاهش کردم

 .این خط، اینم نشون -

ها پراکنده بعد با پام یه لگد به خطوطی که کشیده بودم زدم که تمام خاک
شد و به هوا رفت؛ از سر رضایت نفس عمیقی کشیدم که گرد و غبارهاش تو 

 .م رفت و به سرفه افتادمسینه

ام رو بیرون ریختم، یه مشت از کردم و دل و رودهبعد از اینکه حسابی سرفه  
 .م کوبیدم و حرصی راه افتادمسر بی عقلی به کله

گم بیان اینجا رو آسفالت کنند؛ یعنی چی که همش گرد یکم که جا باز کنم می
 .و غبار و میکروبه
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دوباره سرفه کردم و زیر لب گفتم: کل این مدرسه دردسره؛ به خدا که من  
 !میشماینجا پیر 

*** 

ها انداختم و با دیدن کوچه جدیدمون از صندلی جدا شدم و یه نگاه به کوچه
 !سریع داد زدم: آقا نگه دار

مرد راننده با داد ناگهانی که من کشیدم محکم روی ترمز زد و ترسیده به 
سمتم برگشت؛ خیره نگاهم کرد و متعجب گفت: چی شده خانم؟ اتفاقی 

 افتاده؟

خودم نیارم که زهرش رو ترکوندم و با آرامش دستم رو  سعی کردم به روی
داخل کیفم بردم و پول کرایه رو برداشتم، به سمتش گرفتم و قبل از اینکه 

از ماشین پیدا شدم و به حسابی « شمهمین جا پیاده می»چیزی بگه با گفتنه 
 .در رفتم

که رفتم  نگاهی به پشتم با عجله و تندتند به سمت خونه میبدون نیم
دونم چی شد، پاشنه کفشم توی جوب باریک وسط کوچه گیر کرد و از پام نمی

روم در اومد و خودم هم تلو تلو خوران به جلو پرت شدم و با ماشین روبه
 .محکم برخورد کردم

با درد از سپر ماشین فاصله گرفتم و حرصی و عصبی به پاهام نگاه کردم که 
 .فشکیه لنگه با کفش بود و یه لنگه بی
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با ترس و استرس از اینکه کسی دیده باشه سرم رو بلند کردم که با یه جفت  
 .رو شدمای روبهچشم قهوه

تمام وجودم پر از حرص و خجالت شد و خواستم از جام بلند شم که درد بدی 
 .تو مچ پام پیچید و ناخودآگاه دهن من و واسه داد کشیدن باز کرد

م از شوک خارج شد و خواست به طرف روبا صدای داد خفه من، شخص روبه
 !ها قدم برداره که دستم رو بالا آوردم و عصبی داد زدم: سمت من نمیای

ترسیده تو جاش ایستاد و اومد برگرده سرجاش که دوباره داد زدم: کجا؟ مگه 
 تونم پاشم؟بینی اینجا افتادم نمینمی

م: نیا! به من نزدیک منگ و سردرگم خواست دوباره به سمت بیاد که باز داد زد
 !نشو

هاش رو بالا برد که به کفش از پا دراومدم اشاره تو جاش ایستاد و دست
 !کردم و گفتم: اگه قصدت واقعا کمکه اون رو بده من

طور دست بالا روی حرف نگاهش رو به کفش کنار جوب دوخت و همونبی
کفشم رو ش  هاش نشست؛ یه دستش رو پایین آورد و با انگشت اشارهپنجه

 .بلند کرد و دوباره سر جاش ایستاد

نگاهی به دور و بر انداخت و بدون اینکه جلو بیاد به سمتم خم شد و نیم
هاش، کفشم رو از دستش کشیدم و به کفش رو جلو کشید؛ حرصی از رفتار 

 .آرومی پوشیدم
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دستم و به کاپوت ماشین گرفتم و با بدبختی از جام بلند شدم؛ توی جام  
روم نگاه کردم و لنگون لنگون چند م و به پیرزن متعجب و خمیده روبهایستاد

قدم جلو رفتم؛ با نیم نگاهی به پسر کنار پیرزن مانتو و شلوارم رو تکون دادم 
 .و خواستم حرکتی کنم که صداش بلند شد

 ...خوامی -

حرصی سر بلند کردم و با فک قفل شده میون حرفش پرید و غریدم: نه 
 !فهمی؟ با من حرف نزنبا من حرف نزن میخوام! نمی

مظلوم سرش رو کج کرد که روم رو گرفتم و دو قدم کج و کوله جلو رفتم اما 
م رو تهدیدوار تو دوسانتی صورتش اشاره بعد راه رفته رو برگشتم و انگشت

تکون دادم و حرصی گفتم: من دست و پاچلفتی نیستم، مفهومه؟ امروز به 
جوری بود که این بار پام پیج خورد؛ الانم یکم ضعیف شدهعقل یه خاطر یه بی

 .شد

کردم هام رو عصبی روی هم فشار دادم و با صدایی که خیلی سعی میدندون
 آروم باشه داد کشیدم: فهمیدی یا یه جور دیگه بفهمونم؟

حرف تند تند سرش رو به نشونه آره تکون داد که به دماغم چین دادم و بی
 .دمروم رو برگردون

با پای چلاق و لنگون به طرف خونه حرکت کردم و عصبی دستم و روی زنگ 
فشار دادم که نیما با غرغر و داد در و باز کرد و گفت: چه خبرته؟ مگه سر 

 آوردی؟

niceroman



 

 
26 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

عصبی در رو هول دادم و بی توجه به اون وارد حیاط شدم؛ لنگ زنون به  
 .ش نشستمسمت حوض خالی رفتم و لبه

رابم رو از پام در آوردم و بهش خیره شدم؛ باد کرده بود و با درد کفش و جو
 .زد، شک ندارم در اومدهرفته رفته به سیاهی می

 ...بینی؟ اینم از شانس ما تو روز اول کاریخدایا می

ی اول مانتوم رو باز طور که دوتا دکمهم رو بالا زدم و همونحرصی مقنعه
ب کنارم رو باز کردم و زیرش بردم کردم، پام رو توی حوض گذاشتم؛ شیر آ می

 .که آخی از دهنم بیرون اومد

سرم رو به سمت نیما برگردوندم که دیدم با تعجب جلوی در ایستاده و به 
 .کنههای من نگاه میکار 

حالت به هم نگاه کردیم و وقتی فهمید قصد حرف زدن ندارم،  یکم به همون
م، طلبکار گفت: بچه بودی در خونه رو بست و کنارم نشست و خیره به پا

 دادی. چته باز؟ چی شده؟سلام می

م کشیدم و چند قطره آبی که روم پاچیده بود رو پاک پشت دستم و به گونه
 .کردم

 .هیچی، فکر کنم پام در رفته -

 یه تای ابروش رو بالا داد و نگران گفت: کجا در رفته؟ بده ببینم چت شده؟

لوی صورتش گرفتم که شوک زده خودش و گوشه لبم رو کج کردم و پام رو ج
 .عقب کشید و پام رو هول داد
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 .ور مرض! گفتم بده دستم نگفتم بکن تو حلقم کهبکش اون - 

من رو نداری؛ اصلا  هام و روی هم فشار دادم و گفتم: لیاقت پایحرصی لب
 .لازم نکرده ببینی

نگون به طور لبعد عصبی از جام بلند شدم و بدون پوشیدن کفشم، همون
 .سمت خونه رفتم و وارد شدم

جا نشده بود؛ زمین از فرش سالن خیلی شلوغ بود و هنوز خیلی از وسایل جابه
 .ها هم کج و کوله چیده شده بودخالی بود و مبل

وقت هنوزم که هنوزه خدایا شکرت! دو تا مرد گنده تو این خونه هست، اون
 .بعد دو روز خونه زندگیمون اینه

 !شه داشت؟م؟ بزرگ که این باشه از کوچیک چه انتظاری میولی چی بگ

به سمت راهرویی که سمت چپه خونه بود راه افتادم و در اتاق نریمان رو باز 
کردم؛ آروم سرم رو داخل بردم و سرکی کشیدم که دیدم رو تختش دراز کشیده 

 .و با ریتم آهنگ، سرش رو تکون میده

رو بالا انداختم؛ چند تا سرفه مصلحتی  نفس مشکوکی کشیدم و یه تای ابروم
خدا داشتم درس کردم که سریع تو جاش نشست و ترسیده گفت: به

 !خوندممی

در رو تا ته باز کردم و به چارچوب تکیه دادم که از جاش بلند شد و مظلوم و 
 .حرف نگاهم کردبی

niceroman



 

 
28 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

رو  هامهاش که روی میز ولو بود انداخت و اخمنگاهی به دفتر و کتابنیم 
تدی هم کشیدم؛ دهنم رو باز کردم خواستم بهش بتوپم که صدای نیما مانعم 

 .شد

خوند، همین الان آهنگ گذاشت یکم استراحت کنه، من داشت درس می -
 ...!دیدمش

دادم گفتم: طور که آروم به کنار هولش میکلافه به سمتش برگشتم و همون
 .کایت آقا نیما و نریمانهگه دمم؛ اینم حگن شاهدت کیه، میبه روباه می

یه لنگه پا، در اتاق بغلی رو باز کردم و وارد شدم که اونم پشته سرم اومد و 
 گم؟گی من دروغ میحرصی گفت: یعنی می

های مانتوم رو باز طور که دکمهخودم و روی صندلی پرت کردم و همون
خوام این بارم خراب نشه؛ نگران کردم گفتم: من فقط میمی

 .خوام وضع زندگیش مثل من و تو بشهشم!نمیآینده

جلوم نشست و آروم پام رو توی دستش گرفت و گفت: مگه وضع من و تو 
 چه جوریه؟

ش رو توی دستم گرفتم و نگاهش رو بالا آوردم و جوری که نریمان چونه
تر نشنوه گفتم: چه جوری؟ بگو چه جوری نیست! خیر سرمون دو تا برادر بزرگ

گن سه تا بچه دارن یم یا مرده؟ هیچ میواسشون هست زندهداریم؛ هیچ ح
 کنن؟چی کار می
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م رو کامل مقنعه دستم رو از روی چونش برداشتم و پام رو توی بغلم کشیدم؛ 
 .از سرم در آوردم و با درد مچ پام رو فشار دادم که صداش به گوشم رسید

 .خب داداش نادر عروسی پسرشه، حق بده درگیر باشه -

تای ابروم رو بالا بردم که ادامه داد: داداش نویدم که همش سرکاره، وقت یه 
 کنی؟نداره خبری بگیره. چرا بی انصافی می

کنی؟ دستی به صورتم کشیدم و حرصی گفتم: نیما داری کی رو تبرئه می
است! پسر بیست و پنج سالش رو داره  دونی همش بهونهخودتم بهتر می

یالش نیست جلوتر یه برادره سی و سه ساله داره کنه ولی عین خداماد می
 .که سه ساله نامزده

نکاهم رو ازش گرفتم و دوباره با پام مشغول شدم و زیر لب گفتم: به غیر تو 
نمیگه یه خواهر دارم هیچ معلوم نیست چرا ازدواج نکرده؟ وضعیتمون اینه 

 .ببین؛ هیچکی و نداریم تا دستمون رو بگیره

رو توی هم کشید و پام رو از روی پام برداشت و دوباره  هاشبا خنده اخم
ترشی ها؟ دنبال بهش خیره شد و گفت: آها بگو دلت از چی پره؛ داری می

گیره با این گردی سریع خودت رو به یکی بندازی؟ آخه کی تو رو میجهاز می
 اخلاق گندت؟

 ...دهنم رو حرصی باز کردم تا فحشش بدم که

 .هوا چرخوندداد و بی مچ پام رو سفت فشار 
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از درد دهن بازم و بازتر کردم و از ته دل یه داد بلند کشیدم که نریمان ترسیده  
 .وارد اتاق شد و گیج نگاهمون کرد

منگ و ر درد، دستم و روی دهنم گرفتم و به نیما خیره شدم که با نیش باز و 
 .ذوق زده بهم زل زده بود

 .گرفتم وجدانم آسوده نبودو نمیکردم اما اگه حالش ر احساس سبکی می

اش کوبیدم که روی به خاطر همین مچ پام رو یکم تکون داد و محکم به سینه
زمین پرت شد، ولی چه فایده که درد پای من دو برابر شد و دوباره جیغم در 

 .اومد

طور که دوباره پام رو تو دستش اونم با غرغر از روی زمین پاشد و همون
مرض، جرئت داری عر بزن! مجبوری مگه یزید؟ من هیچ، گرفت گفت: ای می

 !ی دیگه ترک خورد احمقپای خودت از سه ناحیه

هام و روی هم فشار دادم که چپ چپ نگاهم کرد و گفت: با حرصی دندون
 .یه چی ببند افتاده جاش اما خب فعلا درد داره

این از کنی؟ نیم نگاهی به نریمان انداخت و ادامه داد: چیه؟ نگاه می
 !زنیم بچهدونی؟ برو بیرون داریم حرف میهای این وحشی تو هنوز نمیعادت

نریمان نفس حرصی کشید و عقب عقب رفت و گفت: بچه که نیستم نوزده 
 .شمسالمه، اما خب چشم! طبق معمول من آدم حساب نمی

 .بعد یه نگاه چپکی به هر دومون انداخت و بیرون رفت
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از جاش بلند شد؛ روی میز کامپیوتر نشست و دستم رو نیما پام رو ول کرد و  
ی توی دستش گرفت و گفت: بسم الله بگو و از خدا بخواه تو رو از همه

ها دور کنه تا الان راستش و به من بگی کجا رفتی؟ چی شده؟ چرا دروغ
 !جوری شدیاین

م یه تای ابروم رو بالا فرستادم و حرصی دستم رو از توی دستش بیرون کشید
 !گم؛ این و همیشه یادت باشه خب؟و گفتم: من هیچ وقت دروغ نمی

 سرش رو تند تند تکون داد و منتظر گفت: باشه حالا بگو تو مدرسه چی شد؟

ی باشه تکون دادم و از جام بلند شدم؛ مانتوم رو از تنم در سری به نشونه
 .آوردم و موهام رو که زیر مقنعه وز شده بود، خوابوندم

 چی قرار بود بشه؟ رسما دارم میرم تیمارستان؛ اونجا دیوونه خونه هیچی، -
 .ترهاست نیما، دیوونه خونه! یه مدیر داره از همه خل

حرصی دستم و به کمرم زدم و ادامه دادم: باورت میشه گوشی تو اون مدرسه 
گاه بود؟ انگار نه انگار اونجا دبیرستانه؛ شه شبیه تفریحآزاد بود؟ باورت می

شدی. مدیره همه چی رو دیدی به نریمان امیدوار میهاشون رو مینکوریک
 !آزاد کرده بود، همه چی رو

هاش رو با ذوق گرد کرد و زمزمه وار گفت: ای جانم، کاش ما هم از این چشم
 .مدیرها داشتیم
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چپ چپ نگاهش کردم که یه سرفه مصلحتی کرد و گفت: اهم.. یعنی چیزه..  
شه پس؟ ای بابا خیلی ها چی میکارها؟ آینده بچه  اینچه خبره؟ یعنی چی 

 .ناراحت شدم که

رفتم از طور که آروم آروم و شل و ول راه میگوشه لبم رو کش دادم و همون
اتاق خارج شدم؛ به سمت آشپزخونه رفتم که نیما هم دنبالم اومد و گفت: 

 پات چرا این شکلی شد؟

شتم و غریدم: همش تقصیر اون از حرکت ایستادم و حرصی به سمتش برگ
 !شتره

 هاش رو گرد کرد و گفت: شتر کیه دیگه؟متعجب چشم

 .به دماغم چین دادم و گفتم: همون الاغ

 منگ دستی به پشت سرش کشید و گفت: همون الاغ کیه؟

 .ی گاو دیگهروم رو ازش گرفتم و حرصی داد زدم: عه، همون مرتیکه

 .ل که همون وسط ولو بود خیره شدمعصبی وارد آشپزخونه شدم و به یخچا

رسه یخچال و بذارن بینی زندگی ما رو؟ دو تا آدم گنده عقلشون نمیخدایا می
 .سر جاش

با تاسف سر تکون دادم و درش رو باز کردم که صدای گیج نیما پشت سرم 
 .بلند شد

اهه! این دیگه چه موجودی که هم شتره، هم الاغ، هم گاو؟ عین آدم بگو  -
 !کیه؟  ببینم
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نگاهی بهش انداختم و غذای دیشبی رو بیرون کشیدم؛ از گوشه چشم نیم 
 .ای نثارش کردم و روی گاز گذاشتمشچشم غره

نیما اصلا بامزه نیستی، سعی نکن چرت و پرت بگی باشه؟ چون من اصلا  -
 .حوصله ندارم

با قیافه آویزون کنارم ایستاد و طلبکار گفت: ای بابا! خب بگو کیه من 
 !فهمممین

زیر گاز و روشن کردم و گذاشتم غذا گرم بشه، بعد از آشپزخونه خارج شدم و 
آروم آروم سمت اتاق نریمان رفتم و گفتم: همون مدیره! بعدشم با اون 

های جدید، فقط دلم ها توی اون مدرسه و آبروریزیم جلوی همسایهتوهین
 !ن نیاخواد سر یکی و بکوبم تو دیوار؛ پس انقدر دنبال ممی

بدون نگاه به پشتم در اتاق نریمان رو باز کردم و داخل رفتم که دیدم کتابش 
 .رو جلوی صورتش گرفته و عمیق غرق خوندنه

یه تای ابروم رو بالا فرستادم و کتاب رو از دستش کشیدم؛ برعکسش کردم و 
توی بغلش انداختم و گفتم: کاپیتان جان نظرت چیه کتاب رو درست بگیری 

 غرق نشی؟ یه وقت

اش فشرد و بدون هیچ حرفی به سقف خیره شد که به سمت کتاب رو به سینه
 .کمدش رفتم و درش رو باز کردم
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ها رو درست ش زل زدم و گفتم: سریع اینهم ریخته های بهحرصی به لباس 
کنیم اتاقت باید دسته جا میکنی ها! تا من و نیما وسایل خونه رو جابهمی

 گل بشه! مفهومه؟

ی باشه تکون داد و از جاش بلند شد؛ کتابش و روی زوری سرش رو به نشونه
 !میز گذاشت و آروم لب زد: خیلی خب باشه

بعد به طرفم اومد که دستی به موهاش کشیدم و بیخیال لبخند زدن از اتاق 
 .خارج شدم

شه، چه لزومی داره وقتی همون دست به سر کشیدن کافیه؟ زیاد از حد پرو می
 .تونم بکنملش نمیکنتر

وارد حال شدم و به اطراف زل زدم؛ نیما سر و ته روی کاناپه دراز کشیده بود 
 .کردهایی رو زمزمه میو زیر لب یه چیز 

به طرفش رفتم و پاهای توی هواش رو هول دادم که کج شد و تو همون 
 حالت گفت: آیا بیماری داری؟

بازوش زدم تا بلند بشه و تو کاناپه رو دور زدم و کنارش نشستم؛ دستی به 
 .گی؟ پاشو خونه رو جمع و جور کنیمحال گفتم: چی داری زیر لب می همون

تو جاش صاف شد و عین آدم کنارم نشست و نگران گفت: نیاز من دلم 
 ...!خواد تو توی اون مدرسه کار کنینمی

 متعجب نگاهش کردم که لبش رو کج کرد و گفت: اونجا اکثریت مرد هستند،
 .من خیالم راحت نیست
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کلافه دستم و روی صورتم گذاشتم و به مبل تکیه دادم که ادامه داد: اصلا یه  
دختر جوون و چه به دبیرستان پسرونه؟ اصلا نیاز تو بیا بشین تو خونه، لازم 

 .کنمنکرده کار کنی؛ چلاق که نیستم خودم کار می

دادم گفتم: تکونش میطور که خسته نگاهم رو به سمتش برگردوندم و همون
پاشو! پاشو وسایل رو جمع کنیم انقدر حرف نزن حال ندارم. پاشو داداشم، 

 !پاشو

نفسش رو حرصی بیرون فرستاد و از جاش بلند شد؛ دست منم گرفت و با یه 
 .حرکت بلند کرد و گفت: باشه، حرفم و گوش نکن

ها یی وسیلهجاجوابی بهش ندادم که اونم چیزی نگفت و هر دو مشغول جابه
شدیم؛ تقریبا تا نصف خونه رو جمع کرده بودیم که نریمان هم بهمون اضافه 

 .شد

تونستم سر پا وایستم، از طرفی هم دوست کرد و نمیمچ پام خیلی درد می
نداشتم همه چی روی دوش این دوتا بیفته و من بنشینم؛ با این وضعیت 

های نیما که یهو روی دست  زدمدادم و لنگ میطور به کارم ادامه میهمون
 .بلند شدم و روی مبل پرت شدم

عصبی نگاهم رو سمتش برگردوندم که دستش و روی لبش گذاشت و گفت: 
 !هیش! اونجا بشین و فقط بگو چی کار کنیم، انقدرم غر نزن

از خدا خواسته روی مبل لم دادم و نگاهشون کردم که نریمان سمت یخچال 
 جا بذارم؟رفت و گفت: آجی یخچال و ک
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 .انگار که کار مهمی بهم سپرده باشند هول کردم و گفتم: تو یخچال 

 متعجب به سمتم برگشت و گفت: یخچال و بذارم تو یخچال؟

حرصی از سوتی که داده بودم، از جام بلند شدم و غریدم: یخچال و ببر بذار 
ی تو؟ پرسذارن؟ این سواله میتو کمد! بیار بذار تو سر من! یخچال و کجا می

 !بیا بذار وسط حال

بعد غرغر زنون به سمت اتاق رفتم و خودم رو داخلش پرت کردم؛ روی صندلی 
 ...هام و روی هم گذاشتم که یهونشستم و خسته نفس عمیقی کشیدم و چشم

 .با صدای داد نریمان از جا پریدم

 !سوخت -

توی  گیج و ترسیده از اتاق بیرون رفتم و وارد هال شدم که دیدم هر دو
 .پرندآشپزخونه وایستادن و بالا و پایین می

منگ داخل آشپزخونه رفتم و کنارشون ایستادم که نیما قابلمه غذا رو توی 
سینگ انداخت و آب یخ و روش باز کرد؛ صدای جیز و دود غلیظی که از قابلمه 

طور داد که نیما همونکرد و آزارم میشد بد جور بهم دهن کجی میبلند می
به قابلمه به سمتم برگشت و به کابینت تکیه زد؛ ابروهاش رو بالا فرستاد  خیره

های ریز شده نگاهم کرد که آب دهنم رو قورت دادم و خواستم و با چشم
 .چیزی بگم که پیش دستی کرد

مونی رو دستمون. این ترشی میخدا نگران شدم! تو می نگران شدم نیاز، به -
 !خط اینم نشون
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 .اینکه دهنم رو باز کنم و چیزی بارش کنم از کنارم گذشت و رفتبعد قبل از  

هام رو به هم فشردم و به نریمان زل زدم که با ترس با حرص دندون
رفت زمزمه کرد: چیزه.. یعنی برم طور که در میهاش و گرد کرد و همینچشم

 .زنگ بزنم ناهار بیارند

طور که ناخن زدم و هموناهمیتی به حرکاتش ندادم و یه دستم رو به کمرم 
جویدم، به سینگ نزدیک شدم و طلبکار داد زدم: حالا انگشت شستم و می

سوزونم. چرا این چیزی نشده که! پیش میاد خب، من هر روز که غذا نمی
 ...!مدلی هستید شما؟ ای بابا یکم روی اخلاقتون کار کنید. اهه

چرخوندم و با دهن هام رو تو هوا بعد نفسم رو حرصی فوت کردم و دست
 .کجی به قابلمه از آشپزخونه بیرون رفتم

من دو تا پسر به این بزرگی و نتونستم آدم کنم؛ خدا بهم رحم کنه با اون همه 
 ...!جونور

*** 

 .هام رو از جاکفشی بیرون کشیدم و از دوتا پله ایوون پایین اومدمکفش

تم؛ در رو به آرومی روی زمین پرتشون کردم و پوشیده نپوشیده از حیاط گذش
خواستم به همون آرومی ببندمش که با صدای باز کردم و بیرون رفتم و می

 .شخصی هول شدم و محکم به هم کوبیدمش

 !سلام -
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رو حرصی و کلافه از وجود مزاحمش به عقب برگشتم که با پسر دیروزیه روبه 
 .شدم

 .کردگاهم میرویمون وایستاده بود و با لبخند ملیحی نی روبهجلوی خونه

جا کردم؛ با متعجب یه تای ابروم رو بالا فرستادم و کیفم و روی دوشم جابه
آرامش یه قدم به جلو حرکت کردم و بعد بی هیچ واکنشی توی صورتم و 

 !لحن خشکی زمزمه کردم: علیک

ش گرفتم و راه افتادم که اونم ی ماسیدهبعد بدون مکثی نگاهم رو از قیافه
 !د و تو همین حین زیر لب زمزمه کرد: روز بخیرهمین کار رو کر 

دستم و روی دسته کیفم سفت کردم و از روی ادب اما کلافه گفتم: روز شما 
 !هم بخیر

 ...پا تند کردم که متقابلا همین کار و کرد و دوباره گفت: دیروز که پاتو

 .فورا توی جام ایستادم و عصبی بین حرفش پریدم

 .دی ندیده بودنخیر دیروز پام آسیب ج -

هاش سوق دادم که با خجالت سرش رو پایین انداخت و نگاهم رو به چشم
 ...خواستم ناراحتتون کنم؛ یعنیگفت: عه.. چیزه.. نمی

باز میون حرفش پریدم و با همون لحن عصبی گفتم: نخیر ناراحتم نکردید؛ 
 .شه اجازه بدید برم؟ کار دارممی

خواید نگاهی به صورتم زمزمه کرد: مینیم نگاهش رو دوباره بالا آورد و با
 ...برسونم
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 !خوامطبق عادت نذاشتم حرفش تموم بشه و تند گفتم: نه نمی 

ای بزنه به راهم ادامه دادم، اما صدای بعد بدون اینکه منتظر بمونم حرف دیگه
 .شنیدمهاش رو از پشت سرم میها و نفسقدم

« چه مرگته دنبالم میای»بزنم  خواست همون جا وایستم و سرش داددلم می
اما خودم رو کنترل کردم و سعی کردم سرعتم و زیاد کنم که کارایی نداشت و 

 .هاش رو بشنومتونستم صدای قدمهمچنان می

تو طول راه چشمم به جاده بود و گوشم به عقب تا صدای پاش متوقف بشه 
 .ایستادنمیاومد و برای رضای خداهم که شده اما بدون وقفه دنبالم می

تو همسن حین یه سر از روی تاسف واسه خودم تکون دادم و زیر لب زمزمه 
کردم: من و بگو که تو نگاه اول فکر کردم یه پسر ساده و درست حسابی 
هستی، اما حقیقتا اشتباه کرده بودم به خدا! منتظرم جلوی مدرسه هم بیای؛ 

 ...یاون موقع بهت نشون میدم نیاز ادیب کیه پسره

 .ادامه حرفم رو خوردم و منتظر به راهم ادامه دادم

خواستم وارد وارد کوچه مدرسه شدم و ازش گذاشتم؛ خاکی رو رد کردم و می
ای نگاهم به عقب افتاد و با دیدن همون پسره نگهبانی بشم که برای لحظه

 .برق از سرم پرید

تا اینجا  حیا باشه؟تونه بیخدای من این دیگه چه بشریه؟ آدم چقدر می
شه، نیازه و حرفش؛ الان نشونش میدم دنیا دست جوری نمیدنبالم کرده؟ این

 .کیه
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حرصی رو پاشنه پام چرخیدم و عصبی بهش زل زدم که دوباره لبخند ملیحی  
تحویلم داد و خواست چیزی بگه که داد زدم: تو ناموس نداری؟ مادر نداری؟ 

مردم؟ از سن و سالت خجالت  افتی دنبال دختر خواهر نداری؟ چرا راه می
های دبیرستانی افتادی دنبال دختر کم سی سالته، مثل پسر بچه  بکش کم

مردم که چی بشه؟ زنگ بزنم صد و ده بیاد جمعت کنه؟ تو همسایه منی؛ اگه 
 !جور باشه که واویلاستقرار باشه این

ببین ی سکوت بالا بردم و ادامه دادم: خواست چیزی بگه دستم و به نشونه
آقای محترم من از اون دخترها نیستم که هر غلطی کنی هیچی نگه؛ یه جوری 

نشونمت سرجات که نفهمی چی شده. حالا هم زودتر از اینجا برو تا بهت می
 .نشون ندادم

همین که حرفم تموم شد مظلوم دستی به پشت گردنش شدید و لب زد: 
 ...لتون نکردم فقطشم، به خدا من دنباهاتون نمیخانم من متوجه حرف

هام و روی هم فشردم و غریدم: فقط برحسب تصادف تا توی محل دندون
 کار من اومدید، آره؟

 !لبخند ملیحش رو دوباره روی لبش نشوند و با تکون دادن سر گفت: بله

به دلیل تیک عصبی که داشتم، چشم چپم رو تند باز و بسته کردم و عصبی 
 .قدم عقب رفت و متعجب نگاهم کرد یه قدم به جلو برداشتم که دو

 برحسب تصادف پاشدی تا توی مدرسه اومدی ها؟ من گوش دارم؟ -

 .هاش کشیدگیج بهم نگاه کرد و دستی به گوش
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 به احتمال زیاد و به طور معمول باید داشته باشید چطور؟ - 

 !کلافه روی سرم کوبیدم و گفتم: اینجا

گفت گفت: اون.. اونجا که گوش ترسیده آب دهنش و قورت داد و با لکنت  
 ...در نمیا

 عصبی پام رو به زمین کوبیدم و غریدم: منظورم این بود که من خرم؟

 یه نگاه دقیق از سر تا پا بهم انداخت و گفت: نه! این چه حرفیه؟

خوره بزنمش، اما خودم رو کنترل کردم و خواست جیغ بکشم و تا میدلم می
کنی؟ اینجا محل جلوی محل کار من چی کار میکلافه گفتم: آقای محترم شما 

 !کار منه

 !ایش کشید و متفکر گفت: اینجا محل کار منهدستی به ته ریش قهوه

خسته از دهن به دهن گذاشتن باهاش، دستم و روی پیشونیم گذاشتم و 
 !گفتم: من معاون اینجام

 !امنگاهی به اطراف انداخت و حرفم رو تکرار کرد: من معاون اینج نیم

پوف بلندی کشیدم و بی توجه بهش وارد نگهبانی شدم که دنبالم اومد و باهم 
 .داخل مدرسه رفتیم

ها انداختم و به سمت ساختمون رفتم که باز دنبالم اومد نگاه گذرایی به بچه
 و تو همین حین گفت: گفتید معاون اینجایید؟
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کنید؟ یعنی قراره به سوالش اهمیت ندادم که باز پرسید: گفتید اینجا کار می 
 ...که معاون اینجا بشید؟ یعنی منو شما

فهمم زنید؟ من که نمیاز حرکت ایستادم و حرصی لب زدم: چقدر حرف می
کنید. خواهشا دست ها هم که هر چی میگم تکرار میگید، مثل بچهچی می

 !از سر من بردارید

اشتباه متوجه شده  دوباره راه افتادم که باز دهنش رو باز کرد و گفت: نه شما
 ...خواستم بگم کهبودید؛ من می

 میثم؟ -

ها رسوندم که فتوحی اخم متعجب تو جام ایستادم و نگاهم رو به بالای پله
 .کردکرده و طلبکار به ستون تکیه زده بود و ما رو نگاه می

مون هم بالا ها رو بالا رفتم که پسر همسایهیه تای ابروم رو بالا فرستادم و پله
 اومد و گفت: جانم؟

آروم سری به نشونه سلام تکون دادم و خواستم از کنارش رد بشم که گوشه 
 !مانتوم رو گرفت و گفت: خانم معاون صبر کنید

حرصی مانتوم رو از دستش کشیدم و چپ چپ نگاهش کردم که رو به اون 
 پسره گفت: آشنا شدید؟

طور که نگاهی بهم انداخت و گوشه لبش رو کش داد و هموننیمپسره 
 .ایستاد گفت: والا با اخلاقشون بله اما اصل و نسب خیرکنارمون می
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پشت چشمی براش نازک کردم که سرفه مصلحتی کرد و نگاهش رو دزدید؛  
هاش رو به هم قفل کرد و با لبخند زوری، رو به من گفت: فتوحی هم دست

گفتم که متاسفانه خیلی کوچیک بهش اشاره باید دیروز مفصل مییه نکته رو 
کردم و اون اینکه.. امم چطور بگم؟ شما تنها معاون اینجا نیستید و آقای 

هاست که کنار ما مشغول کار هستند؛ یعنی شما دو تا میثم چارانی مدت
 .همکارید

انی لبخند هام رو توی هم کشیدم و کامل به سمتشون برگشتم که چار گیج اخم
عمیقی تحویلم داد و گفت: پس حدسم درست بود؛ شما همون معاون 

 ...بداخلاقه جدید هستید که

با لگدی که فتوحی به پاش زد، حرفش رو خورد و با تته پته موضوع جدیدی 
 شه آشنا بشم باهاتون؟و از سر گرفت: عه... یعنی می

 ...خانم چیز هستندباز هم فقط با اخم نگاهش کردم که فتوحی خودش گفت: 

منتظر نگاهم رو به سمتش سوق دادم که دستی به پیشونیش کشید و گفت: 
 ...های پیاز بود اما فامیلیها، یه چیزی طرف اسمشون رو یادمه

شه دونم سریب و شریبم میآها فکر کنم ضریب بودند یا شایدم خریب؛ نمی
 ...و

اد با مسخره کردن اسم و خوکنه و میدونستم از قصد داره این طور میمی
فامیلم خوشمزه بازی دربیاره؛ به خاطر همین اهمیتی بهش ندادم و رو به 

 !بینمتونچارانی لب زدم: نیاز ادیب هستم؛ تو دفتر معاونت می
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 .توجه بهشون داخل ساختمون رفتم و وارد دفتر شدمبعد بی 

 .ها از هر طرف بلند شده بودمدرسه خیلی شلوغ بود و صدای بچه

کیفم و روی میز گذاشتم و به سمت میکروفن رفتم و با خودم فکر کردم که 
اصلا مهم نیست برای بار دوم جلوی چارانی ضایع شدم و حیثیتم به باد رفت؛ 

 .آموزانه که باید انجام بشهالان مهم تربیت دانش

میکروفن رو از روی میز برداشتم و در همون جای دیروزی رو باز کردم و از 
ای پایین رفتم که طولی نکشید چارانی هم کنارم اومد و متعجب های نردهپله

 ...نگاهم کرد. من هم نفس عمیقی کشیدم و

 .ها رو سرصف جمع کردمبچه

یه نگاه کلی و گذرا به همه انداختم و با تاسف سری تکون دادم و میکروفن 
 .رو بالا آوردم

اشتیم؟ چرا هیچکی اهمیت دیروز باهم چه قراری گذاشتیم؟ چه قوانینی گذ -
 نداده؟ ها مگه با شما نیستم؟

ها صدایی از هیچکی در نیومد که سرم رو بلند کردم و خیره به مدیر بالای پله
کفایتی مدیر و معاون کنارم با طعنه گفتم: البته تقصیر شما نیست، این از بی

 !کنمو معاونتونه. اما مشکلی نیست، من درستتون می

جا کردم و ادامه دادم: فردا کلاس به کلاس میام بالا دستم جابهمیکروفن و تو 
کنم و کنم، موی بلندی ببینم کچل میسرتون؛ اگه شلوار تنگی ببینم پاره می
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. من با کسی شوخی ندارم و مثل بقیه نیستم! نه مدیر همین طور قوانین دیگه 
 .ترتونخیالخیالتون نه معاون بیبی

ها میگم اما در واقع دیر گرفتم و انگار که دارم به بچهنگاهم رو دوباره طرف م
دونید روی صحبتم با اون بود زمزمه کردم: هنوز من رو نشناختید، اگه نمی

ها رو منظم بگم! من ادیب، معاون جدید مدرسه هستم و این بی نظمی
 !کنممی

هم  ترین حالت ممکن لب زدم: حالاباز نگاهم رو به بچه ها دوختم و با خنثی
 .هاتونبا نظم برید کلاس

غره نامحسوسی زمزمه  و بعد میکروفن رو به سینه چارانی کوبیدم و با چشم
 !شون کنیدکردم: لطفا شما راهنمایی

توجه به نگاه گیجش از پله ها بالا رفتم و خواستم وارد دفتر بشم و در آخر بی
ود اما مطمئن که فتوحی لب زد: حقیقتا خسته نباشید! سخنرانی درخشانی ب

 .کنهباشید هیچکس عمل نمی

اهمیتی به حرفش ندادم و داخل رفتم؛ صندلی رو عقب کشیدم و پشت میز 
 .نشستم؛ دستم رو زیر چونم زدم و به اطراف خیره شدم

سلیقه نباشه؛ اتاق جمع و جور رو مرتب اومد چارانی مثل فتوحی بیبه نظر می
 .دادوح جلوه میبود اما با این حال خیلی ساده و بی ر 

 .دو تا میز چسبیده به هم بود که رنگ و روی درست حسابی هم نداشت

 .با اینکه کثیفی خاصی نبود، اما گرد و خاک همه جا رو پر کرده بود
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زنم آقای چارانی خیلی کم وارد اینجا شده باشند؛ دیروز که اصلا تو حدس می 
های ی از پر نفوذترینمدرسه نبود. معلومه اینم برعکس قیافه مظلومش، یک 

 .مدرسه باشه که رابطه خوبی هم با آقا مدیر داره

 .موند یا به قولی مدیرمون دکش کرده بودمگرنه اینجا نمی

نفس عمیقی کشیدم و درست سر جام نشستم؛ کیفم رو از روی میز کارم 
های پشت سرم گذاشتم که همون موقع، فتوحی و برداشتم و روی قفسه

 .ارد شدند و در رو پشت سرشون بستندچارانی هر دو و

هیچ چارانی آروم بهم نزدیک شد و پشت میز کناریم جا گرفت و فتوحی هم بی
 .ای از اتاق خارج شد و رفتحرف اضافه

طور به سکوت گذشت که در آخر طاقت نیاوردم و ای همینچند لحظه
 شه یکم درباره روند این مدرسه توضیح بدید؟پرسیدم: می

لبخند ملیح طرفم برگشت و یکم جلو اومد که صندلیم رو فورا عقب  با همون
شد طور که از جاش بلند میتر کرد و همونکشیدم؛ اونم لبخندش رو پررنگ

گفت: بله حتما! فقط چند لحظه صبر کنید من یه چند تا چیز از آقای فتوحی 
 بگیرم و برگردم، باشه؟

اکنشی صورتم رو برگردوندم که یه تای ابروم رو بالا فرستادم و بی هیچ و
 .سریع از اتاق بیرون رفت

 .هی خدایا ماچ رو لپت، خودت ببین دیگه من رو با کیا هم مسیر کردی

 .خودت آخر و عاقبتم و بخیر کن
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 !الهی آمین 

*** 

 معراج#

در دفتر رو باز کردم و خودم رو داخل پرت کردم؛ محکم بهم کوبیدمش و با 
 .م وسط اتاق به سمت میزم حرکت کردمهای چر نیم نگاهی به مبل

دارم پرت کردم و با فشاری به میز،  خودم رو با شتاب روی صندلی چرخ
 .چرخوندمش

 .ای زدم و این کار رو چند بار دیگه تکرار کردملبخند ذوق زده

 .شمها هستم؟ مهم خودمم که خرکیف میبه کی چه ربطی داشت که مثل بچه

و صندلی رو نگه داشتم؛ نفس عمیقی کشیدم و تر کردم لبخندم رو پررنگ
های روی میز و کش رفتم خودکار آبیم رو از جاخودکاری برداشتم؛ یکی از برگه

 .و شروع کردم به خط خطی کردن

 .ی نچسب بکشمشد این خودکار و روی صورته اون دخترهآخ کاش می

دستش گرفته؛ ی روانیه کارتی هنوز نیومده چه مدرسه رو تو عه عه عه! دختره
 .کنهانگار نه انگار که من مدیر اینجام، مثله یه زیر دست بهم نگاه می

معلوم نیست از کدوم تیمارستانی فرار کرده که آموزش و پرورش آورده 
 .ی ماانداخته تو یقه

 !اسکول پلشت
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 .تر فشار دادمهام رو ریز کردم و خودکار رو محکممتفکر چشم 

 پلشت؟

اشه! خوبه خوشگل نیست م و لب زدم: حقا که برازندهگوشه لبم رو کج کرد
 .کردانقدر فاز میاد، خدایی نکرده یه کوفتی بود تا آخر عمر ولمون نمی

هوا باز شد و پوف عصبی کشیدم و دوباره تند تند خط خطی کردم که در بی
که در رو بست با استرس زمزمه کرد:   میثم با یه لبخند ملیح وارد شد و همین

 .خواددختره از من اطلاعات میاین 

 .متعجب نگاهش کردم و دست از سر اون برگه برداشتم

ش گذاشتم و آروم از جام بلند شدم و میز رو دور زدم؛ دستم و روی شونه
 ...ی ما بویی برده، شاید لو رفتیم، شایدمتفکر لب زدم: شاید از نقشه

وبیدم و گفتم: ما به قیافه گیجش نگاه کردم و حرصی یه دونه توی سرش ک
جاسوسیم؟ قاچاقچیم؟ دزدیم؟ خلافکاریم؟ چی هستیم؟ یه جوری میگی 
اطلاعات انگار ما عضو سازمان سیایم و اینجا هم محل بسته بندی موارد 

 .مخدره

ها ولو شدم؛ به کنارم اشاره کردم تا بیاد ازش فاصله گرفتم و روی یکی از مبل
تا دونه سوال درباره مدرسه داره، تو بشینه و ادامه دادم: خب عزیزه من دو
 هم توضیح بده! چرا انقدر هول کردی؟

 .کنارم نشست و آب دهنش رو باصدا قورت داد

 و بدم؟ نه خب، اما ما در واقع هیچ کاری اینجا انجام نمیدیم؛ جواب چی -
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میثم من از این دختره خوشم نمیاد؛ بهم دستی به صورتم کشیدم و گفتم:  
کنه. دوست ندادم اینجا باشه، بیا یه کاری کنیم خودش ل میحس منفی منتق

 !از اینجا بره؛ بیا یه نقشه توپ بکشیم

چپ چپ نگاهم کرد و خم شد و یه شکلات از روی میز برداشت و خیره به 
پنجره اتاق زمزمه کرد: تو تا حالا از کدوم معاون خوشت اومده که این دومی 

ه داری؟ بذار حالا از راه برسه بعد براش باشه؟ بیخیال معراج! چی کار دختر 
 .نقشه بکش

شکلات رو از دستش گرفتم و با اخم ریزی بازش کردم؛ بی توجه به دست 
خشک شده میثم، توی دهنم گذاشتم و گفتم: بدم میاد ازش یه طوریه؛ از 

 .ی خودش گرفتههمین اول کل مدرسه رو زیر سلطه

کن دادم: غلط نکنم قصدش ریشهجاش کردم و ادامه متفکر تو دهنم جابه
 !کردن مدیریت ماست؛ ببین کی گفتم. باید حسابش رو برسم

ای یه شکلات تلخ برداشت و حرصی دوباره خم شد و از داخل ظرف شیشه
ها بگو من چی زنی معراج؛ به جای این چرت و پرتهایی میگفت: چه حرف

به هرکیه؟ چی  گه روند مدرسه چطوریه، بگم عشقیه؟ بگم هرکیبگم؟ می
 بگم؟

هام رو ریز کردم و گفتم: البته نه! دیروز تهدیدم بی توجه به سوالش چشم
 .گهکرد، گفت اگه دست از پا خطا کنم به آموزش و پرورش می

دادم گفتم: اگه طور که به مبل تکیه میشکلات و سخت قورت دادم و همون
شی؛ از نون ج میشم، تو هم اخراشه؟ اخراج میدونی که چی میبگه می
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ها اذیت میشند، بعد افتیم. بهتره بذاریم کار خودش رو بکنه؛ بچهخوردن می 
شه، کنیم. اون موقع خود به خود همه چی اوکی میما میریم شیرشون می

 نه؟

سرم رو به سمت صورتش برگردوندم که دهن بازش و بست و شکلات و توی 
ند شد همون طور که دستی به ای از جاس بلظرف پرت کرد؛ با لبخند مسخره

شی داداش. بازوم می کشید گفت: به نقشه کشیدنت ادامه بده! موفق می
 مثل اینکه جواب منو نمیدی؛ پس من برم به کارهام برسم. تو هم زیاد فکر 

 .کنندشی، دخترها نگاهت نمینکن کچل می

به سمت در رفت و بازش کرد و آروم بیرون رفت و درحالی که داشت 
ها خیلی خوب بود. فقط من و قاطی این بستش زمزمه کرد: ایده بچهمی

ترسم؛ پس بین خودتون ی منه و منم ازش میقضیه نکن! این دختره همسایه
 .حلش کنید دیگه

 .بعد در مقابل نگاه حرصیم در رو بست و رفت

ها کوبیدم و لب زدم: ای بابا رفیق ما رو باش! عصبی پام و روی سرامیک
خوام تو نگاه اول عاشق یست باز چه فکری تو سرشه؛ فقط از خدا میمعلوم ن

 .کشمنشده باشه و قصد ازدواج نداشته باشه که به والله خودم و می

م گذاشتم و عصبی غریدم: حیف اون همه دختر بعد دستم و روی پیشونی
هایی خوشش میاد. خوشگل که نشون این دادم؛ خدایی ببین از چه کیس

 !اهه

*** 
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 میثم# 

 .از دفتر مدیریت بیرون اومدم و در رو محکم پشت سرم بستم

نه انگار دارم باهاش حرف  تر از این بشر هیچکی رو ندیدم؛ انگار کله شق
 .زنهزنم، همش ساز خودش رو میمی

نفس عمیقی کشیدم و دستم و توی موهام فرو کردم؛ امروز یادم رفته بود ژل 
 .کردیام مبزنم و لختیش داشت کلافه

های تاریک و خلوت مدرسه انداختم و به سمت دفتر نیم نگاهی به سالن
 .حرکت کردم

با لبخند ملیحی وارد شدم و به معاون جدید نگاه کردم که لب پنجره ایستاده 
 .کردبود و با جدیدت به حیاط مدرسه نگاه می

 .بی حرف سرم رو کج کردم و نگاهم رو از سر تا پاش کشیدم

و چشم چرون نبودم اما خب لازمه دیگه؛ از کجا معلوم شاید فرجی اصولا هیز 
 .شد

 .ش هم معمولی و دلنشینهبه نظر دختر بدی نمیاد؛ قیافه

 .آل معراج نباشه، اما خب من متفاوتم دیگهشاید همچین شخصی ایده

تونم؟ خدایی این چندمین دختری هست که زیر نظر دارم؟ یعنی این دفعه می
 .شد، الان چهار تا بچه داشتمبی صاحاب باز میاگه این زبون 
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با لب و لوچه آویزون چند تا سرفه مصلحتی کردم که نگاهش رو از پنجره  
 .گرفت و با اخم به من زل زد

تر کردم و به سمت میز حرکت کردم؛ آروم روش نشستم و لبخندم رو پررنگ
 .فم چرخونددوباره نگاهش کردم که اونم همین کار و کرد و صندلیش رو طر 

ش پاش و روی پاش انداخت و یه دستش و روی میز گذاشت؛ دسته دیگه
هم توش قفل کرد و منتظر نگاهم کرد که صندلیم رو به سمتش کج کردم و 

 .آرنجم و روی رونم گذاشتم

نفس عمیقی کشیدم و مثل اون دست هام رو توی هم قفل کردم که کلافه 
 فت: خب؟هاش رو توی حدقه چرخوند و خشک گچشم

 م نشوندم و با همون لبخند گفتم: چی خب؟یه اخم متفکر روی پیشونی

 عصبی پوست لبش رو کند و زیر لب غرید: روند کار مدرسه؟

 ..ناچار و پکر سر تکون دادم و زمزمه کردم: آ.. آها بله.. ام.. یعنی.. خب

 میون حرفم پرید و گفت: میشه من من نکنید؟

ندلی تکیه داد و یه تای ابروش رو بالا انداخت؛ فقط سر تکون دادم که به ص
منم لبم رو با زبونم تر کردم و گفتم: خب من میثمم، میثمه چارانی. عه... سی 

 ...و چهار سالمه و مجر

بازم میون حرفم پرید و جدی گفت: گفتم اصلاعاتی درباره مدرسه؛ نه خودتون 
 !و مجرد و متاهلیتون
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و سخت قورت دادم و لب زدم: عه.. ام.. دهن بازم رو بستم و آب دهنم ر  
 ..مدرسه.. یعنی

نفس عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط بشم و بعد گفتم: خب ما تو مدرسه 
کنیم؛ مثلا درس میدیم، مثلا... عه.. مثلا درس میدیم، مثلا... خیلی کارها می

 .مثلا که خب درس میدیم

 .د دست کشیدپوست لبش رو با حرص کند و روی خونی که از لبش اوم

 ای ندارید انجام بدید؟چقدر درس میدید؟ همش درس میدید؟ کار دیگه -

آب دهنم رو دوباره با ترس قورت دادم و خیره به لبش زمزمه کردم: شما چی 
 خواید بدونید؟می

هاش رو غنچه کرد؛ دستش رو زیر چونش زد نفس عمیقی کشید و متفکر لب
 ی محدودیت داره؟ها! اینجا چ و زمزمه کرد: محدودیت

ی روی میز بیرون کشیدم و طرفش گرفتم که دوباره دستمال کاغذی از جعبه
جا شدم و دستی به لب خونیش کشید و دستمال رو گرفت؛ منم تو جام جابه

چند قطره عرقی که روی پیشونیم بود رو پاک کردم و گفتم: خب هیچی؛ یعنی 
 .ما محدودیتی نذاشتیم

زدم. این مدرسه از کرد و مغموم لب زد: حدس میدستمال رو از لبش جدا  
ریشه باید درست بشه! شما چرا این کار رو نکردید؟ چرا شما تنها معاونی 

 هستید که اینجا مونده؟
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ترسیده نگاهم رو دور تا دور دفتر چرخوندم و ناچار به دروغ گفتم: به این کار  
رو میده و من  نیاز داشتم؛ یعنی خب پولش گرچه کمه اما خب بازم خرجم

سعی کردم با مخالفت نکردن تو روند مدیریت آقای فتوحی اینجا موندگار 
 .بشم

ش رو داخل ای از موهای بیرون ریختهمتفکر دستی به پیشونیش کشید و طره
گاه فرستاد و زمزمه کرد: و آقای فتوحی قصدش از اینکه اینجا رو به تفریح

 تبدیل کرده چیه؟

دونم که دلیل دارند؛ دونم، فقط میلا انداختم و گفتم: نمیبازم به دروغ شونه با
 ...یعنی خل و چل نیستند بی دلیل کاری کنند... عه.. چطور بگم؟.. یعنی

باز خودش رو میون حرفم پرت کرد و گفت: خیلی خب، خیلی ممنون تا 
شم؛ لازم نیست شما بیشتر از این دروغ جا کافیه! من خودم متوجه میهمین
 .بگید

متعجب نگاهش کردم که صندلیش رو چرخوند و بی توجه به بحث قبل 
های تجربی دهم گروه اول رو لطف کنید! باید ببینم گفت: اسامی و پرونده

 .وضع درس خوندن چه جوریه؛ تا همه چی و باهم درست کنم

*** 

 نیاز#

 .آیی خدا، روز اولی چقدر خسته شدم
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یدم؛ دهنم رو برای خمیازه باز کردم به صندلی تکیه دادم و دستی به گردنم کش 
 .های پیاپی اومده بود پاک کردمو اشکی که بر اثر خمیازه

هام رو تو هم قفل کردم و کرد؛ دستتمام بدنم خشک شده بود و درد می
 .بالای سرم کشیدم؛ کمرم رو بیشتر به صندلی فشار دادم و خمش کردم

کرد و خستگیم رو از یصدای قرچ قروچه قلنجم حس خوبی و بهم منتقل م
 .بردبین می

تو همون حالت گردنم رو به سمت راست کج کردم که با چارانی چشم تو 
 .کردچشم شدم؛ روی صندلیش ولو شده بود و متفکر نگاهم می

یه تای ابروم رو بالا انداختم و سرم رو به نشونه چیه تکون دادم که نفس 
 .عمیقی کشید و دستش رو توی موهاش فرو کرد

 خسته شدید؟ -

فقط نگاهش کردم که از پشت میز چوبی معاونت بلند شد و به طرفم اومد؛ 
 .هام رو پایین آورد و خیره بهش زل زدمکنارم به میز تکیه داد که دست

لبش رو با زبونش تر کرد و با اشاره به ساعت لب زد: ساعت دو هست؛ دیگه 
 خواید برسونمتون؟تموم شد. می

 .میز گذاشتم و با فشار صندلی رو عقب کشیدمدستم رو دو طرف 

صدای بد کشیده شدنش رو زمین، بدنم رو مور مور کرد اما اهمیتی ندادم و 
؛ میز رو دور زدم و کیفم رو از روی میز برداشتم و بی توجه به از جام پاشدم

 .چارانی از دفتر بیرون رفتم
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د که تعطیل شده شها بود و میشه گفت نیم ساعتی میسالن خالی از بچه 
 .بودند

ی جلوی دفتر درستش کردم؛ ی مشکیم کشیدم و توی آینهدستی به مقنعه
ای تمام موهام رو داخل فرستادم و انگشت شصتم و روی ابروهای تمیز و قهوه

 .شدم کشیدم

چقدر صورتم بی حال شده بود! اخم میون ابروهام روی پیشونیم خط انداخته 
های زیاد شد و دماغم هم از خمیازهدیده می بود؛ صورتم خسته و بی جون

 .باد کرده بود

چقدر زشت شده بودم؛ درسته قیافه آنچنانی نداشتم اما این وضعیت انصاف 
 .نبود

شد چند بار دستم رو به دماغم کشیدم تا شاید بادش بخوابه اما درست نمی
 .شدکه نمی

م و زیر لب گفتم: یکم به آینه نزدیک شدم و صورتم رو به آینه نزدیک کرد
هی! خاک به سرم، داره چروک میشه. امروز فردا از شدت پیریی و فرتوتی 

وقت هنوز شوهر نکردم و بچه ندارم. باید یه کاری افتم گوشه اتاق، اونمی
 !کنما

انقدر درگیر تحلیل و بررسی بی شوهریم بودم که با قرار گرفتن تصویر چارانی 
م و خودش رو با چند تا بچه تصور کردم که ای خودکنار صورتم، برای لحظه

جام به سمتش البته خیلی طول نکشید و به خودم اومد و عصبی از تصور بی
 خوای؟داد زد: چیه چی می
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ترسیده چند قدم عقب رفت و با من من لب زد: هیچ... هیچی عه.. من  
 .رفتم خونه..یعنی فقط.. چطور بگم.. داشتم می

هام رو توی هم قفل کردم؛ ناخودآگاه لحنم و نفس عمیقی کشیدم و دست
 .، ترسیدمخوام توی فکر بودمگرم کردم و گفتم: عه.. معذرت می

با تعجب بهم زل زد که نگاهم رو به سمت چپ برگردوندم و خواستم چیزی 
 .بگم که اول صدا و بعد قیافه فتوحی مانع شد

 شماها هنوز نرفتید؟ -

ایستاد و با چشم غره نامحسوسی به من، رو هاش رو تند کرد و کنارمون قدم
 !رسونمبه چارانی گفت: میثم دادا بیا بریم؛ من دیرمه ولی تو رو از اونجا می

ناخودآگاه نگاهم رو به چارانی دوختم که نیم نگاهی بهم انداخت و گفت: تو 
 .برو من پیاده میرم؛ مسیرمم با خانم ادیب یکیه، باهم میریم

های دیگه، سرم رو به م و برای جلوگیری از ضایع بازیگوشه لبم رو کج کرد
 .نشونه خدافظی تکون دادم و از کنارشون گذشتم

 .های ساختمون پایین رفتمهای محکم و بلند از سالن رد شدم و از پلهبا قدم

تونستم همین جا درش هام روی اعصابم بود و اگه میصدای تق تق کفش
تم و از حیاط گذشتم؛ وارد نگهبانی شدم و آوردم، اما جلوی خودم رو گرفمی

 .با تکون داد دستم به مش رحمان_نگهبان مدرسه، از مدرسه خارج شدم

 .هووف خدای من؛ یعنی واقعا شکرت باشه؟ منو این همه خوشبختی محاله

 .عه عه عه! دیدی تو رو خدا؟ از شدت ترشیدگی کم مونده بود بپرم بغل پسره
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دهنم گرفتم و زیر لب زمزمه کرد: عه عه عه!  دستم رو مشت کردم و جلوی 
 .خاک بر اون سرت نیاز، خجالت نکش برو ماچشم کن

چقدر چشم سفید شدم خودم خبر ندارم؛ خدای خودت یه خری و بنداز تو 
 !بخت ما من خیلی رو فشارم خب

 ...هام و روی هم فشار دادم و خواستم داخل کوچه بشم کهحرصی دندون

 .ز حرکت ایستادمبا صدای چارانی ا

 !نیاز خانم، نیاز خانم -

هاش و روی زانوهاش به طرفش برگشتم که خودش رو بهم رسوند و دست
 !گذاشت و با نفس نفس گفت: نیاز خانم وایستید با هم بریم

اخمی بین ابروهام نشوندم و با جدیدت گفتم: اول اینکه خانم ادیب هستم؛ 
 .دوم اینکه لازم نکرده خودم میرم

راه افتادم که اونم همراهم اومد و خونسرد گفت: خیلی خب خودتون  بعد
 .هامون که یک جاستخوام همراهیتون کنم! خونهبرید؛ من فقط می

 .چیزی نگفتم که اونم حرفی نزد و با هم مسیر مدرسه تا خونه رو طی کردیم

رفت؛ از قیافه چارانی هم حسابی توی فکر بودم و همش افکارم حاشیه می
 .شد تشخیص داد که بهتر از من نیستمی

اصلا نفهمیدم کی به خونه رسیدیم و وقتی به خودم اومدم که جلوی در 
 .خواستم داخل برمایستاده بودم و می
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نگاهم رو سمت چارانی چرخوندم که لبخند مهربونی زد و به سمت خونشون  
 .نمتونبیعقب گرد کرد و گفت: عه.. خب من دیگه میرم. ظهر بخیر! فردا می

 .ش رو باز کردفقط سر تکون دادم که تو جاش چرخید و در خونه

من هم متقابلا همین کار و کردم و داخل رفتم؛ محکم در رو به هم کوبیدم و 
 .های ایوون بالا رفتماز حیاط نه چندان بزرگ و کثیفمون گذشتم و از پله

ی پرت کردم اهام رو به گوشهطور که بی خودکی حرصی هم بودم، کفشهمون
 .و وارد خونه شدم

صدای جیغ و داد و قهقهه کل خونه رو برداشته بود و کاملا معلوم بود چه 
 .خبره

از راهرو رد شدم و خودم رو به پذیرایی رسوندم که نازی و نریمان ترسیده از 
 .جاشون بلند شدند و بهم زل زدند

طور که کیفم و روی یه تای ابروم رو بالا انداختم و به طرفشون رفتم و همون
کردم، دستم و روی پشتی مبل گذاشتم و خیره بهشون لب زدم: مبل پرت می

 ...!به به ببین اینجا چه خبره

 !ها عمو و برادرزاده خوب گرم گرفتید

طور که یعی داشت پاچه نازی آب دهنش رو با صدا قورت داد و همون
ه.. یعنی.. من اومده تر بکشه آروم گفت: سلام عمه! چیز شلوارش رو پایین

 .بودم که با نریمان باهم درس بخونیم

 .هام خم شدم و گوشه لبم رو کش دادمروی دست
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 خونید؟الان دارید درس می - 

 .رفتیم بخونیمنریمان دستی به پیشونیش کشید و گفت: چیزه... داشتیم می

 .داداش تازه اومدند، به خاطر اون بودنازی و زن

 ه گرفتم و گفتم: مامانتم اومده مگه؟با تعجب از مبل فاصل

 .مداد نوکیه توی دستش و روی میز گذاشت و گفت: نه با خاله شیمام اومدم

ابروهام رو بالا فرستادم و آروم سرم رو به نشونه تفهیم تکون دادم و پرسیدم: 
 نیما خونه است؟

 .که هردو با هم گفتند: نه رفته خرید

به سمت آشپزخونه رفتم؛ اوپن رو دور زدم  هاتوجه به اونچیزی نگفتم و بی
 .کنهو داخل شدم که دیدم شیما پشت گاز وایستاده و سیب زمینی سرخ می

به طرفش قدم برداشتم و کنارش به سینگ تکیه زدم و زمزمه کردم: چطوری 
 بی.معرفت؟

 .ملیحی زد و کفگیر رو توی ظرف گذاشت و بهم دست داد با دیدنم لبخند

 !گیری ازمجون، چطوری؟ خبری نیست ازت، خبری نمیسلام نیاز  -

 .کش دادم و با طعنه گفتم: چی بگم والا؟ کار که یکی دوتا نیستگوشه لبم رو

اون همه وسایل رو تنهایی بار کردم آوردم اینجا، تنهایی چیدم و بماند کار 
 .ای یا مردهجدیدم. کسی هم که نداشتیم بیاد بگه زنده
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ویزون کرد و گفت: بدجنس بازی در نیار دیگه نیاز؛ به خدا هاش رو آ دلگیر لب 
من که درگیر کارهای دانشگاه بودم، تازه امروز وقت کردم سرم و بخارونم که 

 .اومدم اینجا

نفسم رو بیرون فرستادم و گفتم: تو رو نمیگم. ماشالله چیزی که زیاده داداش 
هم که زیاد داره  و زن داداش. همون خواهرت؛ مثلا جای مادر منه. چیزی

 دختره؛ هی تر تر تر زایده اما کاراییشون چیه؟

های گرده شده داره نگاهم نگاهم رو به سمتش برگردوندم که دیدم با چشم
 .کنهمی

هات ای کردم و بیخیال ادامه دادم: ببخشید ها به خواهر زادهمنم تک سرفه
ید الان کلی گوساله خرها چهار تا گاو میکنم اما اگه به جای اونتوهین می

 .ها هنوز به فکر ددر دودورشوننداشتند، اما این

ذاشت با خنده طور که دستش و روی دهنش میاز مبهوتی در اومد و همون
 !های خودته؛ راحت باش، توهین کنکنم برادر زادهگفت: خواهش می

 ها مشغول شدابروهام رو بالا انداختم که دوباره به سرخ کردن سیب زمینی
 و زمزمه کرد: کارت چطوره نیاز؟

یه چشمم و ریز کردم و با یادآوری فتوحی و چارانی و عقب مونده بازی های 
 !خودم، حرصی لب زدم: افتضاح
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های مانتوم رو باز کردم و همون طور که از با تعجب سمتم برگشت که دکمه 
و  شدم لب زدم: وایستا تا دو دقیقه دیگه میام و کلشآشپزخونه خارج می

 ...!کنمتعریف می

*** 

دهنم رو بستم و به مبل تکیه دادم که متفکر دستش رو به چونش کشید و 
گفت: یعنی الان تو با دو تا آقای همچین خوشتیپ و جذاب یه جا کار 

 کنی؟می

یه تای ابروم رو بالا فرستادم و گفتم: نه خوشتیب و جذاب اما قابل تحمل 
 .هستند

 !روی پاش انداخت و زمزمه کرد: چه عالی چپ چپ نگاهم کرد و پاش و

 گیج نگاهش کردم که لبخند عریضی زد و گفت: کدومش رو مخ کنیم؟

 .های گرد فقط نگاهش کردم که از جاش بلند شد و کنارم نشستبا چشم

 ببین نیاز، قبول داری نزدیک سی سالته؟ -

وقت ازدواجت سرم رو به نشونه تایید تکون دادم که ادامه داد: قبول داری از 
 گذشته؟ قبول داری هیچ خواستگاری نداری؟

 ...لبم و رو به پایین کش دادم و گفتم: کی گفته؟ پسر مرضیه خا

نذاشتم حرفم رو ادامه بدم و حرصی گفت: پسره مرضیه خانم پس فردا 
 .عروسیشه
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ابروهام رو متعجب بالا انداختم و دستم رو جلوی دهنم گرفتم و حرصی  
ه! خاک تو سر این همه رفت اومد، آخر سر با یکی دیگه غریدم: عه عه ع

 ازدواج کرد؟

نگاه چپکی بهم انداخت و گفت: منظورت همون بار اول و آخره دیگه؟ جوری 
 .پسره رو پشیمون نکردی که دوباره پاش و اینجا بذاره

دستم رو توی موهام فرو کردم و گفتم: خودت گفتی یکم ناز کن بار اول بله 
 .م حرف تو رو انجام دادم دیگهنگو؛ خب من

پشت چشمی نازک کرد و گفت: مطمئنی یکم ناز بود؟ یا اصلا مطمئنی ناز 
 بود؟ چی گفتی خدایی بهش؟

دستم رو به گردنم کشیدم و به یه نقطه خیره شدم؛ روز خواستگاری رو یادم 
های من نگاه کن؛ خوب منو ببین! دفعه آوردم و زمزمه کردم: خوب به چشم

 بینی خب؟باشه همچین شخصی میآخرت 

 !های آسمون بگن قار قار ما بلبلیممگرنه بلایی به سرت میارم که مرغ

ای شیما دوختم که نفسش رو نگاهم رو از نقطه کور گرفتم و به قیافه سکته
خدا انسان نیستی!  آه مانند بیرون فرستاد و لب زد: نیاز تو انسان نیستی؛ به

 انقدر زد حال و بداخلاق باشی؟تونی آخه دختر چطور می

شونه بالا انداختم و با اخم ریزی زمزمه کردم: به من چه؟ تقصیر منه مگه؟ تا 
چشم باز کردم افتادم وسط چهار تا پسر. ده یازده سال به امید یه خواهر 
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تر از اون اینکه ننم هم سر زا مرد؛ من نشستم که اونم پسر شد و بدشانس 
 .دن کلفتموندم و پنج تا مرد گر 

م کشیدم و ادامه دادم: خب از هر کدومم یکی به ارث ببرم دستی به پیشونی
 .میشه گفت کاملا طبیعی هستم

 .لبش رو کج کرد و گفت: حقیقتا هر پنج تا باهم تو هستند

 !پوست لبم رو به دندون گرفتم که یهو داد زد: آقات

رات از آقات ترسیده به سمتش برگشتم که پشت دستش زد و گفت: بمیرم ب
که اون همه خوشگلی داشت فقط اخلاق گندش نصیبت شد. تو دیگه چقدر 

 !بدبختی

حس سر تا پاش رو از نظر گذروندم که ترسیده از کنارم بلند شد خشک و بی
 .و با گفتنه اینکه غذام سوخت، وارد آشپزخونه شد

با ای جلوم نگاهم رو به سمت میز عسلی چرخوندم و خیره به بشقاب میوه
 !حرص لب زدم: زشت عمته عروس خانم

 .بعد حرصی از جام بلند شدم و به سمت راهرو حرکت کردم

در اتاق نریمان رو بی هوا باز کردم تا عصبانیتم رو سرش خالی کنم که دیدم 
 .خونهسر و صدا به همراه نازی نشسته و درس میبی

ونه شدم و ای کشیدم و دوباره به هال برگشتم؛ داخل آشپزخپوف کلافه
خواستم سمت یخچال برم که شیما گفت: عا خوب شد اومدی؛ حرفمون نصفه 

 گفتم کدومش رو مخ کنیم؟موند. داشتم می

niceroman



 

 
65 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

پرسم، تو بدون چپ چپ نگاهش کردم که مظلوم گفت: ببین نیاز یه سوال می 
 عصبانیت جواب بده باشه؟

تر ابل تحملآروم سر تکون دادم که ادامه داد: به نظرت کدومشون بهتر و ق
 هستند؟

 !هام رو توی هم کشیدم و زمزمه کردم: هیچ کدوماخم

بعد در یخچال و باز کردم که کلافه جلوم اومد و با التماس نگاهم کرد که شونه 
 .بالا انداختم و لب زدم: شاید چارانی؛ مدیره که خیلی رو مخمه

 .هلبخند کجی نثارم کرد و گفت: خیلیم عالی! پس برو تو کار مدیر 

دونی حرصی به طرفش رفتم که یه قدم عقب رفت و گفت: خب مگه نمی
 شن؟کسایی که از هم متنفرن آخر سر عاشق هم می

 یه چشمم رو ریز کردم و گفتم: این مزخرفات و کدوم پروفسوری بهت گفته؟

 به اجاق تکیه زد و گفت: تو همه رمان ها همینه؛ نخوندی؟

خونم؟ بعدشم تو دهنت میگی مان میپشت چشمی نازک کردم و گفتم: من ر 
 رمان؛ یعنی داستان! انقدر چرت و پرت بار من نکن بگو ببینم حرفت چیه؟

لبش رو کج کرد و ناچار گفت: خب همون چارانی؛ برو تو کارش! نیاز تو رو 
خدا این یکی و جور کن. با این چیزهایی هم که بهت گفته و بهم گفتی، قطعا 

 .ن میدهخودش داره چراغ سبز نشو
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لبخند شیطونی زد و ادامه داد: فقط کافیه تو پات رو بذاری رو گاز و بدویی  
سمتش، همین! این و اگه از دست بدی، باید آرزوی عروس و مامان شدن رو 

 .به با خودت به گور ببری

م گذاشت و گفت: تو گیج نگاهش کردم که جلو اومد و دستش و روی شونه
بندم انقدر دنبالت بیاد تا ر باش، من شرط میتفقط یکم ملایمتر و مهربون

 .کچل بشی

با آوردن کلمه کچل، ابروهام رو متفکر بالا انداختم و لب زدم: خوب شد یادم 
 .انداختی، یه کاری باید انجام بدم، تو بمون تا بیام

 .چیزی نگفت که ازش جدا شدم و به سمت اتاقم رفتم

کشو رو بیرون کشیدم و با دقت به   وارد شدم و جلوی میز نیما نشستم و فورا
وسیله ها خیره شدم و در آخر با پیدا کردن ماشین ریش تراش، لبخند 

 .بدجنسی روی لبم نقش بست و از جام پاشدم

خودم رو به کیفم رسوندم و ماشین رو داخلش گذاشتم و همون طور که مثل 
تا یاد بگیرند  زدم گفتم: فردا کچل برون داریم.نامادری سیندرلا بهش ضربه می

 ...!ادیب هرکاری و بگه و بخواد انجام میده، به همین راحتی

 ...خوشحال نفس عمیقی کشیدم و خواستم از در بیرون برم که

 .در یهو باز شد و نیما داخل اومد
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هول کرده چند قدم عقب رفتم و سلام بلند بالایی کردم که مشکوک نگاهم  
زنی و قراره یه کاری نم مشکوک میککرد و گفت: علیک سلام، چرا فکر می

 بکنی؟

ابروهام رو بالا انداختم و بدون اینکه به روی خودم بیارم، سمتش رفتم و 
 !زدم گفتم: موهات شلخته شده ها. کوتاهش کنطور که کنارش میهمون

 .چیزی نگفت که بیرون رفتم و خودم رو به شیما رسوندم

م، باید به فکر تربیت این پسرها فعلا به جای فکر کردن به شوهر و ترشیدگی
 .باشم و به جای ملایمت و نرمی، باید چارانی رو توی تیم خودم بکشم

ی من و این آقا مدیر قراره همون بچرخ تا بچرخیمه قدیم مثله اینکه قضیه
 .شه

 !چرخیم آقای مدیر؛ می چرخیممی

*** 

 معراج#

 !ینم از آخریطناب رو محکم گره زدم و زیر لب زمزمه کردم: اووف، ا

 .بعد آروم آروم بیرون رفتم و با لذت به شاهکارم نگاه کردم

 .همه چی اوکی بود و الان وقته این رسیده بود میثم رو توی تیم خودم بیارم

چراغ قوه رو از دهنم جدا کردم و جلوم گرفتم؛ از راهروی تاریک و خوف آور 
 .مدرسه گذشتم و آروم از پله ها سرازیر شدم
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ها ترس رو ها و زوزه سگرگ و خلوت مدرسه، با صدای جیرجیرکحیاط بز  
به جونم سرازیر کرد که فورا وارد نگهبانی شدم و به مش رحمان که توی چرت 

 .بود زل زدم

های خالی و قیافه های من از خواب پرید و گیج به دستبا شنیدن صدای قدم
 ترسیدم نگاه کرد و گفت: پیدا نکردی پرونده رو؟

 .اش کردمروی لبم کشیدم و لبخند مصنوعی حواله شصتم و

 زنم بهش،عه.. نه راستش؛ فکر کنم میثم با خودش برده. حالا من زنگ می -

 !شما نگران نباشید راحت بخوابید

چیزی نگفت که با تکون دادن سر از نگهبانی بیرون زدم و با دو خودم رو به 
 .سریع سوار شدم ماشینم رسوندم؛ دستی روی کاپوت سفیدش کشیدم و

 .دل تو دلم نبود که فردا برسه و بفهمونم فتوحی کیه

ها بیشتر کنم؛ باید میثم و طرف خودم باید دوباره قدرت و نفوذم رو بین بچه
بکشم و ثابت کنم این چرخ هر چقدرم که بچرخه آخرش باز به سمت من 

 .وایمیسته

از روی داشبرد استارت زدم و با لبخند بدجنسی حرکت کردم؛ گوشیم رو 
 .ها جواب دادبرداشتم و به میثم زنگ زدم که پس از سال

 بله؟ -

م نگه داشتم و راهنما زدم و همون طور که تو خیابون اصلی گوشی رو با شونه
 پیچیدم جواب دادم: الو میثم کجایی؟می
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 .بی مکث زمزمه کرد: خونه 

تونم گفتم: می  م گرفتم وجا کردم و گوشی رو با دست دیگهدنده رو جابه
 .خوام بیام دنبالتببینمت؟ کارت دارم؛ می

تونم معراج؛ نفس عمیقش توی گوشی پیچید و بعد صداش بلند شد: نه نمی
تونم تنهاش بذارم. دونی مامان بزرگم حالش خوب نیست، نمیخودت که می

 .زنم یه سره دلهره دارمهمون چند ساعتی هم که به خاطر مدرسه بیرون می

ای مکث کرد و قبل از اینکه چیزی بگم دوباره گفت: تو بیا اینجا حظهچند ل
 .شه ببینتتخب؛ مامان بزرگمم خوشحال می

لب پایینم رو تو دهنم جمع کردم و متفکر گفتم: باشه من میام؛ پس منتظرم 
 !باش

چیزی نگفت که منم بی حرف گوشی رو قطع کردم و به سمت خونشون راه 
 .افتادم

اشین رو بازور توی کوچه تنگشون پارک کردم و پیاده شدم؛ وقتی رسیدم م
 ...کردم کهداشتم در رو قفل می

 .با سر و صدایی که تو کوچه پیچید به عقب برگشتم

شه گفت به این سمت حمله یه لشکر آدم خندون و هرهر کنان تقریبا می
 .کردندمی

ی سمت خونه هام رو گرد کردم و نگاهم رو ازشون گرفتم؛ بهبا تعجب چشم
 .اینا راه افتادم و دستم و روی زنگ فشار دادم میثم
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ها خیره شدم؛ دست دوباره نگاهم کنجکاوم رو به عقب برگردوندم و به اون 
هر کدومشون یه خروار وسایل بود و جیغ و داد کنان، انگار که اومدن سیزده 

 .به در، به سمت ما می اومدن

 !نوچ نوچ

صدایی هم دارند، انگار نه انگار که این کوچه عمومیه؛  نگاه تو رو خدا چه سر و
 .ی کی دارن میرند؟ غریبه هستند من که تا حالا اینجا ندیدمشونیعنی خونه

در، دستم رو از روی زنگ  یبا صدای داده میثم و بعد باز شدن وحشیانه
 ی قرمز شدا زل زده بود بهبرداشتم و نگاه گیجم رو بهش دوختم که با قیافه

 .زدمن و داشت تند تند غر می

 .هاش ندادم و محکم دستش و گرفتم بیرون کشیدمشاهمیت به حرف

با تعجب دهنش و بست و گیج نگاهم کرد که تو بغلم گرفتمش و روم رو به 
 .سمت کوچه برگردوندم

بعد همون طور که فضول و کنجکاو منتظر بودم ببینم این قوم کجا میرند بلند 
 .داش چقدر دلم برات تنگ شده بودداد زدم: وای دا

عصبی من رو از خودش جدا کرد و همون طور که نیم نگاهی به پشتش 
 .کنی دیوونه ولم کن! خفم کردیانداخت گفت: چی کار میمی

حرصی ازش فاصله گرفتم و بدون نگاهی بهش گفتم: خاک تو سرت! بغل 
ه؛ باید ازش افتکردن من مثل سال کبیسه هر چهارسال یک بار اتفاق می

 .کردی احمق! لیاقت نداری کلااستفاده می
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ها که رسید نیشش باز شد اهمیتی بهم نداد و رد نگاهم رو دنبال کرد؛ به اون 
 .و رو به شخصی که در رو براشون باز کرده بود دست تکون داد

 !سلام آقا نیما، کاری باری در خدمتیم -

 !وکرمپسره هم لبخندی زد و گفت: قربونه داداش، ن

دستم رو به بازوی میثم گرفتم و با لگدی به پاش گفتم: کیه؟ کیه میثم؟ این 
 کیه؟

اهمیتی نداد و دوباره دستی براش تکون داد که داخل رفتند و اونم سمت من 
 .برگشت

 چته؟ -

چپ چپ نگاهش کردم و دستش و کشیدم و داخل بردم؛ توی حیاط پرتش 
وی در قصر بابات نیست که اینجوری کردم و در رو محکم کوبیدم که گفت: ه

 .بندیامی

های شکست خورده به در تیکه زدم که جلو دهن کجی براش کردم و مثل آدم
 اومد و گفت: چته باز؟ چی شده؟

ها نفس عمیقی کشیدم و کنجکاو لب زدم: این کی بود بهش سلام دادی؟ این
خبره؟ من چرا کردند؟ اینجا چه اسرائیل مهاجرت میکی بودن مثل قوم بنی
 از همه چی بی خبرم؟

طور که به سمت کلافه نگاهی بهم انداخت و بعد روش رو برگردوند و همون
 ش رو همین جا بگم؟رفت زمزمه کرد: همهخونه می

niceroman



 

 
72 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

طوری حرکتی نکردم که ناچار وایستاد و با نفس عمیقی گفت: خب بذار این 
 اد برامون؟شروع کنم؛ یادته که گفتم قراره یه همسایه جدید بی

ی تفهیم تکون دادم که دستی توی موهاش کشید و ادامه داد: سری به نشونه
 !خب به جمالت، اینا هستند دیگه

 ...یه تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم: پس ادیب

میون حرفم اومد و گفت: آره همون ادیب اینا هستند؛ اینی که من باهاش 
 .شناختمها رو نمیسلام علیک کردم داداشش بود. اون یکی 

هام رو گرد کردم و متعجب گفتم: وای پسر تو چقدر بدبختی! دختره چشم
 .رسما پاشده اومده جلو درتون لنگر انداخته

 ...لبخند ملیحی زد و آروم گفت: نه اتفاقا

 عصبی و طلبکار میون حرفش پریدم و گفتم: اتفاقا چی؟

کنی؟ این طوری می هول کرده لبش رو کش داد و حرصی گفت: عه... چرا
 .خواستم بگم که بدبخت شدممیگم اتفاقا منم می

با رضایت سر تکون دادم که کنجکاو پرسید: معراج تو این همه اطلاعات رو 
 خوای؟برای کجات می

های گرد شده نگاهش کردم که فورا حرفش رو اصلاح کرد: یعنی اینکه با چشم
هامون رو داری؛ ایهخوره؟ آمار تک به تک همسخب به چه دردت می

 خوای باهاشون چی کار کنی؟می

 .شونه بالا انداختم و گفتم: نمد! فضولم دیگه چه میشه کرد
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ی رو راستی هستی! راستی گوشه لبش رو بالا کشید و لب زد: خوشم میاد بچه 
 چی کارم داشتی؟

کشی؟ نیم نگاهی به خونشون که ته حیاط بود انداختم و گفتم: خجالت نمی
ای چیزی بده اول بخوریم بعد سوال جوابم ای، نسکافهیی، شربتی، قهوهیه چا

 !کن

 .راستی مامان بزرگت کجاست؟ برم یه حالش رو بپرسم

 .نفس عمیقی کشید و جلو راه افتاد و به منم اشاره کرد دنبالش برم

شون گذشتیم و وارد ایوون باهم از حیاط نه چندان بزرگ، اما پر گل و گیاه
 .ای در آوردیم و داخل رفتیمهامون رو گوشهشدیم؛ کفش

از راهروی کووتاهشون رد شدیم داخل پذیرایی رفتیم که همزمان با ورودمون، 
نگاهم زوم مادر بزرگ پیر و مریضش افتاد که رو مبل نزدیک پنجره نشسته 

 .کردبود و به بیرون نگاه می

تم برگردوند. ای زدم و به طرفش رفتم که نگاهش رو سملبخند ناخواسته
های لرزونش رو طرفم گرفت و سرم رو توی بغلش سلامی دادم که دست

 .کشید و بوسید

 .زنیخوش اومدی پسرم، چقدر دیر دیر به ما سر می -

کنارش روی زمین نشستم و گفتم: چی بگم حاج خانوم؟ کار و بار زیاده و 
 گرفتاری. شما بهتر شدی خانم جون؟

niceroman



 

 
74 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

و توی دستش فشرد و سر تکون داد که میثم به  بدون اینکه چیزی بگه دستم 
جاش گفت: آره بهتره، اما خوب نه! دکترها هم که جواب درست حسابی به 

 .آدم نمیدند

به سمتش برگشتم که از آشپزخونه بیرون اومد و سینی چایی و روی میز 
طور که سرش و روی پای مادر بزرگش گذاشت؛ کنارم نشست و همون

 و چی کارم داشتی؟ذاشت گفت: خب بگمی

نیم نگاهی به خانم جون که بی خیال ما به کار خودش مشغول بود انداختم 
خوام انجام بدم میثم، اومدم ازت قول و رو به میثم گفتم: من یه کارهایی می

 .بگیرم برعکس من عمل نکنی و ضد من نباشی

خوای ش گذاشت و زمزمه کرد: معراج باز میکلافه دستش و روی پیشوتی
ای کشیدی؟ تو رو خدا بیخیال این دختره شو؛ آخه چی کار کنی؟ باز چه نقشه

 مگه این چه آزاری به تو رسونده؟

عصبی دستی به صورتم کشیدم و زیر لب غریدم: وای میثم با من بحث نکن! 
. بابا بیخیال این بشو بذاره من ای بابا تو هم که همیشه در حال غر زدنی

دونی چقدر پرو و از خود راضیه؛ آخه تو که که نمی  پرتش کنم بیرون! آخه تو
کرد. تو رو خدا اذیت نکن بذار بگم روز اول نبودی ببینی چه منم منمی می

 !چه خبره

 .هاش رو به هم فشار داد و گفت: بگو! بگو دیگه چه کنم؟ بگوحرصی لب

رو م لبخند شیطانی زدم و یه قند از تو قندون برداشتم و همون طور که چایی
 ...داشتم با هیجان لب باز کردمبرمی
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 میثم# 

دستی براش تکون دادم که ماشینش رو روشن کرد و با تک بوقی از کوچه 
 .خارج شد

م رو با استرس بیرون فرستادم و خواستم داخل برم که چشمم نفس کلافه
 .خورد به نیاز

د و با بوم نشسته بود و تند تنبه همراه چند تا دختر و پسر روی بالا پشت
 .زدجدیت حرف می

ابروم رو متعجب بالا انداختم و خیره نگاهش کردم؛ فکری که تو سرم رژه 
 .کردرفت اذیتم میمی

من تا الان هر دختری رو زیر نظر گرفته بودم به هر دلیلی نشده بود که بشه؛ 
دونم چرا عقلم پس اینم بی فایده است و بهتره معراج و ناراحت نکنم، اما نمی

 .ای رو قبول داره و اصرار داره که این یکی میشهه دیگهچیز 

 .کلافه و گیج دستی به صورتم کشیدم و بیخیال داخل رفتم

های مسخره و بچگانه معراج بودم؛ یعنی خدایی موندم کشته مرده این ایده
 .چطور مدرک دکترا داره

اینم از های بیچاره، تمام زندگیش شده بچه بازی و کلکل؛ اون از اون معاون
 .نیاز 

زنم قضیه یه چی بیشتر از حال گیری باشه، اما معراج که لام تا کام حدس می
 .حرف نزد؛ امیدوارم بلایی سر دختر مردم نیاره
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سری به نشونه تاسف تکون دادم و از حیاط گذشتم؛ وارد خونه شدم که خانم  
 جون لبخندی بهم زد و گفت: معراج رفت؟

 .رد کنارش برم و من هم همین کار رو کردمسر تکون دادم که اشاره ک

کنارش نشستم و سرم و رو طبق عادت روی پاهاش گذاشتم که دستی به 
موهام کشید و گفت: پسره شیطون و بازیگوشیه؛ اصلا شبیه هم نیستید. 

. این دختره که همون قدر که تو آروم و کم حرفی، اون شر و پر جنب و جوشه
 زد کیه؟ازش حرف می

خواد مونه؛ میای خیره شدم و آروم لب زدم: معاون جدید مدرسههبه نقط
 .بیرونش کنه، میگه تو مخالفت نکن

دسته چروک و لرزونش رو بیشتر توی موهام کشید و گفت: همین دختره 
 است که دیروز جلوی در دیدیم؟

ای زدم و گفتم: آره همونی که پخش زمین شده با یادآوری دیروز تک خنده
 .بود

رو توی دستش گرفت و پیچید که شوک زده دادی زدم و گفت: آخ  گوشم
 کنی؟مامان چی کار می

کشی دختر مردم و مسخره آروم ضربه ای به سرم زد و گفت: خجالت نمی
 !کنی؟ خوبه اونم تو رو مسخره کنه؟ پاشو برو اصلا لازم نکرده بیای اینجامی

آروم از جام بلند شدم  گیج و مظلوم دستی به گوشم کشیدم و ازش جدا شدم؛
 .و بازوش رو گرفتم و گفتم: پس پاشید شما رو هم ببرم اتاق بخوابید
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اصراری برای موندن نکرد و از جاش بلند شد؛ آروم و یواش یواش به سمت  
اتاق رفت و داخل شد؛ پتوش رو براش کنار زدم و منتظر نگاهش کردم که تو 

 .جاش دراز کشید و لحاف و روی خودش کشید

 .نم چراغ ها رو خاموش کردم و از اتاق بیرون رفتم و وارد اتاق خودم شدمم

های ساده و کمش انداختم و خودم و روی تخت پرت نیم نگاهی به وسیله
دونم کی و کردم و خیره به تابلوی نقاشی کنار میزم توی فکر فرو رفتم که نمی

 .چطور خوابم برد

بلند شدم و کلافه و عصبی از صبح با صدای زنگ رو مخی گوشیم از خواب 
 .م رو زیر آب فرو کردماتاق بیرون زدم؛ وارد دستشویی شدم و کله

 .بعد که خواب حسابی از سرم پرید، یه حوله رو سرم انداختم و بیرون رفتم

هام رو فورا موهام رو تند تند خشک کردم و دوباره وارد اتاق شدم؛ لباس
ونه خارج شدم؛ همون طور که یه لنگه در ها از خپوشیدم و با برداشتن وسیله

زمان در  پوشیدم در رو باز کردم و بیرون رفتم که همهام رو میهوا کفش
 .ها هم باز شد و بیرون اومدی اونخونه

با دیدن من به تکون دادن سری اکتفا کرد و خواست بره که خودم رو کنارش 
 ن بخیر، خوبید؟رسوندم و برعکس اون با روی باز گفتم: سلام صبحتو

ی چشم نیم نگاهی بهم انداخت و دوباره فقط سر تکون داد که لبم از گوشه
 خواید برسونمتون؟رو با زبونم خیس کردم و گفتم: عه.. می
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این بار حتی نگاهمم نکرد و بدون مکثی سرش رو به نشونه نه تکون داد و پا  
و خواستم چیزه  تند کرد؛ منم سرعتم رو بیشتر کردم و کنارش راه افتادم

 ای بگم که دستش و بالا آورد و حرصی گفت: میشه چیزی نگید؟دیگه

با تعجب نگاهش کردم و مظلوم سر تکون دادم و گفتم: عا.. بله.. بله... تو رو 
 !خدا بفرمایید

 .فرماییم اگه بذاریخدا دارم میحرصی لبش رو به دندون کشید و گفت: به

 .برگشت و دوباره راه افتادچیزی نگفتم که اونم بی اهمیت 

هام رو کمی کند کردم که کنارش راه نرم و کیفم رو بیشتر فشار دادم که قدم
 .فاصله زیادی گرفت و بیخیال رفت

تونه بداخلاق باشه آخه؟ با یه من عسلم نمیشه هعی خدا، یه آدم چقدر می
 .خوردش

 دم؟خواستم بهش پیشنهاد بمن با خودم چه فکری کرده بودم که می

ای که پیش اومد، هیچ دور و برش نباید برم؛ اون اصلا زن زندگی با این قضیه
 .نیست

سرم رو به نشونه کلافگی تکون دادم و بی حرف پشت سرش کل مسیر رو 
 .طی کردم

وقتی وارد مدرسه شدیم، کم و بیش از بچه ها اومده بودند و تا اونجا که من 
بودند اما خوب بینشون هم بودند دیدم همشون به حرف نیاز گوش داده می

 .کسایی که عمل نکرده بودن و زیرآبی رفته بودند
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های زیاد ساختمون مدرسه گذشتیم و وارد سالن شدیم که خالی باهم از پله 
از جعمیت بود و هنوز هیچکی داخل نشده بود؛ به سمت دفتر معاونت حرکت 

 .اج از حرکت ایستادمخواستم در رو باز کنم که با صدای معر کردیم و من می

دستم رو عقب کشیدم و بهش زل زدم که گفت: آقای چارانی میشه یه چند 
 دقیقه بیاید؟

کرد انداختم و به سمتش نیم نگاهی به نیاز که چپ چپ به معراج نگاه می
 ...رفتم و خواستم چیزی بگم که صدام توی صدای جیغ نیاز خفه شد و

 نیاز#

طور که زیر ها و همونم و بی توجه به اونچپ چپ نگاهی به فتوحی انداخت
زدم در دفتر رو باز کردم که با ریخته شدن مایع سیاه و کثیفی روی لب غر می

 .سرم؛ جیغ بلندی کشیدم و خودم رو با عقب پرت کردم

م زل زدم و بعد از تجزیه شوک زده و مبهوت به مقنعه و مانتوی خیس شده
های حیرت زده و و صورت جمع شده به قیافه و تحلیل اتفاق افتاده، با انزجار 

 .متعجب چارانی و فتوحی نگاه کردم

هر دو با ترس و نگرانی به سمتم اومدند و گیج نگاهم کردند که با حال زار و 
کار رو کرده پیدا کنید! من... من   بغض مخفی تو صدام لب زدم: هر کی این

 !باید تکلیفم رو باهاش مشخص کنم

های زیر زمین حرص و بغض به هم فشار دادم و فورا از پلهبعد لبم رو با 
 .پایین رفتم
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با عجله و حالت تهوع از راهروی تنگ و بلندش گذشتم و خودم رو به  
 .دستشویی دبیران رسوندم

روی آینه وایستادم و حرصی عصبی در رو هل دادم و وارد شدم و فورا روبه
 .به خودم نگاه کردم

لرزید و کل صورتم خیس از آب کثیفی بود غض میهام از شدت خشم و بلب
 .کردام چکه میکه از روی دماغ و چونه

اش این کار واقعا بدون دور از ادب و فرهنگ بود؛ اگه بفهمم کار کیه زنده
 !ذارمنمی

هام رو بیشتر به هم فشار دادم و عصبی آب رو باز کردم و همون طور که لب
 .ه ام رو بالا دادم و سرم رو زیر آب بردمم نگیره مقنعکردم گریهسعی می

 .هام به جونش افتادم و حسابی سابیدمشبا دست

 .بعد آروم سرم رو عقب کشیدم و شیر آب رو بستم و خیره با آینه زل زدم

زد و هر آن نمکن بود منفجر بشم پوست گندمی رنگم رفته رفته به قرمزی می
فروکش کرد و فورا جاش  که با صداهای عجیب و غریبی که شنیدم خشمم

 ...!رو به ترس و ابهام داد

های گرد شده به دور رو بر گیج و متعجب نگاهم رو از آینه گرفتم و با چشم
هام رو تیز کردم و با دقت به همه جا خیره شدم که متوجه زل زدم؛ گوش

 .ها بیرون میادشدم صدا از داخل یکی از دستشویی
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و به سمت درش حرکت کردم؛ آروم گوشم هام رو گیج توی هم کشیدم اخم 
تر شد، اما گفتم بلندرو کنارش گذاشتم که صداهای عجیب و غریبی که می

 .هنوز غیر قابل فهم بود

متعجب از در فاصله گرفتم و دستی به صورتم کشیدم؛ متفکر و کنجکاو توی 
فکر فرو رفتم که یهو با چیزی که توی ذهنم پیچید، دوباره صورتم سرخ شد 

 .و خشم تمام بدنم رو پر کرد

گیرانه دستم رو مشت کردم و با قدرت به در کوبیدم و غریدم: عصبی و مچ
 زنی؟چی می

ای بلند شد ای قطع شد اما بعد صدای مردونهصدای عجیب و غریب لحظه
 و متعجب گفت: با منید؟

یادآوری ای مکث کردم، اما با ترسیده از اینکه یکی از دبیرها باشه، برلی لحظه
 اینکه هنوز هیچ کدومشون نیومدن، کلافه زمزمه کردم: گفتم چی می زنی؟

زنی یعنی چی؟ به خدا صداش ترسیده شد و مضطرب گفت: خانم چی می
 .زنممن چیزی نمی

عصبی دوباره به در کوبیدم و داد زدم: انقدر با من بحث نکن بگو ببینم چی 
 زنی؟می

و خط خطی کرد: آخه خانم چطور بگم چی صدای ناچار و گیجش باز اعصابم ر 
 !شه کهزنم؟ یعنی آخه نمیمی

 زنی؟نفسم رو بیرون فرستادم و داد زدم: بگو چی می
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 .زنم خانمترسیده زمزمه کرد: زور؛ به جان مادرم فقط زور می 

دستم رو که بلند کرده بودم دوباره به در بکوبم رو هوا نگه داشتم و دهن بازم 
اطرافم نگاه کردم و حرصی لب زدم: چرا اومدی دستشویی  رو بستم؛ گیج به

 دبیران؟

 دوباره صدای پر استرسش بلند

تر بود به خاطر اون اومدیم؛ مگرنه به جون خدا اینجا نزدیک شد: خانم به
 .خودمون اهل هیچی نیستیم

های چند دقیقه پیش دستی به پیشونیم کشیدم و گیج و مبهوت از اتفاق
 !ه؛ موفق باشیگفتم: ادامه بد

 .و بعد فورا از اونجا بیرون زدم و تو هوای آزاد نفس عمیقی کشیدم

ی م رو پایین کشیدم و گوشیم رو از داخل جیبم بیرون کشیدم؛ شمارهمقعنه
 نیما رو گرفتم و کنار گوشم گذاشتم که بعد چند لحظه جواب داد: جانم؟

 !نیما زود یه مقنعه و مانتو برام بیار؛ خیلی زود -

 خوای چی کار؟متعجب و گیج گفت: مقنعه و مانتو رو می

رفتم زمزمه های زیرزمین بالا میای کشیدم و همون طور که از پلهنفس کلافه
 !کردم: هیچی نپرس، فقط بیا

 ...و بعد گوشی رو قطع کردم و به سمت دفتر رفتم که

 .کنندت میدیدم فتوحی و چارانی هنوز جلوی در ایستادند و دارند با هم صحب
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کرد انداختم و با های چارانی خودنمایی مینگاهی به کیفم که بین دستنیم 
 .حرص به سمتش رفتم

کار به هر دو زل زدم که فتوحی گفت: کیف رو از دستش بیرون کشیدم و طلب
 عه... بهترید خانم ادیب؟

کردم داد نکشم گفتم: کسی طور که سعی مینفس پرحرصی کشیدم و همون
 .شماین کار بچگانه رو انجام داده پیدا کنید بهتر می رو که

 .بعد بی توجه بهشون داخل دفتر رفتم و پشت میزم نشستم

 .کرد و حسابی کلافم کرده بودهام به شدت داشت اذیتم میخیسی لباس

ای جمع شدم و به در خیره شدم که دیدم از طناب بسته شده با انزجار گوشه
ل آویزون شده که احتمالا روی کمد بود و وقتی من ی در، یه سطبه دستگیره

 ...در و باز کردم

فهمم این بشری که این بلا رو سر من آورده نابغه وای خدای من، من نمی
 .ای کشیده که مو لای درزش نمیرهبوده یا خرابکار؛ ببین چه نقشه

خب یکی نیست بیاد بگه مگه مرض داری این همه نبوغ رو تو این راه خرج 
کنی؟ بشین درست و بخون پس فردا تو جامه یه گو... گوهری چیزی یم

 !بشی، اه

کلافه و محکم، دستم و روی صورتم کشیدم و خواستم دوباره به نیما زنگ 
 .بزنم که دیدم وارد دفتر شد و با تعجب به سر و وضع من نگاه کرد

 چی شده؟ چرا این مدلی شدی؟ -
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لاستیک توی دستش رو چنگ زدم و از جام بلند شدم و به سمتش رفتم، پ 
بستم زمزمه کردم: واضح نیست؟ گند زدند به کل طور که در رو میهمون
 .هیکلم

ی سالم رو م رو از سرم کشیدم و روی میز پرت کردم و اون یکی مقنعهمقنعه
 .از نایلون بیرون کشیدم و پوشیدم

 کی این کار رو کرده؟ -

رست کردم و به سوال نیما جواب دادم: ی کمد دهای مقنعه رو توی شیشهلبه
 .دونم باهاش چی کار کنمدونم، اما پیدا کنم خوب مینمی

م برداشتم و به سمت نیما برگشتم؛ به قیافه دست از درست کردن مقنعه
کردم گفتم: های مانتوم رو باز میطور که دکمهگیجش نگاهی انداختم و همون

 !کنم؛ مطمئن باشمطمئن باش اخراجش می

های خیسم رو تو همون چیزی نگفت که مانتوم رو هم عوض کردم و لباس
گرفتمش گفتم: برو نیما اینجا نایلون گذاشتم و عمون طور که به طرف نیما می

ذارم نمون! حواست به نریمان باشه بازیگوشی نکنه؛ امسالم قبول نشه نمی
 !سال دیگه کنکور بده. برو وقت من رو هم نگیر. برو

سری تکون داد و به سمت در رفت؛ آروم بازش کرد و خواست بیرون  بی حرف
 .بره که با چارانی و فتوحی سینه به سینه شد

ها سلام و احوال پرسی کوتاهی باهاشون کرد و فورا از کنارشون گذشت که اون
 .هم داخل اومدند هر دو خیره بهم زل زدند
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ر که در داخل دفتر رو طوی چیه تکون دادم و همونحرصی سرم رو به نشونه 
 .ها پایین رفتمکردم، میکروفن رو از روی کمد برداشتم و از پلهباز می

ها روی سکو، خیره توجه به اوناون دوتا هم پشت سر من راه افتادن که بی
 ...ها ایستادم و خواستم چیزی بگم که یهوبه بچه

 .میکروفن از دستم کشیده شد و صدای فتوحی بالا رفت

 !بفرمایید سر صف ببینم، زود صف ببندید پسرا -

عصبی از این بی احترامیش بی هوا میکروفن رو از دستش قاپیدم و با صدای 
 ...مهم بلند داد زدم: آقایون سر صف! همگی بیاید اینجا باهاتون کار 

ی حرفم رو زمزمه کردم و به با جدا شدن میکروفن از دستم، شوک زده ادامه
توجه به من می گفت: پسرها نبینم کسی توجه ه بیسمت فتوحی برگشتم ک

 !نکنه؛ زود بیاد سر صف باهاتون کار دارم، زود باشید

خونسرد و بدون واکنش، میکروفن رو پایین آورد و نگاهش رو بهم دوخت 
که به دماغم چین دادم و با حرص خواستم میکروفن رو بگیرم که دستش رو 

 کنی؟عقب کشید و گفت: عه چی کار می

بهش نزدیک شدم و دستم رو دراز کردم و تو همین حین گفتم: بده من اون 
 !میکروفن رو کار دارم

دستش رو بیشتر عقب کشید و با اخم ریزی گفت: عه نکن خودم دارم میگم 
 خوای؟دیگه چی می
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حرصی یه پام رو به زمین کوبیدم و خودم رو بیشتر کش دادم و گفتم: لازم  
 !م؛ بده من اون میکروفن روخوام خودم بگنکرده می

 !خوام نمیدماین بار کلا ازم فاصله گرفت و جدی ابرو بالا انداخت و گفتم: نمی

هام رو مشت کردم و دوباره به سمتش رفتم و گفتم: منم عصبی دست
 !خوام بدهمی

خوام نمیدم! میکروفن خودمه، ای زد و بدجنس گفت: نوچ نمیلبخند مسخره
 .خودم خریدمش

 !پم رو ریز کردم و حرصی غریدم: با من بحث نکن بده کارشون دارمچشم چ

لبخندش رو پررنگ تر کرد و بی توجه به من توی میکروفن گفت: توجه توجه! 
 .لطفا هر کی که امروز گند زد به خانم ادیب بیاد دفتر

م فورا عقب عصبی دوباره یه قدم به طرفش رفتم که ترسیده از حرکت ناگهانی
اره گفت: توجه توجه! هر کی امروز گند زده به خانم ادیب تشریف رفت و دوب
 .بیاره دفتر

هام رو با حرص رو هم فشار دادم که باز ادامه داد: اگه خودت خودت دندون
رو معرفی کنی بهتره؛ چون من حتما کسی که این کار رو انجام داده پیدا 

 .کنممی

میکروفن رو ازش گرفتم و با رضایت سر تکون دادم و طی یه حرکت انتحاری 
عصبی داد زدم: هر کی هستی خودت رو معرفی کن؛ اگه ما پیدات کنیم واسه 

 ..خودت بد میشه، اما اگه خودت
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 ...خان - 

 ..اگه خودت رو معرفی کن -

 ...خانم اد -

 ..اگه معرفی کنی -

 ...خانم ادی -

ذاری گی نمیعصبی میکروفن رو از خودم دور کردم و غریدم: چیه چی می
 گم؟ببینم چی می

ابروهاش رو بالا انداخت و گفت: خاموشه؛ بخدا میکروفن خاموشه خانم 
 زنید؟ادیب چرا انقدر زور می

ها و در آخر به چارانی که حرصی نگاهم رو اول به میکروفن و بعد به بچه
کرد انداختم و روبه فتوحی گفتم: بیا اینم میکروفنت، مظلوم به ما نگاه می

 !خوردمش

از کنارش رد « ندید پدید»ش کوبیدم و با گفتنه بعد میکروفن و روی سینه
 ...شدم که

 .ها بالا رفتیمچارانی هم دنبالم اومد و هر دو باهم از پله

 .خاره هااه! اینم تنش می

 .به قول شیما چراغ سبز میده، باید بنشونمش سرجاش
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م: خفه شو! یه نفر پیدا نیشگون ریزی از رون پام گرفتم و فورا به خودم توپید 
شد به تو نخ بده بیاد بگیرتت، اینم بپرون. وای به حالت اگه واقعا واسه 

 ازدواج جلو اومد و بزنی تو پرش! فهمیدی؟

بدون اینکه جوابی به خودم بدم، وارد دفتر شدم که چارانی هم سریع پشت 
تا باهاشون سرم وارد شد و زمزمه کرد: امروز یه جلسه با دبیرها تشکیل دادم 

 .های لازم رو انجام بدیدآشنا بشید و صحبت

سری تکون دادم و آروم تشکر کردم که پشت میزش نشست و بی توجه به 
 .ای شدمن، مشغول بررسی برگه

منم دستم و روی میز گذاشتم و آروم دورش چرخیدم؛ روی صندلی نشستم و 
روم د کرم رنگه روبهزدم زدم با دقت به کمهمون طور که مشتم و زیر چونم می

 .نگاه کردم و توی فکر فرو رفتم

 .شهگفت؛ تا کی قراره مجرد بمونم؟ دیگه داره سی سالم میشیما راست می

 کی قراره بچه دار بشم؟ کی قراره عروسیش رو ببینم؟ کی قراره بمیرم؟

باید یه فکر درست حسابی بکنم؛ این همه مرد دور رو برم هست، برای رضای 
 .واستگار ندارمخدا یه خ

زیر چشمی و نامحسوس به چارانی زل زدم که زبونش رو از داخل به لپش 
 .کردداد و با اخم ریزی به برگه نگاه میفشار می

تر نگاهش کردم که تکونی خورد و دستش رو توی جا شدم و عمیقیکم جابه
 .ایش فرو کردموهای قهوه
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های روی و هول زده برگه از ترس حرکت ناگهانیش، فورا تو جام صاف شدم 
جا کردم و تو همین حین زیر چشمی حواسم بهش بود که نگاهش میز رو جابه

 .رو بالا آورد و با تعجب به حرکات من نگاه کرد

 ای به همین منوال گذشت که یهو لب باز کرد و گفت: نوار دارید؟چند لحظه

لوم دستی گیج و هنگ کرده از حرکت ایستادم و به سمتش برگشتم که مظ
 .به گردنش کشید و گفت: نوار من تموم شده

های توی دستش رو نشوند داد و با دهن باز کلا به سمتش برگشتم که برگه
 .گفت: باید بچسبونمشون! اگه نوار چسب دارید لطفا یه چند لحظه بدید

 !ی تایید تکون دادم و گفتم: آرمگیج و هول کرده سری به نشونه

و گیج نگاهم کرد که گوشه لبم رو کش داد و همون هاش رو گرد کرد چشم
گشتم گفتم: عه.. منظورم این بود که آره دارم، طور که دنبال نوار چسبم می

 .دونم چرا قاطی شد با همنمی

 ای گفتم: هیم؛ باحال بود نه؟نوار چسب و به طرفش گرفتم و با لحن مسخره

 .یلی؛ جدید بودلبخند عمیقی زد و چسب رو ازم گرفت و گفت: بله خ

چیزی نگفتم که به کارش ادامه داد و منم نگاهم رو ازش گرفتم و دستی به 
ام کشیدم؛ تارهای ریز روی پیشونیم رو داخل فرستادم و با نفس عمیقی مقنعه

 ...سعی کردم افکار منفی رو کنار بزنم و به کارم مشغول بشم که

 .در آهنی دفتر ناگهانی باز شد و فتوحی داخل اومد
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نگاه گذرا و مشکوکی به من و چارانی انداخت و بعده گذاشتنه میکروفن روی  
میزم، به سمت در اصلی قدم برداشت، ولی وسط راه منصرف شد و دوباره به 

 .سمتمون برگشت

این بار نگاه دقیقی به من و چارانی انداخت و خواست چیزی بگه که باز 
 .منصرف شد و این بار کامل از در خارج شد

ای بالا انداختم و از جام بلند شدم؛ زنگ مدرسه رو عجب از کارهاش شونهمت
به بیرون  زدم و میکروفن رو سمت دهنم گرفتم و همون طور که خیره از پنجره

 !ها لطفا، زود باشیدکردم گفتم: آقایون سر کلاسنگاه می

رد از کبعد کیفم رو برداشتم و با نیم نگاهی به چارانی که کنجکاو نگاهم می
 .دفتر بیرون رفتم

های آروم و کوتاه هاشون برن و بعد با قدممنتظر موندم همه کامل توی کلاس
 .به سمت اولین کلاس دمه دستم قدم برداشتم

هام رو توی این سالن خلوت دوست داشتم؛ بهم چقدر صدای تق تق کفش
 !دادحس قدرت و اقتدار می

چرخیدم و با دو تقه وارد کلاس شدم ی پام به در کلاس که رسیدم، روی پاشنه
که پسرها خودشون رو جمع و جور کردند و کنجکاو نگاهم کردند که کنار میز 

 .دبیر ایستادم و کیفم و روی میز گذاشتم

به تک تکشون با دقت خیره شدم که کلاس بالاخره به سکوت محض رسید 
 .ی من شدها خیرهی نگاهو همه

niceroman



 

 
91 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

دونید من کی دونم که میردم و بلند رسا گفتم: میمن هم لبم رو با زبونم تر ک 
 !کنم تا ابهامی نمونههستم، اما باز خودم رو معرفی می

هام رو پشت کمرم قفل کردم و ادامه دادم: ادیب نفس عمیقی کشیدم و دست
هستم؛ معاون جدیدتون! از این به بعد خنده و شوخی و گریه و شکست 

ه. شاخ بازی و قلدر بازی هم ندارید؛ عشقی جای خودش؛ یعنی بیرون مدرس
 !بی نظمی و درس نخوندنم همین طور

زنم این کلاس با آرامش مکث کوتاهی کردم و بعد دوباره گفتم: حدس می
نهایی باشه و بعدش کنکور؛ پس انتظار دارم درک کنید که تو چه وضعیتی 

ا دیروز دیدم هم گفتم؛ موی بلند و شلوار تنگ نبینم، ام هستید. روز اول کاری
 ...که باز کسایی رعایت نکردند که وقت دادم اما امروز

این بار دستم رو داخل کیفم فرو کردم و ریش تراش و قیچی رو بیرون کشیدم 
 ...های ترسیدشون گفتم: وقت عبرت گرفتنهو خیره به قیافه

جا کردم و از میز فاصله گرفتم؛ با تراش رو توی دستم جابهبا احتیاط ریش
 .های ریز شده، به سمتشون قدم برداشتمهای آروم و چشمدمق

خواستم رو پیدا ای که میتک تک همشون رو از نظر گذروندم تا بالاخره سوژه
 .کردم

هام رو شدید توی هم کشیدم و مسیرم رو به سمت میزش تغییر دادم اخم
خا..  که ترسیده از جاش بلند شد و با لکنت زبونی که داشت گفت: خا.. خا..

 ..خا.. نم، م.. م.. من... من، مو.. مو.. مو.. مو.. مو
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 .حرصی تو جام ایستادم و کلافه نگاهش کردم 

 موهات، خب فهمیدم بقیه؟ -

نفس عمیقی کشید و با اشاره به سرش گفت: مو.. مو.. موهام رو.. کو.. کو.. 
 ..کو

 !عصبی نفسم و بیرون فرستادم و گفتم: کوتاه، فهمیدم برو بعدی

 !کنمفسش رو تو سینه حبس کرد و یهویی گفت: نمین

یه تای ابروم رو بالا انداختم و یه قدم بهش نزدیک شدم که توی صندلی فرو 
رفت و گفت: شم.. شم.. شما او.. او..اومدید، با.. با.. با ریش.. تر.. تر.. تر.. 

 ...تراش مو.. مو.. مو

اتون رو کوتاه کنم؛ هام و روی هم سابیدم و پرحرص لب زدم: موهدندون
 خب؟

 ..قی.. قی.. قیچی آ.. آور.. دید شل.. شل.. شل.. شل -

محکم روی پیشونیم کوبیدم که توی سکوت کلاس صدای بدی داد و بعد آروم 
 غریدم: شلوارتون و پاره کنم؛ خب؟

از صندلی جدا شد و پرو پرو تو جاش ایستاد و طلبکار گفت: اون.. اون.. 
 ..مُ.. مُ.. مُ وقت، مُ.. مُ.. اون

 منتظر نگاهش کردم و گفتم: مو؟

 ..سرش و به نشونه نه تکون داد و دوباره گفت: مُ.. مُ.. مُ 
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 میون حرفش پریدم و گفتم: مرغ؟ 

دوباره سرش رو به نشونه نه تکون داد و خواست تکرار کنه که زود تر گفتم: 
 ..موس؟ موزیک؟ محمد؟ مرغابی؟ مونا؟ مصطفی؟ معاون؟ مدی

رفم پرید و سرش و به نشونه تایید تکون داد و دوباره گفت: و.. مُ.. میون ح
 ..مُ.. مُ 

دونه ام رو بیرون فرستادم و رو به بقیه بچه ها گفتم: کسی مینفس خسته
 خواد بگه؟این چی می

 .بغل دستیش دستش رو بلند کرد و گفت: خانم ما

خانم، احمدی  منتظر نگاهش کردم که از جاش بلند شد و حق به جانب گفت:
میگه شما قیچی و ماشین آوردید ما رو کچل و بی شلوار کنید، در حالی که 
مدیر و معاون مدرسه خودمون یه جوری میان مدرسه که انگار اومدند 

 عروسی؛ آیا این انصافه؟

ابروهام رو بالا فرستادم که ادامه داد: خانم احمدی راست میگه دیگه؛ یعنی 
داریم ولی هیچ کدوم از دبیرها و مدیر معاون  چی که ما انقدر محدودیت

گین مکان آموزشی؟ پس چرا بقیه رعایت کنند؟ مگه نمیمدرسه رعایت نمی
 کنند فقط واسه ماست؟نمی

هام رو پشت کمرم های کلاس هم حرفش رو تایید کردند که سلاحبقیه بچه
ده رو برگشتم هام رو توی هم قفل کردم؛ تو جام دور زدم و راه اومبردم و دست

داشتم گفتم: خیلی خب! من طور که کیفم رو با دست آزادم بر میو همون
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کنم، اما گفته باشم که فردا امروز تکلیفم رو با این مدیر و معاون مشخص می 
ای رو به رو بشم باید کچل و بی شلوار برید پیش ماماناتون! با همچین صحنه

 مفهومه؟

 شنوم؟ظی کردم و داد زدم: نمیآروم سر تکون دادند که اخم غلی

جور که همه باهم جوابم رو دادند که با رضایت سر تکون دادم و همون
 !رسونیدخواستم بیرون برم گفتم: به بقیه کلاس هم میمی

تو جام ایستادم و نیم نگاهی به احمدی که پسره تقریبا لاغر اندام و قد بلندی 
خبر ببره که تا بگه هم خودش و هم  خدا بود انداختم و گفتم: ندید این بنده

 .اونا رو سکته میده

 ...بعد نگاه کلی به کلاس انداختم و خارج شدم که

 .زمان مرد هیکلی و جلوم پیچید هم

بی افته که  و کم مونده بود ماشین از دستمهول زده تعادلم رو از دست دادم
 .شتمترسیده و پر اضطراب رو هوا قاپیدمش و فورا داخل کیفم گذا

 .بعد نفس حبس شدم و بیرون فرستادم که صدای طرف بلند شد

 .عه.. ببخشید؛ متوجه نشدم داخل کلاسید -

عصبی از اتفاق بدی که احتمال داشت بیفته سرم رو بلند کردم و با نگاهی به 
خواستید متوجه شی؟ های عسلیش غریدم: متوجه نشدی؟ چجوری میچشم

گیره! این چه وضع الات رو در نظر میمن اون تو بودم؟ آدم عاقل احتم
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خورنش، بالاخره بهش اومدنه؟ مگه دنبالتون کردن؟ کلاسه خودتونه نمی 
 .رسیدمی

رو متعجب از عصبانیت من در کلاس رو که چهارطاق باز بود و همه داشتند ما
کردند بست و طلبکار گفت: خیلی ببخشید ها! مثل اینکه من بدهکار نگاه می

صیر من که نبود؛ تقصیر خودتون بود! این چه وضع بیرون شدم آره؟ تق
پیچید؟ من داشتم رید مجرم بگیرید که مثل جت میاومدنه؟ مگه دارید می

کنید که حالا این شدم؛ اصلا شما داخل کلاس من چیکار میوارد کلاسم می
 طور بشه؟

ندازی هام رو مشت کردم و حرصی غریدم: داری همه چی و میعصبی دست
بعدشم  ردن من؟ مقصر شمایی آقای محترم! بلد نیستی راه بری ویلچر بگیر گ

 ...ام؛ به خودم مربوطه کجا برم کجا نرممن معاون این مدرسه

میون حرفم پرید و با پوخند عصبی گفت: وای خدا ببین مملکت به کجا 
رسیده که یکی مثل این، از پشت ماشین لباسشوییش پا میشه میاد معاون 

 .میشه

 .مون زن نشده بود که شدبه کجا داریم میریم ما؟ معاون مدرسه

 .هام و روی هم فشار دادم و با پاشنه کفشم یه لگد به ساق پاش زدمدندون

کنم ها! تو خوبی. تو که زنم شل و پلت میبحث جنسیتی راه ننداز که می -
کت کنی چه گلی به سر این مملمردی کجای دنیا رو گرفتی بدبخت؟ فکر می

زدی دبیر دو هزاری هیچ ندون، که راه رفتنم بلد نیستی؟ میگم مقصر تویی 
 کنی واسه من؟بگو ببخشید؛ فلسفه چینی می
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ایش فرو کرد و کلافه نفسش رو بیرون فرستاد و دستش رو توی موهای قهوه 
جوری نمیشه! من باید زنگ بزنم یکی بیاد کروکی بکشه. راستی گفت: این

 فتن داری خانم محترم؟ یا هنوز به سن قانونی نرسیدی؟نامه راه ر گواهی

ی از زور حرص و عصبانیت کیفم رو به بازوش کوبیدم و داد زدم: من حوصله
 !های تو رو ندارم؛ بکش کنار ببینم لندهورچرت و پرت 

بعد بی توجه به دهن بازش که واسه حرف زدن باز شده بود، از کنارش رد 
 .ها رسوندمسالن پایین بالا رفتم و خودم رو به دفتر  یشدم و از چند تا پله

زنه؟ طوری حرف میی الدنگ قزمیت؛ فکر کرده چه خریه که با من اینپسره
ای که جلوی راهم سبز شد؟ این مدرسه کلش دردسره؛ این دیگه کدوم اعجوبه

 .پدرم در اومد تو این یکی دو روز

یکی، از در و دیوار این مدرسه  چه خبره آخه؟ پسر و مرد، یکی بدتر از اون
 .ریزهمی

واه واه! خدا صبر بده به من؛ مدیر معاون کم بود، دبیر و آبدارچی هم اضافه 
 .شد

نگاهی به ماشین نفس عمیقی کشیدم و جلوی در دفتر فتوحی ایستادم؛ نیم
 .داخل کیفم انداختم و نفس راحتی کشیدم

ص نمیشم؛ خدایا سپردمش اگه یه خش روش بیوفته از غرغرهای نیما خلا
 !ها رو بترسونمدست خودت، اصلا من غلط کردم خواستم این
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ام کشیدم و چند تقه به در زدم؛ اول هیچ صدایی دستی به صورت و مقنعه 
 نیومد اما بعد یکی دوبار تکرار صدای خوابالویی جواب داد: کیه؟

رفتم که دیدم متعجب ابروهام رو بالا فرستادم و دستگیره رو کشیدم و داخل 
 .کنههای خمار بهم نگاه میفتوحی روی میز پهن شده و از لای چشم

گیج و متعجب فقط بهش زل زدم که بعد یکم نگاه کردند، موقعیتش رو درک 
 .کرد و سریع تو جاش نشست

های خوابالوش کشید و هول زده گفت: کیه؟ چی شده؟ فورا دستی به چشم
 چه خبره؟

انداختم و نگاهی به ساعت روی مچم انداختم و متفکر یه تای ابروم رو بالا 
گفتم: سرجمع نیم ساعت از آخرین ملاقاتمون گذشته؛ چطوری انقدر سریع 

 خوابیدید؟

گیج نگاهم کرد و گفت: من خوابیدم؟ من کی خوابیدم خانم؟ چرا تهمت 
 زنی؟می

ه هام بستکردم که یه لحظه چشمجا میها رو جابهمن فقط داشتم پرونده
 !شد؛ همین

هام رو توی حدقه چرخوندم و گفتم: دانش آموزها موهاشون رو پکر چشم
کنند؛ چرا؟ چون مدیر و معاون و دبیرهای مدرسه خودشون رعایت کوتاه نمی

 .کنندنمی
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هاش رو تو هم گره کرد و روی میز گذاشت؛ با جدیت نگاهم کرد و گفت: دست 
 .ها هم کوتاه نکنندخب نکنند؛ اون

خواید از ب و حرصی از این خونسردیش گفتم: یعنی چی که نکنند؟ میمتعج
 فردا یه بسته چهل گیس و یه شونه بردارم بیام موهاشون رو دم اسبی ببندم؟

 ای بالا انداخت و بیخیال گفت: نه خب کوتاه کنند به من چه؟شونه

کنند؛ چون شما موهاتون دستی به صورتم کشیدم و گفتم: خب کوتاه نمی
 .ندهبل

 دستی به سرش کشید و گفت: موهای من بلنده؟ موهای من کجاش بلنده؟

 !دست چپم رو به کمرم زدم و حرصی قاطع گفتم: بلنده

هاش رو توی هم کشید و لجوج گفت: کوتاهه! من موهام رو کوتاه که اخم
 .کنمنمی

 .دکنیعصبی یه قدم به جلو برداشتم و دوباره گفتم: بلنده! شما هم کوتاه می

اونم حرصی از جاش بلند شد و گفت: به من چه؟ اصلا چرا باید کوتاه باشه؟ 
 چه سود و ضرری واسه ما داره؟

 !فهمی؟ قانونم رو سمتش گرفتم و غریدم: قانونه؛ میانگشت اشاره

ای زد و گفت: قانون؟ این قانون دقیقا به چه کار میاد؟ کچل پوزخند مسخره
رسه میریم، کچل که سربازی میریم، کچل که به دنیا میایم، کچل که مد

کنیم، پس فردا هم کچل کنیم، کچل زندگی میدانشگاه میریم، کچل کار می
 میریم. پس کی مو داشته باشیم ما؟می
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تخس دستش رو توی هوا تکون داد و گفت: اصلا تو خودت موهات بلنده یا  
 کوتاه؟

کردم م رو درست مینعهطور که دوباره مقکلافه دستم رو به سرم زدم و همون
 گفتم: چه ربطی به من داره آقای فتوحی؟

ربط داره دیگه؛ اگه من باید موهام رو کوتاه کنم شما هم باید کوتاه کنید!  -
 .اصلا چرا من؟ اوناها میثم؛ موهاش از موهای منم بلند تره

 .کیفم رو محکم روی میز گذاشتم و به سمتش قدم برداشتم

 شما اول باید کوتاه کنید به اونم میگم، اما -

شونه بالا انداخت و مثل قبل غد و لجباز گفت: نوچ من موهام رو کوتاه 
 .کنمنمی

 کنید؟که ناخواسته یه تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم: نمی

 !کنمی تایید تکون داد و زمزمه کرد: بله نمیسرش رو به نشونه

گفتم: عیب نداره، پس من این   منم گوشه لبم رو کش دادم و خونسرد و شوم
 ...!کنمکار رو می

گیج و متعجب نگاهم کرد که ماشین رو از داخل کیفم بیرون کشیدم و با 
 .شیطنتی که شاید برای اولین بار تو وجودم رخنه کرده بود تکون دادم

ور ی من هی اینمنگ و حیرون به ماشین توی دستم خیره شد که به وسیله
نگار که هیپنوتیزم شده باشه، خشک شده بود و نگاهش با شد؛ اور میو اون

 .شدهاش ریز و درشت میخورد و چشمدستم تکون می
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کلافه از این انتظار، دستم رو ثابت نگه داشتم و یه قدم دیگه بهش نزدیک  
شدم که به خودش اومد و سریع از جاش بلند شد؛ اخم غلیظی بین ابروهاش 

 کنه؟ماشین اینجا چی کار میانداخت و با جدیت گفت: این 

 .متفکر نگاهش کرده و ابروهام رو بالا انداختم

 !مال خودمه -

صندلیش رو به عقب هول داد و پشتش پنهون شد و کلافه گفت: منم نگفتم 
 .کنهگم اینجا چیکار میماله عممه؛ می

 !شونه بالا انداختم و برای بیشتر عصبی کردنش، خونسرد گفتم: من آوردمش

دونم تو آوردی؛ ین بار حرصی دستش رو توی موهاش فرو کرد و گفت: میکه ا
 خودش که بال نداره، داره؟

 خوای باهاش چیکار کنی؟شونه بالا انداختم که ادامه داد: می

انگار نه انگار که الان یه اعصاب خوردگی حسابی داشتم، نفس رو محکم بیرون 
هام مشهود بود ، اما توی چشمهام نهفرستادم و با لبخندی گه شاید روی لب

 .خوام پشه بکشملب زدم: می

 .ماشین رو روشن کردم و به اطراف خیره شدم

 .هاتون کجاست؟ مگسم بود مشکلی نیستپشه -

انگار که به یک بیمار روانی خیره شده باشه نگاهم کرد که تمام شوق و شیطنت 
م، شک همشیگیی خونسرد و خکمی که تو وجودم بود از بین رفت و قیافه
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داشتم گفتم: میحاکم صورتم شد و بعد همون طور که آروم به سمتش قدم بر  
 شه کرد؟با ماشین ریش تراش چیکار می

 فهمه کچل کنم، مفهومه؟آوردم کسی رو که قانون نمی

خودش رو بیشتر پشت صندلی کشید و با استرس زمزمه کرد: به چه حقی؟ 
 ری کنید؟کی بهتون اجازه داده که همچین کا

 .یه تای ابروم رو بالا انداختم و پشت میز رفتم و ماشین رو به سمتش گرفتم

دونم درسته گیرم؛ کاری که خودم میهیچ کس! من از هیچکی دستور نمی -
 .رو انجام میدم

 ...باز نزدیک شدم و ماشین رو جلوتر کشیدم که یهو

فهمی و میبا هر دو دستش گرفتتش و عصبی گفت: ادعا داری همه چی 
 معاون خوبی هستی، بعد واسه من بچه بازی راه انداختی؟

بیشتر سمت خودش کشید و غرید: یعنی چی این کارها؟ بده من این ماشین 
 .رو؛ تو حق اینکه واسه من تعیین تکلیف کنی رو نداری

عصبی اون یکی دستم رو هم به ماشین گرفتم و با اخم و صدای جیغی داد 
ور! تو مدیر خوبی هستی که هنوز نتونستی به پونصد ونزدم: دستت و بکش ا

آموز بفهمونی موهاشون رو کوتاه کنند؛ تو خوبی که از قوانین هیچی تا دانش
 .دونینمی
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پوزخندی به سرتاپام زد و جواب داد: نه پس تو خوبی که هنوز نیومده داری  
چی میشه رسی. خب مگه شیر بازی در میاری، با این کارها به هیچ جا نمی

 شه شلوارشون تنگ باشه؟ ها؟ چی میشه؟موهاشون بلند باشه؟ چی می

 .هام رو از حرص روی هم فشردم و با تمام توانی که داشتم زور زدمدندون

ها رعایت بشه چی میشه؟ از کسی چیزی کم میشه؟ اینجا ی اینو اگه همه -
 !فهمی؟ قوانینمگه سالن مد و پوشاکه؟ قوانین داره می

ن جواب به سوالم، چند قدم عقب رفت و با تمام زورش کشید که کنترلم بدو
رو از دست دادم و به جلو پرتاب شدم؛ برای جلوگیری از افتاد، غریضی ماشین 

زمان صدای پرت شدنه چیزی، بی حرکت رو ول کردم و میز رو چسبیدم که هم
 .م داشتنگه

هاش از هم جدا ه دستبا دهن باز و ترسیده نگاهم رو به فتوحی دوختم ک
 .کردبود و متعجب اول به من و بعد به زمین نگاه می

رفت رو نداشتم، اما مجبوری نگاهم رو طاقت دیدن چیزی که تو سرم رژه می
 .های ماشین نیما دوختم و دستم و روی سرم گذاشتمبه تیکه

همه ی اولین کادوی شیما شدم که برای نیما کنار میز سرخوردم و مظلوم خیره
 .چیز بود

دادم؟ اون... اون عاشق چی جواب نیما رو می کردم؟ بایدحالا باید چیکار می
 .این ریش تراش بود
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های نه یه دونه دیگه تو سرم زدم و بغض کرده بهش نزدیک شدم؛ تیکه 
 !هام گرفتم و زیر لب زمزمه کردم: بدبخت شدمچندان ریزش رو بین دست

ست و خیره به ماشین گفت: هی میگم بده فتوحی هم کنارم روی پاهاش نش
 !من بده من؛ ببین چی کار کردی

عصبی و تیز نگاهم رو سمتش برگردوندم و انگشت اشارم رو جلوی صورتش 
های قفل شدم زمزمه کردم: گرفتم؛ با زور نفس عمیقی کشیدم و از لای دندون

ش تو شکوندیش! تو ریش تراشی که مال من بود رو شکوندی. باید درست
 !کنی؛ باید همین الان درستش کنی

 .اخمی بین ابروهاش نشوند و شونه بالا انداخت

طور کردی اینبه من چه؟ تقصیر خودت بود؛ اگه مثل داعش بهم حمله نمی -
 .شد. من فقط از جونم دفاع کردمنمی

خواستی با تونم ازت شکایت کنم؛ تو قصد جون من رو داشتی، میتازه می
 .اون من رو بکشی

 .متعجب از این پرویش، انگشتم رو جمع کردم و مشتم رو طرف فکش بردم

کنی؛ تو شکوندیش! تو ماشینه من رو شکوندی و خودت هم درستش می -
 !مگرنه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی

ای تحویلم داد و دستم رو پس زد و گفت: هی مثل اینکه تو پوزخند مسخره
بینی باشی که من رو تهدید کنی؟ اگه می خودت رو خیلی جدی گرفتی! تو کی

هیچی بهت نمیگم به خاطر اینکه خوش ندارم یه دختری مثل تو رو که به 
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طور جنجال به پا کرده، از کار بی کار کنم. خاطر یه ماشین ریش تراش این 
 فهمیدی یا باز بگم؟

 ...ی ریش تراش رو برداشتم و روی شاه رگش گذاشتم وحرصی تیغه

یدم: حرف دهنت رو بفهم! تو مثل اینکه هنوز نفهمیدی من کی زیر لب غر
هستم. تو ماشین ریش تراش برادرم رو که اولین کادوی نامزدش بود 
شکوندی؛ ریش تراشی که براش از همه چی عزیزتر بود. خودت هم باید 

کشمت، هم همین امروز تمام ریز درستش کنی و بهم برگردونی مگرنه هم می
هاش رو به آموزش و پرورش گزارش میدم! و خرابکاری و بم این مدرسه

 مفهوم بود یا دوباره بگم؟

هام دوخت و خیره نگاهم کرد؛ ایش رو به چشمبدون هیچ ترسی، نگاه قهوه
ای ترس و کلافگی توش پیدا کنم، اما هاش شدم تا ذرهی چشممتقابلا خیره

 .داشتای نچیزی جز یه کویر داغ نصیبم نشد و کنکاشم فایده

عصبی تیغ رو بیشتر به گردنش فشار دادم که به آرومی دست گرمش و روی 
ای ثابت نگه داشت که به خودم اومد و دستم سردم گذاشت و چند لحظه

 .عصبی دستم رو پس کشیدم و ازش فاصله گرفتم

تیغه و روی زمین پرت کردم و ترسیده به گردنه کمی بریده شدش خیره شدم 
ی به گردنش به حالت مسخره جلو کرد و بدون توجهکه دستش رو مشت  

بینی تو رو خدا؟ من دیگه امنیت جانی ندارم! دهنش گذاشت و گفت: می
 .کشیی تراشی چیزی من رو میامروز فردا با خودکاری، مدادی، تیغه
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خودش رو به سمتم کشید که سری عقب رفتم و خیره نگاهش کردم که با  
ی من رو بکشی، بعد به جای اینکه من بترسم خواست نیشخندی گفت: تو می

ترسی؟ ببین معاون جون اگه قرار باشه من به فکر این باشم که تو یه تو می
 .روز میای بالا سرم، زندگی برام سیاه میشه

خرم، تو بیخیال ای بکنیم؛ من یه ریش تراش عین این برات میبیا یه معامله
 جون من شو! اوکی؟

م و آروم از زیرش بلند شدم؛ آب دهنم رو قورت دادم و دستم رو به میز گرفت
ضعفی که تو وجودم سرازیر شده بود رو کنار زدم و جدی گفتم: من به مسخره 

 !خوامهای تو گوش نمیدم؛ امروز این ریش تراش رو میبازی

از میز فاصله گرفتم و کیفم رو برداشتم؛ قدم برداشتم تا سمت در برم اما با 
 .حرکت ایستادم حرفی که زد از 

اصلا آخر وقت وایستا خب باهم بریم یکی مثل این رو بخریم؛ فقط خواهش  -
 ...!کنم کاری به جون من نداشته باشمی

یه تای ابروم رو بالا فرستادم و متفکر به سمتش برگشتم که با کمک میز از 
 .جاش بلندش شد و با لبخند مشکوکی نگاهم کرد

دادم و خیره به قیافه شومش لب زدم: به هیچ  منم آب دهنم رو با صدا قورت
خوام و کنید میارید؛ من اون ریش تراش و میوجه! خودتون میرید پیدا می

 .گیرم! دیگه به خودتون مربوط چطوریمی
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اش پنجر شد و نگاهش از نگاهم سر خورد و روی میز شلوغ پلوغ افتاد؛ قیافه 
ش رو داخل دهنش فرو برد ی کت آبی رنگش کشید و لب بالایدستی به یقه

دونی، اما از الان بگم، و بعد چند ثانیه مکث گفت: باشه هر جور صلاح می
دونم گردم؛ چون نمیاگه رفتم و اونی که باید رو پیدا نکردم دست خالی برمی

 .دنبال چی بگردم

کیفم رو به دست چپم دادم و چند قدمی به جلو رفتم؛ به طرفش خم شدم و 
م رو جلوی صورتش گرفتم که فورا سرش رو عقب برد و بی اانگشت اشاره

 .حرف نگاهم کرد

ی داستان سر هم گم! من نه وقت و نه حوصلهخوب گوش بده ببین چی می -
 بینی اونجا؟کردن شما رو دارم؛ اون رو می

انگشتم رو از جلوی صورتش به سمت ریش تراش کشیدم و ادامه دادم: برو 
 !رو فردا برام بگیر و بیار خوب نگاهش کن! مثل همون

ام چرخیدم و به طرف در ی کفش مشکیبعد بدون هیچ تعللی، روی پاشنه
رفتم؛ دستگیره رو با خشونت چند بار بالا پایین کردم و بعد باز کردن از اتاق 
خارج شدم و آخرین نگاه تهدید وارم رو به فتوحی انداختم و در رو محکم 

 .کوبیدم

فاق پیش اومده و کار احمقانم و صد البته ضعفم، عصبی و ناراحت از ات
 .های محکم به سمت دفتر رفتمهام و روی هم فشار دادم و با قدمدندون

هام، کل سالن تق کفشداشتم که صدای تقانقدر محکم و سریع قدم برمی
 .خلوت و قطور مدرسه رو پر کرده بود
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ام ی مشکیمقنعه جلوی در دفتر که رسیدم، مکث کوتاهی کردم و دستی به 
 .کشیدم و بعد آروم و به ظاهر خونسرد، وارد شدم

زد و تند تند ها رو ورق میچارانی پشت میز نشسته بود و عمیق برگه
خاروند و نفسش رو اش رو میکرد، گه گاهی هم پیشونیجاشون میجابه

 .کردکلافه فوت می

کیفم و روی میز کنجکاو ابروم رو بالا انداختم و به سمتش حرکت کردم؛  
گذاشتم و دورش زدم و همون طور که دستی به مانتوی نه چندان بلندم 

 .کشیدم روی صندلی نشستممی

ی چشم هام و روی میز قفل کردم و از گوشهنفس عمیقی کشیدم و دست
 .دوباره به چارانی زل زدم که بی توجه مشغول کارش بود

ای چرخوند هش و برای لحظهی مصلحتی هم کردم که نگاناچار چند تا سرفه
 .اما سریع دوباره گرفت و مشغول کارش شد

ی لبم رو گاز گرفتم و بی اهمیت به کارش، به نقطه نامعلومی حرصی گوشه
 .زل زدم و توی افکارم غرق شدم

ای بود که من انجام دادم؟ تیغه کشیدنم دیگه چیه؟ نکنه اون چه کار مسخره
 .راستی راستی گلوی پسر مردم رو بریدماواقعا قاتل شدم و خبر ندارم؟! 

 .ی اون داریخوبه چیزی بارم نکرد؛ آخه یکی نیست بگه تو چیکار به کله

 .دستم چپم و روی دست راستم کشیدم و اخم پررنگی کردم
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خوبه تا الان وسط صد تا پسر بزرگ شدما؛ یه جوری هول کردم که انگار چه  
ضافی کرد دستش رو گذاشت روی اتفاقی افتاده. ولی این پسره هم غلط ا

 !دست من

 .هام رو از هم باز کردمتر کردم و دستاخمم رو غلیظ

 زدم همهاصلا خوب کاری کردم که گردنش و بریدم؛ کاشکی شاه رگش و می
 .دادمرو یه تنه نجات می

شدم، بهتر کشتم و بعد مجازات میفوق فوقش زندانی و اعدام بود دیگه؛ می
 .هر روز دق مرگ بشماز این بود که 

قیافم رو کج و کوله کردم و با فکر ریش تراش، دستم و زیر چونم زدم و آهی 
 .کشیدم

ها! آخه یکی نیست بگه مگه بچه بازیت گرفته؟ ریش  عجب کاری کردم
شد؟ کردی نمیتراش رو چرا میاری مدرسه؟ حالا با همون قیچی تهدید می

 .عاقل بشی بد نیستببین چه دردسری درست کردی نیاز! یکم 

توجه تو افکارم غرق بودم های دستم روی میز ضرب گرفته بودم و بیبا ناخن
 .که با صدای چارانی به خودم اومدم و نگاهم رو چرخوندم

ی دبیران شروع میشه؛ بهتر نیست خانم ادیب تا پنج دقیقه دیگه جلسه -
 ون دفتر؟بریم ا

دادم و از جام پاشدم؛ اونم همراهم ی تایید تکون حرف سرم رو به نشونهبی
 .بلند شد و باهم از دفتر خارج شدیم
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به سمت دفتر دبیران راه افتادیم که ناخواسته سرعتم رو کم کردم و از پشت  
 .نگاهی به تیپش انداختم

اش رو پوشونده شلوار کتان مشکی پوشیده بود و کت مشکیش کل بالا تنه
 .بود

 ...د و صد البته ازاوماز پشت که جذاب به نظر می

 .با تکون دادنه سرم به افکار مریضم خاتمه دادم و دوباره سرعتم رو زیاد کردم

همش تقصیر شیما بود؛ انقدر گفت معاونه که منم کنترل نگاهم رو از دست 
 .دادم

 .هام ندادم و کلافه به صورتم دستی کشیدماهمیتی به این خود درگیری

نم اشاره زد که داخل برم؛ نفس عمیقی کشیدم چارانی زودتر داخل رفت و به م
و وارد شدم که همون اول کار نگاهم به نگاه عسلی نه چندان غریب گره خورد 

 ...و

 .فکم منقبض شد

ای نثارش کردم که یه تای ابروش رو بالا انداخت و متقابلا حرصی چشم غره
 .ای نگاهش رو گرفتبا چشم غره

سرم نازل شده بود، نگاهم رو به دور تا دوره  عصبی از این همه بلا که باهم به
 .ی دبیرها رو از نظر گذروندمدفتر دوختم و همه
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شه گفت بیشتری ها مردهای مسن بودند، اما در بینشون دبیرهای جوون می 
شد که همه پشت میز مستطیل شکل و دراز وسط و البته خانم هم پیدا می

 .خوردنددفتر نشسته بودند و چای می

راه چارانی به طرفشون رفتیم و سلام بلند بالایی کردیم که تقریبا همه به هم
 .جواب دادند و ما هم بدون حرف نشستیم تا آقای مدیر بیاد

 .ای علاف بودیم که بالاخره افتخار دادند و تشریف آوردندیه پنج شش دقیقه

 .با ورودش ناخودآگاه نگاهم به گردنش افتاد که چسب زخم زده بود

خواست برم و می ای انجام داده بودم و عذاب وجدان داشتم؛ دلمگانهکار بچ
 .دادعذرخواهی کنم اما غرورم اجازه نمی

ی قلبیم ندادم و نگاهم رو ازش دزدیم که باز نگاهم قفل اهمیتی به خواسته
نگاه عسلی این پسر معلمه افتاد؛ همون پسره که راه رفتند بلد نبود و 

 .ما رو بشکونهخواست ریش تراش نیمی

وقت این هی خدا، من چقدر به خاطر یه برخورد با این یارو دعوا کردم؛ اون
 .ملعون مفصد در عرض چند ثانیه زد و خورد و خاکشیرش کرد

و شکوندی، ایشالله رشد موهات  ریش تراشت ایشالله بشکنه که ریش تراشم
الله زن گیرت نیاد ده برابر بشه آرایشگاه رو ببندند شبیه جنگلی ها بشی، ایش

 .کچله خیکی بمونی

ها رو عقب کشید و زیر چشمی نگاهی بهش انداختم که یکی از صندلی
اش کشید و خیره به جمع گفت: نشست؛ دستی تو موهای پرپشت مشکی
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خیلی خب! دلیل این جلسه، آشنایی شما با خانم ادیب بود که معاون جدید  
یلی فرق داره؛ من از آقای چارانی مدرسه هستند و گویا طرز کارشون با ما خ

های خانم ادیب رو بشنویم و با خواهش کردم این جلسه رو بذاره تا صحبت
 .روند کارشون آشنا بشیم

نگاه گذرایی به جمع انداخت و گفت: عه... خب بذارید اول من تک تک شما 
 !رو معرفی کنم و بعد بریم سراغ خانم ادیب

بیرها شروع کرد به معرفی کردند؛ به هر کی به سمتم برگشت و با اشاره به د
دادم و بدون اینکه اسمشون یادم بمونه اظهار کرد سری تکون میکه اشاره می

 .کردمخوشبختی می

 .تقریبا نصف دبیرها رو رد کرده بود تا اینکه به همون پسره رسید

با دقت نگاهش کردم و به فتوحی گوش دادم که با گفتن اسمش تمام تنم 
 .ی تلخ و پر از سیاهی زندگیم برگشتد و ذهنم به دورهیخ ش

 .و ایشونم آقای آرمان پویا هستند، یکی دیگه از دبیرهای شیمی -

گیج و پراسترس بهش زل زدم که یه تای ابروش رو بالا انداخت و لبخند 
 .آشنایی نثارم کرد

یم و به هام معلوم بشه، نگاهم رو تند زدبا ترس از اینکه حال درونم از چشم
کرد، زد و به این و اون اشاره میفتوحی زل زدم که پشت سر هم حرف می

 .اما من پر از نگرانی بودم و از کل جلسه هیچی متوجه نشدم

 .چرخید و نگاه آشناشفکر و ذکرم همش حول اون اسم می
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هاش زل زده بودم یادش چرا همون اول متوجه نشدم؟ چرا وقتی تو چشم 
 موشش کردم؟نیفتادم؟ چرا فرا

اون تغییر کرده یا حس من؟ مگه چند سال گذشته؟ حس الانم چیه؟ چرا 
 تونم چیزی به جز تنفر دریافت کنم؟نمی

 ...چرا

با صدای خسته نباشید فتوحی به خودم اومدم و فورا از جام بلند شدم؛ زیر 
کرد انداختم و هاش رو مرتب میچشمی نگاهی به چارانی که داشت وسیله

خسته نباشید، زودتر از همه خارج شدم و به سمت دفتر قدم برداشتم  با گفتن
 .که با صداش میخکوب شدم

 !نیاز -

که داشتم قورت دادم و به طرفش برگشتم؛   حسیآب دهنم رو با تموم بی
 !سعی کردم به خودم مسلط باشم و با اخم ریزی زمزمه کردم: ادیب هستم

دارش رو به د؛ نگاه پر تشویش و تبروم ایستابهخودش رو بهم رسوند و رو
روحم دوخت و لب زد: نیاز! چقدر عوض شدی دختر؛ باورم نگاه سرد و بی

 .شه که جلوی در کلاس نشناختمتنمی

ای حرف فقط نگاهش کردم که دستش رو به گردنش کشید و با تک خندهبی
. زمزمه کرد: اما حدسش کار سختی نبود؛ هنوزم مثل قبل جسور رو متکبری

 تو چی؛ تو هم من رو دیر شناختی؟
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هام رو غلیظ تر کردم و با تونستم، به خاطر همین اخمخواستم اما نمینمی 
 رحمی تمام لب زدم: شما؟بی

اش به کل متعجب شد و یه قدم به عقب برداشت؛ گیج و حیرون از قیافه
 شناسی؟حرفم، دستش رو توی موهاش فرو کرد و کلافه گفت: نمی

ی نه تکون دادم که روم رو بالا انداختم و بیخیال سرم رو به نشونهیه تای اب
 ...هاش رو به هم فشرد و دهنش و باز کرد تا چیزی بگه که یهوحرصی لب

ها گرش رو به اونبا صدای فتوحی و چارانی حرفش رو خورد و نگاه سرزنش
 .دوخت

ها برگردم نمنم سعی کردم نقاب بی تفاوتیم رو حفظ کنم و عادی به طرف او
 .کردندکه کنار هم ایستاده بودند و کنجکاو به ما نگاه می

هاشون رو داخل جیب شلوارشون فرو کرده بودند و پر از سوال هر دو دست
 .کردندنگاهم می

کردم که چقدر این بدون حرفی یا توضیح بهشون خیره بودم و به این فکر می
های بارزی داشته اخلاق تفاوتدو تا مثل هم بودند؛ شاید از نظر قیافه و 

داد و قطعا که باشند، اما فرم ایستادن و نگاه کردنشون بوی یکی بودن می
 .نعمتی بود داشتن یه رفیق و مرهم به این شکل

 مشکلی پیش اومده؟ -

با سوالی که چارانی ازمون پرسید به خودم اومدم و نیم نگاهی به آرمان 
 .دانداختم که هنوز حرصی و ناباور بو
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کردم اگه یک بار دیگه ببینمش، طور بود؛ همیشه فکر میبرای خودم هم همین 
افته، اما افتم و باز دلم به لرزه مییاد تموم خاطرات تلخ و شیرین زندگیم می

تونستم برای اون همه واقعیت این بود که من واقعا حسی نداشتم؛ فقط می
 !همین و بس هایی که کشیدم متنفر باشم.شب زنده داری و درد

ام کشیدم و خواستم چیزی آب دهنم رو با صدا قورت دادم و دستی به مقنعه
کردیم و بگم که آرمان زودتر گفت: نه چه مشکلی؟ داشتیم باهم صحبت می

گفتیم که چقدر دیر هم و شناختیم. آخه من و نیاز از خیلی قبله هم از این می
 ...و البته برای مدتی هم شناسیم؛ یعنی تو دانشگاه باهم بودیمرو می

حرفش رو خورد و نگاهش رو به من دوخت و دلگیر گفت: نامزد بودیم که 
 ...!حالا به دلایلی نشد که بشه

کلافه دستی به صورتم کشیدم و به اون دو تا زل زدم که متعجب و گیج به 
 .ما خیره شده بودند

ه کردم: بودیم؛ ای زمزمهام رو پشت کمرم قفل کردم و با تک سرفهبعد دست
 !بله و الان نیستیم

هایی که الان برام فقط عسلی رنگ به طرف آرمان برگشتم و خیره به چشم
بود لب زدم: خوشحال شدم دوباره دیدمتون آقای پویا، اما متاسفانه تایم 

 .تونم بیشتر از این هدرش بدمندارم؛ نمی

 .شدماز کنارشون رد « با اجازه»یه سر تکون دادم و با گفتن 
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داخل دفتر رفتم و خودم رو به میزم رسوندم؛ بی حال و بی احساس خودم رو  
 .ام گرفتمروش پرت کردم و دستم رو به پیشونی

وای خدای من، من دیگه تحمل ندارم! بخدا این همه بلا با هم صبر ایوب که 
 .خوادهیچ، صبر صد و بیست و چهار هزار پیغمبر و باهم می

 .رِه کم بود، شمسی کوره هم از راه رسیدعه عه عه! اَره و اُ 

 !شه، نه! حالا که آرمان از غیب ظاهر شد، چارانی حتمیهطوری نمیاین

ی دو هزاری هم که شده، این پسره رو عاشق واسه در آوردن چشم این بزغاله
 .کنمخودم می

ی زمین و به یه جوجه عملی خاک تو سرت آرمان، بهترین دختره روی کره
 .شناسیکنه که چرا نمیالان واسه من چشم و چال کج میفروختی؛ 

هام و روی هم فشار دادم و عصبی خودکار روی میز و چنگ زدم و به لب
 !سمت در دفتر پرت کردم و زیر لب با حرص لب زدم: نشونت میدم

*** 

 معراج#

جلوی پارکینگ خونه ترمز کردم و ریموت رو زدم؛ کلافه نفسم رو بیرون 
زدن دنده داخل رفتم. ماشیم رو تو جاش پارک کردم و کیف  با جافرستادم و 
 .ایم رو از صندلی کنارم برداشتم و بیرون رفتمچرم قهوه

نیازمند زمان با زدن قفل ماشین، در پارکینگ  دستی به دور لبم کشیدم و هم
 .هم بستم و کیف و سویچم رو به دست چپم دادم
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 .ز یکم سخت بودبودم؛ هضم اتفاقات امرو هنوز گیج 

چی قرار بود بشه، چی شد! اون از ریش تراش، اون از گردنه من بنده خدا، 
 .اونم از نامزدی آرمان

 .گفت این دختره باشهتونم باور کنم نامزدی که میاصلا نمی

 .همون بهتر به هم زد؛ مگرنه بدبخت شدنش با این دختر وحشی حتمی بود

ی پنجم رو زدم و به ی طبقهل رفتم؛ دکمهدر آسانسور رو باز کردم خسته داخ
 .گردنم تو آینه نگاه کردم که خیلی سطحی زخم شده بود

 .ها بریددختریه احمق، واقعا داشت می

 !جنایی قاتل

ام توی آینه زل زدم؛ یه لبخند یه سر از رو تأسف واسش تکون دادم و به چهره
جذابیت در آسانسور رو باز  نما تحویل خودم دادم و متأثر از این همه دندون

 .کردم و وارد راهرو شدم

هام رو در آوردم و خواستم کلید رو توی قفل بندازم به سمت در رفتم و کفش
ی مهرسا نمایان ی خندون و ذوق زدهکه همون لحظه بی هوا باز شد و چهره

 .شد

 !سلام سلام -

اکفشی کنار در ابروهام رو بالا انداختم و داخل خونه رفتم؛ کیفم و روی ج
 گذاشتم و رو به مهرسا گفتم: علیک سلام! چیه؟ شارژی؟
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ی لبش رو گاز هاش رو تو هم قفل کرد؛ گوشهزده در رو بست و دست ذوق 
 !گرفت و با صدای جیغ جیغوش زمزمه کرد: کار پیدا کردم. وویی، یوهو

 .بعد با هیجان خودش رو تو بغلم انداخت و از گردنم آویزون شد

 !مرسی، خیلی مرسی، عاشقتم مرسی -

گیج و منگ از خودم جداش کردم و گفتم: چی مرسی؟ من که هنوز چیزی 
 .نگفتم

خوای بگی آفرین مهرسای دونم که میتو جاش بالا پرید و گفت: من می
دونستم کار تو حرف نداره؛ تونی، من میدونستم تو میقرمان، آفرین من می

 .ای بذار برم برات شربت بیارمهدونم، تو خستها رو میخودم این

خواست به سمت آشپزخونه بره که دستی به گردنم کشیدم و خونسرد لب 
خواستم بگم خیلی تعجب کردم، کدوم خری حاضر شده با زدم: نه اتفاقا؛ می
 .دونهتو کار کنه خدا می

 ی مظلوم به سمتم برگشت و گفت: کار من بده؟های گرد شده و قیافهبا چشم

ی بهش زدم و خواستم به سمتش برم که خودش رو عقب کشید و لبخند
عصبی گفت: کار من بده؟ از تو که بهترم! مدیر مدرسه که هیچ؛ آبدارچی هم 

 !نیستی

حرصی به عقب هولم داد و از کنارم رد شد که مظلوم سرم رو خاروندم و گفتم: 
ربتم کو کنی؟ مگه چی گفتم؟ جنبه شوخی هم نداری ها! شحالا چرا قهر می

 پس؟
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ات به طرفم برگشت و با کج کردن دهنش ادام رو در آورد و گفت: بده عمه 
برات بیاره! به کوری چشم تو هم که شده یه فیلمنامه نویس معروف میشم! 

ترین کارگردان هاست. خیلی هم از تو تازه کارگردانه هم یکی از معروف
 !خوشتیپ تر و خوشگل تره

توجه به مهرسا، به دور رو برم خیره شدم و بی هام رو تو هم کشیدم واخم
 داد زدم: هویی فیلمنامه نویس معروف مامان کجاست؟

با صدای مامان وارد آشپزخونه که همون کنار در بود شدم و به اوپن تکیه 
 .دادم

 .اینجام -

های داخل آبکش خیره شدم که توسط دستی به موهام کشیدم و به سبزی
 .رفتد و زیر آب میشجا میمامان هی جابه

 سلام! اینجا بودی؟ -

های دستش گرفت و سرش رو طرفم برگردوند؛ نیم نگاهی نگاهش رو از سبزی
ام کرد و دوباره مشغول کارش شد و گفت: سلام پسرم، خسته نباشی! حواله

 ام؟چیه هنوز نیومده زدی تو ذوق بچه

ه میز ناهارخوری وسط ای بلبم رو به لبخند کش دادم و به سمتش رفتم؛ با تنه
ها با آشپزخونه، خودم رو بهش رسوندم و با برداشتن یه ترب از بین سبزی

 خنده لب زدم: جدی جدی قبولش کردند؟
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چپ چپ نگاهم کرد و شیر آب رو بست؛ آبکش و چندبار به سینک کوبید و  
 .ای روی اوپن پهن کردبعد روی دستمال پارچه

جوری روی ترم چشه؟ معراج زشته، تو اینمعلومه که قبول کردند؟ مگه دخ -
 .ذاری، دیگه واویلای مردمخواهرت ایراد می

کردم خندم رو کنترل کنم، طور که سعی مینصف ترب رو گاز زدم و همون
دستی به ابروی چپم کشیدم و گفتم: هیچی! مگه باید چیزیش باشه؟ اصلا 

قط به خاطره اینکه بینی شوهر نکرده فخواهره من یه دونه است؛ اگه هم می
 .یکم شیرین عقل

مامان با حرص برگشت طرفم و دستش رو روی دهنش زد و آروم گفت: 
 .گیرههیس! اذیتش نکن به دل می

ی من خوش ذوق و بازیگوشه؛ یکمم بعد بلندتر گفت: شیرین عقل تویی. بچه
 .کودک درونش فعاله، مگرنه از تو صد برابر بهتره

گرفتم طور که از شدت خنده لبم رو گاز میو هموندستم و روی دهنم گذاشتم 
خوام ببخشید! فقط اگه از آشپزخونه بیرون رفتم و با خنده گفت: من عذر می

 .ی تیمارستانی نشدم برم یه دوش بگیرمشه قبل از اینکه دیوونهمی

هوا در ی وسط خونه بالا رفتم و بیمامان چیزی نگفتم که از سه چهار تا پله
 .سا رو باز کردماتاق مهر 
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ام ترسیده از جاش پرید و به سمتم برگشت، که با خنده دستم و روی سینه 
خوام خانم فیلمنامه نویس؛ تو رو خدا ما رو گذاشتم و گفتم: من پوزش می

 !عفو کنید

بعد بلندتر خندیدم که حرصی صورتش رو جمع کرد و بالش توی بغلش رو 
ا صورتم اثابت کنه در و بستم و در اتاق به طرفم پرت کرد؛ منم قبل از اینکه ب
 .خودم رو باز کردم و فورا داخل رفتم

های خنده به سقف زل ی وسط اتاقم ولو شدم و با ته مایهروی تخت دونفره
 .هام رو زیر سرم قفل کردم و دوباره به مدرسه فکر کردمزدم؛ دست

م؟ ریش تراش رو چیکار کنم؟ بخرم؟ آخه به من چه؟ مگه من شکوند
ی غد وحشی؛ آخه به تو چه که من خواست سرتق بازی در نیاره! دخترهمی

 موهام بلنده یا کوتاه؟

هام رو جمع کردم و زیر لب زمزمه کردم: به من چه؟ اولین کادوی عصبی چشم
کردی باهام بیای، داداشته که باشه؛ من به کسی باج نمیدم! فقط اگه قبول می

 .رتق بیشعورفهموندم معراج کیه. سبهت می

انگار که جلوم باشه، لب و دهنم رو براش کج کردم و توی جام نشستم؛ کتم 
 .های پیرهنم رو باز کردمرو از تنم در آوردم و چند تا از دکمه

 .چقدر هوا گرم بود؛ تهران اینجوریه ببین جنوب چه جهنمی شده

شلوارک های روی میزم رفتم؛ یه تیشرت و از جام بلند شدم و به سمت لباس
 .از بینشون جدا کردم و روی تخت انداختم
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 .هام رو تند تند باز کردم و پیرهنم رو درش آوردمیعد تمام دکمه 

دستم رو به کمر بندم بردم و خواستم بازش کنم که مامان یهو در اتاق و باز 
 .کرد و داخل اومد

ه ترسیده به طرفش برگشتم و حرصی لب زدم: مامان درسته مامانمی اما آخ
 کردم؛ زشته دیگه در رو برای چی گذاشتند؟شلوار داشتم عوض می

پشت چشمی نازک کرد و با اخم گفت: خوبه خوبه! تو لازم نیست به من یاد 
 .دونم. بعدشم من مامانتما؛ خودم بزرگت کردمبدی خودم می

خوای پوکر بهش خیره شدم و حرصی گفتم: اما مثل اینکه الان بزرگ شدما؛ می
 ...همین جا

هاش گرد شد و ترسیده میون حرفم پرید و خواست چیزی بگه که یهو چشم
 .به سمتم اومد

منم ترسیده از این تغییر حالت ناگهانی چند قدم عقب رفتم که دستم و گرفت 
ام رو با دستش بلند کرد و دلواپس گفت: خاک عالم بر اون و جلو کشید؛ چونه

خواستی خودت رو ق شدی؟ میسرم؛ چی شده گردنت؟ خود زنی کردی؟ عاش
هایی گذاشتن که جوونای خفه کنی؟ لعنت خدا به آمریکا؛ ببین چه تحریم

 .کنندمملکت یکی یکی دارن خودشون و پر پر می

اش چنگ زد و روی روون پاش کوبید که سرم رو عقب کشیدم محکم به گونه
یه؟ گی واسه خودت؟ خودزنی چیه؟ عاشق چو گیج گفتم: عه مامان چی می

 آمریکا کجای کاره؟
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ها؟ این چیه؟  هاش رو توی هم کشید و حرصی گفت: پس این چیهاخم 
 مدرک هنوز روی گلوته؟

خواست یه چیزه دیگه بگه که یهو حرفش رو عوض کرد و محکم رو هر دو تا 
 هاش کوبید و داد زد: بهت حمله کردند؟گونه

مگه من پسره رئیس  کلافه دستی به صورتم کشیدم و گفتم: مامان، مامان!
 جمهورم؟

صاحبت چی شده؟ یکم ازم فاصله گرفت و با حرص لب زد: پس اون گلوی بی
 .ور جرواجر شدهور تا اوناز این

دستی به گلوم کشیدم و از درد یه چشمم رو ریز کردم و گفتم: هیچی بابا؛ 
 .اششدم، حواسم نشد گیر کرد به گوشهداشتم از بغل کمد رد می

نگاهم کرد و بعد نفسش رو بیرون فرستاد و خواست از اتاق بیرون یکم خیره 
 بره که سریع گفتم: مامان چرا اومده بودی؟

هاش رو توی هم قفل کرد و از حرکت ایستاد و آروم به سمتم برگشت؛ دست
 ...گم که امروز؛ یعنی امشببا من من گفت: عه... می

مین حین گفتم: خب امشب ام رو پیدا کنم و تو هسرم و کج کردم تا حوله
 چی؟

خواد بره خارج رو صدادار قورت داد و ادامه داد: عه... بابات می آب دهنش
 ...خوای زنگ بزنی بهگم که میاز شهر؛ عه... می
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ی پر اضطرابش خیره شدم و ام انداختم و منتظر به قیافهام و روی شونهحوله 
 گفتم: زنگ بزنم به؟

داد و گفت: عه، خب گفتم که ما که تنهاییم؛ هاش رو توی هوا تکون دست
 خوای زنگ بزن میثمم بیاد امشب اینجا، ها؟می

ی ای به قیافهیه تای ابروم رو بالا فرستادم و سرم رو خم کردم؛ چند لحظه
 مشکوک مامان زل زدم و گفتم: میثم چه ربطی به بود و نبود بابا داره؟

 ت: چه ربطی به بابات داره؟ همینهاش رو سریع بالا انداخت و هول گفشونه
 .جوری میگم. گفتم دور هم باشیم

نفس عمیقی کشیدم و ابروهام رو بالا انداختم؛ نگاهم رو ازش گرفتم و 
 .کمربندم رو باز کردم

 نه! نمیشه؟ -

 دستم رو گرفت و نگاهم رو بالا آورد و پریشون گفت: چرا؟

شده بهش زل زدم و گفتم: های ریز دستم رو آزاد کردم و مشکوک و با چشم
 !ذارهبرای اینکه نمیشه؛ میثم مامان بزرگش مریضه، تنهاش نمی

 !خواستم به سمت حموم برم که بازوم رو کشید و گفت: خب ما بریم

گی؟ ما برای چی بریم با تعجب به سمتش برگشتم و گفتم: مامان چی می
چی شده امشب؟  ها؟ تو اصلا تا حالا میثم رو از نزدیک دیدی؟ی اونخونه

 خوای پاشی بری خونشون که چی بشه؟می
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پوست لبش رو با دندونش کشید و آروم زمزمه کرد: گفتی مادر بزرگش  
 !مریضه، گفتم بریم عیادت، همین

هام رو تو هم کشیدم و مشکوک از رفتارهای عجیب مامان زمزمه کردم: اخم
 .نمیشه! امشب قرار دارم؛ حالا بعدا میریم

هام دوخت و مظلوم لب زد: با هاش گرفت و به چشمز انگشتنگاهش رو ا
 میثم؟

کلافه دستی به صورتم کشیدم و خسته از این گیر دادن مامان به میثم غریدم: 
مامان همین الان گفتم میثم نمیشه بیاد بیرون. چی شده؟ چرا انقدر گیر دادی 

 بهش؟

 :دستش رو به پیشونیش کشید و با دلشوره لب زد

 .خب چه بدونم گفتم شاید دوستته دیگه، باهم برید بیرونیعنی... 

 .هام رو توی حدقه چرخوندمی آروم به شکمم زدم و چشمچند تا ضربه

 .هام میرمنه نمیاد! با بقیه دوست -

وقت با شما آهانی گفت و متفکر بهم خیره شد و لب زد: یعنی میثم هیچ
 بیرون نمیاد؟

ه کردم: نه! چون دوست مشترک من و میثم ابروهام رو بالا انداختم و زمزم
کنه؛ یعنی شون دل نمیفقط خودمونیم؛ بعدشم میثم اصولا هیچ وقت از خونه

 .هیچ وقت نشده ببینم جایی میره

 پرسی؟ها رو میحالا بگو ببینم چرا این سوال
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کنجکاو بهش خیره شدم که آب دهنش رو سخت قورت داد و گفت:  
 قط میثم همیشه تنهاست؟جوری! قصدی ندارم؛ فهمین

ی خواستم بدم، نگاهم رو از مامان گرفتم و به نقطهمتعجب از جوابی که می
 .نامعلومی زل زدم و گفتم: آره! همیشه تنهاست

جور که ی مامان شدم که لبخند غمگینی زد و همونبعد دوباره خیره
اد اینجا، خواست از در خارج بشه گفت: یه روز که بابات نیست بگو حتما بیمی

 باشه؟

 .بی حرف سر تکون دادم که از در خارج شد و بیرون رفت

کلافه دستی به صورتم کشیدم و در حالی که ذهنم شدیدا مشغول میثم و 
های مامان بود وارد حموم شدم؛ شیر آب رو بی هوا باز کردم که با فرود حرف

با دیوار  آب داغ رو بدنم، داد بلندی کشیدم و جلو پرت شدم و طی برخورد
 .برگشتم و توی وان آب سرد افتادم

ترسیده و یخ کرده فورا از جام پاشدم و خواستم از وان خارج بشم که تعادلم 
 .ی دیوار پرت شدمرو از دست دادم و یه پا رو زمین یه پا رو هوا گوشه

حرصی از این همه بلا با هم یه لگد به در که دقیق پشتش بودم زدم و خواستم 
 .اشم که یهو با شدت باز شد و من رو به دیوار کنارم چسبونداز جام پ

با تمام قدرت در رو به عقب هول دادم و با زور فرد پشت در رو بیرون کردم؛ 
خودمم از دستگیره گرفتم و خواستم بلند بشم که در دوباره باز و بسته شد و 

 .رو زمین پرتم کرد
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با تکیه به دیوار از جام بلند حرصی و پر درد صورتم رو جمع کردم و این بار  
شدم؛ یه دستم و روی کمرم گذاشتم و با یه دستم در حموم و باز کردم و سرم 

ی درهم و پر درد به مامان متعجب زل زدم که چند رو بیرون بردم؛ با قیافه
 گیری؟بار پلک زد و گیج گفت: کشتی می

و روی سرم کشیدم در رو بیشتر باز کردم و نصف بدنم رو بیرون بردم؛ دستم ر 
و پر درد لب زدم: افتادم زمین. همش تقصیر تو؛ ذهنم و همچین مشغول 

 .کردی که اصلا نفهمیدم چی شد

چپ چپ نگاهی بهم انداخت و حرصی گفت: فلج بودن خودت رو تقصیر 
 .های کورت رو باز کن جلوت رو نگاه کن نخوری زمینمن ننداز، چشم

 .أسف تکون داد و بیرون رفتبعد بی توجه به حال من سری از ت

منم حرصی وارد حموم شدم و این بار با احتیاط شیر آب رو باز کردم و زیرش 
 .رفتم

های امروز از تنم های ولرم آب روی سر و بدنم، تمام خستگیبا هجوم قطره
 .در رفت و کاری کرد که دوباره فکرم سمت میثم کشیده بشه

بود و تمام فکر رو ذکرم شده بود اینکه واقعا یه سوال عجیب برام پیش اومده 
 .میثم چرا انقدر تنهاست

نه پدری داشت و نه مادری، نه خواهر و نه برادری؛ حتی تا حالا حرفی هم از 
 .فک و فامیلش نزده بود
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قدری صمیمی شده شناسیم، اما اوندرسته که مدت کمی هست که هم رو می 
 ...فقط میثم بدونه و من بودیم که از زندگی هم بدونیم؛ البته شایدم

 .دونم میثم کیه و واقعا کجای دنیاستقطعا هنوز نمی

دستم رو داخل موهام فرو کردم و تکونش دادم تا همش خیس بشه؛ شامپو 
رو هم از کنار وان برداشتم و روی دستم ریختم و بعد در حالی که سرم رو 

 .شستم به کارهای مامان فکر کردممی

خواست چی کار کنه؟ واقعا دلیل اینکه انقدر بود؟ می چرا انقدر مشکوک شده
 ...کنم، مگر اینکهخواست میثم رو ببینه درک نمیمی

با فکری که توی ذهنم جرقه زد سریع سر و بدنم رو شستم و مثل جت از 
ی هام رو پوشیدم و درحالی که با یه حولهحموم بیرون اومدم؛ تند تند لباس

ها پایین اومدم دم از اتاق خارج شدم؛ از پلهکر کوچیک موهام رو خشک می
و با دیدن مامان و مهرسا که پشت میز ناهارخوری وسط آشپزخونه نشسته 

 .زدند، سمتشون رفتمبودند و حرف می

داخل آشپزخونه شدم و از یخچال یه بطری آب بیرون آوردم و همون طور 
 .کشیدم، کنار مهرسا نشستمکه سر می

م انداختن و منتظر نگاهم کردند که بطری رو از دهنم هر دو نگاه حرصی به
 .ی رو سرم رو تو بغل مهرسا انداختمفاصله دادم و حوله

 !برو بنداز تو بالکن خشک شه یه چایی هم بیار ببینم بلدی -
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توجه به حرفم روش رو برگردوند؛ ام رو تو صورتم پرت کرد و بیعصبی حوله 
دوختم که با گذاشتن دستش رو دهنش پوکر و حرصی نگاهم رو به مامان 

 .اشاره کرد ساکت باشم

خوای این منم زیادی کشش ندادم و رو به مامان لب زدم: مامان، نکنه می
 ی بی ادب و بندازی به رفیق من؟دختره

 هاش رو گرد کرد و گفت: کدوم رفیقت؟با تعجب چشم

کرد او نگاهم میشونه بالا انداختم و زیر چشمی نیم نگاهی به مهرسا که کنجک
گم دیگه؛ آخه خیلی تاکید داشتی انداختم و بیخیال گفتم: میثم رو می

 ...ببینیش، ولی باید از الان بگم که لطفا

ی دیگه هم میون حرفم پرید و عصبی داد زد: مزخرف نگو معراج! یه کلمه
خوام بشنوم که مهرسا و میثم... اصلا و ابدا این حرف دیگه تو این خونه نمی

 !شهتکرار نمی

طوری میگی به مهرسا اشاره کرد و حرصی گفت: این دختره ساده است، این
کنه. مهرسا و میثمی کنه چه خبره؛ میره واسه خودش فکر و خیال میفکر می

 !خوام همچین چیزی بشنوموجود نداره معراج، دیگه نمی

م یه بعد نگاهش رو به مهرسا دوخت و جدی گفت: اصلا به این که تو میث
ات هم کنار بذار! میثم حتی توی روز با هم باشید فکر نکن! تخیلات دخترونه

 ذهنتم ممنوعه فهمیدی؟
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ی مهرسا ترسیده سرش رو تند تند تکون داد که مامان با نیم نگاهی به قیافه 
متعجب و دهن باز من عصبی گفت: یک بار دیگه همچین حرفی ازت بشنوم 

 !دونی معراجخودت می

 .از جاش بلند شد و از آشپزخونه بیرون رفت بعد حرصی

گیج نگاهم رو به مهرسا دوختم که فورا شونه بالا انداخت و گفت: به من 
 .ربطی نداره به خدا

اهمیتی به این رفتار مامان ندادم و نفس عمیقی کشیدم؛ دوباره به حال 
ی ام برگشتم و ضمن مسخره بازی بو کشیدم و زمزمه کردم: پیف بوی چ اولیه
 میاد؟

 .مهرسا متعجب، یه چند بار بو کشید و گفت: بو نمیاد که

صورتم رو سمتش خم کردم و دوباره بو کشیدم و با دماغ جمع شده گفتم: 
 .پیف چرا بو میاد. از تو هم میاد؛ ترشیدی مهرسا خانوم تامام

بعد فورا از جام بلند شدم و به سمت اتاقم دویدم که جیغ بلندی کشید و 
وید؛ منم خودم رو داخل پرت کردم و خواستم در و ببندم که با شتاب دنبالم د

 .باز کرد و روی تخت پرتم کرد

هام رو جلوی صورتم جمع کردم به طرفم اومد و دستش رو بالا برد که دست
 !و با خنده گفتم: غلط کردم نزن

م اهمیتی به حرفم نداد و نیشگون ریزی از بازوم گرفت که از درد داد بلندی زد
 .و محکم توی بغلم فشردمش
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 .بذار اصلا بترشی! من که اصلا خواهر به هیچکی نمیدم - 

*** 

 میثم#

نگاهی به نیاز که بی توجه آب دهنم رو با صدا قورت دادم و زیر چشمی، نیم
 .رفت انداختمبه من و با فاصله راه می

ذارم یه جور هی خدا اینم از شانس ما! قبول داری دست رو هر کی می
 پرونیش؟می

اون از اون دختره ستایش، که تا به ما رسید بعد هفت سال پشت کنکور 
موندن یهو درهای دانشگاه به روش باز شد و یه تایشم بهمون نرسید؛ اونم از 

اش به کل دیلیت ملودی که به خاطر یه مولودی، رفت زیر ماشین و حافظه
 .شد

 .اینم از نیاز، با اون آرمان پیاز

 ی از خود راضی خودشیفته دراومد؟آدم قحط بود نامزد اون پسرهاه اه اه! 

ها که دیگه نامزد حالا من چی کار کنم؟ یعنی باید قید این دختره رو بزنم؟ اون
 !خوادش یا نهنیستند، به من چه که آرمان می

تونم این فرصت شد بدونم نیاز به هم زده یا آرمان؛ اگه نیاز باشه نمیکاش می
 ...ان بگیرم که دوباره برگردونتش، امارو از آرم

niceroman



 

 
131 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

نفسم رو صدادار بیرون فرستادم و با امید اینکه آرمان کنار کشیده به سمتش  
ی مصلحتی کردم که نگاهش سمتم چرخید و گفتم: عه، میگم برگشتم؛ سرفه

 که میشه یه سوال ازتون بپرسم؟

ه دست هاش رو صاف کرد؛ کیفش رو هم باش کشید و لبهدستی به مقنعه
 !هاش زمزمه کرد: به هیچ وجهچپش داد و با کند کردن قدم

 هام رو گرد کردم و گفتم: چرا؟متعجب از جواب رک و قاطعش، چشم

 یه تای ابروش رو بالا فرستاد و ریلکس گفت: چی چرا؟

 .هام رو باهاش یکی کردمدستی به کت طوسی رنگم کشیدم و قدم

 .اینکه سوال نپرسم -

رو به پایین خم کرد و گفت: من که جواب دادم؛ مگه ی لبش و گوشه
گردم یا نه؟ منم جواب دادم خواستید بپرسید آیا پیش آقای پویا برمینمی
 !دیگه

ام رو هام رو بالا فرستادم و لبختد کجی زدم؛ کیف چرمی مشکیمتعجب ابرو
 ام بپرسم؟تونم یه سوال دیگهتاب دادم و لب زدم: می

 !م که ازم کمی فاصله گرفت و زمزمه کرد: بفرماییدمون شدیوارد کوچه

رو بیشتر کش دادم و ذوق زده از برخورد ملایمش لب زدم: چرا نامزدیتون  لبم
 به هم خورد؟

تیز به سمتم برگشت که سریع گفتم: من به خدا قصدم فضولی نیست؛ همین 
 .طوری پرسیدم
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دوند و گفت: نامزدی ای خیره نگاهم کرد و بعد آروم روش رو برگر چند لحظه 
 .و من به هم زدم

با حرفش تمام امیدم خاکستر شد و خواستم چیزی بگم که با حرف بعدیش 
 .هام گرد شدچشم

 .با یه دختر عملی و لوند دوست بود -

 .هر دو از حرکت ایستادیم؛ دیگه جلوی در بودیم

هاش و روی هم سابید و به گیج دستی به سرم کشیدم که حرصی دندون
 .م برگشتسمت

باورتون میشه؟ نامزد بودیم. عقد نکرده بودیم اما محرم که بودیم! یه پسر  -
تونه بدبخت باشه که وقتی تونه پست باشه؟ نه، یه دختر چقدر میچقدر می

واسه خرید عقد میره، نامزدش رو دست تو دست یه دختره دیگه، در حالی 
 که عاشقانه در حال قدم زدنن ببینه؟

اباور نگاهش کردم که به یک باره خشمش فروکش کرد و با فقط گیج و ن
ها دیگه اهمیتی ی ریلکس و خونسرد همیشگیش گفت: البته این چیز قیافه

ی هم نداشت! حرص من از اینکه خیلی راحت بازیچه نداره؛ یعنی اون موقع
دست یه آدم کثیف شدم. اما واسه من مهم نیست؛ مهم اینکه آخرش رو 

غال موند. دختره چه کرد؟ کل مال و اموال و آبروش رو گرفت سیاهی واسه ز 
 ...و

 .ی متفکرم زد و گفت: همه رو هاپولی کردیه بشکن جلوی قیافه
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ترسیده از جا پریدم و گیج نگاهش کردم که بی توجه به من سمت خونشون  
ی نسبتاً محکم و عصبی در رو باز کرد رفت و کلید و داخلش انداخت؛ با ضربه

 .خداحافظ کوتاهی داخل رفتو با 

منم متفکر و گیج به سمت خونه رفتم و در رو باز کردم؛ داخل رفتم و خیره به 
 .حیاط نه چندان سبزمون به سمت ایوون روونه شدم

 .چقدر به نظر ساکت و دلگیر میاد

 ...رو هم همین ساختار رو داره امای روبهدونم که خونهمی

یتی هستند. کاش من هم خواهر و برادری ی پرجمعخیلی خوبه که خانواده
 .کردمداشتم؛ شاید کمتر نبود پدر مادر رو احساس می

ی جا کلیدی رو توی انگشتم لبخند دلگیری زدم و وارد خونه شدم؛ حلقه
چرخوندم به دور رو بر خیره شدم؛ یه جور عجیبی طور که میانداختم و همون

 .زدغیر عادی می

و مامان بزرگم رو صدا زدم، اما هیچ جوابی  به سمت راهرو حرکت کردم
 .نشنیدم

 .بازم این کار رو تکرار کردم و دوباره بی جواب موندم

 ...در اتاقش رو به هوای اینکه خوابه آروم باز کردم اما

اش و تخت مرتبش، ترسیده وارد اتاق شدم و داد زدم: با دیدن جای خالی
 مامان، مامان کجایی؟
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ندم اما هیچ جوابی نشنیدم و دوباره دهنم رو باز کردم چند لحظه منتظر مو 
ی تا صداش کنم که چشمم به میز چوبی قدیمیش افتاد؛ یه برگه به آیینه

 .درازش چسبیده بود و قطعا که کار یه زن هشتاد ساله نبود

با ترس و استرس آب دهنم رو قورت دادم و به سمت آیینه حرکت کردم؛ 
دونم کردم: سلام، خسته نباشی! می  زیر لب زمزمهبرگه رو آروم ازش کندم و 

این روزها سرت خیلی شلوغه و خیلی کار داری. مدرسه هم که شلوغه و 
برم مشهد. هم دو سه روزی کنه؛ من مامان رو با خودم میحسابی اذیتت می

 .کنار ما باشه و زیارت کنه، هم اینکه سر تو خلوت بشه و نگرانی نداشته باشی

 !ان نباش جاش پیش ما امنه، تو خوش باش و یکم به جوونیت برسالانم نگر 

 .قربانت عمو مهدی

ی لبم رو عصبی گاز گرفتم و حرصی کاغذ رو توی هوا پرت کردم؛ دستی گوشه
 .ی مامان بزرگ خارج شدمبه صورتم کشیدم و کلافه از اتاق کوچیک و ساده

م برسم باید کی رو کنند؛ من نخوام به جوونیهمیشه بدون برنامه کار می
 ببینم؟

ها کنند؛ حالا والا تو این سی و پنج سال عمری که داشتم ندیدم از این لطف
 .ای واسه اون پیرزن کشیدند که مهربونیشون گل کردهدونه چه نقشهخدا می

حرصی وارد حال شدم و خودم رو به کیفم که موقعه ورود روی مبل انداخته 
ی عمو رو گرفتم که بعد رو بیرون کشیدم و شمارهبودم رسوندم؛ عصبی گوشیم 

 چند بار بوق خوردن جواب داد: بله؟
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دادم لب ام رو ماساژ میطور که پیشونیخودم و روی مبل پرت کردم و همون 
 زدم: الو سلام عمو! مامان و کجا بردی؟

 ...س.. لام ما.. دا.. ریم.. میریم -

ها و باد هم بدترش اشینشد و صدای بوق مصداش مدام قطع و وصل می
 .کرده بود

فهمیدم و فقط سر رو صداها بود که تو گوشم هاش نمیهیچی از حرف
 .پیچیدمی

ی جمع ام گذاشتم و با اخم ریز و قیافهام و روی گوش دیگهانگشت اشاره
 ...هاش بشم اماشده، سعی کردم متوجه حرف

ات رو بکش بالا ؟ پنجرهشنوم صدات رو. چه خبره اونجاالو.. الو عمو نمی -
 تونم صدات رو بشنوم. عمو؟نمی

 ...کلافه و عصبی منتظر بودم جواب بده که

 .صداش بلند شد: وایی.. وایستا! بز.. بزنم کن..کنار

روم های نه چندان سفید روبهدستم رو توی موهام فرو کردم و منتظر به پرده
 .زل زدم

ام هم تکون دادم که یهو ضع خونهتو این حین یه سر از تاسف برام خودم و و
سر و صداهای پشت گوشی خوابید و صدای عمو بلند شد: الو میثم صدام رو 

 داری؟
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گم انگار که من رو ببینه سر تکون دادم و گفتم: الو آره عمو صدات اومد؛ می 
 کجایید شما؟ مامان رو کجا بردی؟

شی رو از زدم نفس عمیق باشه، گوبا صدای فوتش تو گوشی که حدس می
ایم؛ داریم می خودم دور کردم و صورتم رو جمع کردم که گفت: ما تو جاده

ریم مشهد. تهران کاری داشتم؛ صبح که اومدم خونه نبودی مامان گفت 
معاون یه مدرسه شدی، منم دیدم تو کارت زیاده و مامانم که مریض و 

 .تنهاست، گفتم با خودم ببرمش که یه زیارتم بره پیرزن

هام و روی و کلافه دستم و روی صورتم کشیدم و همون طور که چشمعصبی 
ذاشتم با آرامش مصلحتی زمزمه کردم: بهتر نبود به من بگید؟ چرا هم می

بردینش؛ اون ام. کاش نمیباید تنها باشه؟ من نهایتاً تا دو دیگه همیشه خونه
 .مریضه سفر اونم به این درازی براش خوب نیست

نداد و گفت: بیخیال میثم، یکم به فکر خودت باش؛ دیگه اهمیتی به حرفم 
نزدیک چهل سالته! من همسن تو بودم دو تا بچه داشتم. اگه مامان خیلی 
برات مهمه زودتر سر و سامون بگیر این پیرزن خوشبختید رو ببینه! نگران 

ی امام رضاست، خودش مواظبه. من باید جاده هم نباش؛ این جاده جاده
 د جایی پارک کردم، اوتوبانه، کاری نداری؟قطع کنم؛ ب

رفتم لب زدم: نه. مواظب طور که به سمت اتاقم میاز جام بلند شدم و همون
 !مامان باشید

دادم حرف باشه پسرم! تو هم مواظب خودت باش، مامان خوابه مگرنه می -
 .بزنی
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 .هام رو آویزون کردم و آروم وارد اتاق شدملب 

 عیب نداره، خدافظ -

منتظر نموندم که ببینم جواب میده یا نه، گوشی رو قطع کردم و خودم و روی 
 .تخت انداختم

 .تونم تنهایی رو تحمل کنمکار کنم؟ من که نمی  حالا من چی

بغ کرده به اطرافم زل زدم و بالش رو توی بغلم گرفتم و زمزمه کردم: من باید 
 ...!زن بگیرم

*** 

 نیاز#

م و هر کدوم رو یه طرف پرت کردم؛ با ظاهری هام رو در آوردعصبی کفش
خونسرد، اما وجودی آتیشی در رو باز کردم و توی هال رفتم که با دیدن 

گفتن ها، که واسه خودشون گل مینریمان به همراه یه دختر غریبه روی مبل
 .ام چنگ زدمشنیدن، شوکه کیفم و روی زمین رها کردم و به گونهو گل می

اون سرم؛ بچه تربیت کردم؟ دیگه کارش به جایی رسیده که ای خاک عالم بر 
 .دختر میاره خونه

 .کشمشکشمش؛ به خدا من دیگه این دفعه نریمان و میمی

هام و روی هم فشار دادم و خواستم به سمتشون برم که با حرصی دندون
دیدن من هر دو ترسیده از جاشون بلند شدند و خواستند چیزی بگند که 

 .مانعشون شد صدای نازی
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 عه! عمه اومدی؟ - 

نگاهم رو به سمت صداش چرخوندم که دیدم به همراه یه سینی چای از 
 .آشپزخونه خارج شد و ادامه داد

 منتظرتون بودیم؛ چرا انقدر دیر کردید؟ -

گذاشت و با اشاره به دختر سانتال   سینی چای و روی میز عسلی وسط خونه
نوره! با خاله رفته عه.. این دوستم آیمانتال همسن و سال خودش لب زد: 

بودیم سه تایی کتابخونه، بعد برگشتنی خاله کار داشت با عمو نیما و اومدیم 
اینجا. بعدشم که دیگه من گفتم تا فرصت هست بیایم از نریمان یه چند تا 

 .سوال بپرسیم؛ به هر حال اون یه بار کنکور داده دیگه

ی خفن به نازی و یه نگاه چپ چپ غره ای کشیدم و با یه چشمنفس آسوده
طور که نور، راهم رو به سمت آشپزخونه کج کردم و همونبه این دختره آی
 .کردم دنبالم بیاد داخل رفتمبه نازی اشاره می

شویی های نامرتب میز ناهارخوری رو حرصی درست کردم و کنار ظرفصندلی
 ترسیده گفت: چی شد عمه؟ منتظر ایستادم که نازی با احتیاط داخل اومد و

کردم صدام آروم باشه دستم و روی سینگ کوبیدم و درحالی که سعی می
غریدم: نازی این دختره کیه باز هلک و هلک دنبال خودت راه انداختی؟ من 

 تر از خودت رو نیار اینجا؟های عتیقهصد بار به تو نگفتم این دوست
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ه عمه تو رو خدا ضد حال نزن هاش رو آویزون کرد و با التماس گفت: علب 
دیگه! بابا فقط اومدیم سوال بپرسیم، همین. بعدشم خاله کار داشت، به من 

 چه؟

شناسم! به جای حرصی یه چشمم رو ریز کردم و گفتم: من تو رو خوب می
اینکه از الان فکر نریمان و مشغول کنی و هی دختر بهش پیشنهاد بدی، برو 

 .دنبال شوهر واسه عمت بگرد

 !بلند خندید که انگشتم و روی دماغم گذاشتم و حرصی لب زدم: هیس

 خوای؟اش رو پایین آورد و با ذوق لب زد: عمه شوهر میصدای خنده

 .طوری گفتمکلافه و پکر نگاهش کردم و غریدم: نخیرم! یه چی همین

اش رو با خنده جمع کرد و دستش و روی دهنش گذاشت؛ یکم هر هر قیافه
که آروم شد با چند تا نفس عمیق و زمزمه کرد: عمه اگه قصد   خندید و بعد

 !ازدواج داری بگو خودم کیس مناسب دارما

دوباره خندید و با خنده گفت: مهندس بدم؟ دکتر بدم؟ نقاش بدم؟ قصاب 
 بدم؟ کدوم و بدم؟

دهنم رو عصبی باز کردم یه چی بارش کنم که زود تر گفت: فقط تو رو خدا 
 .ه من معذورمنگو همش و بده ک

بعد دستش رو به اوپن گرفت و از خنده روی زمین نشست و مثل اسب شیهه 
 .کشید
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هاش رو پاهام نشستم و بهش توپیدم: بسه منم بی توجه به مسخره بازی 
مزه، میگم از دهنم در رفت یه چی گفتم. ادامه نده خودت رو جمع کن! بی

 !دیگه

 .ها از جاش پاشدبینتای گفت و با کمک اوپن و کابا خنده باشه

ات تو جام وایستادم و خیره نگاهش کردم و لب زدم: گفتی خاله منم دوباره
 کار داشت؟ الان کجاست؟

 .ی قرمز شده زمزمه کرد: با عمو تو اتاقنفکش رو توی دستش گرفت با قیافه

 کنند؟کار میبا تعجب یه تای ابروم رو بالا انداختم و پرسیدم: تو اتاق چی

ی ندونستن باز کرد و گفت: من وباره زد زیر خنده و دستش رو به نشونهکه د
 .دونهکه تو اتاق نیستم؛ خدا می

هاش پوشوند که با بعد خودش رو به ستون کوبید و صورتش رو با دست
 .آرنجم یه دونه تو بازوش کوبوندم و حرصی بیرون رفتم

دیدنم دوباره ترسیده  نور دوباره گرم مشفول صحبت بودند که بانریمان و آی
از جاشون بلند شدن و خواستند چیزی بگند که منتظر نموندم و به سمت 
راهرو حرکت کردم؛ بدون توجه به اینکه زن و شوهرند، در رو بی هوا باز کردم 

 ...و داخل رفتم که

 .صدای جیغ شیما مصادف شد با پرت شدن نیما توی کمد

اش کشید سیده دستی به روسریگیج و متعجب بهشون زل زدم که شیما تر 
وجوی یه چیزی کل و به ترک روی دیوار نگاه کرد و نیما هم در جست
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های کمد رو بیرون ریخت و در آخر ناچار و خجالت زده به سمتم برگشت لباس 
 !و با گذاشتن دستش روی سرش، آروم گفت: نیا تو روسری ندارم

 کردید؟کار میدم: چیهای گرد شده و ذهن مایل به انحراف لب ز با چشم

هاش رو توی هوا تکون داد، نیما یه چند بار لبش رو باز و بسته کرد و دست
 .کردیماما در آخر ناچار زمزمه کرد: دعات می

هام رو توی هم قفل کردم و با یه اخم ریز وارد اتاق شدم و در رو بستم؛ دست
 رت کنی؟کردی و انقدر هول شدی که روسری سپرسیدم: داشتی دعا می

آب دهنش رو با صدا قورت داد و خواست چیزی بگه که شیما با لحن آروم 
ای زمزمه کرد: من.. من برم. چیز.. چیزه من دیرم شده؛ بای.. باید زدهو شرم

 .برم

بعد فورا از جلوم رد شد و تند در رو باز کرد؛ خودش رو بیرون پرت کرد و در 
 .رفت

نزدیک در شد و گفت: عه.. چیزه منم برم نگاهم رو به نیما دوختم که اونم 
 .بدرقه کنم. میام! لباس هات رو عوض کن

 .چیزی نگفتم و فقط نگاهش کردم که سریع از در خارج شد و اونم رفت

های پخش و پلا شده لبم رو، رو به بالا کج کردم و به سمت کمد رفتم؛ لباس
دم و داشتم موهام های خودمم عوض کر رو برداشتم و توی کمد جا کردم؛ لباس

 .زدم که نیما داخل اومد و خیره به من گفت: رفتنرو شونه می

 .کردیدکار میفقط سر تکون دادم و برای اذیتش دوباره تکرار کردم: نگفتی چی
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هاش توی هم رفت و متفکر دوباره هول کرد و خواست چیزی بگه که یهو اخم 
 تراشم کجاست؟ گفت: راستی نیاز ماشین ریش

ک آن روح از بدنم جدا شد و تنم یخ بست؛ ترسیده و مضطرب به سمتش به ی
 .برگشتم که یه تای ابروش رو بالا فرستاد و منتظر نگاهم کرد

منم آب دهنم رو صدادار قورت دادم و با من من زمزنه کردم: ما.. ماشین؟ 
 ما.. ماشین ری.. ریش تراش؟

پس چی؟ ماشین ریش کلافه و دست به سینه وایستاد و گفت: آره دیگه، 
 .تراشی که شیما برام خریده بود

گشتم زمزمه طور که دنبال بهونه میهام رو با زبونم نمناک کردم و همینلب
کردم: عه.. ماشی ریش تراش، عه.. یعنی ماشین ریش تراش تو رو، عه یعنی 

 ...اینکه همونی که شیما خریده بود رو، عه.. من یعنی خب داش

کنی؟ یه کلمه است، ماشین گفت: نیاز چرا من من می  میون حرفم پرید و
 ریش تراش کجاست؟

هام رو توی هم قفل کردم و بی هوا گفتم: ماشین به عصبی و حرصی دست
 خوره؟چه دردت می

خوام باهاش آدم بکشم. خب متعجب ابروهاش رو بالا انداخت و گفت: می
 .خوام موهام رو بزنم دیگهعقل کل می

خوای موهات یر لب گفتم و بعد یکم مکث پرسیدم: چرا میمجبوری آهانی ز
 رو بزنی؟
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ای کشید و گفت: خودت دیشب گفتی بلند خیره نگاهم کرد و خسته خمیازه 
 !شده؛ بزنمش

فورا به سمتش رفتم و دستم رو توی موهاش فرو کردم و حق به جانب گفتم: 
همین زنی؟ من غلط بکنم، چقدرم خوش حالت شده. من؟ چرا تهمت می
 !خوبه کوتاهش نکنیا

 .فقط نگاهم کرد که به سمت در هولش دادم و باهم بیرون رفتیم

 .هاخیلی خوبه! بیخیال بیا بریم پیش بچه -

وارد هال شدیم که دیدم نازی و نریمان نشستن و با ذوق دارند صحبت 
 .کنندمی

 به دور و بر خیره شدم و آروم گفتم: دوستت کجاست نازی؟

 .اغش کشید و گفت: اوو خیلی وقته با خاله رفتهدستی زیر دم

ها وارد آشپزخونه شدم؛ غذای دیشب رو از چیزی نگفتم و بی توجه به اون
 .یخچال بیرون کشیدم و روی گاز گذاشتم

کبریتی از تو جا کبریتی برداشتم و با خشونت کشیدم؛ گاز رو هم روشن کردم 
 .و قابلمه رو روش گذاشتم

 .ینگ پر از ظرف پوفی کشیدم و دست به کار شدمبا نیم نگاهی به س

 ...گرم مشغول کارهای خودم بودم که یهو

 .ای کشیدم و به سمت نازی برگشتمبا پیچیدن دستی دور کمرم، جیغ خفه
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ی یکی یه دونم چطوره؟ با ذوق نیشش رو برامباز کرد و هیجانی گفت: عمه 
ای اون ابروهای همیشه تو همت بشم؛ که با این اخلاقش شوهرم آخ فد

 .خوادمی

هام رو توی هم کشیدم و بی حرف نگاهش کردم که لپم رو کشید عصبی اخم
دونم و ازم جدا شد؛ به کابینت کنار سینگ تکیه زد و با خنده گفت: من نمی

با این حال  گند و فحش خورم زیاد داره، ولیها بد میچرا وقتی همه از عمه
 !من عاشق توام

ی لبم رو آویزون کردم؛ آخرین ظرف هم یه تای ابروم رو بالا انداختم و گوشه
ی آویزون به در کابینت پاک آب کشیدم و شیر آب و بستم؛ دستم رو با حوله

 کردم و گفتم: مطمئنی؟

 .هاش رو آویزون کرد و گفت: نه په دروغ دارملب

ها رو بذار حالا که خیلی دوستم فتم: اون ظرفنگاهی بهش انداختم و گنیم
داری؛ کاهو هم توی یخچال هست، بردار خورد کن؛ چون خیلی دوستم داری. 

 .بعد اینکه فعلا اینا رو انجام بده تا بگم

متعجب و منگ نگاهم کرد که یه ضربه به کمرش زدم و گفتم: بدو یالا غذا 
 .دیر شد

ای بالا انداختم و به کارم م شونهچیزی نگفت و تو سکوت مشغول شد و من
 !مشغول شدم. به من چه خودش گفت دوستم داره
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بعد از اینکه تمام کارها رو انجام دادیم، نیما و نریمان رو صدا زدیم و دور هم  
 .مشغول خوردن شدیم

ها رو انداختم سرش و بعد غذا هم چون نازی خیلی دوستم داشت ظرف
 .خودم وارد اتاق شدم

 .زدمگرفته بودم و منگ می  سردرد بدی

های توی جام دراز کشیدم و طولی نکشید که خوابم برد و غروب هم طرف
 .شش بیدار شدم

 ...تا شب زندگی خیلی عادی و معمولی پیش رفت اما موقع خواب

 ام لب زد: عمه؟ی خستهنازی کنارم دراز کشید و خیره به قیافه

 .رو زیر سرم بردمهام صاف دراز کشیدم و خیره به سقف، دست

 هوم؟ -

متقابلا مثل من خوابید و آروم زمزمه کرد: واقعا قصد ازدواج داری یا شوخی 
 کردی؟

هام و روی هم گذاشتم، اما بالاخره لب زدم: ای بی حرف چشمچند لحظه
 .امروز آرمان و دیدم

متعجب به سمتم برگشت که منم صورتم رو طرفش برگردوندم و ادامه دادم: 
ای که معاونشم؛ دبیر شیمی شده. این یعنی هر کجا؟ تو مدرسه  حدس بزن

 ...روز مجبورم ببینمش! اولش نشناختم، اما بعد

niceroman



 

 
146 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

کامل به سمتش برگشتم و با اخم ریزی گفتم: ببین نازی، من اصلا برام مهم  
نیست که آرمان ولم کرده؛ برام این مهمه که هم به خودم و هم به اون ثابت 

خوام فکر کنه بعد اون کسی نبوده تا لیاقت نداشته! نمی کنم کم نبودم و اون
خوام زودتر ازدواج کنم؛ دختر هجده ساله که نیستم، نزدیک من رو بگیره، می
 .خوام انقدر دست دست کنم تا پیر بشمسی سالمه. نمی

 .دستی به خط روی پیشونیم کشیدم و مغموم گفتم: البته الانم شدم

هام گفت: معلومه که تو کم نبودی! عمو به چشممهربون لبخندی زد و خیره 
آرمان خودش حسابش خراب بود، وَاِلا تا جایی که من یادم میاد تو کم 

 .نذاشتی

. اولین که تو هنوز جوونی سنی ها رو بیخیال عمه؛ بذار من یه چیزی بگماین
نداری؛ دومین که من خودم یه چند تا کیس مناسب در نظر دارم که 

 !م. وایستاعکسشونم دار 

از جاش بلند شد و در مقابل نگاه متعجب من، گوشیش رو از روی میز برداشت 
داشت و زیر و دوباره دراز کشید و همون طور که بالش رو از زیر سرش برمی

دستش می زد، ذوق زده گوشیش رو باز کرد و بعد یکم ور رفتن به سمت من 
 برگردوند و گفت: چطوره؟

کنجکاو به عکس توی گوشی نگاه کردم؛ یه پسر تقریبا تو جام نیم خیز شدم و  
ی سی و شش، سی و هفت ساله بود که نیشش رو تا ته باز کرده بود. قیافه

 ...معمولی مایل به خوبی داشت اما

 !نوچ -
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 متعجب ابروهاش رو بالا انداخت و گفت: چرا؟ 

گم فرو تو جام نشستم و به دیوار تکیه دادم؛ دستم رو توی موهای خرمایی رن
 .بردم و زمزمه کردم: خیلی سبکه. نیشش رو نگاه تا کجا بازه

 کلافه سری تکون داد و عکس بدی رو زد و گفت: این چطوره؟

نگاهی به گوشی انداختم و با دیدن مرد سن بالای کچلی، چپ چپ دوباره نیم
 .نگاهش کردم و گفتن: اهه نازی این خیلی پیره؛ مو هم نداره

دنش کشید و گفت: همش چهل و پنج سالشه؛ پیر چیه؟ کلافه دستی به گر 
 .تازه اوج جوونیشه

تر! چهل و پنج کجا، بیست ی خفنی بهش رفتم و گفتم: یکم پایینغرهچشم
 و هشت کجا؟

خوای پسرهای بیست ساله رو جا شد و گفت: میحرصی تو جاش جابه
 پسندی؟نشونت بدم؟ می

: مسخره نکن که؛ عین آدم باش. نیشگونی از بازوش گرفتم و با غیظ گفتم
 .دنبال یکی بگرد تو مایه های سی تا سی و پنج

ها رو رد چپ چپ نگاهی بهم انداخت و مشغول گشتن شد؛ تند تند عکس
 ...کردم که یهوکرد و منم بی حوصله نگاه میمی

 !هام گرد شد و داد زدم: وایستابا دیدن عکسی چشم

 متعجب پرسید: چی شد؟ ترسیده گوشی و روی هوا پرت کرد و
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ها رو عقب جلو کردم تا تصویر گوشی رو از رو پاش برداشتم و کنجکاو عکس 
 .مد نظرم رو پیدا کنم، اما هر چقدر گشتم نبود

عصبی گوشی رو طرف نازی پرت کردم و گفتم: اون پسره که موهای خوش 
ی اای داشت، قهوههاش همچین حالت بامزهای داشت، بعد چشمحالت قهوه

 .خیلی روشن بود

هاش رو گرد کرد که عصبی گفتم: اهه اون که فیس خوبی داشت، چشم
 .همچین خوشتیب و خوش هیکلم بود

ی آرومی کرد و گفت: عمه هم خوش اشتها ی متعجب خندهبا همون قیافه
 شدی، هم خوش دید؛ چطور توی این فاصله همه جاش و بررسی کردی؟

 !فتم: حرف اضافه نزن اون و بیارکلافه دستی به صورتم کشیدم و گ

 .گیج گوشی رو برداشت و مشغول شد

 .شناسم کهگی آخه؟ من نمیکی و می -

جوابش رو ندادم که به کارش ادامه داد و منم چهارچشمی نگاه کردم که 
 .دوباره اومد و ازش رد شد

 !دستش رو فورا گرفتم و تند گفتم: اها اها همونه؛ یکی بزن عقب

ی لبم رو کش دادم و گفتم: عکس این تو قب اومد که گوشهمنگ یدونه ع
 کنه؟کار میگوشی تو چی

گفتم نیست هایی که میای بالا انداخت و گفت: این توی کیسمتعجب شونه
 ...دونم جذابه اماعمه؛ می
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 !پریدم و حرصی گفتم: فقط بگو از کجا آوردی میون حرفش 

 ...نای بالا انداخت و گفت: چه بدونم مشونه

انگار که یه چیزی یادش اومده باشه یهو از جاش پرید و با ذوق گفت: آها 
نوره. البته باهاشون ارتباط نداره؛ یعنی کلا ی آییادم اومد؛ این پسرعمو بزرگه

با هیچکی ارتباط نداره. مامان و بابا نداره، بعد پیش مامان بزرگش زندگی 
 .کنهمی

اسمش میثمه و سی و چهار، سی و پنج سرش و متفکر خاروند و ادمه داد: 
 شناسیش؟سالشه. می

خواستم چیزی بگم که دوباره با ذوق میون حرفم پرید و گفت: آها فهمیدم از 
روی شما خونه روبه اومدیم، ایننور داشتیم میشناسی؛ امروز با آیکجا می

 .بزرگشه ی مامانرو نشون داد، بعد گفت خونه

 ...د اینکه تو یه مدرسه معاووایی همسایه هم هست، بع

 شناسید دیگه درسته؟متعجب به سمتم برگشت و پرسید: کلا هم رو می

 .ای کشید و از گردنم آویزون شدآروم سر تکون دادم که با هیجان جیغ خفه

 .دونی عمه چقدر قصد ازدواج داره این پسرهوایی نمی -

طور که تو جام دراز هام رو بالا انداختم و همونبا خونسردی ظاهری شونه
قدرها هم مهم نیست! حالا بگیر بخواب بابا؛ بعدا حرف کشیدم گفتم: اونمی
 .زنیممی
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بی توجه به ذوق و هیجانش، لحاف و روی سرم کشیدم و زیر لب و آروم  
 .زمزمه کردم: من باید مخ این و بزنم

*** 

ور تو پام ام رو داخل کفشم فرو بردم و سعی کردم با ز حرصی انگشت اشاره
ی کنار در داخل بردم و با صورت جمع کنم؛ تو همون حالت سرم رو از پنجره

 .شده داد زدم: آی نازی زلیل نشی تو دختر بیا دیگه جون دادم

ای که گرفته بود رو توی دهنش فرو کرد و از آشپزخونه نگاهم کرد؛ لقمه
گشنمه دستش رو جلوی دهنش گرفت و با دهن پر گفت: دارم میام عمه؛  

 .یکی دیگه بخورم میام

اومد، کلافه خودم و روی زمین پرت کردم و نفس عمیقی از زور نفسم بالا نمی
کشیدم؛ خیره به کفش نصفه فرو رفته تو پام دماغم و چین دادم و زمزمه 

 ...کردم: یا پای من تو یه روز بزرگ شده، یا این کفشه کوچیک شده! اه

هام ی هر دو دسترو بالا آوردم؛ انگشت اشاره خسته به دیوار تکیه دادم و پام
 .رو زیرش انداختم و زور زدم

زدم؛ خوبه شکم ندارم مگرنه از تقلا احتمالا قرمز شده بودم و نفس نفس می
 .تا الان جون داده بودم

دست از تلاش برداشتم و پاهام رو دراز کردم؛ به حوض خالی از آب و پر از 
: نازی! نمیری تو بیا دیگه، اگه قراره لفتش برگ خیره شدم و حرصی غریدم

 .برمتبدی من نمی
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به عقب برگشتم و نگاهش کردم که « دارم میام»زد با صداش که بلند داد می 
اش رفت؛ با عجله برش داشت چاییش رو سر کشید و بدو بدو به سمت کوله

 .و با غرغر بیرون اومد

شش و نیم؛ نیم ساعت وقت اه عمه! نذاشتی ببینم چی خوردم. هنوز ساعت  -
 .هست تا بریم

برمت که انگار ماشین داری؛ پیاده قراره بریم بعدشم یه جوری میگی نمی
 .دیگه، با پای خودم

ای هاش رو پاش کرد؛ با نیم نگاهی به حال من تک خندهکنارم ایستاد و کتونی
 .کرد و گفت: وا چرا وسط تراس پهن شدی؟ هنوز که خودت آماده نیستی

 .بی پام رو تکون دادم و به کفش سیاه پاشنه سه سانتیم خیره شدمعص

 .امروز روز من نیست نازی مطنئن باش -

 با تعجب کنارم زانو زدم و پرسید: چرا؟

ام رو درست کردم؛ تمام موهام رو با کمک دیوار از جام بلند شدم و مقنعه
: روزم نیست ام غریدمداخل فرستادم و با تکون دادن مانتو و شلوار مشکی

دیگه! آدم که روزش نباشه روزش نیست؛ حتی پاش هم یهو چند سایز رشد 
 فهمی؟کنه. این تو پام نمیره نازی میمی

ای گفت: عمه جونم، روزت هست، گیج و منگ به کفش زل زد و با تک خنده
پوشی؛ اون مال پای جا داری می این حواسته که نیست؛ کفشت و جا به

 .ستچپته، نه پای را
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هام رو گرد کردم و به کفشم نگاه کردم؛ بدون حرف و نگاهی متعجب چشم 
 .به نازی از پام درش آوردم و پای دیگه ام کردم

 .های ایوون پایین رفتمبعد کیفم رو از زمین برداشتم و از پله

کرد برگشتم و گفتم: جلوی در خونسرد به طرف نازی که متعجب نگاهم می
 باش بدم؟بیا دیگه! منتظری شا

اش ای مدرسهابرویی بالا انداخت و از جاش بلند شد؛ دستی به شلوار سرمه
 .کشید و با عجله طرفم اومد

اش رو جلو کشید و سعی کرد چپ چپ نگاهی بهش انداختم که مقنعه
 .اش رو پایین بکشهمانتوی نیم وجبی

شدم و اهمیتی به کارهاش ندادم و در رو با ضرب باز کردم؛ از حیاط خارج 
 ...منتظر موندم تا نازی هم بیرون بیاد که

 .طبق معمول صدای چارانی از پشت سرم بلند شد

 !سلام، صبحتون بخیر -

نگاهی به تیپ و یه تای ابروم رو بالا انداختم و به طرفش برگشتم؛ نیم
 .اش انداخت و زمزمه کردمقیافه

 !سلام، صبح شمام بخیر -

اش کشید و با لبخند هولی گفت: میرید یدستی به تیشرت سفید و کت لیمو
 مدرسه؟
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بازوم رو از تو دست نازی که تازه کنارم وایستاده بود و با ذوق به چارانی نگاه  
 .کرد، در آوردم و جدی گفتم: نخیر! میریم نونواییمی

های نه چندان بلندش متعجب ابروهاش رو بالا انداخت و با خاروندن ریش
 چی؟ زمزمه کرد: واقعا؟ برای

چشم چپم رو تیک وار کوچیک و بزرگ کردم و گفتم: بله واقعا! نه اینکه 
 !شاتریم، داریم میریم شش صبح نون بپزیم

ای که نازی بهم زد اهمیتی ندادم و خیره به چارانی زل زدم که سرش با سقلمه
رفت های قفل شده به کیفش ور میرو پایین انداخت و درحالی که با انگشت

 خواید برسونمتون؟می گفت: عه...

تر نازی داری تحویلش بدم، اما با سقلمه محکمکش  دهنم رو باز کردم تا یه نه
 .دهنم رو بستم و با درد به طرفش برگشتم

ی لبش رو گاز گرفت و طرفم خم شد؛ دهنش رو کنار گوشم آورد و آروم گوشه
میده دیوونه  زمزمه کرد: بگو آره؛ تو رو خدا عمه! پسره خودش داره پیشنهاد

 .ها پرهنشو؛ می

کردم به طرف چارانی پوست لبم رو به دندون گرفتم و همون طور که فکر می
ی منتظرش انداختم و با تکون دادن سر گفتم: نگاهی به قیافهبرگشتم؛ نیم

 .کنید، ما هم زحمت میدیمباشه! حالا که اصرار می

و دراز کرد و گفت: این چه لبخند از ته دلی تحویلمون داد و با ذوق دستش ر 
 !حرفیه مراحمید؛ بفرمایید
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 چرخوندم و گیج لب زدم: به کجا بفرماییم؟ کنجکاو نگاهم رو تو کوچه 

 .اون هم متقابلا گیج دستی به گردنش کشید و گفت: به مدرسه دیگه

 دونم مدرسه، اما تو چی بفرماییم؟ابرویی بالا انداختم و کنجکاو پرسیدم: می

ی مضطربی گفت: من متوجه رو بر نگاه کرد و با تک خنده منگ به دور 
 ...!شممنظورتون نمی

 گم ماشینتون کدومه؟ی بالا انداختم و کلافه گفتم: میشونه

افته زمزمه دوباره ذوق زده نیشش رو باز کرد و انگار که تازه دو هزاریش بی
 .گید، اما من که ماشین ندارمکرد: آها فهمیدم چی می

خواستید هام رو گرد کردم و با حرص گفتم: پس چه جوری میشممتعجب چ
 ما رو برسونید؟

 خواستید رو کولتون ببرید؟بی حرف نگاهم کرد که ادامه دادم: نکنه می

دستی به صورتش کشید و مظلوم گفت: نه من منظورم این بود که همراهی 
 !کنم؛ همین

: شما که همیشه تو کل یه تای ابروم رو بالا انداختم و حرصی زمزمه کردم
 پرسید؟مسیر رفت و آمد همراه منید؛ پس چرا هی می

 ...ای بالا انداخت و خواست چیزی بگه کهخجالت زده شونه

منتظر نموندم و فورا دست نازی رو کشیدم و راه افتادیم؛ چارانی هم با 
 .ی نه چندان زیاد، پشتمون حرکت کرد و بی حرف دنبالمون اومدفاصله
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زد؛ گاهی کرد و از هر دری حرف میراه نازی مدام زیر گوشم ور ور میتو کل  
گفت چه هیکل رو فرمی داره، گاهی تر، گاهی میگفت از عکسش خوشگلمی
گفت کاش شوهر کشید و میگفت چه جذاب و خوشتیب، گاهی هم آه میمی
قتی ام بشه؛ خلاصه که به هر طریقی بود مخ من رو خورد و کاری کرد تا وعمه

 .برسیم، صدبار آرزوی مرگ کنم

ی نازی توقف کردم و به دور ی خودمون و مدرسهی مدرسهکلافه بین کوچه
و بر خیره شدم که چارانی با تکون دادن سر کوتاهی، از کنارمون گذشت و به 

 .سمت مدرسه رفت

نگاهی به نازی انداختم که سریع خودش رو مرتب کرد و مطمئن من هم نیم
 .برید من خودم میرم؛ همین کوچه پایینی هست دیگهگفت: شما 

چشم چپم رو ریز کردم که آب دهنش رو صدا دار قورت داد و گفت: باور کن 
 !میرم مدرسه؛ به خدا

چیزی نگفتم و فقط سر تکون دادم؛ ازش جدا شدم و با سرعت به سمت 
 .مدرسه رفتم

ها بالا رفتم و پله امروز اصلا حال و حوصله نداشتم؛ به خاطر همین سریع از 
 .خودم رو به دفتر رسوندم

ها باشه؛ فتوحی هم که دادم پیش بچهچارانی توی اتاق نبود و احتمال می
 .ایشالله نسلش به کل منقرض شده که دوباره مثل اجل معلق بالا سرم نیست
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ام رو از روی اهمیتی به افکارم ندادم و دستم رو زیر چونم زدم؛ خودکار آبی 
 .اشتم و دفتر جلوم رو باز کردممیز برد

سرم رو پایین انداختم و بکوب مشغول شدم؛ حتی وقتی که چارانی وارد اتاق 
 .شد هم سرم رو بلند نکردم و فقط کار کردم

انقدر مشغول بودم که وقتی به خودم اومدم، ساعت یازده بود و گردن و گلوم 
 .کردحسابی درد می

نگاهی تمش؛ خمیازه کشتاری سر دادم و نیمخودکار رو لای دفتر انداختم و بس
هاش کار سرش و روی میز گذاشته بود و با انگشتبه چارانی انداختم که بی

 .کشیدروی دفتر طرح می

 ...خدایی نگاه انتخابم رو! اصلا انگار نه انگار منی وجود داره، بعد نازی میگه

 .حرصی پام رو به زمین کوبیدم و از جام بلند شدم

هم ترسیده سرش رو بلند کرد که بی اهمیت میز رو دور زدم و از دفتر  چارانی
ی وصل شده به سالن پایین رو طی کردم و به سمت بیرون رفتم؛ چند تا پله

 .ی ته سالن رفتمآبدارخونه

ی آروم سر دادم و درش رو باز کردم؛ با خم کردن سرم وارد محیط چند تا سرفه
 .دمشش متریش شدم و به اطراف زل ز 

یه سینگ قدیمی، دوتا کابینت در به داغون، یه یخچال ساده و یه اجاق گاز 
 .دادهایی بود که این اتاقک کوچیک رو تشکیل میزوار در رفته، کل وسیله

niceroman



 

 
157 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

زد سوق دادم و به سمتش نگاهم رو به سمت سماوری که داشت قل قل می 
ستم واسه خودم رفتم؛ یه لیوان از کابینت سینگ برداشتم و آب گرفتم و خوا

 ...چایی بریزم که

 .با صدای جیر جیر در نگاهم به عقب برگشت

حال و خسته وارد آبدارخونه شد و به من زل زد؛ چند قدمی نزدیک فتوحی بی
 .اومد و با لبخند بدجنسی زمزمه کرد: درود نیاز خانم

 !هام رو توی هم کشیدم و غریدم: ادیب هستمعصبی اخم

 .و با لجبازی گفت: نیاز لبش رو بیشتر کش داد

 ...ام رو به سمتش گرفتم و حرصی لب زدم: ببین آقای محترانگشت اشاره

رفت گفت: طور که لیوان توی دستم رو کش میمیون حرفم پرید و همون
 خانم محترم از ریش تراش چه خبر؟

هام و روی هم سابیدم و حرصی غریدم: ریش با یادآوری ریش تراش، دندون
 یکار کردی؟ خریدی؟تراش رو چ

هاش فشرد؛ با آرامش چایی برای خودش ریخت و لیوان رو بین دست
 اش رو به بخار چای داد و خونسرد گفت: نهچونه

هام گذاشتم و ی چشمعصبی انگشت اشاره و شصت دست راستم رو گوشه
 .کلافه، اما حرصی لب زدم: چرا؟ قرار بود بگیرید و بیارید

و گفت: به من چه؟ من که گفتم خودتم باید باشی؛ من ای بالا انداخت شونه
 .دونم چه شکلیهنمی

niceroman



 

 
158 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

دستی به موهاش کشید و با لبخند شیطونی ادامه داد: هنوزم دیر نشده؛ اگه  
 تونیم زنگ که خورد با هم بریم و سریع بگیریم. ها؟بخوای می

ما وار باز و بسته کردم و مشکوک گفتم: به هیچ عنوان! شچشم چپم رو تیک
 .لطفا خودتون برید و بگیرید، واسه من بیارید

خواستم از کنارش رد بشم که جلوم رو گرفت و یکم دیگه بهم نزدیک شد؛ 
ی های مضطرب، اما قیافهلیوان و روی کابینت گذاشت و خیره به چشم

ترسی؟ اینکه کنی نیاز خانم؟ از چی میخونسردم لب زد: عه... چرا ناز می
 بخوام بخورمت؟

هام خودش رو بیشتر نزدیکم کرد که خودم رو به یخچال چسبوندم و دست
 .رو توی هم قفل کردم

تونستم؛ چرا بگم بیای خواستم بخورمت که همین جا هم میمن اگه می -
 !بیرون؟ من قصدم کمکه، اگه قبول نکنی ضرر کردی ها

هر  اش دوختم و سعی کردم نفس بکشم، اما باهای تیرهنگاهم رو به چشم
رفت و هام فرو میدم و بازدمی بوی عطر ملایم و نسبتا شیرینش توی ریه

 .این من رو حسابی کلافه کرده بود

اش رو توی دستم فشردم و به عقب هول دادم، اما ی کت مشکیآروم گوشه
 .تکون که نخورد هیچ، جلوتر هم اومد

 ...دم کهام هم به کت گرفتم و خواستم با شدت به عقب هولش بدست دیگه

 .با باز شدن ناگهانی در آبدارخونه، سریع ازم فاصله گرفت و به عقب برگشت
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 .دقیق جلوم ایستاده و بود و کل دیدم رو گرفته بود 

کردم برای یک بارم که شده، این شانس بدم کسی رو که دست خدا خدا می
 ی متعجبروش گذاشته بودم هدف نگیره، اما با خم کردن سرم و دیدن قیافه

های هیجده ساله که اولین شکست و ناباور چارانی، مثل دختر بچه
 .هام و روی هم گذاشتم و آه از نهادم بلند شدخورند، چشمشون رو میعشقی

رفت و تمام مقدمات رو برای صدای هول زده و گیج چارانی توی مغزم رژه می
 .کردتیکه تیکه کردن این پسره فراهم می

 ...عنیعه.. من.. چیزه... ی -

هام رو باز کردم و خیره نگاهش کردم که آب دهنش رو صدادار قورت چشم
 .داد و بدون ادامه دادن از آبدارخونه بیرون رفت

ای هام رو مشت کردم؛ ضربههام و روی هم سابیدم و دستحرصی دندون
ور رفت؛ ای کشید و فورا اوننسبتا محکم به کمر فتوحی زدم که داد خفه

کنی های تو هم گفت: هووی چی کار میم برگشت و با اخمعصبی به سمت
 .دیوونه؟ کمرم خورد شد

ام رو یه قدم به سمتش برداشتم که دو قدم عقب رفت؛ منم انگشت اشاره
های قفل شدم چیزی بارش حرصی طرفش گرفتم و خواستم از بین دندون

ثل شما ای مها! از معاون تحصیل کردهکنم که سریع گفت: اوی فحش نمیدی
 .بعیده

niceroman



 

 
160 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

دوباره یه قدم سمتش رفتم که سرش رو عقب برد و ادامه داد: انگشتت رو  
خواستم ببینی کاریت ندارم، ترست نکن توی چشمم! بابا به من چه؟ من می

 زدی، چرا وایستادی ها؟اومد پسم میبریزه. تو اگه خیلی بدت می

ت و گفت: تو که هام رو گرد کردم که شونه بالا انداخعصبی و متعجب چشم
بدت نیومده بود، منم که نخوردمت؛ فقط خواستم بگم اگه قراره باشه کاری 

تونم. البته تو اصلا جزء سلایق من نیستی، پس اصلا جا هم میکنم، همین
 .نگران نباش عمرا بیام طرفت

ام رو آروم خم کردم و دستم رو عقب کشیدم؛ بی حرف چند قدم انگشت اشاره
خس گفت: به هرحال اگه نیازی به ریش تراش بود من در عقب رفتم که ت

 .تونی بیای دفترم و بگیخدمتم؛ می

 .سری از روی تاسف تکون دادم و با "عمرا" قاطعی از آبدارخونه بیرون رفتم

 ...!هه

تو جزء سلایق من نیستی؛ خب به درک که نیستم، تو هم جزء سلایق و علایق 
 !من نیستی

 .ی؛ لیاقت نداریی امل از خود راضپسره

ات تو با اون تیپ و قیافه و اخلاقت به درد همون دوست دخترهای عتیقه
 .خوریمی

ها رو طی کردم و خودم رو به دفتر های محکم و عصبی، راهرو و پلهبا قدم
 .رسوندم
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 .پشت در با چند تا نفس عمیق خودم رو آروم کردم و وارد اتاق شدم 

ها فرو برده بود و خودش رو داخل برگهمیثم بی توجه به حضور من، سرش 
 .دادرو مشغول نشون می

ام منم بغ کرده طرف میزم رفتم و آروم پشتش نشستم؛ دستم رو زیر چونه
 .روم خیره شدمزدم و گرفته به روبه

 .کنمهووم، میثم! حالا که همه چی گند خورده توش چه صمیمی برخورد می

ها رو روی سرم زدم بعد بدبختیذاشتی یه حرکت میهی خدا، حداقل می
 .نازل می کردی

خواستم تو عمرم یه بار یه پسر رو خدا کنه فتوحی براش توضیح بده؛ من می
 !ها، اه عاشق خودم کنم

تا خود ساعت دوازده وقتم رو بدون تسلط به کارم و یه نگاه به میثم و یه 
م نگاه به من توی ای توجه و نیها گذروندم و اون هم بدون ذرهنگاه به برگه

 .کارش غرق شده بود

خواستم خودم سر صحبت رو باز کنم و یه حرکتی بزنم، اما کم می  دیگه کم
 ...همون لحظه یهو

*** 

 معراج#

رو انداختم؛ از کنار پنجره فاصله گرفتم  تر کردم و پردهلبخند پرشوقم رو پررنگ
 .و پشت میزم منتظر نشستم
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 ...یطنت زمزمه کردم: یکیه چرخ دور خودم زدم و با ش 

 ...یه چرخ دیگه هم زدم و زیر لب ادامه دادم: دو

هام رو به میز گرفتم و با جدیت و بار سوم هم چرخیدم و با گفتن سه، دست
 .به در اتاق زل زدم که همون لحظه در با شدت باز شد و نیاز ادیب داخل اومد

 .زد مشخص بودیهایی که دو دو می رنگ پریده و چشمهمه چی از چهره

دونستم چی پیش اومده و اون ازم اصلا لازم نبود چیزی بگه؛ من خودم می
 .خوادچی می

آرنج هر دو دستم و روی میز گذاشتم و با قفل کردنشون تو هم، منتظر نگاهش 
 !کردم که آب دهنش رو صدادار قورت داد و گفت: من باهاتون میام

روم، جلوی ل داخل اومد و در و بست؛ روبهیه تای ابروم رو بالا انداختم که کام
داد گفت: هاش رو توی هوا تکون میطور که دستمیز ایستاد و همون

خوام شما چیزی بگیرید یا چیزی بخرید؛ فقط من و یه جای درست نمی
 .شناسمدرمون ببرید من این ریش تراش رو بخرم! من این منطقه رو نمی

و به یه لبخند ملیح رضایت دادم؛ صندلی پت و پهنم رو کنترل کردم  لبخند
رو عقب کشیدم و از جام بلند شدم که چند قدم عقب رفت و با اخم نگاهم 

 .کرد

های طوسی اتاق لبم زدم: ی ترسش کردم و خیره به موزاییکپوزخندی حواله
روی مدرسه، ی روبهباشه؛ مشکلی نیست. پس ده دقیقه دیگه توی کوچه

 اوکی؟
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به قیافه شیطانیم نگاه کرد، اما در آخر به اجبار سر تکون داد چند لحظه خیره  
 .و بی حرف از اتاق بیرون رفت

با رفتنش بشکن شیطنت باری تو هوا زدم و سریع به سمت میزم رفتم؛ 
 .وسایلم رو فورا جمع و جور کردم و آماده و سرحال از اتاق خارج شدم

 .گذشتم و وارد حیاط شدم  های آخر از راهروهای تقریبا پر سر و صدای ساعت

 .سری برای مش رحمان تکون دادم و با ذوق از مدرسه بیرون رفتم

 .دستم رو داخل موهام فرو کردم و نقشه کشان به سمت ماشین حرکت کردم

سوار که شدم پام و روی کلاج و گاز گذاشتم و استارت وحشتناکی زدم؛ دنده 
 .سمت کوچه رفتم ای بهجا کردم و با خشونت هیجان زدهرو جابه

تقریبا پنج دقیقه، ده دقیقه منتظرش نشسته بودم که یهو دیدم از دور داره 
 .سمتم میاد

 ...دستم رو از شیشه ماشین بیرون بردم تا تکون بدم که یهو با دیدن

هام گرد شد و سریع دستم رو داخل بردم؛ آرمان پشت سره نیاز، چشم
طور نتظر نگاهشون کردم که همونی دودی ماشین رو بالا کشیدم و مشیشه

کردند، به ماشین نزدیک کردند یا بهتره بگم دعوا میکه با هم صحبت می
 .شدند

دست راستم و روی فرمون گذاشتم و یه تای ابروم رو بالا بردم؛ خیره بهشون 
شدند، هام رو تیز کردم که وقتی داشتند از کنار ماشین رد میزل زدم و گوش
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اقی افتاد و چی شد که آرمان یهو مچ دستش رو گرفت و دونم چه اتفنمی 
 .اش داشتبازور نگه

با این کار هر دو ابروهام با هم بالا رفت و کنجکاوتر روی فرمون خم شدم که 
 .صدای داد آرمان بلند شد

 .هام گرد شد و منگ مشغول کنکاش حادثه شدمچشم

کرد ز شده نگاهش میآرمان مچ دست نیاز رو محکم گرفته بود و با صورت قرم
رو مشت کرده  داد و دستشهاش و روی هم فشار میو نیازم با حرص دندون

 .بود

فهمید که چرا به جای نیاز آرمان داد زد کردم، نمیهر چقدر فکر و بررسی می
 ...!و صورتش قرمز شده

ی کفش نیاز افتاد که روی پای البته خیلی طول نکشید که نگاهم به پاشنه
 .آوردشسته بود و با حرص و نفرت فشار میآرمان ن

ام با دیدن وضعیت آرمان خیلی سخت بود و منم سعی نکردم تحمل خنده
کنترلش کنم؛ سرم و روی فرمون گذاشتم و بلند خندیدم که یهو نفهمیدم چی 

 .شد، دستم روی بوق قرار گرفت و صدای وحشتناکش بلند شد

خیره شدم که هر دو با ترس از جاشون  هاترسیده از جام بلند شدم و به اون
 .پریدن و از هم فاصله گرفتند

خواست دوباره بلند بخندم و خودم رو به در و دیوار ماشین بکوبم، اما دلم می
ی شیطانی که تو ذهنم جرقه زد اخم ریزی کردم و شیشه رو پایین با نقشه
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خوای بیای؟ نمیدادم؛ سرم رو از شیشه بیرون بردم و جدی گفتم: نیاز خانوم  
 !من خیلی وقته منتظرم ها

 .و بعد اخمم رو پررنگ تر کردم که حواسشون به من جلب شد

هاش رو توی هم کشید که نیاز هاش رو مشت کرد و اخمآرمان حرصی دست
اش در جلو توجه به اون به سمت ماشین اومد و با خونسردی همیشگیبی

 .رو باز کرد و نشست

 داد و با یه سلام آروم در رو به هم کوبید که چپ چپ یه تای ابروش رو بالا
 .نگاهش کردم و بیخیال استارت زدم

 .دستی برای آرمان متعجب تکون دادم و راه افتادم

حرف راهنما زدم و وارد خیابون اصلی شدم که نیاز نفس پر دردی کشید و بی
 .دستش و روی مچش گذاشت

اش خیره شدم یده و دست کبود شدهو رو پر ی رنگی چشم به قیافهاز گوشه
 و برای شکستن سکوت گفتم: چی شد باهام اومدی؟

توجه به مفهومش) به تو مربوط ای بهم رفت که بیبی حوصله چشم غره
نیست( دوباره پرسیدم: چه اتفاقی افتاد که خانمه به هیچ وجه راضی شد با 

 من بیاد؟

 ....:رم دوخت و کلافه گفتی منتظاش رو به قیافهی کج و کوله شدهقیافه

مامان و بابات بهت یاد ندادن تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکنی 
 جناب مدیر؟
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بدجنس لبخندی زدم و گفتم: مامان و بابات بهت یاد ندادن چطور با یه آقای  
 جنتلمن صحبت کنی خانم معاون؟

ه یادمه، ی لبش رو خم کرد و با پوزخند ریزی زمزمه کرد: تا جایی کگوشه
های غریبه و نامطمئن اصلا حرف نزنم؛ همین که این افتخار گفته بودند با آدم

 .رو نصیبت کردم برو خدات رو شکر کن

یه تای ابروم رو بالا انداختم و با همون لبخند حرص در بیارم، دنده رو عوض 
کردم و گفتم: وای خدای من، به افتخارات خانم معاون به جز سادیسمی بودن 

 .خود راضی هم اضافه شد از 

 .عصبی نفسش رو بیرون فرستاد و حرصی گفت: حرف دهنت رو بفهم اسکول

کردم نخندم گفتم: هی! خدای هام رو گرد کردم و همون طور که سعی میچشم
 .من، بد دهن هم که هست. اینه معاون مملکتمون

کلافه دستی به صورتش کشید و گفت: اسکول فحش نیست! از دهنم در 
 .ترف

لبم رو با زبونم تر کردم و راهنما زدم؛ فرمون رو چرخوندم و از بریدگی بلوار 
ها فحش نیستن، اما از دهن کسی در بره دور زدم و گفتم: خیلی از فحش

ناراحت میشن. مواظب دهنتون باشید خب خانم ادیب؛ راستی از وقتی سوار 
و با سوم  کنید ها؛ لطفا منماشین من شدید خیلی صمیمی برخورد می

 .شخص صدا بزنید، مرسی
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ی ناباور نگاهم کرد و خواست چیزی بگه که پشیمون شد با دهن باز و قیافه 
و نگاهش رو ازم گرفت؛ به سمت پنجره برگشت و گرفته گفت: من حالم 

 خوب نیست آقای فتوحی میشه سر به سرم نذارید؟

 .چی شد تا باشهصدا خندیدم و بعد با نفس عمیقی گفتم: بگید چند لحظه بی

چپ چپ نگاهی بهم انداخت و گفت: برادرم زنگ زد گفت ریش تراش 
کنید اما گیر داد، منم مجبور شدم بگم وایسته کجاست گفتم پیداش نمی

 ...خودم بیام تا بدم و بعد

 .ی ماجراادامه نداد که سر تکون دادم و متفکر گفتم: و ادامه

وباره نگاهش رو ازم گرفت که ی تایید تکون داد و دسرش رو به نشونه
برعکس حرفی که زده بودم، دوباره لبخند بدجنسی زدم و گفتم: من اول باید 

 ...برم یه جایی

متعجب و ناباور نگاهم کرد که خونسرد ابرو بالا انداختم و گفتم: واجبه؛ باید 
 .برم بانک تا نبسته

طفا زود کارتون عصبی پوفی کشید و کلافه گفت: من باید تا دو خونه باشم؛ ل
 .رو تموم کنید

بدون حرف سر تکون دادم که چیزی نگفت و دوباره از پنجره به خیابون زل 
 .زد

niceroman



 

 
168 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

لبخند شیطنت باری نثارش کردم و با ذوق ضبط رو روشن کردم؛ یه آهنگ  
کردم، پام جا میطور که دنده رو جابهبیس داره خارجی هم گذاشتم و همون

 .جت به سمت بانک رفتمو روی گاز فشار دادم و مثل 

از « اینجا بمون تا بیام»نگاهی به نیاز انداختم و با گفتن وقتی رسیدیم، نیم
 .ماشین پیاده شدم

لباس نامرتبم رو کامل داخل شلوارم فرو کردم و با کشیدن دستی به کتم داخل 
 .بانک رفتم

 .کشیدنسبتا خلوت بود و فکر نکنم زیاد طول می

زمان  اش رو فشار دادم که همدهی رفتم و دکمهنوبت ناامید به سمت دستگاه
با خارج شدن کاغذ از دستگاه، یه خانم مسن کنارم ایستاد و خواست شماره 

 ...بگیره اما یهو

 .عه.. امم خانم ببخشید -

منتظر نگاهم کرد که لبخند ملیحی تحویلش دادم و مهربون گفتم: من شماره 
 !م باید برم. بفرمایید این مال شماگرفتم، اما یه کاری پیش اومد برا

ای بالا انداخت و با گفتن یه ممنون خشک کاغذ رو به سمتش گرفتم که شونه
 .و خالی رفت

کرد خر ذوق نوچ! مردم چقدر بی احساس شدن؛ اگه یکی با من این کار رو می
 .شدم؛ یه شماره هم یه شماره است به خدامی
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دکمه رو فشار دادم و کاغذ رو برداشتم و ابروهام رو بالا انداختم و دوباره  
خواستم به سمت باجه برم که این بار با دیدن پسر همسن و سال خودم، 

 .دوباره لبخند ملیحم رو لبم نقش بست

فورا به سمتش رفتم و آروم زمزمه کردم: عه.. آقا ببخشید! من این شماره رو 
 !مال شما دیگه نگیرید گرفتم، اما یه کاری پیش اومد باید برم؛ بفرمایید این

لبخند کم جونی بهم زد و با تکون دادن سر رو یه تشکر کوچیک، از کنارم رد 
 .شد

ی شیطانی دوباره سمت دستگاه رفتم و کنارش به دیوار تکیه دادم؛ با قیافه
 .اش رو زدم و یه کاغذ دیگه گرفتم و منتظر به در بانک خیره شدمدکمه

کردند؛ دقیقا ا پلنگ صورتی پخش میآخ، کاش الان آهنگ پت و مت ی
 !مناسب ژست و افکار الان منه

تر کردم و با وارد شدن شخصی به بانک از دیوار فاصله لبخندم رو پر رنگ
 .گرفتم

تقریبا شش هفت تا شماره به همین صورت رد کرده بودم و نیم ساعتی 
؛ ون کشیدمام سر رفت و یه کاغذ واسه خودم بیر گذشته بود که بالاخره حوصله

به سمت باجه رفتم و با لبخند دختر کشی به مسئول جوون و خوش بر رو 
است؛ چقدر  ی بندهروش گفتم: سلام خسته نباشید! ببخشید خانوم این شماره

 مونده؟
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اونم متقابلا لبخند شیرینی تحویلم داد و همون طور که دستی به بینی  
! خوش شانس هستید؛ دو کشید زمزمه کرد: سلام خیلی ممنوناش میعملی

 .نفر

با حرفش لبخند رو لبم ماسید و گیج گفتم: یعنی چی؟ شش نفرش و خودم 
 فرستادم؛ چطوری دو نفر مونده؟

متعجب نگاهم کرد که دستی به سرم کشیدم و گفتم: یعنی خب الان خیلی 
 ...!شلوغ بود که

د زمزمه ای بالا انداخت و درحالی که بی توجه به من مشغول کارش بوشونه
 .دونم! کار همه راه افتاده؛ شما هم لطفا بنشینید تا نوبتتون بشهکرد: من نمی

ها رفتم؛ نیم نگاهی به بانک خلوت ناچار سری تکون دادم و به سمت صندلی
 .حرف نشستمانداختم و بی

هام ته کشید. این همه لبخند شیطانی کار کنم دیگه؟ ای خدایا ایدهخب چی
 م ساعت؟زدم فقط واسه نی

ام رو کلافه خاروندم و دستی به موهام کشیدم که یهو گوشیم تو جیبم پیشونی
 .لرزید و زنگ خورد

اش نگاه کردم که با دیدن اسم مهرسا از جیبم بیرون کشیدمش و به صفحه
 ای کشیدم و بی حال جواب دادم: جانم؟پوف کلافه

 ول رو برداشتی؟اش جیغ آرومی کشید و گفت: وای معراج پبا ذوق همیشگی

niceroman



 

 
171 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

کردند انداختم و نگاهی به آخرین نفراتی که داشتند کارشون رو تموم می 
 .دارمگفتم: بانکم الان برمی

با نشستن دختر بلوندی کنارم، زیر چشمی نگاهی بهش انداختم که مهرسا 
 تونی بیای دنبالم؟گم که می.. معراج میدوباره گفت: الو

و صاف کردم؛ کامل نگاهم رو سمت دختره دستی به موهام کشیدم و گلوم ر 
 برگردوندم و گیج گفتم: چی؟

 .اممیگم میای دنبالم؟ سر صحنه -

 .ی من شد و نگاهش رو به سمتم برگردوندجا شدم که متوجهتو جام یکم جابه

منم گوشه لبم رو گاز گرفتم و با لبخند عریضی گفتم: آره عشقم تو فقط جون 
 .بخواه؛ الان میام

ها لبخندی نثار دختره کردم و از جام بلند شدم؛ گوشی رو ایثل عقدهبعد م
 .قطع کردم و دوباره به سمت باجه رفتم و نشستم

مدیونید فکر کنید مرضی چیزی داشتم که دختر مردم رو هوایی کنم و پاشم 
 .بیام؛ فقط خواستم فکر نکنه من هولم

 .ولی حیف شد؛ خوشگل بود

ا تموم کردن کارم فورا از بانک بیرون رفتم؛ دستی به ای بالا انداختم و بشونه
صورتم کشیدم و به سمت ماشین قدم برداشتم که دیدم نیاز داره با تلفن 

 .کنهصحبت می
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کنجکاو در ماشین رو باز کردم و داخل رفتم که سریع گفت: باشه عزیزم بعدا  
 !گیرم؛ شایدم دیر بیام، مواظب باشیدباهات تماس می

وم رو بالا انداختم که گوشیش رو قطع کرد و با طعنه گفت: چه زود یه تای ابر 
 !اومدید واقعا

جا کردم و ماشین رو نیش بازی تحویلش دادم و استارت زدم؛ دنده رو جابه
 .از جایی که پارک کرده بودم در آوردم

 .واقعا؟ کار خاصی نداشتم، به خاطر اون بود -

یدن کنترل کردم و گفتم: راستی چپ چپ نگاهم کرد که خودم رو برای خند
 !یه چیزی

منتظر نگاهم کرد که خونسرد گفتم: باید اول بریم دنبال خواهرم؛ واقعا مهمه! 
 .کسی نیست بیارتش

 ...:اش کشید و حرصی گفتکلافه دستی به مقنعه

تر من رو به یه مرکز خرید آقای فتوحی من باید خونه باشم؛ خواهشا سریع
 .وام با من بیاید، فقط بذارید برمخبرسونید! اصلا نمی

کلافه قری به گردنم دادم و معترض گفتم: امکان نداره؛ ریش تراش رو من 
 !خرمشکوندم و خودم هم می

هاش رو یک دور داخل حدقه چرخوند و گفت: خیلی خب؛ پس بریم چشم
 .بخریم من سریع برم
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من چی بگم؟ شما ام رو مظلوم کردم و با نیم نگاهی بهش لب زدم: آخه قیافه 
خودتون سن و سالی ازتون گذشته، دیگه بچه نیستید. آیا صحیح که من شما 

 رو برسونم خونه و یه دختر بچه رو بین اون همه مرد تنها بذارم؟

به حجابش اشاره کردم و گفتم: شما که آدم معتقدی هستید بگید؛ آیا درسته 
 این کار؟

ی فتوحی، اولین که شما چپ چپ نگاهی بهم انداخت و حرصی گفت: آقا
جای پدر من هستید، من سن و سالی ندارم. دومین که منم برادر دارم آقا؛ 
چطور شما نگران خواهرتون هستید، اما توقع دارید برادر من نگران نباشه؟! 

 .من باید سریع برگردم خونه؛ خواهشا نگه دارید اصلا خودم میرم

زدم و پام رو بیشتر روی گاز  دستش رو به دستگیره گرفت که قفل مرکزی رو
فشار دادم؛ چپ چپ و حرصی نگاهش کردم و با ظاهر خونسرد گفتم: اولین 
که نفرمایید شما برای ما حکم مادر رو دارید! دومین که من نگران خواهرم 
هستم چون هم جوونه هم خوش بر و رو؛ برادر شما نگران چیه شماست؟ 

ی غریب ما توی این محیط و محلهتونم اجازه بدم شسومین اینکه من نمی
رسونم شه من شما رو نهایتا تا سه میتنها جایی برید؛ نگران نباشید دیر نمی

 خونه. اوکی؟

های فوق وحشتناکش خیره شدم و آروم سر تکون به صورت قرمز و چشم
دادم که نفسش رو حرصی بیرون فرستاد و خواست چیزی بگه که حرفش رو 

 .و نگاهش رو ازم گرفتبا آب دهنش قورت داد 

 .توجه راهم رو ادامه دادمای بالا انداختم و بیشونه
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 .حتما از این که انقدر راحت گفتم زشته ناراحت شده 

 .جا کردمای بالا انداختم و دنده رو جابهدوباره شونه

به من چه مگه دروغ گفتم؟ خب ساده است دیگه؛ یه دختری هست که عموم 
 !اش خود مننهپسندن. نموپسرها نمی

ی توجه به اون گوشیم رو درآوردم؛ شمارهای بالا انداخت و بیدوباره شونه
 ...مهرسا رو گرفتم و همین که جواب داد لب زدم: کجا بیام؟

*** 

 نیاز#

کرد؛ عصبی و دلگیر به خیابونی زل زده بودم که تک و توک آدم توش تردد می
ور ور اونا رو پوشونده بود، اینتوجه به کثافتی که همه جهایی که بیآدم
 .های خودشون بودندرفتند و دنبال گرفتاریمی

ام از پشت شیشه نگاهم رو چرخوندم و به آینه بغل ماشین زل زدم؛ قیافه
 .شدواضح نبود، اما دیده می

 .ام کشیدمدستم رو به سمت صورتم حرکت دادم و آروم روی گونه

 .تر به خودم نگاه کردمیه دادم و عمیقخودآگاه سرم رو به شیشه تکنا

 .درسته خوشگل نبودم، اما زشتم نبودم

یه دختر معمولی مثل خیلی از دخترهای دنیا؛ یه دختر چشم و ابرو مشکی و 
 ...گندمی رو، مثل بیشتر دخترهای شرقی؛ پس چرا
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 .هام و روی هم گذاشتم و حرصی لبم رو گاز گرفتمچشم 

ه کم و چه زیاد، به خودم مربوطه؛ نه یه آدم من هر چی هستم و نیستم، چ
 .گرا مثل ایندو هزاری و سطحی

 .هام رو باز کردمبا توقف ماشین از فکر و خیال بیرون اومدم و چشم

 .باریدی ویلایی بزرگ بودیم که پول و تکبر ازش میجلوی یه خونه

ام گرد هبا باز شدن در قطور و بزرگش و داخل رفتن ماشین، ناخودآگاه چشم
 .زدشد و به فتوحی نگاه کردم که خونسرد به جلو خیره شده بود و حرفی نمی

دوباره نگاهم رو به باغ بزرگ و چند صد هزار متری دور و برم دوختم که با 
برداری دو هزاریم افتاد و نفس راحتی ها و دم و دستگاه فیلمدیدن دوربین

 .کشیدم

او همه رو از نظر گذروندم و آروم زمزمه یه تای ابروم رو بالا انداختم و کنجک
 .دونستم خواهرتون بازیگرهکردم: نمی

 .نگاهی بهم انداخت و گفت: چون نگفته بودمنیم

 .چپ چپ نگاهی بهش انداختم که ادامه داد: بازیگر نیست؛ فیلمنامه نویسه

ماشین رو یه گوشه پارک کرد که لپم رو از داخل گاز گرفتم و لب زدم: پشت 
 .است پرده

چیزی نگفت که دستگیره رو کشیدم و آروم در رو باز کردم؛ از ماشین پیاده 
 .شدم و خواستم در رو ببندم که با صدای داد شخصی ترسیده فورا برگشتم
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 !آقای نظری مواظب باشید - 

با افتادن دختر و پسره جوونی جلوی پام، تکون محسوسی خوردم و روی 
 .پاهام خم شدم

ن کردم و خواستم حالشون رو بپرسم که پسره عصبی مضطرب نگاهی بهشو
کنید خانم فتوحی؟ از از روی زمین بلند شد و رو به دختر داد زد: چی کار می

 کنید؟طوری میصبح من و بیچاره کردید شما. چرا این

مالید زمزمه طور که مچ پاش رو میدختره مظلوم تو جاش نشست و همون
 ...آقای نظری؛ منخوام کرد: من واقعا معذرت می

هاش رو پسره اجازه نداد حرفش رو کامل کنه و در حالی که حرصی لباس
 .داد غرید: نیازی به توضیح ندارم! فقط راحتم بذاریدتکون می

ی من و اون دختره، از کنارمون رد شد و به ته باغ بعد در مقابل نگاه خیره
 .رفت

وش رو گرفتم؛ سعی طور نشسته به سمت دختره حرکت کردم و باز همون
 .حالت حالش رو بپرسم کردم از رو زمین بلندش کنم و تو همون

 حالت خوبه؟ اتفاقی که برات نیافتاده؟ -

هاش کشید؛ لنگون لنگون به ماشین نزدیک از جاش بلند شد و دستی به لباس
 ...شد و زیر لب زمزمه کرد: ممنون خوبم؛ فقط

ما، با اخم غلیظی رفتن پسره رو  توجه بهنگاهش رو به سمت فتوحی که بی
 ...!کرد برگردوند و ادامه داد: داداشمنگاه می
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یه تای ابروم رو بالا انداختم و متعجب از این همه تفاوت خواهر برادری،  
 .سرفه مصلحتی سر دادم که نگاه فتوحی به سمت ما برگشت

ن زمزمه کرد: توجه به مبا همون اخم به دختره تقریبا بور کنارم نگاه کرد و بی
 ی لندهور کیه؟این پسره

 .دختره ترسیده شونه بالا انداخت و آروم لب زد: دستیار کارگردان

 فتوحی هر دو ابروش رو بالا انداخت و گفت: خود کارگردان کیه؟

نگاهم رو سمت دختره برگردوندم که دستش رو به سمت ساختمون دراز کرد 
 .و گفت: کارگردان داخل ساختمونه

نیم نگاهی به من انداخت و درحالی که ماشین رو دور میزد و سمت فتوحی 
شه خواهش کنم یه چند لحظه اینجا بمونید اومد گفت: خانم ادیب میما می

 تا من و خواهرم دو دقیقه بریم داخل و برگردیم؟

هام رو مشت کردم و با نیم نگاهی به قیافه معصوم خواهرش، حرصی دست
 !اییدناچار لب زدم: بله بفرم

جوابی بهم نداد و دست خواهرش رو گرفت؛ سریع به سمت ساختمون رفت 
 .و من رو تو این باغ بزرگ و پر آدم تنها گذاشت

نفس عمیقی از سر کلافگی کشیدم و کیفم رو از داخل ماشین برداشتم؛ با کندن 
ی آشنایی ی لبم به سمت تجمع حرکت کردم و دنبال چهرهپوست گوشه

 .گشتم
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ها رو دیده شد اینجا پر بازیگر باشه. تک و توک بیشتریباورم نمیوای خدا  
خواست یکی یکی برم و بغلشون کنم، اما غرورم شناختم؛ دلم میبودم و می
 .داد و منم سعی نکردم این کار رو انجام بدماجازه نمی

بی سر و صدا و آروم از کنارشون رد شدم و توی انتهاترین نقطه باغ روی یکی 
 .های چوبی نشستمدلیاز صن

شه گفت ها به من میتونستم کامل همه رو ببینم، اما دید اوناز اینجا می
 .خیلی خیلی کم بود

هام رو پر از هوای تازه کردم؛ کیفم و روی دوباره نفس عمیقی کشیدم و ریه
 ...های کنار صندلی گذاشتم و خیره به بقیه زل زدم که یهوچمن

 کنی؟کار میمیشه بپرسم اینجا چی   -

ای کشیدم و از جام بلند ای کنار گوشم، جیغ خفهبا شنیدن صدای بم و دو رگه
 .شدم

ی همون دستیاره نگاه کردم و های خمار و کشیدهترسیده و متعجب به چشم
 ...با تته پته لب زدم: من.. من.. یعنی

دستی به کت چرمش کشید و درحالی که با تار موهای جلوی صورتش ور 
 ت زمزمه کرد: تو.. تو.. یعنی؟رفمی

اش و درحالی که قلبم از استرس تو دهنم ی گیرا و اروپاییمجذوب قیافه
 ...زد، آب دهنم رو سخت قورت دادم و لب زدم: منمی
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بار نگاه دریایی رنگش رو به نگاهم دوخت و سر تکون داد که ناخودآگاه این 
 .گفتم: با آقای فتوحی هستم

های کتش رو لا انداخت و روی صندلی نشست؛ آستینیه تای ابروش رو با
کرد گفت: آقای فتوحی طور که خیره به سر تا پام نگاه میبالا داد و همون

 .نداریم

کردم به خودم مسلط هام رو آروم مشت کردم و درحالی که سعی میدست
 .بشم، محکم و جدی گفتم: برادر خانم فتوحی؛ همین که باهاش برخورد کردید

ی لبش رو کش داد و آروم زمزمه کرد: پس ام، گوشهتغییر لحن ناگهانیاز 
 ی دست و پاچلفتی هستی؟فامیل این دختره

ام رو خونسرد و بی تفاوت نشون دادم و قاطع گفتم: نخیر! همکار قیافه
برادرشون هستم که طی یه اتفاقاتی که به خودم مربوطه مجبور شدم 

 .باهاشون به اینجا بیام

ای ش رو بالا برد و پاش و روی پاش انداخت؛ دستی به ته ریش قهوهابروها
رنگش کشید و پاکت سیگاری از جیبش بیرون درآورد؛ یه نخ برداشت و با 
فندک طرح داری روشنش کرد و با پک محکمی آروم گفت: ته باغ چی کار 

 کنی؟می

زدم و  اخم غلیظی بین ابروهام نشوندم و با دستم دود غلیظ سیگار رو کنار 
 .های سیگاری متنفرمحرصی گفتم: از آدم

niceroman



 

 
180 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

لبش رو با زبونش تر کرد و با نیشخندی جواب داد: دلت میاد از همچین پسر  
 جذابی متنفر باشی؟

چپ چپ نگاهی بهش انداختم و خم شدم تا کیفم رو از کنارش بردارم که مچ 
 .دستم رو از روی مانتوم گرفت و یکم به خودش نزدیک کرد

ام رو عقب بردم و دستم رو از تو دستش کشیدم که عصبی کله ترسیده و
لبخند ملیحی زد و سیگارش و روی زمین پرت کرد؛ کفش کالج مشکیش و 

 .روش فشار داد و گفت: خوشم اومد آفرین

گیج و پرسشی نگاهش کردم که کارتی از جیبش بیرون آورد و آروم از گوشه، 
 .داخل کیفم فرو کرد

تی؛ خیلی جالبه که انقدر خودت رو خونسرد نشون میدی؛ بازیگر ماهری هس -
 ...بی تفاوت و بی اهمیت ولی

کیفم رو از رو زمین برداشت و از جاش بلند شد؛ دستش رو به طرفم گرفت و 
تونی با لبخند کجی گفت: سریال جدید بعد عید فیلم برداری میشه؛ می

 .هات رو دریابیلحظه

اش توجه به من، دستی به یقهکردم که بی  گیج کیفم رو ازش گرفتم و نگاهش
 .کشید و از کنارم رد شد

متعجب سرم رو برگردوندم و رفتنش رو دنبال کردم و تو همون حال دستم 
 .رو داخل کیفم فرو بردم و کارتی که داخلش انداخته بود رو برداشتم

 !هامین نظری؟
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ش رو داخل هادوباره نگاهم رو سمتش برگردوندم و بهش زل زدم که دست 
 .کردجیب شلوارش فرو کرده بود و خیره به بازیگرهای در حال بازی نگاه می

 .ابروهام رو متعجب بالا انداختم و کارت رو توی دستم فشار دادم

هاش و این کارت چیه، فهمیدم چه اتفاقی افتاده و منظورش از حرفاصلا نمی
 .زدم یه جور درخواست کاری باشهاما حدس می

 .به کارت نگاه کردم و بعد روی زمین پرتش کردمدوباره 

 .مردم چه دل خوشی دارند؛ هه، بازیگری

خوره نه به ام میاصلا هم خوشم نمیاد؛ من و چه به بازیگری؟ نه به قیافه
 .اعتقاداتم

یهو دیدی نقش یه دختر لات و معتاد و خلاصه انگل جامعه رو بهم میدند، 
 .ی کنههام رو راضحالا یکی بیاد داداش

نفس عمیقی کشیدم و خواستم از اونجا دور بشم، اما دلم نیومد و دوباره به 
 .کارت نگاه کردم

آروم رو زانوهام خم شدم و خواستم برش دارم که با یادآوری چیزی دوباره 
 .منصرف شدم

 حجاب رو بهم بدن چی؟اگه نقش زن بی

 .من تا حالا یه تار از موهام هم بیرون ننداختم
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ذارند؟ معلومه که نه! کافیه دهنم و باز کنم تا همشون هام میه داداشاصلا مگ 
 .شیر بشند

 .اما خب نگه داشتن این کارت که ضرری نداره؛ شایدم ما هم بازیگر شدیم

هام بلند کردم و آروم داخل کیفم گذاشتم؛ دستی به کارت رو با نوک انگشت
ها از داخل ان فتوحیام کشیدم و به سمت بقیه حرکت کردم که همزممقنعه

کردند به سمت ساختمون بیرون اومدند و همون طور که با هم صحبت می
 .ماشین رفتند

منم نفس عمیقی کشیدم و از پشت صحنه رد شدم؛ با نیم نگاهی به هامین 
نظری به سمت ماشین حرکت کردم و خودم رو بهشون رسوندم که فتوحی 

پرسم کجا بودید خانم ادیب که شه بنگاه مشکوکی بهم انداخت و گفت: می
 من از پنجره هر چقدر نگاه کردم ندیدمتون؟

کردم طور که در عقب ماشین رو باز مییه تای ابروم رو بالا انداختم و همون
 !قاطع گفتم: نه

و بدون هیچ تعللی سوار ماشین شدم که اونم حرصی سوار شد و گفت: من 
 .راننده شخصی نیستم ها؛ لطفا بفرمایید جلو

تر از ماشین وایستاده ی چشم نگاهی به خواهرش انداختم که اونور از گوشه
زد؛ بعد نگاهی به فتوحی انداختم که کامل به طرفم بود و با گوشی حرف می

 ...کرد و گفتم: پس خواهرتوبرگشته بود و من رو نگاه می

 .گیره میرهمیون حرفم پرید و گفت: اون خودش ماشین می
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گرد کردم و سوالی نگاهش کردم که لبخند ملیحی تحویلم   هام روگیج چشم 
داد و گفت: چون من به شما قول دادم، گفتم اون با ماشین بیرون بره که 

 .معطل نشید

کوبیدمش، عصبی در رو باز کردم و پیدا شدم و در حالی که محکم به هم می
غریدم:  تر نشستم و باز به هم کوبیدمش و آرومدر جلو رو باز کردم و عصبی

گید معطل نشم؟ اگه من الان سه ساعته اینجا منتظرم؛ بعد شما می
 خواستید ببریدش چرا اومدید اینجا؟نمی

خیال ماشین رو روشن کرد؛ بدون عجله دنده خونسرد شونه بالا انداخت و بی
دونم، اشتباه جا کرد و عقب عقب رفت و تو همون حالت گفت: نمیرو جابه

امون ها رو دیدیم روحیهر هم مهم نیست. اومدیم اینجا اینقدکردم؛ حالا اون
 ...عوض شد. حالا هم میریم که کار شما رو راه بندازیم. فقط

 حرصی و کلافه نگاهش کردم و گفتم: فقط چی؟

 ...از باغ خارج شد و تو کوچه دور زد و گفت: فقط

دهنش ی چیه تکون دادم که لب پایینش رو داخل کلافه سرم رو به نشونه
 .گمفرو کرد و گفت: هیچی؛ مهم نبود، بعدا می

کنجکاوی نکردم و بی حوصله سرم رو به شیشه چسبوندم که صدای پیامک 
 .گوشیم بلند شد

ی کنجکاو فتوحی نگاهی به قیافهآروم از داخل کیفم بیرون کشیدمش و با نیم
 .بازش کردم
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شده، داره میاد سلام آجی کجایی؟ چقدر دیر کردی؛ داداش خیلی نگرانت » 
 «!مدرسه دنبالت. یه زنگ بهش بزن

 .هام گرد شدبا خوندن پیامک نریمان روح از بدنم جدا شد و چشم

ی نیما رو گرفتم و با صدایی ترسیده و هول کرده تو مخاطبینم رفتم و شماره
 ..لرزید گفتم: الوکه از استرس می

 .نفس حرصیش توی گوشی پیچید و بعد صدای خودش

 ...والو  -

ی حرفش و خورد و گفت: کجایی نیاز؟ ساعت سه بعد از ظهره. شما ادامه
 زیاد زیاد تا دو بمونید مدرسه؛ چی شده؟ کجایی؟ چه خبره؟

آب دهنم رو صدادار قورت دادم و با نفس عمیقی زمزمه کردم: من.. من 
کنند، خیلی های امتحانی صحیح میچیزه.. اینجا خانم سالاری دارند برگه

 .تنها هستند؛ من موندم تا به ایشون کمک کنم دست

به فتوحی نگاه کردم که متعجب به خودش اشاره کرد و لب زد: من خانم 
 ام؟سالاری

اهمیت ندادم و به نیما گوش کردم که لحنش یکم آروم شد و گفت: خانم 
 سالاری کیه دیگه؟

و با عشوه ای دهنم و باز کردم چیزی بگم که یهو فتوحی با صدای فوق زنونه
خاصی گفت: نیاز جون قربونت برم، فدات بشم، الهی من دورت بگردم؛ اون 

 .ها رو بی زحمت به من بده، ماچ رو لپتبرگه
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 .ام گرفته بود هم چندشم شده بودمتعجب و گیج بهش زل زد زدم؛ هم خنده 

با سر و صورت جمع شده، کاغذهایی که توی کیفم بود رو تکون دادم و لب 
 !ماییدزدم: بفر 

دهنش رو باز کرد و بی صدا خندید که نگاهم رو ازش گرفتم و به بیرون خیره 
 شدم و گفتم: الو هستی؟

اش خیره شدم که یهو صداش بلند گوشی رو از خودم جدا کردم و به صفحه
 شد: خیلی خب زود کارت رو تموم کن زنگ بزن بیام دنبالت باشه؟

شم خودم میام؛ ه! مزاحم تو نمیگوشی رو به گوشم چسبوندم و گفتم: نه ن
 !نیای اینجا ها

 .کلافه نوچی کرد و گفت: خیلی خب، زود بیا

حرفی نزدم که اونم بی حرف قطع کرد؛ گوشی رو پایین آوردم و نگاهم رو به 
اش صدادار شد و گفت: وای خدا! سی سالته سمت فتوحی برگردوندم که خنده

 یدی؟دختر هنوز که هنوزه به بابات جواب پس م

ی اش و شدیدتر کرد و ادامه داد:خوبه یه بارم نامزد کردی. دختر بچهخنده
 کردی؟کار میدبیرستانی بودی چی

حرصی اداش رو در آوردم و گفتم: ها ها ها، وای خدا خیلی خندیدم تو چقدر 
 .ایبامره

ی نامحسوسی نثارش کردم و ادامه دادم: اولین که پدرم نبود برادرم چشم غره
 ...شم و فقط نگرانمه و اگه من بگم با همچین آدمه؛ دومین که چک نمیبود
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به سر تا پاش اشاره کردم و گفتم: غیر قابل اعتمادی اومدم بیرون قطعا پس  
افتاد. بعدشم چه ربطی داره نامزد داشتم یا نداشتم؟ این مسئله به خودم می

 !مربوطه پس اصلا دخالت نکنید

خندید که دستم رو مشت کردم و حرصی میچیزی نگفت و همچنان داشت 
 .لب زدم: خانم مدیره آقا مدیر نما

با این حرفم عصبی به سمتم برگشت و حرصی گفت: هی هی، مواظب حرف 
زدنت باشا خانم معاون؛ خیلی بهت لطف کردم صدای زنونه در آوردم ها! 
مگرنه داداشت الان جلوی در مدرسه بود. پس تشکر کن و بدون مردونگی 

 !من خط قرمز منه

یه تای ابروم رو بالا انداختم و به حالت مسخره زمزمه کردم: جناب مرد؛ لطفا 
 .امگاز بدید من دیرمه باید برگردم خونه

شونه بالا انداخت و گفت: اصلا دشواری نداره که؛ شما باید از اول به خودم 
 .گفتید. ایکی ثانیه دیگه کارت ردیفه آبجیمی

نامتعادل بودن اخلاقش انداختم و به بیرون زل زدم که  نگاه چپکی به این
تقریبا ده دقیقه بعد جلوی یه مجتمع بزرگ نگه داشت و گفت: بفرمایید؛ 

 .اینجا همه چی پیدا میشه

متعجب ابروم رو بالا انداختم و پیدا شدم که اونم پیدا شد و به سمت پاساژ 
 .رفت
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هام رو به ده رو شدم؛ دستبی حرف از جوب بزرگ جلوم رد شدم و وارد پیا 
 .اومد، دور خودم قفل کردم و دنبالش رفتمخاطر سوزی که می

 .کردندها بسته بود و مردم تک و توک تردد میبیشتر مغازه

اصلا حواسم به اینکه الان سر ظهره نبود؛ یعنی اون موقع که ما اومدیم ظهر 
 .نبود، این آقا انقدر لفت داد که ظهر شد

های قفل شده زل زدم که فتوحی با ناراحتی کج کردم و به بوتیکگوشه لبم رو 
 .کنارم ایستاد و گفت: ای بابا، ظهر شد که

هام رو از حرص روی هم فشار دادم چپ چپ نگاه بدی بهش انداختم و لب
که لبخند ملیح و بدجنسش رو دوباره روی لبش آورد و زمزمه کرد: خب من 

کنند. تا اون عیب نداره، ساعت چهار باز میکار کنم ظهر شد دیگه؟! حالا چی
 .موقع بیا بریم یه جا یه چی بخوریم من خیلی گشنمه

عصبی پام و روی زمین کوبیدم و جلوتر از اون راه افتادم که دنبالم اومد و 
 .دونی کجا باید بریم؟ وایستا خانم معاون وایستاگفت: مگه می

 .برقی برم رد به طرف پلهسرعتم رو کند کردم که بهم رسید و اشاره ک

ای اشاره کرد و گفت: بریم حرفش رو گوش دادم و باهم بالا رفتیم که به کافه
 !اونجا

حرف نفس عمیقی کشیدم و دوباره دنبالش راه افتادم که در کافه رو باز کرد بی
 .و داخل رفت
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ی بالاش نگاه عده کمی که اونجا بودند به سمت ما با برخورد در با زنگوله 
 .اشون داخل برماهمیت به نگاه خیرهکشیده شد و منم سعی کردم بی

پشت سر فتوحی به سمت میزی حرکت کردم و پشتش نشستم که اونم 
ای به اطراف گفت: آخ، چقدر من اینجا روم نشست و با نگاه موشکافانهروبه
اومدم، چقدر خاطرات خوبی داشتم، چقدر روزهای خوبی بود. آخ، باز می

 . هی شیرینم کجایی؟شقی خوردمشکست ع

با قیافه چپکی نگاهش کردم که نفس عمیقی کشید و خواست گارسون رو 
هاش گرد شد و صدا بزنه که یهو با دیدن چیزی دقیق پشت سر من، چشم

 .رنگش پرید

ی آستینم رو گرفت و هول گفت: کنجکاو خواستم به عقب برگردم که گوشه
 !نه نه بر نگرد

دم که کلافه دستش و روی پیشونیش کشید و گفت: ای متعجب نگاهش کر 
 ...!بابا دید دیگه

مظلوم و با التماس نگاهم کرد که گیج سر تکون دادم و خواستم چیزی بگم 
 .که با صدای تو دماغی و نازکی نگاهم عقب کشیده شد

 !معراج؟ -

نگاهم رو دوباره به فتوحی دوختم و با تکون دادن سری از رو تاسف بیخیال 
ی عجیب و غریب کنار به اطراف زل زدم که دختره بلوندی با تیپ و قیافه
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میزمون وایستاد و با بغض نگاهی به من و نگاهی به فتوحی انداخت و گفت:  
 من و به این فروختی؟

فتوحی خواست چیزی بگه که دختره زودتر گفت: حرف نزن؛ هیچی نگو! 
ی باشه، نه این دختره کردی که ارزش داشتهحداقل به خاطر یکی ولم می

 .دهاتی

زمان با نگاه بی توجه به توهینش خونسرد نگاهم رو به فتوحی دوختم که هم
التماسیش اخم کرد و گفت: بهتره درست صحبت کنید خانوم محترم! من 

 گید واسه خودتون؟شناسم؛ شما کی هستید؟ چی میاصلا شما رو نمی

هاش ره برگشتم که اشک از چشمانگار که فیلم سینمایی ببینم به سمت دخت
 .بارید و به فین فین افتاده بودمی

خیلی نامردی معراج! حیف تمام کارهایی که واسه تو کردم، حیف اون  -
 !هایی که به پات ریختم، حیف اون روزهایی که با تو هدر دادماشک

هاش رو پاک کرد و دماغش رو بالا کشید که صورتم رو با پشت دستش اشک
 .جار جمع کردماز انز 

گفتی شیرینم شیرینم؟ تو همون تو همون کثافتی نیستی که هی بهم می -
شناسی دیگه؟ زدی؟ الان نمیهای عاشقانه میعوضی نیستی که همش حرف

 شناسی؟الان من رو نمی

زد و فتوحی رو به اش مدام حرف میهق هقش بالا رفت و با صدای تو مخی
 .رگبار بسته بود
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کردم که با لگد شدیدی که به پام به اطراف داشتم نگاهش میتوجه منم بی 
 .خورد داد بلندی زدم

 ...!آیی -

 .به فتوحی زل زدم که با التماس نگاهم کرد و به دختره اشاره کرد

خواستم اهمیت ندم اما با یادآوری کاری که تو ماشین به خاطرم کرد اول می
 !امبچه دهنم رو باز کردم و بدون فکر گفتم: آیی آیی

با حرفی که زدم نگاه متعجب هر دو به سمتم کشیده شد و من هم ناچار 
دستم و روی شکمم گذاشتم و با نیم نگاهی به دختره دوباره گفتم: آخ آخ 

 !امبچه

فتوحی بعد یکم نگاه کردن بالاخره به خودش اومد و سریع از جاش بلند شد؛ 
بگیره که فورا خودم و عقب میز رو دور زد و کنارم نشست و خواست دستم و 

 .کشیدم و حرصی گفتم: به من نزدیک نشو حالت تهوع دارم

 .چپ چپ نگاهم کرد و نفسش رو حرصی بیرون فرستاد

 چی شد عزیزم؟ حالت خوبه؟ -

به دختره نگاه کردم که با صدای بلند زد زیر گریه و هق هق کنان داد زد: خدا 
هات ی کثافت کارینته؟ من که با همهلعنتت کنه معراج؛ زن گرفتی آره؟ این ز 

 !ساختم نامرد! چرا با من این کار و کردی؟ من دوستت داشتم دیوونه

بعد دستش و روی صورتش گذاشت و خم شد که با چندش صورتم رو کج و 
 .گیرهبینمش عقم میکوله کردم و حرصی گفتم: این کیه؟ بگو بره من می
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های اشکی نگاهم کرد که زودتر شمدختره متعجب سرش رو بلند کرد و با چ 
از اینکه اون چیزی بگه با کیفم به بازوی فتوحی کوبیدم و آروم داد زدم: آیی 

 !من ویار دارم به گارسون بگو یه چی بیاره

 ...امگیج نگاهم کرد که دوباره به بازوش زدم و گفتم: زود باش! بچه

ره کرد بیاد و تو حرصی نگاهش رو به دختره دوخت و ناچار به گارسون اشا
دونم اصلا چی شناسم عزیزم این خانم رو! نمیهمین حالت گفت: من نمی

 .خوری بگو سفارش بدمگه. تو خودت رو ناراحت نکن چی میمی

کنم دست از سرم بردارید من بعد رو به دختره کرد و گفت: خانم خواهش می
 .شناسم! نگاه کنید من زن و بچه دارمشما رو نمی

اومدن گارسون نگاهش رو سمت من برگردوند و ادامه داد: عزیزم چی بعد با 
 .خوری بگومی

مظلوم دستم و روی شکمم چرخوندم و با سواستفاده از موقعیت، خیلی 
 ...!خورم زحمت نکشمهربون لب زدم: عزیزم من هیچی نمی

ام شیر لبخندی به روم زد و خواست چیزی بگه که خیلی سریع گفتم: اما بچه
 .خواده میپست

هاش رو گرد کرد که دوباره گفتم: شایدم کیک کاکائویی متعجب چشم
 .خوادمی

ترین حالت ممکن گفتم: فکر کنم هر دوتاش رو یکم فکر کردم و با مظلوم
 .خوادخواد! تازه آب پرتقال هم میمی
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 .ها! پسره ام و میگمبه دختره نگاه کردم و با اشاره به شکمم گفتم: بچه 

از کنارمون « خدا ازت نگذره»هاش و روی هم فشار داد و با گفتن لب حرصی
 .هاش پرت کردرد شد و با حرص خودش رو کنار دوست

حرف نگاهم رو از دختره گرفتم و به گارسون خیره شدم که سری تکون داد و بی
کرد و خون از کنارمون رفت؛ بعد به فتوحی زل زدم که حرصی نگاهم می

 ...!د و خونسرد گفتم: شیرین بود کهخور خونش رو می

 .شونه بالا انداخت و عصبی گفت: بود که بود

اش یه تای ابروم رو بالا انداختم و با پوزخندی گفتم: قبل از این که سر و کله
کار کردی با پیدا بشه که دلت تنگش بودی؛ چی شد یهو ورق برگشت؟ چی

 کرد؟طوری گریه میی بدبخت که ایناین دختره

کند گفت: ای بهم رفت و همون طور که با حرص گوشه ناخنش و میشم غرهچ
شما نگران اون دختره نباش؛ مواطب دختر من باش یه وقت رو دل نکنه با 

 !این همه تنوع انتخاب؟

تر از این چپ چپ نگاهش کردم و حرصی گفتم: نه نگران نباش! پسرم قوی
 .هاستحرف

 !ترلبخند حرص دربیاری زد و گفت: دخ

خواد به زنت بگو برات ای نثارش کردم و گفتم: تو دلت میحرصی چشم غره
 .ی من پسرهدختر بیاره؛ بچه

 ات پسر باشه؟پوزخندی زد و گفت: کی میاد تو رو بگیره که بچه
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 ای زد و عصبی گفت: چته؟با پاشنه کفشم محکم به پاش کوبیدم که داد خفه 

و گفتم: حرف دهنت رو بفهم آقای هام رو توی هم گره کردم خونسرد دست
 !غیر محترم

های توی کافه زل زدم که جوابی بهم نداد که منم روم رو ازش گرفتم و به آدم
 .هام سر رسید و روی میز گذاشتهمون لحظه گارسون با سفارش

توجه به فتوحی مشغول خوردن ام رو توی دلم خوردم و بیلبخند ذوق زده
 .ک سفارش داد و خیره به من نگاه کردشدم که اونم یه قهوه و کی

 خوشمزه است ها؟ -

طور که مزه مزه ام رو با تمام قدرت از نی بالا کشیدم و همونی آبیموههمه
 خوری؟کردم گفتم: اهوم خیلی؛ میمی

ای کافه به راهروی پاساژ خیره حرف نگاهش رو ازم گرفت و از دیوار شیشهبی
 .ها رو خوردمول شدم و تمام سفارشاهمیت دوباره مشغشد که منم بی

کردیم تقریبا تا ساعت چهار تو کافه بودیم و بدون حرف به در و دیوار نگاه می
 ...که فتوحی یهو

 !تر بریماز جاش بلند شد و گفت: من باید برم جایی خانم ادیب؛ بهتره سریع

ادم اش کوبید و زیر لب زمزمه کرد: اه... یگیج نگاهش کردم که به پیشونی
 .رفته بود

 .بی حرف از جام بلند شدم که به سمت صندوق رفت تا حساب کنه
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نگاهی به شیرینش که خیره سر منم کیفم رو از صندلی کنارم برداشتم و با نیم 
 .کرد بیرون رفتمتا پام رو نگاه می

خدایی من زشت عالمم باشم از این بهتر بودم. چیه دماغش و شبیه دماغ 
 .مونههای شتر میم که مثل لبخوک کرده؟ لباش

من با عمل زیبایی مخالف نیستم، اما خدایی زیبایی ندیدم! بیشتر شبیه 
 !واکنش اسید سولفوریک با آب بود؛ همون قدر له و لورده، همون قدر ترسناک

نفس عمیقی کشیدم و بیخیال دختره، دنبال فتوحی که تازه از کافه بیرون 
 .اومده بود رفتم

*** 

 میثم#

لافه تلویزیون رو خاموش کردم و به ساعت زل زدم؛ از هشت گذشته بود و ک
 .من هنوز منتظر معراج بودم

گفته بود حالا که تو خونه تنهام یه چند روزی میاد پیشم، اما این طور که از 
 .شواهد معلومه، گردش زیادی خوش گذشته و من رو به کل فراموش کرده

ای میثم؛ یکم ر لب گفتم: تو چقدر سادهپوزخند حرصی نثار خودم کردم و زی
مثل معراج زرنگ باش. دیدی هنوز یه هفته نگذشته چطوری مخ دختره رو 

 زد؟

عصبی پاهام رو از روی میز برداشتم و از جام پاشدم؛ به سمت آشپزخونه رفتم 
ها و کلافه بطری آب رو از یخچال بیرون کشیدم و بدون اهمیت به لیوان
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و خواستم قورت بدم که با یاد آوری اون صحنه، همه نصفش رو سر کشیدم  
 .رو توی سینگ خالی کردم

 !تونم درک کنماصلا باورم نمیشه، اصلا نمی

 ...!نیاز و معراج، باهم، اونم فقط بعد چهار روز

زدم بعد ذاشتی یه حرکت میفهمم؛ حداقل میوای خدای من، من اصلا نمی
 .کوبوندی تو سرممی

ل دنیا چی ازت خواستم؟ فقط یه زن که کنارم وایسته و مادر آخه مگه من از ک
 !بزرگم من و تو لباس دامادی ببینه؛ همین

هام رو دو طرف سینگ گذاشتم؛ سرم رو پریشون آب رو باز کردم و دست
 .سمت شیر بردم و زیر آب فرو کردم که همون لحظه صدای زنگ بلند شد

هایی که از موهام خیس و آب ای زدم و با همون سر و صورتپوزخند دیگه
 .کرد، به طرف در رفتمچکه می

حال و آروم در ام رو با زور پام کردم و از حیاط گذشتم؛ بیهای مشکیدمپایی
 .رو شدمی شنگول و شارژ معراج روبهو باز کردم که با قیافه

با دیدن من خنده رو لبش ماسید و ترسیده به طرفم اومد و گفت: چی شدی 
 ؟ حالت خوبه؟تو میثم

ها های روشن اونحرف نگاهم رو به پشت سرش دوختم و با دیدن لامپبی
 .سری تکون دادم و در رو بستم
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هام رو لای موهام فرو کردم و محکم تکون دادم و بعد بیخیال معراج دست 
 .به سمت خونه رفتم

چی شد گفت: طور که با عجله وارد خونه میاون هم فورا دنبالم اومد و همون
 .ایکنم گرفتهشدی میثم؟ چرا این مدلی هستی؟ حس می

به سمت آشپزخونه رفتم و آب باز مونده رو بستم؛ حوله رو از کنار سینگ 
برداشتم و روی سرم انداختم و گفتم: خوبم معراج! چرا انقدر دیر کردی؟ خوش 

 گذشت؟

و هام گذاشت؛ خیره بهم زل زد هاش و روی شونهای کرد و دستتک خنده
 دونی؟بدجنس گفت: کجا؟ با کی؟ چی می

گیج نگاهش کردم که باز خندید و گفت: آمار من و از کجا در آوردی؟ از کجا 
 دونی بیرون بودم؟می

هاش رو کنار زدم؛ از آشپزخونه بیرون چپ چپ نگاهی بهش انداختم و دست
عنی رفتم و خیره به تلویزیون خاموش گفتم: هیچ جا! وقتی تا الان نیومدی ی

 .بیرون بودی دیگه؛ با کی هم تو باید بگی نه من

هدف روشنش کردم؛ خودم رو هم روی کنترل رو از روی میز برداشتم و بی
کاناپه پرت کردم و منتظر به معراج نگاه کردم که کنارم نشست و گفت: یعنی 

 دونی با ادیب بودم؟تو نمی

دونی برای چی رفته آب دهنم رو سخت قورت دادم که ادامه داد: یعنی نمی
 بودیم؟
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ای هام رو مالیدم و کلافه گفتم: معراج بگو، چهار گزینهاین بار حرصی چشم 
 !طرح نکن

زد زمزمه هاش رو بالا میطور که آستینکتش رو از تنش در آورد و همون
کرد: سکته نکن بابا! اون روزی یه ریش تراش با خودش آورده بود، بعد من 

شناخت من بردمش تا یکی مثل چون اینجا رو نمی از دستم افتاد شکست.
 !اون پیدا کنه؛ همین

 ...یه تای ابروم رو بالا انداختم و کنجکاو لب زدم: آبدار

کشید شیطون گفت: بابا داشتم طور که لپم رو میمیون حرفم پرید و همون
 ترسوندمش کاری باهاش نداشتم؛ تو چرا انقدر گیری ها؟می

و با یه نفس آسوده بالش و روی پام گذاشتم که  صورتم رو عقب کشیدم
کنجکاو خودش رو سمتم کشید و گفت: تو واقعا از این دختره خوشت میاد؟ 

 !زنم تو دهنت هانگو عشق در نگاه اول که می

دونم، اما تو این شرایطی که هام رو آویزون کردم و گیج گفتم: نمیمتفکر لب
ل کسی هم که بتونم باهاش زندگی من هستم اصلا عشق مهم نیست! من دنبا

 ...!کنم؛ همین خوش اومدن کافیه

تونی یه تای ابروش رو بالا انداخت و حرصی گفت: آخه چرا این؟ آخه تو می
 تونی؟با این برج زهرمار زیر یه سقف بری؟ نه واقعا می

 .بالش رو از بغل من کشید و تو بغل خودش گرفت
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خوای سر کنی؟ بعدشم، تو چطوری می این دختره سادیسمیه؛ وحشیه اصلا! - 
 تا حالا به خودت تو آینه نگاه کردی؟

 .جا به خودم زل زدمی جاکفشی برگردوندم و از همیننگاهم رو سمت آینه

 مگه چمه؟ -

ام انداخت و با لبخندی گفت: دقیق کنارم نشست و دستش رو دور شونه
یوونه تو با این قیافه ات نیست، ولی یه جذابیتی داری که برات نگم؛ دهیچی

 !تونی بهترین دخترها رو تور کنیو تیپ می

کنم واسه من نقشه چپ چپ نگاهش کردم و حرصی لب زدم: خواهش می
خوام با یه دختر نکش! من دنبال کثافت کاری نیستم معراج؛ من فقط می

ساده و معمولی ازدواج کنم و زندگی بسازم؛ همین! نه قیافه برام مهمه نه 
 ای که؟ق تند؛ خودش باشه کافیه! متوجهاخلا

ام کوبید و پکر گفت: تو خری؟ یعنی چی که قیافه برام مهم حرصی پس کله
اصلا ببین  نیست؟ باز اخلاق و میشه یه کاریش کرد، اما قیافه رو که دیگه نه!

 خوای مامان بزرگت تو رو با لباس دامادی خوشبخت ببینه؟مگه نمی

تونم یه دختر رو راضی کنم یه ازدواج ه داد: خب من میسر تکون دادم که ادام
 .صوری انجام بده؛ بعد خلاصی

خوام که باهاش گیج نگاهش کردم و حرصی گفتم: معراج! من یکی رو می
خوام که خوام همیشگی باشه، یکی و میتشکیل زندگی بدم؛ من یکی و می

 فهمی؟هام باشه؛ میزنم باشه، مادر بچه

niceroman



 

 
199 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

ویلم داد و دوباره لپم رو کشید و گفت: داداشم؛ خودم زنت لبخند ملیحی تح 
 بشم بیخیال این دختره میشی؟

 !هام رو توی هم کشیدم و قاطع گفتم: نهاخم

 اون هم متقابلا اخم کرد و گفت: چرا؟

کردم گفتم: من ها رو بالا پایین میطور که کانالشونه بالا انداختم و همون
 چرا میگی نه؟ ازش خوشم میاد معراج؛ تو بگو

متقابلا شونه بالا انداخت و گفت: من ازش خوشم نمیاد؛ یه جوریه میثم، اصلا 
 .نرمال نیست

خیره نگاهش کردم که شونه بالا انداخت و گفت: اصلا به من چه؟ پاشو یه 
 .شلوار واسم بیار؛ با این اصلا راحت نیستم

ها؟ چرا  گیج نگاهش کردم که سرش رو به معنی چیه تکون داد و گفت:
 .کنی؟ سر بریده که نخواستم، یه شلوار خواستمطوری نگاهم میاین

خاروندم گفتم: عه... چیزه... طور که میدستم رو پشت گردنم بردم و همون
 ...من... یعنی

یه تای ابروش رو بالا انداخت و منتظر نگاهم کرد که مجبوری گفتم: من بدم 
تونم بپوشم. دیگه اون لباس رو نمی هام دست بزنه؛ یعنیمیاد کسی به لباس

 .امچطور بگم؟ یکم وسواسی

ی متعجب نگاهم کرد و منگ گفت: این ادیب های گرد شده و قیافهبا چشم
 چند تا برادر داره؟
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 گیج نگاهش کردم و گفتم: فکر کنم چهار تا؛ چطور؟ 

کنم کلافه دستی تو موهاش کشید و گفت: نه نمیشه! هر جور حساب می
. تو اگه این و بگیری چهار تا برادر زن گیرت میاد؛ اگه یه روز یکی از شهنمی

خوای چی بگی هان؟ اینا خواست بمونه خونتون و شلوار خواست می
زنند با دیوار خوای بگی من وسواس دارم؟ اصلا با عقل جور در میاد؟ میمی

ری تونی تنبونت رو به یکی قرض بدی، چطوکنند میگند تو نمیات مییکی
 .تونی آبجی ما رو خوشبخت کنیمی

تونی چپ چپ نگاهش کردم و حرصی گفتم: اولین که اون تنبونت و نمی
های من نباش! میرم بکشی بالاست؛ دومین که شما نگران تنبون برادر زن

 .خرمچهار تا دونه تنبون اضافه می

 حرصی لب پایینش رو گاز گرفت و گفت: الان من چی کار کنم؟ این شلوار 
 تنگه؛ چطوری باهاش بخوابم؟

لبخند بدجنسی زدم و متفکر گفتم: اولین که الان وقت خواب نیست؛ دومین 
 ...!دونم چی بهت بدم، آخر شب سورپرایزهکه می

*** 

 معراج#

خودآگاه ی توی دستم زل زدم و ناهای گرد شده و دهن باز به پیژامهبا چشم
 !زمزمه کردم: میثم

 فت: جانم عزیزم خوشت نیومد؟بلند خندید و شیطون گ
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 حرصی نگاه متعجبم رو بهش دوختم و غریدم: این چیه؟ 

گرفت گفت: پیژامه آقاجونمه؛ طور که پیژامه رو ازم میدوباره خندید و همون
کنی خیلی هم دلت بخواد! خدابیامرز تازه خریده طوری نگاهش میچرا این

 .ونش ندادبود؛ همین که برای اولین بار پوشید عزرائیل ام

 .ترسیده یه قدم عقب رفتم که بلندتر خندید و پیژامه رو تو بغلم پرت کرد

اش رو نگاه؛ نترس عزرائیل به خاطر پیژامه نیومد؛ عمرش بگیر بابا قیافه -
 .تموم شده بود

واکنشی نشون نداد که پیژامه رو توی صورتش پرت کردم و غرید: د برو بیرون 
 .ببینم

حرف بیرون رفت که منم سریع با خنده شلوار و روی زمین پرت کرد و بی
 .آویزون به خودم زل زدم یشلوارم رو با پیژامه عوض کردم و با قیافه

های بابای بد نبود ها؛ اما خوبم نبود خدایی! شبیه بابام شده بودم؛ البته پیژامه
 .طوری راه راه نیستمن این

ی مامان بزرگش کلافه نفسم رو بیرون فوت کردم و مجبوری از اتاق ساده
 .بیرون رفتم

همون قسمت ها رو خاموش کرده بود و فقط نور تلویزیون، ی لامپهمه
 .کردجلویی رو که جا انداخته بود روشن می

کرد؛ با دیدن من، با خودش توی جاش دراز کشیده بود و به تلوزیون نگاه می
 .صدای بلند زیر خنده زد و بالشش رو تو دهنش گرفت
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من هم حرصی بالشم و روی صورتش پرت کردم و عصبی گفتم: حق نداری  
 !کنمات میبخندی؛ با همین بالش خفه

مجبوری دستش رو جلوی دهنش گرفت و مظلوم سر تکون داد که تو جام 
 .دراز کشیدم و به تلوزیون نگاه کردم

خندید گفت: خیلی جذاب طور که ریز ریز میاونم کنارم دراز کشید و همون
 .شدی معراج؛ وقتی دیدمت فکر کردم آقاجونمی

نزد که این بار  چپ چپ نگاهش کردم که روش رو ازم گرفت و دیگه حرفی
 من گفتم: میثم؟

 بدون اینکه نگاهم کنه گفت: هووم؟

هام رو زیر سرم گذاشتم و خیره به سقف گفتم: مامان بزرگت کی دست
 گرده؟برمی

طور که دونم؛ اینای صدایی ازش نیومد اما بالاخره گفت: نمیچند لحظه
 سر من؟ خوای بیای آوار شیکشه. چطور؟ میمعلومه دو سه ماه طول می

رنگی زدم و گفتم: نه! البته میام پیشت؛ باید برم یه چمدون جمع لبخند کم
 .طوری پرسیدمکنم، توشم پره شلوار کنم؛ اما سوالم رو همین

هاش رو کشیدم و ذوق زده گفتم: نگاهم رو سمتش برگردوندم و دوباره لپ
 .وایی چه حالی میده میثم

 .کن معراج صورتم درد گرفتبا خنده صورتش رو عقب کشید و گفت: ن

niceroman



 

 
203 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

تلویزیون رو خاموش کرد و ادامه داد: بگیر بخواب، فردا باید مدرسه باشیم!  
 .من که کلی با این خانم ادیب کار دارم

 !لبخند بدجنسی زدم و گفتم: بخواب داداشم

 ...!ذارمو تو دلم زمزمه کردم: حتما می

*** 

 دو_ماه_بعد#

ی چشمم سرازیر شده بود رو پاک از گوشه ی بلندی کشیدم و اشکی کهخمیازه
 .کردم

شد دست از اومد و خسته بودم، اما اینم باعث نمیامروز حسابی خوابم می
 .ای که داشتم بکشمنقشه

ی یکی از کاری شدهبدجنس لبم رو کش دادم و با برداشتن پرونده دست
 .ها، از اتاقم بیرون رفتمبچه

ی خالی به طرف به سالن خلوت و مدرسه آروم در و روی هم گذاشتم و خیره
 .دفتر معاونت حرکت کردم

اومد و هر لحظه پشت در صدای بحث و صحبت گرم آقا میثم و نیاز خانم می
 .کردتر میخواستم بکنم مصمممن رو برای کاری که می

های جدید که وصف کرده که هنوز دو ماه از اومدنش به اینجا نگذشته، قانون
ها میاره که هیچ، کل مدرسه رو که عجیب و غریب سر این بچه هیچ، بلاهای

ها مخ میثمم کاملا زده؛ خب ی اینتر از همهتو دستش گرفته اونم هیچ، مهم

niceroman



 

 
204 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

کرد دیگه، منم اصلا عذاب وجدان هر کی دیگه جای من بود همین کار رو می 
 .ندارم

ش کرد اای که هیچ جوره نمیشه خنثیعه عه عه! دختره مثل بمب هسته
 .مونهمی

ها اش رو شیر کردم، بین بچهتا حالا صد تا روش به کار بردم؛ نامزد قبلی
شایعه درست کردم، بارها مستقیم تذکر دادم، تهدید کردم، اما هنوزم که 

 .هنوزه هیچی به هیچی

رفت و آمدشون که باهمه، تو مدرسه هم یه سره در حال صحبت و خوش و 
 !طوری نمیشهحسابی به کار ببرم، این بشند؛ باید یه ترفند درست

های تو هم وارد اتاق شدم؛ میثم حرصی دو تا تقه به در کوبیدم و با اخم
تفاوت نگاهم نیشش تا آخر باز بود و نیاز هم مثل همیشه خونسرد و بی

 .کردمی

ی همیشه های خالی و قیافهخدایی من از هر چی بگذرم به خاطر این نگاه
گیرم؛ حالا نگاه کنید! البته این قیافه یه چند اش رو مییقه دنیا پوکر، اون

 .ساعت بعد دیدن داره

ناخودآگاه لبخند شیطانی زدم و با نیم نگاهی به میثم طرف نیاز رفتم؛ پرونده 
ی مظلومی لب زدم: خانم ادیب این پرونده یه رو جلوش گذاشتم و با قیافه

کنم، اگه میشه شما یه ش نمیکنم پیدامشکل بزرگ داره؛ من هر کاری می
 .لطفی بکنید و یه نگاهی بندازید
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زودتر از اینکه نیاز چیزی بگه، میثم از جاش بلند شد و کلافه گفت: الان که  
. خانم ادیب بهتره کنندتایم مدرسه نیست؛ بذار فردا که اومدند درست می

 !بریم

متقابلا دست به کیف کیفش رو از روی میز برداشت و به نیاز نگاه کرد که اونم 
تونم صبر شد و خواست بلند شه که سریع گفتم: نه نه! من لازمش دارم؛ نمی

ها رو همین امروز لیست کنم و بدم اداره؛ مال امتحانات ترم کنم. باید این
 .دی ماهه

کنم خانم ادیب چند دقیقه به نیاز نگاه کردم و با التماس گفتم: خواهش می
 .یرهگبیشتر وقتتون رو نمی

نیاز کلافه پووفی کرد و با نیم نگاهی به پرونده رو به میثم گفت: آقای چارانی 
اندازم؛ حتما توی جمع بندی اشتباهی ها میمونم یه نگاه به اینمن اینجا می

 !تونید برید؛ من خودم میامانجام شده. شما می

ور طمیثم خواست مخالفتی بکنه و چیزی بگه که بازوش رو کشیدم و همون
دادم گفتم: من خودم اینجا هستم هنوز؛ میرم اتاقم. که به بیرون هول می

 .شما هم راحت اینجا بشینید و کارتون رو انجام بدید کنید

بندم که میثم و بیرون پرت کردم و از عمد در رو بستم و زمزمه کردم: درم می
 .راحت باشید؛ خیالتون تخت

 !چندش گفتم: گمشو برو بیرون بابا بعد نگاهم رو سمت میثم برگردوندم و با

 .اداش رو در آوردم و حرصی گفتم: الان که تایم مدرسه نیست
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طور چپ چپ نگاهی بهم انداخت که به سمت در اصلی هولش دادم و همون 
. نگران کردم گفتم: برو آقا پسر؛ برو خونتونها هدایتش میکه به طرف پله

 !اینجا هم نباش؛ برو

که به معنای چیه سر تکون دادم و اونم بدون اینکه جوابم مردد نگاهم کرد  
 .رو بده پایین رفت

خیره و زل زده به رفتنش نگاه کردم و بعد از اینکه کامل از نگهبانی بیرون 
رفت، لبخند شیطانی و بدجنسم و روی لبم نشوندم و به طرف دفتر معاونت 

تونستم داشته تی که میرفتم و بی سر و صدا کنار در زانو زدم؛ با کمترین سرع
 .باشم، محافظ آهنی در رو کشیدم و به همون آرومی قفلش رو زدم

تفاوت با ذوق به شاهکارم نگاه کردم و از جام بلند شدم؛ خیلی خونسرد و بی
 .به سمت اتاق خودم حرکت کردم و داخل رفتم

هم و ی توام ولو کردم و با روشن کردن کامپیوتر به قیافهخودم و روی صندلی
 .متفکر نیاز زل زدم

 .اش وقتی بفهمه تو اتاق زندونی شده دیدن دارهوایی خدای من، قیافه

 .فهمونم دنیا دست کیهاعصاب! بهش میی سرتق و بیدختره

همون روز اول که اومد قسم خوردم کاری کنم که خودش از اینجا بره؛ انقدر 
نه! اگه هم خیلی دیگه هم ادامه میدم که بالاخره خسته بشه و شرش رو کم ک

 .پیش بره مجبورم از روشی وارد بشم که خودمم اصلا مایل نیستم
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هدفونم و روی گوشم ثابت کردم و خیره به تصویر نیاز، به صداش هم گوش  
ی انگل ببین آخر کرد: اه اه اه! پسرهدادم که زیر لب واسه خودش زمزمه می

همم این کجاش ایراد داره؟ وقتی چه دردسری درست کرد. الان من از کجا بف
 ...سر تا پاش ایراده که

 .یه تای ابروم رو بالا انداختم و پاهام و روی میز گذاشتم

کرد؛ هی هم توی اش زده بود و متفکر به برگه ها نگاه میدستش رو زیر چونه
 .تونه تمرکز کنهخورد و مشخص بود نمیجاش وول می

سوزه و خر کنه دلم به حالش میهاش و شکل وزق  کنه اگه چشمفکر می -
شم؛ یا مثلا اگه راه به راه لبخند ملیح بزنه، مظلوم واقع میشه. انقدر بدم می

 .های دو رومیاد از این آدم

اش تکیه داد و خودکارش و به دهن گرفت؛ پرونده رو توی دستش به صندلی
 .گی زدمجابه جا کرد و صندلی رو با پاش چرخوند که ناخوداگاه لبخند کم رن

بینی؟ داره سی سالم میشه، با زور یه نفر و پیدا کردم بیاد من هی خدایا می -
و بگیره؛ بازور خرش کردم و مخش و زدم که باهام راه بیاد؛ صد تا کلاس 

وقت حالا که داره همه مبتدی و تخصصی پیش نازی و شیما گذروندم؛ اون
دی که از صبح تا شب چی درست میشه این شتر مرغ آبی رو سر من نازل کر 

 .عین زیگیل چسبیده به این میثم

 .لبخند رو لبم ماسید و اخم جاش و گرفت
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عصبی هدفون رو از گوشم در آوردم و روی میز پرت کردم؛ کامپیوتر هم  
خاموش کردم و حرصی به سقف زل زدم و زمزمه کردم: احمق بیشعور! انگل 

های بی اهمیت تادم حرفو زیگیل خودتی و عمت. اصلا تقصیر منه که وایس
 .این و گوش میدم

ام وصل کردم و با پلی کردن دوباره هدفون رو توی گوشم گذاشتم و به گوشی
 .هام رو بستمآهنگ آروم و آرامش بخشی چشم

 .خاطر این مهرسای خل و چل تا صبح بیدار بودم وایی خدای من، دیشب به

خب نبین خواهر من؛ یعنی یکی نیست بگه تو که جنبه فیلم دیدن نداری 
 ترسم؟کنی که میچی که من و نصفه شب دربه در می

ی ام قفل کردم و با خمیازههام و روی سینهنفس عمیقی کشیدم و دست
 ...بزرگی، طولی نکشید که خوابم برد و نیاز هم که

 !دیگه اونش به من ربطی نداره

*** 

 نیاز#

هدف نگاهش زده بودم و بیشد که به پرونده زل تقریبا نیم ساعتی می
 .کردممی

دونستم چی کارش کنم و چه جوری اشکالش رو بگیرم؛ از هر طرف واقعا نمی
 .آوردم یا اضافهکردم یا نمره کم میکه حساب می
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حسابی گیج شده بودم و کلافه؛ از طرفی هم فضای گرم داخل اتاق و سرمای  
 .حس تهوع داشته باشمشدید پشت در کاری کرده بود که حالم خراب بشه و 

کلافه و خسته از جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم؛ پرده رو آروم کنار زدم 
و خیره به حیاط خالی و پوشیده شده از برف، یکم لای پنجره رو باز کردم؛ 
سرم رو بیرون بردم و با نفس عمیقی، هوای سوز دار و سرد بهمن ماه رو به 

 .هام کشیدمریه

 .شدم ها؛ چقدر هوای اتاق گرفته بودفه میآخیش! داشتم خ

رنگی زمزمه کردم: الان نگاه کردم و با لبخند کم به آسمون مه گرفته و تیره
هوا جون میده بری بیرون و حسابی تفریح کنی؛ آخر شب هم با خیال راحت 

 .ی خیابون وایستی و لبو و باقالی بخوریگوشه

چیک اما غیرممکنم زدم و خودم رو های هر چند کوی فانتزیپوزخندی حواله
 .بغل کردم

های امروزیه و ترین کار بچهترین آرزوی من کوچیکچقدر جالبه که بزرگ
 .حسرتم براشون خاطره است

ی پنجره چسبوندم و نفسم رو بیرون فوت کردم سرم رو به چارچوب یخ زده
 .ی لبم کش اومدکه با بخارش گوشه

 .تونستم بزنمنها چیزی بود که میها، لبخند تلخ تبا یاد بچگی

لبخندی پر از درد و بغض و فریاد خاموش شده؛ به تلخی زهرمار و مرگ 
 .موش
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ای نداشتم، باید از دوباره نفس عمیقی کشیدم و به پرونده نگاه کردم؛ چاره 
 .گرفتمخودش کمک می

به سمتش رفتم و از روی میز برداشتمش؛ بدون تعلل به سمت در رفتم و 
 .تم بیرون برم که با حفاظ برخورد کردمخواس

ها گرفتم؛ با تمام گیج و متعجب به سالن خالی نگاه کردم و دستم رو به میله
 .قدرت کشیدم و سعی داشتم بازش کنم که یهو چشمم به قفل افتاد

های گرد به قفل بزرگ آهنی ترسیده و هول شده روی زمین نشستم و با چشم
 .در نگاه کردم

تونست ت: نه امکان نداشت! هیچکس اینجا نبود؛ هیچکس نمیامکان نداش
 .این کار رو کنه

 ...این... این

گیج و مضطرب محکم به در کوبیدم و با صدای بلند داد زدم: کمک! کمک! 
یکی کمکم کنه! این در قفل شده؛ یکی این در رو قفل کرده. کسی اینجا نیست؟ 

 !ای فتوحی جواب بدیدآقای فتوحی؟ آقای فتوحی شما اونجایید؟ آق

پاهام سست شده بود و توان تحمل وزنم رو نداشت؛ ناچار روی زمین ولو 
 .های گرد شده به دور و بر زل زدمشدم و با چشم

 .لرزید و گلوم کیپ شده بودهام از ترس میدونستم چی کار کنم؛ دستنمی

 .اومدشد اما صدایی در نمیدهنم باز و بسته می

 .پیچیدود و صداهای دردناکی تو سرم میمغزم هنگ کرده ب
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 .دیدی اشک هیچی رو نمیسوخت و نگاهم از پشت هالههام میچشم 

 .کوبیدمزدم و به در مینفس نفس می

شد؛ صدای التماس و جیغ، صدای صداهای توی سرم هی بلند و بلندتر می
 .داد و گریه

؛ با زور و صدای لرزون لرزیدهمه وجودم پر از ترس و تنفر شده بود و مدام می
هام رو از هم باز کردم و داد زدم: آقای فتوحی؟ کمکم کنید! من و از اینجا لب

 !بیرون بیارید... من... من حالم بده... کم..کمک کنید

 .هام سرازیر شد و صدای تو سرم به بی نهایت رسیدهام روی گونهاشک

یدم و برای آخرین ای کشهام و روی گوشم گذاشت و با درد جیغ خفهدست
 ...!بار داد زدم: آقای فتوحی... آقا... فتو... معراج... کمک

 ...!و دیگه نفهمیدم چی شد که روی زمین رها شدم

*** 

 معراج#

اومد، تکونی خوردم و خودم رو بغل کردم؛ با حس سرما و سوزی که می
چی  دونمی نسبتا بلندی کشیدم و خواستم تو جام غلت بزنم که نمیخمیازه

 ...!شد، از جای بلندی پرت شدم

 .گیج و منگ یه دستم و روی سرم گذاشتم و با دست دیگه هدفون رو برداشتم

niceroman



 

 
212 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

هام رو نصفه و نیمه باز کردم و کنم، چشمکار میخبر از اینکه کجام و چیبی 
 .تار به دور و بر نگاه کردم

ود و سرم چه حس و حال بدی داشت از خواب بیدار شدن؛ تمام بدنم کوفته ب
 .کردسنگینی می

هام رو مالیدم تا دیدم بهتر بشه و بعد با کمک میز کلافه با پشت دست چشم
 .از جام بلند شدم و روی صندلی نشستم

 .کرد؛ چقدر تشنه بودمآخ، چقدر گردنم درد می

 کردم؟کار میساعت چند بود اصلا؟ من اینجا چی

گاه کردم که یهو با یادآوری ام نسرگردون سرم رو خاروندم و به ساعت مچی
 .هام گرد شدنیاز چشم

 ...ساعت نزدیک شش بود و من خوابم برده بود؛ پس نیاز هنوز

ترسیده و هول از جام بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم؛ به سمت دفتر دویدم 
 .و کنارش زانو زدم

باز متعجب و گیج به نیازی که جلوی در افتاده بود خیره شدم و فورا قفل رو 
 .کردم

با زور حفاظ رو کنار کشیدم و خودم رو کنار نیاز پرت کردم؛ دستم و روی بازوش 
 .ی آرومی کرد و دوباره ساکت شدگذاشتم و ترسیده تکونش دادم که ناله

اش گذاشتم؛ تب یکم بهش نزدیک شدم و با استرس دستم و روی پیشونی
 .داشت و خیلی داغ بود
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دم و آروم صداش کردم اما جوابی نداد؛ دوباره آب دهنم رو ترسیده قورت دا 
 .هوش نیومدو چند باره تکرار کردم اما باز هم به

بازی هوای اتاق حسابی سرد بود و پنجره تا آخر باز مونده بود؛ پشیمون از بچه
اش رو توی دستم گرفتم و خیره نگاهش که درآورده بودم، دست یخ بسته
ده تو دختر؟ آخه چرا از حال رفتی؟ پاشو کردم و لب زدم: نیاز؟ نیاز چت ش

 !هات رو باز کننیاز! چشم

ای کرد و زیر لب چیزی زمزمه کرد که متوجه نشدم؛ صورتم رو به با درد ناله
صورتش نزدیک کردم و طرفش خم شدم و آروم گفتم: چی نیاز؟ چی میگی؟ 

تب  تونی از جات پاشی؟ باید ببرمت بیمارستان؛ داری توحالت خوبه؟ می
 !سوزیمی

اش زمزمه های خشک شدههاش رو باز کرد و از بین لبحال لای چشمبی
 !کرد: کمکم... کن! کم... کمک

کردم سرش طور که سعی میام رو پاک کردم و همونسردرگم عرق پیشونی
خوام ببرمت بیمارستان؛ خودتم یه تکونی کنم! میرو بلند کنم گفتم: کمکت می

 !ها شم بغلت کنممیبخور، مگرنه مجبور 

ام گذاشت؛ لباسم رو تو دستش بی جون دستش رو بلند کرد و روی سینه
کشند؛ می.. چنگ زد و ترسیده و بریده بریده گفت: نجا... نجاتم... بده! می

 .کشندمی
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متعجب و منگ نگاهش کرد که خودش رو توی بغلم انداخت و سرش و به  
ندتری کرد و زیر گوشم لب زد: من... من ی بلبار نالهام فشار داد؛ اینسینه

 !ترسم... من... من و تن... تنها نذارمی

کردم که جیغ بی جونی های بی سر و تهش، فقط نگاهش میگیج از حرف
 .کشید و صورتش رو جمع کرد

ی چشمش، به خودم فشردمش خودآگاه با روونه شدن قطره اشکی از گوشهنا
رو زمین بلندش کنم لب زدم: نترس! من کردم از طور که سعی میو همون

 !اینجام؛ از هیچی نترس، کسی باهات کاری نداره

های هام بلندش کردم و با عجله از اتاق خارج شدم؛ از پلهآروم رو دست
 .ساختمون با احتیاط پایین رفتم و به سمت نگهبانی حرکت کردم

ن اومد و مش رحمان با دیدن من و نیاز تو اون وضعیت، سریع به طرفمو
 ترسیده داد زد: یا خدا، چی شده آقای فتوحی؟ خانم ادیب چشونه؟

شدم داد زدم: طور که از در خارج میاهمیت وارد نگهبانی شدم و همونبی
 !هیچی مش رحمان؛ میام برات توضیح میدم

 .بعد فورا از مدرسه بیرون رفتم و سمت ماشینم دویدم

دیدم، اما با هر زور ر و برم رو نمیهوا تاریک شده بود و درست و حسابی دو
 .و زحمتی بود بالاخره به ماشین رسیدم
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بازور قفلش رو باز کرد و نیاز رو عقب خوابوندم؛ خودمم با عجله سوار شدم و  
عصبی و هول ماشین رو روشن کردم که با صدای بدی از جا پرید و حرکت 

 .کرد

روندم و هر از گاهی هم پام و روی گاز فشردم و با آخرین توانی که داشتم 
 .دوختمام رو به نیاز مینگاه ترسیده

 ...طوری بشه امافهمیدم چی شد و چه اتفاقی افتاد؛ قرار نبود ایناصلا نمی

کلافه دستم و روی فرمون کوبیدم و زیر لب زمزمه کردم: اینجا نبود؛ اینجا 
 !نبودی

نگه داشتم؛ با  جا کردم و ماشین رو جلوی بیمارستانعصبی دنده رو جابه
عجله خودم رو پایین پرت کردم و دوباره نیاز رو بغل گرفتم و به سمت 

 ...بیمارستان دویدم که

با عجله طرفم اومد و خیره به نیاز گفت: چی شده؟ چه اتفاقی براش  یه پرستار 
 افتاده؟

دونم! داره تو تب دویدم زمزمه کردم: نمیطور که بدو بدو دنبالش میهمون
 .ه؛ تو یه اتاق در بسته مونده بودسوز می

یه تخت بهم نشون داد که فورا نیاز و روش خوابوندم و کنار رفتم، که پرستار 
 .سریع مشغول کارش شد و تو این حین مدام ازم سوال پرسید

یعنی چی که تو یه جای در بسته مونده بود؟ یعنی خودش قادر به باز کردن  -
 در نبود؟
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کون دادم و با استرس گفتم: نه زندانی شده بود؛ سرم رو به چپ و راست ت 
 در قفل بود. حالش چطوره؟ چه بلایی سرش اومده؟

زد خونسرد گفت: طور که تخت رو دور مینیم نگاهی به من انداخت و همون
چیزی نیست نگران نباش! من میرم دکتر رو بیارم؛ احتمالا فوبیا در بسته 

 .م دکتر بیاد خودش توضیح میدهداشته و بهش شوک عصبی وارد شده؛ خان

 .هیچ حرفی نزدم که از کنارم رد شد و با عجله به سمت پذیرش رفت

من هم ترسیده و پشیمون، کنار تخت نیاز وایستادم و دستم و آروم روی 
 ی ملتهبش کشیدم و مظلوم گفتم: نیاز پاشو خب؟گونه

 !اما جوابی ازش نشنید؛ حتی مثل قبل ناله هم نکرد

 .کشیدهای نامنظم میهاش و روی هم گذاشته بود و نفسفقط چشم

 نگاهی به من گفت: شوهرشی؟به دکتر نگاه کردم که با نیم

اش کشید ی نه تکون دادم که دستی به مقنعه مشکیمنگ سرم و به نشونه
 !و خیره به نیاز گفت: پس لطفا بفرمایید بیرون تا من بیام

بدون حرکت فقط نگاهش کردم که عینک گردش رو بالا داد و عصبی گفت: 
 !شما هستم اقا بفرماییدبا 

ناچار فقط سر تکون دادم و از بخش بیرون اومدم؛ کنار آب سردکن، روی زمین 
 .های زرد و آبی و قرمز، توی فکر فرو رفتمکشیسر خوردم و خیره به خط
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کار کردم؟ سر یه لجبازی بچگانه دختر مردم و به کشتن دادم؛ ولی من چی 
خوره بخواد اش نمیداره؟ اصلا به قیافه دونستم این فوبیاخب من از کجا می

 .از چیزی بترسه

خواستن بکشنش؟ هاش چقدر عجیب بود! منظورش کیا بودن؟ کیا میحرف
 خواست؟ترسید؟ برای چی کمک میاز چی می

ذهنم شده بود پر از علامت سوال؛ از شدت مبهمی قضیه سرم درد گرفته بود 
 .رو درگیر کرده بود و بیشتر از همه، کار خودم بود که مغزم

من تا حالا دست هیچ کس رو نبوسیدم و هیچ وقتم اقدام نکردم، اما الان تو 
کردم؟ به خاطر چی؟ عذاب وجدان؟ یا این وضعیت چرا باید این کار رو می

ترحم؟ شایدم هیچ کدوم! ولی هر چی که بود، حسابی ذهنم رو درگیر کرده 
 .بود

 .و با درد فشار دادم که همون لحظههام گذاشتم هام و روی شقیقهدست

دکتر از بخش بیرون اومد و خواست به سمت اتاقش بره که فورا از جام بلند 
شدم و طرفش رفتم و ترسیده پرسیدم: چی شد دکتر؟ چه اتفاقی براش 

 افتاده؟

ای به من گفت: تو اش رو دور گردنش انداخت و با نگاه خیرهگوشی پزشکی
 کی اون خانم هستی؟

 ای کردم و کلافه گفتم: همکارشم! حالا میشه بگید؟سرفهتک 
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توجه به طور که بیدست هاش رو تو جیب روپوش سفیدش فرو کرد و همون 
رفت گفت: چیز خاصی نیست! فشار عصبی بهش وارد شده و راه من می
اش رو بسته؛ اگه دیدی بیهوش شده به خاطر اینکه اکسیژن خیلی تنفسی

 !کمی بهش رسیده

نگاهی به من ادامه داد: احتمالا در اتاقش از حرکت ایستاد و با نیم جلوی
گرده به گذشته و اتفاقاتی که براش فوبیای در بسته داشته باشه و اینم بر می

 .خاطر سرما و ترس زیاد بودهافتاده! به هر حال الان حالش خوبه؛ تبش هم به

 .د ببریدتشتونیهوش میاد و میبهش سرم وصل کردم؛ یکم دیگه به

لبخند قدردانی بهش زدم و تشکر کردم که متقابلا همین کار رو کرد و با گفتن 
 .وارد اتاقش شد« کنمخواهش می»

حال منم تند به سمت بخش حرکت کردم و خودم رو کنار نیاز رسوندم که بی
 .روی تخت دراز کشیده بود و سرم بهش وصل بود

نگاهش کردم که تکون آرومی با لبخند خوشحالی کنارش نشستم و خیره 
 .جا شدخورد و یکم جابه

وار منم یکم جلوتر رفتم و دوباره دستش رو توی دستم گرفتم و آروم و زمزمه
خواید بیدار شید؟ دکتر گفت حالتون لب زدم: نیاز خانم؟ خانم ادیب؟ نمی

 .خوبه دیگه! زودتر بلند شید که حسابی من رو ترسدندید

هاش رو باز کرد و بم رو کش دادم که آروم لای چشممنتظر نگاهش کردم و ل
 .بگی نگی نگاهی بهم انداخت
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آروم دستش رو از دستم بیرون کشید و روی سرش گذاشت و آروم و تب دار  
 لب زد: اینجا کجاست؟ چه بلایی سر من اومده؟

جا شد و با اخم غلیظی که از درد زیاد فقط نگاهش کردم که دوباره یکم جابه
گرفت، خش دار و گرفته گفت: من تو مدرسه بودم، بعد خواستم نشأت می

 ...بیام پیش شما که

هاش و روی هم گذاشت و منم دستش رو به سرش فشار داد و آروم چشم
دونم چه اتفاقی براتون افتاد؛ من وقتی اومدم در نمی ناچار به دروغ گفتم:

 .قفل بود و شما بیهوش شده بودید

و با زبونش تر کرد و با صدای کم جونی لب زد: من اش ر های خشک شدهلب
خواستم بیام پیش شما که دیدم در قفله؛ صداتون زدم، داد و بیداد کردم، می

 اما شما جوابم و ندادید! میشه بدونم کجا بودید؟

هول زده و پر استرس، آب دهنم رو قورت دادم و با تته پته یه چیزی از خودم 
 .در آوردم

خاطره... نی... خب چطور بگم؟ مادرم حالش بده شده بود.. بهعه.. من.. یع -
خواستم برم در قفل بود و من فکر خاطر همین مجبور شدم برم! وقتی میبه

 .دونستم اون تو گیر کردیدکردم که شما رفتید؛ نمی

 هاش رو از هم باز کرد و با نگاه مشکوکی گفت: بعد چرا برگشتید؟چشم
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دم، اما بعد دوباره دروغی سرهم کردم و گفتم: چند لحظه فقط نگاهش کر  
خاطر همین گوشیم رو جا گذاشتم؛ بعد که عه... گفتم که... با عجله رفتم، به

 .کارم تموم شد یادم اومد و اومدم بردارم که دیدم شما جلوی در افتادید

انگار که قانع شده باشه، سری تکون داد و متفکر زمزمه کرد: کی این کار رو با 
 هاست نه؟کرده؟ اصلا برای چی این کار رو کرده؟ کار بچه  من

چیزی نگفتم که با تکون دادن سر حرف خودش رو تایید کرد و با حرص ادامه 
ای تونه همچین کار بچگانهها کی میهاست! به غیر اونداد: آره دیگه کار اون

 رو انجام بده؟

فشار دادم؛ اگه لبخند ملیحی به خودم زدم و آروم دستم و روی گردنم 
 کرد؟فهمید این کار رو من انجام دادم، به نظر چی کار میمی

ای بالا انداختم و بدون اینکه به روی خودم بیارم دوباره نگاهش بیخیال شونه
خواند با این کارها من و از اونجا ها میکردم که پوفی کشید و گفت: این

دیب؛ یه بلایی سرشون میارم فراری بدن؛ اما کور خوندند، به من میگن نیاز ا
 !که به غلط کردن بیفتند. مخصوصا پسرهای شر مدرسه

چکید ی آویزون نگاهم رو به سرمش دوختم که قطره قطره پایین میبا قیافه
رفت؛ بعد دستی به موهام کشیدم و زیر لب جوری که اون و توی دستش می

دو بخیر کنه؛ قشنگ  نشنوه زمزمه کردم: خدا آخر و عاقبت ما رو با این صدام
 .معلومه فردا که بیاد مدرسه قراره شیمیایی بزنه
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نفسم رو خسته بیرون فوت کردم و تو دلم ادامه دادم: من رو بگو چه ذوقی  
طور بنده میره همون اخوان، اما اینکردم با این کارم بار و بندیلش رو میمی

 !و بس که معلومه فقط اوضاع رو بدتر کردم

شد که کنار نیاز نشسته بودم و کلافه به سرم توی اعتی میتقریبا یک س
 .کردم که بالاخره تموم شد و قرار شد که بریمدستش نگاه می

لنگید و تونست راه بره، اما باز هم یکم میحالش بهتر شده بود و خودش می
 .حال بودبی

بگیرم خواستم برم دکتر براش چند تا دارو و آمپول هم تجویز کرده بود که می
خواد زودتر برگرده گیره و میاما مخالفت کرد و گفت که خودش بعدا می

 .حرف همراهش از بیمارستان خارج شدمخونه؛ منم مخالفتی نکردم و بی

خیلی برام جالب بود که انقدر استرس خونه رو داشت؛ اون روز هم مدام 
شت گذشته، خواست زود برگرده و الانم با دیدن هوای تاریک و ساعت از همی

 .زداسترس و دلواپسی عجیبی تو صورتش موج می

تونستم باور کنم ترسه، اما هیچ جوره نمیکردم از چیزی یا کسی میحس می
 ...!که اون شخص بردارش نیما باشه؛ شاید کسی دیگه و شایدم نه

های ذهنی باید بگم که نیاز ها و کش مکشبه هر حال با تموم این درگیری
خواست تا کشفش کنم و برای این بود و من عجیب دلم می واقعا مجهول

 ...کار

 .خوای در ماشین و بزنید؟ یخ کردمنمی -
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ی افکارم پاره شد و گیج نگاهش کردم که به با بلند شدن صداش، رشته 
 .ماشین اشاره کرد و خودش رو بغل گرفت

در  نفس عمیقی کشیدم و با نیم نگاهی به آسمون ابری و زمین سفید شده،
؛ خودمم فورا سوار شدم و استارت ماشین و باز کردم و اشاره کردم سوار شه

 .زدم که ماشین با صدای عجیبی روشن شد

اهمیتی ندادم و دستم رو پشت صندلی نیاز گذاشتم و با یه حرکت به عقب 
هام رو ریز کردم و با دقت دنده عقب رفتم و بعد با یه چرخش برگشتم؛ چشم

 .اصلی شدمریز داخل جاده 

ها بخار کرده بود؛ از طرفی زمین هم یخ بسته هوا خیلی سرد بود و شیشه
 .ترسیدم که هر آن ماشین سر بخورهبود و می

دونم کردم که یه دفعه نمیخاطر همین خیلی آروم و با احتیاط رانندگی میبه
 .چی شد و ماشین داغ کرد و خاموش شد

از متعجب انداخت و دوباره استارت نگاهی به نیهای گرد شده نیمبا چشم
 .ای نداشتزدم، اما فایده

 .چند بار دیگه هم تکرار کردم اما هیچی به هیچی

های پشت سرم حسابی رو اعصابم بود و های متعدد ماشینصدای بوق
شد و آمپر کردم ماشین روشن نمیام کرده بود؛ از طرفی هر کاری میکلافه

 .چسبونده بود
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رو باز کردم و پیاده شدم؛ نگاهم رو به پشت سرم دوختم حرصی در ماشین  
ها چشمم رو زد و منم مجبوری دستم و روی چشمم که نور چراغ ماشین

کار کنم بینی روشن نمیشه؟ چیگذاشتم و داد زدم: چی میگی تو؟ مگه نمی
 .پرواز کنم؟ خب وایستید دیگه هی بوق بوق

ای شنیدم، اما توجهشد و میهایی که نثارم میصدای بد و بیراه و فحش
نکردم و سرم و داخل ماشین بردم و گفتم: آمپر چسبونده؛ اومدنی خیلی گاز 

 .دادم؛ روشن نمیشه

گیج سرش رو تکون داد و گفت: الان باید چی کار کنیم؟ من دیرم شده؟ باید 
 .برم خونه

اید گی من چی کار کنم؟ هی بای کردم و با حرص لب زدم: الان مینوچ کلافه
برم خونه، باید برم خونه راه انداختی. منم یه قراره مهم داشتم، اما به خاطر 

 !شما بهم خورد. باید صبر کنید تا یه کاری کنیم دیگه

عصبی از صدای سرسام آور بوق در ماشین و کوبیدم و روبه نیاز گفتم: بیا 
 .ورپایین، این ماشین و ببریم اون

 حال گفت: چی کار کنم؟ی بیو قیافه های شلناچار پیدا شد و با قدم

یکم خیره نگاهش کردم و در آخر سویشرتم زو از صندلی پشت برداشتم و تو 
 .بغلش انداختم

 .کنمهیچی! این و بپوش حالت بدتر نشه، تا من ببینم چه غلطی می -
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مظلوم سر تکون داد و تو پیاده رو وایستاد که دنده و روی خلاص زدم و با  
 .جا کردمین و جابهزور یکم ماش

کار رو انقدر ادامه دادم که بالاخره ماشین رو کناری کشیدم و خودم و   این
 .داخلش پرت کردم

فهمیدم پراید تو زدم و عرق کرده بودم؛ تازه میاز خستگی نفس نفس می
 جور مواقع واقعا نعمته! من آخه چطور این غول زو تکون بدم؟این

م و به نیاز نگاه کردم که مچاله شده کنار یه آب دهنم رو با صدا قورت داد
 .لرزیددرخت وایستاده بود و می

 .ها رو به راه نبودقدر احتمالا تب و لرز داشت و حالش اون

 !رسوندمش خونشونکردم و میتر یه ماشین جور میباید هر چه سریع

حس عذاب وجدان داشتم؛ ببین سر یه بچه بازی چه بلایی سر دختر مردم 
 .دمآور 

ای سر دادم و از جام بلند شدم؛ در ماشین رو قفل کردم و به نفس کلافه
 ...سمتش حرکت کردم که

روم با دیدنم به خودش اومد و آروم و شمرده شمرده به سمتم حرکت کرد؛ روبه
بهم خیره شد و گفت: الان چی کار کنیم؟  های قرمز شدهوایستاد و با چشم

 .آقای فتوحی چه جوری بریم؟ من.. من سردمه

niceroman



 

 
225 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

نگاهی دستی به موهام که کم و بیش برف روش نشسته بود کشیدم و با نیم 
دونم! یا باید یه به خیابون تنگ و نه چندان شلوغ سفید شده گفتم: نمی

 ...ماشین بگیریم و بریم؛ یا باید زنگ بزنیم کسی بیاد دنبالمون که

 گوشیتون رو نذاشت حرفم کامل بشه و سریع کفت: خب زنگ بزنید! اصلا
 بدید من یه زنگ به بردارم بزنم ها؟

کردم حرفم رو ادامه دادم: طور که خودم رو بغل میلبم رو کج کردم و همون
 .تونیم زنگ بزنیمکه باید بگم من گوشی نیاوردم و نمی

پکر و آویزون نگاهش رو به جاده دوخت و ناچار گفت: خب بریم یه ماشین 
 .بگیریم

ده رفتم و دستم رو بلند کردم و خواستم ماشین بگیرم، حرف به سمت جابی
خواست تا قبل از اینکه برف بیشتر کرد و فقط میاما هیچ کس توقف نمی
 .بشینه به مقصدش برسه

طلبه که من خوب باشم، بقیه ها همین رو میحق هم داشتند؛ ذات ما انسان
 .مردن هم مردن

ی سویشرتم کنار نیاز برگشتم؛ گوشه  پوزخند تلخی نثار افکارم کردم و دوباره
 .رو بیشتر به طرفش کشیدم که به خودش اومد و متعجب نگاهم کرد

 چی شد؟ -
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دستی به بینی یخ کرده و احتمالا قرمز شدم کشیدم و با اشاره به خیابون لب  
بندیم؛ ها اینجا وایستیم قندیل می. اگه به امید اینزنهزدم: هیچکی کنار نمی

 .م یکم جلوتر تا ببینیم خدا واسمون چی گذاشتهبهتره بری

فقط سر تکون داد که یکم عقب رفتم و اشاره کردم جلو بره؛ اون هم آروم 
 .حرکت کرد و منم کنارش

طور ادامه دادیم و راه رفتیم که یهو با چیزی که دیدم از ای همینچند دقیقه
دیب اونجا رو حرکت ایستادم و خوشحال رو به نیاز خسته لب زدم: خانم ا
طرف تا ببینم نگاه کنید! یه باقالی فروش اونجا وایستاده؛ بیاید بریم اون

 !تر بدوییدتونم از گوشیش زنگ بزنم یا نه. فقط سریعمی

 ...ی آستینش رو توی دستم گرفتم و خواستم بکشم که یهوگوشه

 نیاز#

یهو از حرکت  رفتم کهجون، توی اون هوای سرد، کنار فتوحی راه میآروم و بی
ایستاد و با اشاره به گاری باقالی فروش ذوق زده گفت: خانم ادیب اونجا رو 

طرف تا ببینم نگاه کنید! یه باقالی فروش اونجا وایستاده؛ بیاید بریم اون
 !تر بدوییدتونم از گوشیش زنگ بزنم یا نه. فقط سریعمی

شونه که ناخودآگاه ی آستینم رو گرفتم و خواست به سمت اونجا بکبعد گوشه
 .خودم رو سفت کردم و تو جام وایستادم

اون هم متعجب ایستاد و نگاهش رو بهم دوخت که آب دهنم رو قورت دادم 
 .و بی حرف حرکت کردم
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ترین آرزوهام ی چند ساعت، یکی از قدیمیخیلی برام عجیب بود که به فاصله 
 !برآورده شه

توحی اصلا و ابدا تو افکار من و البته نمیشه گفت برآورده شدن؛ چرا که ف
 .رویاهای من جایی نداشته و نخواهد داشت

الانم قرار نیست من برم لبخند زنون و با خیال راحت باقالی و لبو بخورم؛ 
 .تر از این سرمای کذایی راحت بشیمقراره که فقط یه تلفن بکنیم و سریع

اهم ادامه دادم؛ حرف به ر ام رو آه مانند بیرون فرستادم و بینفس خسته
وقتی هم که رسیدیم، یه گوشه وایستادم و به فتوحی نگاه کردم که به طرف 
فروشنده رفت و خوش و بش کنان، یکم باهاش صحبت کرد و در آخر یه 
ظرف کوچیک باقالی به همراه گوشیش گرفت و سمت من اومد؛ ظرف رو به 

 د: به کی زنگ بزنم؟ی فروشنده لب ز دستم داد و خیره به گوشی نوکیا و ساده

 !بدون تعلل گفتم: داداشم

اش نگاهی بهم انداخت و با تکون دادن سر جواب داد: خیلی خب، شمارهنیم
 !و بگو

 .گیج دستی به پیشونیم کشیدم و زیر لب زمزمه کردم: حفظ نیستم

چپ چپ نگاهی بهم انداخت و رو جدول کنار خیابون نشست و گفت: پس 
 !زنم به میثمزنگ می

روم به سمتش رفتم و کنارش نشستم که گوشی رو به گوشش نزدیک کرد و آ 
 بدون سلام و علیکی گفت: الو میثم منم معراج؛ کجایی؟
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دونم چی جوابش و داد که اخم ریزی کرد و گفت: ببین من تو خیابون نمی 
 تونی بیای دنبالم؟درختی گیر افتادم و ماشینم خراب شده روشن نمیشه؛ می

ای کردم ام دستم و جلوی دهنم گذاشتم و آروم عطسهرش بینیبا احساس خا
دونم یه ماشین جور که فتوحی نگاهش رو سمت من برگردوند و گفت: نمی

 .بندهکن سریع؛ من مریض دارم کنارم، الان قندیل می

به دماغم چین دادم که گوشه ی لبش رو کش داد و گفت: منتظرم داداش 
 .کنمزود بیا، برات تعریف می

هاش گوش داد و گوشی رو قطع کرد؛ آروم از جاش بلند شد بعد یکم به حرف
و دوباره سمت فروشنده رفت و گوشی رو پس داد؛ منم نگاهم رو به سمت 

 .ها برگردوندم و با لبخند محوی یکیش رو برداشتم و مشغول شدمباقالی

 .حرف مشغول شدطولی نکشید که فتوحی هم بهم ملحق شد و بی

دامه دادیم و ادامه دادیم که یهو با خالی شدن ظرف و صدای متعجب انقدر ا
فتوحی، هول زده تکونی خوردم و نگاهش کردم که گفت: همه رو خوردی؟ 

داشتم خب! همیشه انقدر شکمویی؟ دادی منم یکی دو تا برمیفرصت می
 خوری کجا جمع میشه پس که انقدر لاغری؟اینایی که می

صی لب زدم: من خوردم؟ من که دو تا دونه چپ چپ نگاهش کردم و حر 
بیشتر ور نداشتم؛ مثل اینکه اونی که سرش رو برگردوند و دید نصف ظرف 

های پرویی پیدا ها! طلبکار هم هستی نه؟ عجب آدم خالی شده من بودم
 .میشه
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کرد گفت: طور که خیره خیره نگاهم مییه تای ابروش رو بالا انداخت و همون 
همه رو خوردم؟ پس این پوست هایی که ریختی زمین، از من پروام؟ من 

 کجا اومده؟

دستم رو مشت کردم و جلوی دهنم گذاشتم و متعجب گفتم: عه، عه، عه! من 
جا انداختم پایین؟ تو با پوست خوردی پس؟ از همینفقط پوستش رو می

 .خوردیدتر میآوردید پس سریعهاش هم در نمیمعلوم شد شما حتی پوست

شد گفت: خوردم، طور که پا میکاپشنش رو بالا کشید و حرصی همین  زیپ
 .گیرم اصلا بهت نشون نمیدمنوش جونم! الان میرم یکی می

های گرد شده بهش زل زدم که از کنارم رد شد و باز کنار فروشنده با چشم
رفت؛ یه ظرف دیگه باقالی گرفت و خوشحال کنارم نشست که گدایی نثارش 

 .ر گفتم: الان که آقا میثم بیاد، میگم یکی برام بخرهکردم و مغرو

ی مچاله شده نگاهم کرد و برای تقلید از من، دهنش رو کج کرد و با قیافه
 وقت؟گفت: آقا میثم برای چی باید همچین کاری بکنه اون

سویشرتش رو بیشتر به خودم فشار دادم و بدون نگاه بهش زمزمه کردم: 
 !کنهکار رو می  دونم، اما حتما ایننمی

ام زدم و خیره به آسمون تاریک و ابری، لبخند ریزی زدم دستم رو زیر چونه
که خیلی ناگهانی کلاه سویشرتش و روی سرم کشید و با پرت کردن ظرف تو 
بغلم حرصی زمزمه کرد: خودت و بپوشون نچایی بابا؛ آقا میثم از این کارها 

 .بلد نیست
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ایی که تا روی صورتم کشیده شده بودن رو متعجب از کارش، کلاه و مقنعه 
 ...عقب کشیدم و خواستم چیزی بگم که

با پیچیدن یه تاکسی جلومون و بلند شدن فتوحی از کنارم، حرف تو دهنم 
 .ماسید و ناچار از جام بلند شدم

نگاهی به ظرف توی دستم، لبخند محوی زدم و دنبال اون راه افتادم که با نیم
 .ی کمک راننده زدبه شیشه کنار تاکسی رفت و

میثمم در ماشین رو باز کرد و پیدا شد، اما با دیدن من متعجب و گیج، چند 
ام موند و بعد نگاهش رو به فتوحی دوخت و آروم زمزمه کرد: ای خیرهلحظه

 کنید؟چه خبر شده معراج؟ اینجا چی کار می

 !فرماییدفتوحی در عقب ماشین رو باز کرد و با اشاره به من گفت: ب

من هم نفس عمیقی کشیدم و با سلام آرومی به میثم، سوار ماشین شدم و 
تری به راننده، خودم رو به در چسبوندم که فتوحی هم سوار شد با سلام آروم

طور که و منتظر به میثم نگاه کرد؛ اون هم کلافه و حرصی سوار شد و همون
 بست، زمزمه کرد: نمیگی؟در رو می

دونم صورتش کشید و کلافه جوابش رو داد: هیچی؛ نمی فتوحی دستی به
ها با خانم ادیب شوخی کرده بود که حالشون بد شد و منم کدوم یکی از بچه

 .مجبور شدم بیارمشون بیمارستان
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طور که خیره به گرد و همونمیثم ترسیده و نگران سرش رو به عقب برمی 
؟ چرا بیمارستان؟ الان کرد گفت: چی شده؟ چه اتفاقی افتادهمن نگاه می

 خوبی؟

آروم سری تکون دادم و خواستم چیزی بگم که صدای حرصی فتوحی مانعم 
 .شد

ها باهاش شوخی کرده؛ بعدا کامل میگم. میشه خوبه! گفتم که، یکی از بچه -
خوام یکم کنه میانقدر حرف نزنید؟ میشه یکم ساکت شید؟ من سرم درد می

 .بخوابم

ی ش تندش خیره نگاهش کردم که سرش رو به شیشهگیج و متعجب از واکن
هاش رو بست؛ بعد نگاهم رو دوباره به میثم دوختم ماشین تکیه داد و چشم

 صدا لب زد: خوبی؟که ابرویی بالا انداخت و بی

فقط سر تکون دادم که دوباره به همین روش گفت: این چشه؟ چرا رفتید 
 بیمارستان؟

ودش لب زدم: فکر کنم خسته شدن؛ چیز خاصی ای بالا انداختم و مثل خشونه
 .کنمنبود فردا براتون تعریف می

تر کرد و محکم فشارش دادم؛ چیزی نگفت که سویشرت رو به خودم نزدیک
نگاهی به فتوحی اونم نگاهش رو از صورتم به لباسم دوخت و در آخر با نیم

 .نفسش رو بیرون فرستاد و به جلو برگشت
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رو از خودم دور کردم و به فتوحی زل زدم که یه  من هم هول زده لباس 
 .کردچشمش رو باز کرده بود و چپ چپ نگاهم می

ناچار دوباره لباس رو دور خودم پیچوندم که نفسش رو عصبی بیرون فرستاد 
 .و کلاهش و روی سرش کشید

من هم کلافه دستی به صورتم کشیدم و تو دلم زمزمه کردم: وای خدا کلافه 
 ...!تا رفیق خل و چلن؛ موندم به ساز کی برقصم، هووف شدم؛ هر دو

*** 

 میثم#

شد که هر سه داخل ماشین نشسته بودیم و تقریبا ده دقیقه، یه ربعی می
 .حرف تو افکار خودمون غرق بودیم که بالاخره رسیدیم و ماشین ایستادبی

سرما خورده، نگاهی به نیاز و معراج احتمالا سرم رو به عقب برگردوندم و با نیم
 .تونید پیاده شیدجون لب زدم: رسیدیم؛ میآروم و بی

بعد خودم زودتر کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم؛ به سمت خونه رفتم و 
ها هم باز شد و ی اونها در رو باز کردم که متقابلا در خونهتوجه به اونبی

و عصبی،  داداشش نگران بیرون اومد، متعجب نگاهی به اون و معراج کرد
دونی ساعت چنده؟ یه نگاه به هوا اما کنترل شده گفت: کجا بودی نیاز؟ می

 کردی؟ خبر داری نصف شب شده؟

حرف نگاهشون کردم که نیاز خواست چیزی تو چارچوب در وایستادم و بی
بگه، اما معراج زودتر گفت: سلام آقای ادیب، شبتون بخیر! راستش فکر کنم 
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چون من از خانم ادیب خواستم که یه پرونده رو همه چی تقصیر من بود،  
ها شیطنت کردن و در رو روشون قفل کردند بررسی کنند که گویا یکی از بچه

 ...و از اونجا که فکر کنم ایشون فوبی

نیما بدون اینکه بذاره حرف معراج تموم بشه، سمت نیاز رفت و ترسیده 
لت خوبه؟ مشکلی هاش گرفت و هول گفت: نیاز؟ حاصورتش رو توی دست

 برات پیش اومد؟

سوزی. حالت اش گذاشت و ادامه داد: داری تو تب میدستش و روی پیشونی
 خوای بریم بیمارستان؟بد شد؟ می

متعجب کلید رو توی دستم فشردم و کنجکاو به دهن نیاز چشم دوختم که 
نشده؛ آروم و گرفته لب زد: خوبم نیما؛ نگران نباش! از بیمارستان میام. طوری 

 .کنممیریم خونه تعریف می

 .بعد به طرف معراج برگشت و لب زد: خیلی ممنونم آقا معراج؛ لطف کردید

یه تای ابروم رو بالا انداختم که سری هم برای من تکون داد و فورا داخل 
رفت؛ داداشش هم دستی به بازوی معراج زد و با یه تشکر ریز و تعارف داخل 

 .رفت

وهاش کشید و با یه لبخند ملیحی که مخصوص به معراج هم دستی به م
ام در جا لبخند رو زمان موفقیتش بود به سمتم برگشت، اما با دیدن قیافه

 ...لبش ماسید و آروم به طرفم اومد که
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بی توجه به اون داخل خونه رفتم و با احتیاط، از حیاط یخ بسته رد شدم؛  
گه کفشم رو یه گوشه پرت خودم رو به ایوون رسوندم و همون طور که هر لن

 .ترم کردکردم، عصبی داخل رفتم که صدای حرصی معراج عصبیمی

شکونی؟ اگه از من عصبی رو چرا می اتی خونههووی چته؟ در و پنجره -
 .هستی بیا بزن تو دهنم؛ اینا حیفه خب پول خورده

ام کشید و کلافه به سمتش برگشتم که یه قدم عقب رفت دستی به پیشونی
 و متعجب لب زد: واقعا داری میای بزنی نامرد؟

توجه به حرفش یه قدم بهش نزدیک شدم و گفتم: معراج میشه بگی داری بی
کنی؟ میشه بدونم هدفت از این کارهات چیه؟ میشه حقیقت رو چی کار می

 به من بگی؟

 یه تای ابروش رو بالا انداخت و دست به سینه گفت: مطمئنی سوالات همینه؟

و انفجاری، چنگی به موهام زدم و با صدای کنترل شده داد زدم: نه! عصبی 
 ای داری؟تو با نیاز چه رابطه

ای باید ریلکس خودش و روی مبل پرت کرد و خونسرد گفت: هیچ! چه رابطه
 داشته باشم مثلا؟

ی آرومش لب زدم: پوزخندی زدم و جلوی پاش نشستم و خیره به قیافه
کنی، بگی! جدیدا مهربون شدی؛ از جیبت خرج می دونم والا؛ تو بایدنمی

خوری. چه خبره؟ بگو ما بخشی، حرص میسویشرت عزیزتر از جونت رو می
 .هم بدونیم
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ذاشت گفت: بس ام میطور که دستش و روی شونهای کرد و همونتک خنده 
کنی؟ اگه منظورت باقالی و ها چیه بلغور میکن میثم! این چرت و پرت

 ...تنه نیازه که باید بگم باقالی مال خودم بود و لباس هم سویشرت روی

خوره؛ تو من و چی شونه بالا انداخت گفت: آدمم خب! دیگه داره بهم بر می
 .فرض کردی؟ خب مریض بود، هوا هم سرد بود

هام رو فشار دادم و آروم لب زدم: معراج اگه چیزی هست کلافه شقیقه
راحت نمیشم؛ فقط تکلیف من رو روشن کن. خدا من نا راستش و بهم بگو! به

 .خوام به هیچی برسم؛ اصلا وقتش رو ندارممن نمی

ام جدا کردم و آب دهنم رو با صدا قورت دادم و دستش رو از روی شونه
مظلوم گفتم: اگه دوستش داری بهم بگو! باور کن ناراحت نمیشم؛ باور کن 

 .کشمعقب می

 .تا بدونم باید چه خاکی به سرم بریزمفقط بگو تا وقتم تموم نشده؛ بگو 

ای خیره و متعجب نگاهم کرد، اما خیلی زود بلند زیر خنده زد و چند لحظه
درحالی که از خنده قرمز شده بود گفت: وای... وای خدا... تو خی.. خیلی 

 .هاتمای میثم! من عاشق این حرفبامزه

گفت: چرا همچین خورد  اش رو میطور که خندهنفس عمیقی کشید و همون
دونی تصویر من از عشق و عاشقی چیه؛ تو که فکری کردی میثم؟ تو که می

دونی نیاز اصلا شبیه دونی من از چه دخترهایی خوشم میاد؛ تو که میمی
های چرت و پرت خوام نیست. پس مرض داری از این سوالاونی که من می

 پرسی؟می
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چیزی بگه که زودتر گفتم:  فقط نگاهش کردم که دوباره خندید و خواست 
 خوای من باهاش ازدواج کنم؟پس چرا نمی

کرد گفت: طور که تلویزیون رو روشن میابروهاش رو بالا انداخت و همون
 .دونی؟ خب معلومه چون از این دختره بدم میادجوابش رو خودت نمی

 از جام بلند شدم و کنارش روی مبل نشستم و آروم پرسیدم: چرا؟

دونی رص جای خونسردی رو گرفت و عصبی گفت: چرا؟ واقعا نمیاین بار ح
ی خراب شده دبیر یا من رو مسخره کردی؟ اون چهار سال تو اون مدرسه

 دونی؟دونی که کدوم مدرسه رو میگم؟ ها؟ میبوده؛ می

های من فقط نگاهش کردم که نگاهش رو از تلویزیون گرفت و خیره به چشم
هر چیزی که به اخوان مربوط باشه متنفرم: من از  با حرص زمزمه کرد: من از 

هر کس که با اخوان در ارتباط باشه متنفرم؛ من از خود اخوان متنفرم! از اون 
 ...مدیره

هاش حرفش رو قطع کرد و لبش رو با حرص به دندون گرفت؛ عصبی دست
 اشون متنفرم؛ از همشون! الانم دیگهرو مشت کرد و با پوزخندی گفت: از همه

. من هیچ علاقه و اشتیاقی هم به این خوام این بحث رو ادامه بدم میثمنمی
 .خوای بکنبرو هر کاری که می !نیاز ادیب ندارم

روم زل زدم که ادامه داد: البته این دختره چیزی نگفتم و متفکر به دیوار روبه
 .هم همچین بی دردسر نیست
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نگاهی بهم ی چشمش نیمهمتعجب و کنجکاو دوباره نگاهش کردم که از گوش 
خوان من رو گفت میزد؛ میهای عجیبی میانداخت و گفت: امروز حرف

 .هادونم نجاتم بده و از این حرفبکشن و نمی

گیج و منگ کامل به طرفش برگردم و گفتم: چی؟ چه حرفی؟ کی؟ چرا؟ اصلا 
 چی میگی؟

فضول چپ چپ نگاهی بهم انداخت و مثل من، کامل به طرفم برگشت و 
کنم این دختره یه مشکل بزرگ داره. هر چی که گفت: ببین میثم؛ من فکر می

گفت فوبیای در بسته داره اش؛ دکتر میگرده به بچگی و گذشتههست بر می
 .و وقتی توی همچین مکانی قرار بگیره فشار روش میاد و نفسش قطع میشه

دونم تو نمی سرم رو به معنی ادامه بده تکون دادم که کنجکاو لب زد:
اش چه اتفاقی افتاده یا باهاش چی کار کردند، اما از یه عده به شدت گذشته

خوام گفت میها نجاتش بدم؛ میگفت از دست اونترسه و به من میمی
 .ترسهها و قطعا این صحنه براش پیش اومده که میبکشنم و از این حرف

اینکه ازش بدم میاد،  حرف فقط نگاهش کردم که لب زد: جدا از باز هم بی
طوری شده؛ تو خیلی کنجکاوم که بدونم چه اتفاقی براش پیش اومده که این

 چی؟

دونم معراج گیجم کردی؛ فعلا پاشو بریم شام ای بالا انداختم و گفتم: نمیشونه
 .تا ببینم چی میشه. باید از زیر زبونش بیرون بکشم

صداش دوباره به گوشم  نفس عمیقی کشیدم و خواستم از جام بلند شم که
 .رسید
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 .اممیثم اون زیر شلواری آقاجونت رو بده بیاد که امشب اینجا موندنی - 

چپ چپ نگاهی بهش انداختم و حرصی گفتم: مطمئنی فقط امشبه؟ تا جایی 
دونم الان دوماه پیژامه آقاجون من از تنت بیرون نیومده. ببین که من می

بزرگم  کنه مامانکنه؛ فکر میخفتت می کی بهت گفتم! آقاجونم یه شب میاد
 .تجدید فراش کرده

رفت گفت: نیشش رو با ذوق باز کرد و همون طور که به طرف آشپزخونه می
 .گیرمش! خدایی عجب دافیهجونت پا بده، خودم میآخ اگه نن

حرصی کوسن مبل رو طرفش پرت کردم و داد زدم: هوی خفه شو بیشعور 
 کنی؟نم رحم نمیهیز! به مامان بزرگ م

گرفت شیطون گفت: طور که کوسن و توی هوا میبلند خندید و همون
 .دوستش دارم

سری از تاسف تکون دادم و بیخیال به سمتش رفتم و گفتم: از دست تو: چی 
 ...!کارت کنم؟ داداش منی خب

*** 

 نیاز#

افته؟ از روی مقنعه دستی به گردنم کشیدم و متفکر لب زدم: عه.. دقیقا کی می
 مثلا چه ماهی یا چه تاریخی؟
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داشت و طور که با عجله قدم برمیچادرش و روی سرش مرتب کرد و همون 
دونم خانمم، اما احتمال کرد گفت: دقیق نمیهای توی دستش نگاه میبه برگه

 .اواسط اسفند ماه باشه

طور که پشت سرش توی اون ی تفهیم تکون دادم و همونسری به نشونه
دویدم گفتم: بعد چند وقته؟ حضور چه کسی الزامیه؟ و باریک میراهروی 

 .ها رو بی زحمت بگید دیگه مزاحم نمیشماینکه کجا قراره بمونند؟ اگه این

فورا توی جاش ایستاد و نفس عمیقی کشید؛ متفکر به سر تا پام نگاه کرد و 
 پرسید: گفتی خانم هستند؟

 .: نه نه؛ آقا هستندسرم رو به عنوان نه تکون دادم و لب زدم

باز نگاهی به سر تا پام انداخت و با تکون دادن سرش جواب داد: آها که 
طور! زمانش یک هفته است و مدیر حتما باید حضور داشته باشه؛ محل این

المهدی هست و اگر ی خادمقرار گیری هم اگه مشهد باشه توی حسینیه
هم فراهمه و لازم نیست خرمشهر باشه ادوگاه سیدالشهدا؛ خورد و خوراک 

ها کاری بکنند. تمام مباحث اینه و اگه مایل هستید باید با آقای یوسفی بچه
 ای نیست؟ها رو دریافت کنید. امر دیگههماهنگ بشید و رضایت نامه

ی لبم رو بدجنس بالا کشیدم و آروم و زمزمه وار لب زدم: نه خیلی گوشه
 .ممنونم خانم صفایی؛ خیلی لطف کردید

چیزی نگفت و از کنارم گذاشت؛ من هم بشکنی توی هوا زدم و با ذوق به 
های شلوغ پلوغ سازمان رو دو تا سمت خروجی دویدم و همون طور که پله

 .کردم با عجله پایین اومدم و یه تاکسی گرفتمیکی می
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ی میثم جلوی در خونه کرایه رو حساب کردم و هول خودم رو به در خونه 
هام رو به در کوبیدم و منتظر وایستادم تا در رو باز کنه شترسوندم؛ محکم م

و همین که این کار رو کرد، نفس نفس زنون لب زدم: آقا میثم یه کار مهم 
 تونم باهاتون صحبت کنم؟دارم؛ می

ی تایید تکون داد و کنار رفت که وارد ترسیده و متعجب سری به نشونه
خوام انجام تم گفتم: یه کاری میگرفطور که نفس میحیاطشون شدم و همون

 .بدم؛ نیاز به تایید شما و آقای فتوحی هم دارم

 اش کشید و گفت: چه کاری؟ چی شده؟دستی به صورت خسته

زدم برای معراج باشه گذاشتم و کیفم و روی کاپوت ماشینی که حدس می
 خوام یه اردو تشکیل بدم؛ یه اروی راهیان نور،آروم و بدجنس لب زدم: می

 .های مدرسهبرای بچه

ی بی معنی گفت: چی؟ راهیان نور؟ هاش رو متعجب گرد کرد و با خندهچشم
 .ی ما؟ امکان ندارههای مدرسهبچه

 .تمام ذوقم یهو فرو ریخت و حرص جاش رو پوشند

خوام ببرمشون خندید؟ من مگه شوخی دارم؟ میگم میچرا؟ برای چی می -
 .اردو راهیان نور تا آدم بشن

دونم اما این شدنی نیست؛ ری تکون داد و دوباره با همون خنده گفت: میس
ها کنه و دو هیچ کدوم از بچهچرا؟ چون یک معراج صد در صد مخالف می

 .شنراضی نمی
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کلافه یه دستم رو به کمرم زدم و عصبی اما در ظاهر خونسرد گفتم: آقای  
لان تو سنی هستند که ها اها هم راجبش فکر کردم؛ اونفتوحی با من! بچه

هاشون تجربه کنند؛ اصلا دوست دارند سفر بدون خانواده رو به همراه دوست
براشون مهم نیست که کجا میرند، شاید اولش غر بزنن اما قطعا چون فکر 

گذره میان! از همین فازهای جوونی کنند جهنمم با هم بهشون خوش میمی
 .دیگه

اش کشید و گفت: تا حالا از دستی به چونه یه تای ابروش رو بالا داد و متفکر 
گید، الان تو سنی هستند که این زاویه بهش نگاه نکردم؛ شما راست می

کنند، اما چطوری بریم؟ ها قبول میخوان تجربه کنند، پس حتما بیشتریمی
دونید چقدر خطرناکه؟ اگه بلایی سر یکیشون بیاد هممون بدبخت می
 .شیممی

های ریز شده نگاهش سی روی لبم نشوندم و با چشملبخند محو و بدجن
 .کردم

نگران اینم نباشید! من با یه سازمان و کانون کاملا معتبر صحبت کردم؛  -
برند و خورد و خوراکشونم با ها رو به مدت یک هفته توی اسفند ماه میبچه

 خودشونه. دیگه چی از این بهتره؟

رفت خواست چیزی بگه که می طور که با ته ریشش ور لبخندی زد و همون
 ...همون لحظه

 .صدای فتوحی مانعش شد و نگاهم رو به اون سمت برگردوند

 .چه خبر شده خانم معاون؟ همین الان تو مدرسه باهم بودید که -
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ی سلام تکون دادم و ای که بهم انداخت سرم رو به نشونهتوجه به تیکهبی 
 .ها و شما دارمچهگفتم: آقای فتوحی، من یه پیشنهاد برای ب

هاش و روی زمین طور که دمپایییه تای ابروش رو بالا انداخت و همون
کشید، به سمتمون اومد و کنار ماشینش ایستاد؛ دستی به موهاش کشید می

کرد گفت: چه پیشنهادی طور که سویشرتش رو به خودش نزدیک میو همون
 که نتونستید تا فردا صبر کنید؟

هام رو به هم کوبیدم، اما خیلی خونسرد و با ذوق دستنفس عمیقی کشیدم 
 !نگاهش کردم و گفتم: اردو؛ به نظرم اردو یه پیشنهاد عالیه

هاش از ذوق برقی زد و نگاهش سمت میثم کشیده شد؛ لبش رو به چشم
خنده باز کرد و متعجب لب زد: جدی میگی؟ داری پیشنهاد اردو میدی؟ 

 د ببرید؟خوایعجیبه برام! حالا کجا می

هیجانی به ماشینش تکیه داد و خیره به یه نقطه کور زمزمه کرد: واو! شمال؟ 
 !یا کیش؟ شایدم قشم. به نظر من بریم جنوب؛ هوای اونجا الان عالیه

کردم گفتم: ام رو درست میطور که مقنعهکلافه نفس عمیقی کشیدم و همون
 !آقای مدیر، شلمچهبله درسته میریم جنوب، اما نه کیش و قشم؛ خرمشهر 

گیج و متعجب نگاهش رو دوباره به من دوخت و منگ گفت: شلمچه؟ 
 خوای کجا ببری؟های مردم رو میشلمچه برای چی؟ مگه باز جنگ شده؟ بچه
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نگاهی به میثم انداختم که زودتر از من دست به کار شد و آروم زمزمه کرد: نیم 
نور؛ توی اون فضای جنگی و ها رو ببرند راهیان خواند بچهخانم ادیب می

 .اینا. معتقداند که این کار براشون لازمه

ی تایید تکون دادم که نیشخندی زد و گفت: شما دو آروم سرم رو به نشونه
 تا دیوونه شدید؟ راهیان نور؟ خرمشهر؟ میدون جنگ؟ تانک و مین؟

خندید گفت: بابا ایول چه طور که میاز ماشینش فاصله گرفت و همون
 .کنیدای میهای بامزهیشوخ 

جا شکوندم؛ های دستم رو یکچپ چپ نگاهی بهش انداختم و قلنج انگشت
ام کشیدم و زمزمه کردم: به نظر شما من شبیه کسایی دستی به دماغ یخ زده

آموزها لازمه. مثل اینکه کنه؟ این سفر برای بعضی دانشهستم که شوخی می
 .سره من آوردندیادتون رفته چند وقت پیش چه بلایی 

گی خانم دستی به صورتش کشید و کلافه و متعجب زمزمه کرد: چی دارید می
های مردم و بردارید ببرید وسط میدون جنگ؟ مگه خواید بچهادیب؟ می

کنه؟ کی قراره مراقبشون اونجا جای بچه بازیه؟ کی امنیتشون رو ضمانت می
 خواید ببریدشون؟باشه؟ اصلا چطوری می

جا کردم و همون طور که از روی ماشین برداشتم و توی دستم جابهکیفم رو 
رفتم گفتم: شما اصلا نگران نباشید! این سازمانی که من به سمت در می

ها کنم کاملا معتبر هستند؛ بعدشم شما خودتون با بچهباهاشون همکاری می
 .میرید و مواظب هستید. یه هفته بیشتر نیست
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ج از حرف من، یه قدم نزدیک اومد و لب زد: مگه هاش رو گرد کرد و گیچشم 
 منم قراره برم؟

یه تای ابروم رو بالا انداختم و قاطع گفتم: صد البته! اگه شما نباشید که 
 .برند؛ خطرناکهنمی

منگ سرش رو به سمت میثم برگردوند که اونم لبخندی تحویلش داد و با 
یریم، قطعا خوش استرس گفت: بد نیست که. منم میام؛ بعد دوتایی م

 .گذرهمی

وقت شما چی؟ خاروند گفت: اونجور که میدستی به سرش کشید و همون
 شما قراره کجا بمونی؟

لبخند ملیحی تحویلش دادم و آروم زمزمه کردم: اونجا که برید دیگه نیازی 
 .مونم تا مدرسه بی در و پیکر نباشهبه من ندارید؛ من اینجا می

م کشید و حرصی گفت: به هیچ وجه! اگر قرار هاش رو توی هعصبی اخم
 .باشه ما جایی بریم شما هم باید حتما با ما بیاید

کنم! این هام رو گرد کردم که ادامه داد: بهونه هم اصلا قبول نمیچشم
پیشنهادی هست که شما دادید، پس خودتونم باید حتما حضور داشته باشید؛ 

 .مگرنه من که نمیرم

هام و روی هم سابیدم و شت کردم و عصبی دندونهام رو محرصی دست
 ...لب زدم: پس مدرسه
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دونم میون حرفم پرید و گفت: شما اصلا نگران مدرسه نباشید! من خودم می 
ها هماهنگ کنم و کار کنم. شما فقط زمان اردو رو بگید تا من با بچهچی

هم خوش  ها رو هم تحویل من بدید. امیدوارم این سفرمون کنار نامهرضایت
 !بگذره

عصبی و کلافه دستی به صورتم کشیدم و برای کنترل خشمم آب دهنم رو 
 .صدادار قورت دادم و گفتم: باشه! منم میام

یه تای ابروش رو بالا انداخت که پوزخندی زدم و گفتم: اردو بعد مسابقات 
ی اخوان المپیاد علمی هستش جناب مدیر. امیدوارم مدرستون جلوی مدرسه

 .نام کردمنشه؛ چون من ثبتضایع 

ی هنگ کردش زدم و با تکون دادن سری به میثم ای به قیافهپوزخند دوباره
در خونه رو باز کردم و گفتم: مسابقات به زودی زود هست؛ امیدوارم اونجا 

 !های شنگولتون رو ببینم. خدانگهدارتون آقایون مدیر معاونقیافه

ی آویزون به سمت م کوبیدم و با قیافهبعد بیرون رفتم و در رو محکم به ه
 .خونه قدم برداشتم

 وای خدای من، حالا نیما و اون دو تا نکیر و منکر و چطوری راضی کنم؟

*** 

 معراج#

عصبی خودم و روی مبل پرت کردم و غریدم: چند بار بگم؟ من نمیام 
 فهمی؟می
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را؟ از چی میثم هم متقابلا خودش و روی مبل پرت کرد و کلافه گفت: آخه چ 
 .ترسی معراج؟ اگه تو نباشی که نمیشه؛ مدیر این مدرسه توییمی

هام و روی هم سابیدم و گفتم: میثم ما رتبه نمیاریم! چرا حرصی دندون
های من و به خواید قبول کنید؟ هم تو هم اون ادیب دیوونه تمام برنامهنمی

جلوی اون همه آدم تونم ببینم که آبروم زنید. من نمیام اونجا؛ نمیهم می
 .بره

چپ چپ نگاهی بهم انداخت و حرصی گفت: مطمئنی اون همه آدم یا 
 ...فقط

رو بشم! ی اخوان روبهخوام با مدرسهمیون حرفش پریدم و گفتم: من نمی
 .خوام دوباره گاف بدماین و چند بار بگم؟ من نمی

روی سرم پرت  هام ولبخند مهربونی نثارم کرد و آروم از جاش بلند شد؛ لباس
تونی خودت رو کرد و خیره به ساعت زمزمه کرد: پاشو معراج! تا آخر که نمی

ازش پنهون کنی. باید با احساساتت رو به رو بشی؛ باید بفهمی که الان حست 
 .کنیچیه. شاید اصلا هیچ حس خاصی نداشتی؛ الان الکی داری شلوغش می

کردم گفتم: از خودم دور میها رو طور که لباسنفس عمیقی کشیدم و همون
ترسم باز اذیت بشم. ترسم دوباره حسم برگرده، میترسم میثم؛ میمی
 فهمی که؟می

کرد گفت: این دوباره لبخندی بهم زد و درحالی که موهاش رو درست می
سری فرق داره معراج! تو قرار نیست خودت رو گم کنی یا حست برگرده. باید 

 فهمی که؟معراجی! تو میبهش نشون بدی هنوزم همون 
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جوابی بهش ندادم که طرفم اومد و از روی مبل بلندم کرد و ادامه داد: تو باید  
باشی معراج! نگران رتبه هم نباش؛ مگه ندیدی امتحانات ترم رو؟ چقدر 
پیشرفت کرده بودیم؟ این یعنی نیاز کارش رو بلده. اگه هم رتبه نیاریم اصلا 

 .رو کردیممهم نیست؛ چون ما تلاشمون 

طور که آروم به سمت های توی دستم انداختم و همونمتفکر نگاهی به لباس
 .رفتم زمزمه کردم: باشه، ولی امیدوار نیستماتاق می

ام رو پوشیدم و با انداختن کت زرشکی چیزی نگفت که فورا شلوار جین مشکی
و کنار میثم ایم، از اتاق بیرون رفتم هام و بعد پالتوی کوتاه قهوهروی شونه

 .ایستادم

نگاهی به من و لبخند رضایت بخشی، کتش رو از روی مبل برداشت اونم با نیم
 .و اشاره کرد بیرون برم؛ منم سری تکون دادم و آروم از در خارج شدم

ام رو پام کردم و آروم به سمت در حرکت های کالج سادهتوی حیاط کفش
ستادم و خیره به آسمون تیره و ام رو آه مانند بیرون فر کردم؛ نفس خسته

ام، داد بلندی صاف، در رو باز کردم که یهو با برخورد چیز محکمی به گونه
ای ترسیده گفت: هی کشیدم و یه قدم عقب رفتم که صدای ظریف و زنونه

خواستم در بزنم کردم.. یعنی میخدا داشتم چیز میخدای من! عه.. چیزه.. به
 ...که

و منم کنجکاو و مشتاق آروم چشمم رو باز کردم که با حرفش و ادامه نداد 
 .ام رو ماساژ دادمدیدن نیاز، متعجب ابروم رو بالا انداختم و آروم گونه
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شنیدم. بسم الله! انگار تا الان فقط ازش تصویر داشتم و صداش رو نمی 
ی لامصب عجب صدایی داره؛ فکر کردم حالا چی به پستم خورده. هر کی قیافه

آلودش و نبینه فکر می کنه داره با یه دختر مامانی و ژیگول اخم همیشه
 .زنهمیگول حرف می

ها؛ یه ذره رنگ و قدرها هم بد نیستکنم اوناشم الان که فکر میالبته قیافه
 .العاب به خودش بزنه بدی نمیشه

 .خوره اما در کل مورد من و امثال من نیستخلاصه که به درد میثم می

کردم که یهو با اش میی زوایا بررسیست به گونه داشتم از همهجور دهمین
اش جلوی صورتم، به خودم اومد و های کشیدهتکون خوردن انگشت

 !خوداگاه گفتم: آینا

کش داد و لب   ی لبش رو خیلی کمرنگ به خندهدونم از چی، اما گوشهنمی
تازه واکنش زد: من خیلی وقته اون مشت رو زدم آقای فتوحی؛ الان چرا 

 دید؟ میگم که خوبید؟ طوریتون که نشد؟نشون می

فقط نگاهش کردم که با پرت شدنم سمت بیرون و بعد صدای کلافه میثم 
کنی؟ بذار در ور دیگه معراج چی کار مینگاهم به اون سمت برگشت: برو اون

 .رو قفل کنم

ر رو بست و کرد، دطور که به من و نیاز نگاه میاز در بیرون اومد و همون
 خوشحال گفت: عه! سلام نیاز خانم، اومدید؟
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طور دست به صورت نگاهم رو سمت نیاز برگردوندم که سری تکون داد همون 
 .تونیم بریمو گفت: سلام، بله دیگه حاضرم من، می

ی تایید تکون داد و رو به ی میثم شدم که اونم سری به نشونهدوباره خیره
 .رو ماشین و روشن کن تا ما هم بیایممن گفت: معراج داداش تو ب

نگاهی نثارم کرد و خواست برگرده تا در رو قفل کنه، اما از حرکت ایستاد نیم
و گیج گفت: چی شده؟ چرا صورتت رو گرفتی؟ باز خواستی دو قدم راه بری 

 خوردی زمین؟

چپ چپ نگاهش کردم و حرصی خواستم چیزی بگم که نیاز زودتر گفت: نه 
 .خواستم در خونه رو بزنم که باز شدم یعنی دستم خورد، میمن زدم؛ ام

توجه در رو قفل کرد و گفت: پس چیز خاصی میثم آروم سری تکون داد و بی
 .نیست! برو داداش، برو دیر شد

ها هم دنبالم اومدن و ناچار سری تکون دادم و به سمت ماشین رفتم که اون
 ...بزنم کهبا هم سوار ماشین شدیم و خواستم استارت 

 .با صدای نیاز از حرکت ایستادم و از داخل آینه نگاهش کردم

 !عه عه... وایستید -

دونم چی پیدا کرد که با خیال زیپ کیفش رو باز کرد و سرش و خم کرد و نمی
 .تونید بریدراحت گفت: هیچی هیچی، اینجاست! ببخشید می

 .حال استارت زدمکلافه سری تکون دادم و بی
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اومد؛ منم اصلا اصراری زد و صدا از هیچ کی در نمیهیچ کس حرف نمیتو راه  
به برقراری ارتباط نداشتم و بیخیال روشن کردن ضبط، فقط تا تالار جشواره 

 .روندم

 .ی پارکینگ پارک کردم و پیدا شدیموقتی رسیدیم هم بی سر و صدا گوشه

 .کل سالن رو برداشته بود  صدای موزیک بی کلام و همهمه

های منطقه، گروه گروه کنار هم ایستاده بودن و بگو تمام مسئولین مدرسه
 .کردندبخند می

ناخودآگاه و بدون خواسته نگاهم رو دور تا دور سالن چرخوندم و دنبالش 
 .گشتم، اما بدون نتیجه آه بی هدفی کشیدم و به راهم ادامه دادم

عجب نداشت، زیاد از این های اینجا برام آشنا بودن؛ البته جای تبیشتر آدم
 .دبیرستان به اون دبیرستان شده بودم

ای به این همه آدم علاف زدم و تابع نظر نیاز و میثم پشت پوزخند مسخره 
 .یه میز چهار نفره نشستم

دونستم رتبه ها رو نداشتم؛ من که میی این مسخره بازیاصلا حوصله
 !یهدونم چیاریم، این کوچیک کردن خودمون نمینمی

کلافه و عصبی دستی تو موهام کشیدم و خیره به میثم و نیاز که آروم آروم 
کردن، اخمی کردم و گفتم: اگه چیزی هست بگید ما هم با هم پیچ پیچ می

 !بدونیم؛ در گوشی حرف زدن کار درستی نیست ها
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میثم نگاه چپ چپی بهم انداخت که حرصی زمزمه کردم: چیه؟ من و آوردید  
 ا باهم حرف بزنید من نگاه کنم؟اینجا که شم

دهنش رو با اخم باز کرد و خواست چیزی بگه که نیاز با همون قیافه همیشه 
کردم؛ فکر ها رو بهشون معرفی میخونسرد و پوکرش گفت: داشتم مدرسه

 .نکنم شما نیازی به معرفی من داشته باشید

ل شونه بالا یه تای ابروم رو بالا انداختم و خیره نگاهش کردم که بیخیا
. خواستید استفاده کنید، نخواستید انداخت و گفت: باشه من بلند میگم

 .استفاده نکنید

چیزی نگفتم که گلوش رو صاف کرد و با ولوم صدای متوسطی گفت: اون 
بینید، مال یه دبیرستان دخترونه هستند به اسم حضرت رقیه گروهی که می

ی شاهد هست البته مدرسه، مدرسه )ع(؛ یه مدیریت خیلی عالی داره که نگم!
 !یارندو این و بگم که صد درصد رتبه می

نگاه معنی دار و طعنه داری به من انداخت و انگشتش رو به سمت گروه نیم
ی دخترونه هستند، اما برعکس ها هم مال یه مدرسهدیگه کشید و گفت: اون

 ...ی ما سر زبون ها در رفته ومدرسه قبلی اسمشون مثل مدرسه

ی نامحسویی نثارش کردم و زیر لب غرهی حرفش و خورد که چشمادامه
فرستادن اونجا ما هیچ وقت قیافه نحست رو زمزمه کردم: کاش تو رو می

 .دیدیمنمی

ام رو از جیبم دربیارم که با ادامه بعد نگاهم رو ازش گرفتم و خواستم گوشی
 .حرفش از حرکت ایستادم و فورا به عقب برگشتم
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 .اونم که اخوان هست - 

 .نگاهم رو دور تا دور میزشون چرخوندم و به تک تکشون خیره شدم

 .ها و نامردها هم که بودنی آدم فروشهمه

هایی اصولا پس رئیسشون کجاست؟ آه یادم رفته بود که تو همچین مراسم
 .در حال مخ زنی از برادران زحمت کش مسئول هستند

 .واسه خودمم خنده داره پرسمهای بی ربطی که میسوال

پوزخند تلخی حواله جمعشون کردم و خواستم بی توجه برگردم که با دیدنش 
 .اش شدمناخودآگاه تکون محسوسی خوردم و خیره

اش توی مثل همیشه شیک پوش و خوش آرایش؛ قامت نه چندان کشیده
های روشن و های آرومش و چشماون مانتو و شلوار تقریبا رسمی و قدم

 .کرد که تو خاطرات و اشتباهاتم فرو برمشان، همه و همه کاری میدرخ

ام رو دست چه کسی دادم؛ که چطور گول کرد که زندگیبهم یادآوری می
 .ی معصوم اما باطن شیطانیش رو خوردمقیافه

 .خورههم می حالم از هرچیز و هرکس که به این آدم مربوط باشه به

هایی که باهام کرده رو یک جا ازش بگیرم؛ تونستم انتقام تمام کار کاش می
 .هام جون بده و من فقط نگاهش کنمشد جلوی چشمکاش می

تونستم اون همه تحقیر و نامردی شد پاشم و از اینجا برم؛ کاش میکاش می
 .شد بفهمم که حس الانم چیهرو یادم بره؛ کاش می
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گناهش گرفته هر بیبا صدای گرفته و ناراضی نیاز، اتصالی که به صورت در ظا 
ی آویزون ام رو به اون دوختم که با لب و لوچهبودم رو قطع کردم و نگاه خیره

ی ی دخترونهمهرآرام هستند؛ مدیر مدرسه گفت: ایشون هم خانم عاطفهمی
 ...!اخوان

 نیاز#

 .با حرص نگاه پرنفرتم رو از عاطفه گرفتم و به گلدون روی میز خیره شدم

تونه مغرور و از خود راضی باشه؟ تونه پست باشه؟ چقدر مییه آدم چقدر می
 تونه بی فرهنگ باشه؟چقدر می

خوره. فکر کرده چون چشم و ابروی قشنگی داره و حالم از این زن به هم می
 .پولش از پارو بالا میره، آسمون پاره شده و این افتاده زمین

اگه هم کسی کنارش های اطرافشه؛ همش در حال تحقیر و آزار و اذیت آدم
 .مونده فقط به خاطر همین پول و ملالشه

ی کذایی بیرون اومدم، انگار از زندان من که به شخصه وقتی از اون مدرسه
 .آزاد شدم

ام رو بیرون فرستادم و نگاهم رو به معراج و میثم دوختم که میشه نفس کلافه
 .ه بودنحرف به یه نقطه خیره شدگفت رنگ و روشون پریده بود و بی

های منفی دنیا به این میز هجوم اصلا انگار با اومدن این عنکبوت، کل انرژی
 .آوردند
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دونستم میثم و معراج چرا از مدرسه اخوان و عاطفه بدشون میاد، اما من نمی 
هاش رو تحمل کنم و به خاطر همین تونم توهینبه شخصه هیچ جوره نمی

 .ادهای مغرور و از خودراضی بدم میاز آدم

جا شدم و سرم رو کج کردم؛ دستم رو مشت شده کنار سرم یکم تو جام جابه
کردم، تو دلم زمزمه های دور و اطراف نگاه میطور که به آدمگذاشتم و همون

کنه؟ تو هم از دید بقیه مغرور و از خود راضی به نظر کردم: چه فرقی می
 .میای

سکوی بزرگی که قرار بود اونجا هام رو آروم باز و بسته کردم و خیره به چشم
اعلام نتایج کنند، به خودم جواب دادم: من از بچگی فهمیده بودم پشت هر 

 .ام یه اشک و ناله است؛ پشت هر محبتم یه دردهخنده

 .خاطر همین سعی کردم نه دیگه بخندم نه محبت کنمبه

بینم؛ فقط ی این نبودند که مغرورم و خودم رو بالا میوقت نشونهها هیچاین
 .خواستم تکرار بشندهای پشت سرش رو نداشتم و نمیدیگه تحمل زخم

 !ترسمترسم. خیلی میخوام، اما میفهمی نیاز؟ من مثل بقیه نیستم. میمی

ای به خودم، سعی دوباره نفس آه مانندم رو بیرون دادم و بدون جواب دوباره
 .کردم سکوت ایجاد شده رو بشکنم

 کنند؟میپس چرا اعلام ن -
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ی دار معراج، نگاهم رو از جایگاه به قیافهبا صدای پوزخند و لحن طعنه 
گفت: اعلام کنند که چی بشه؟ نکنه فکر کردی رتبه اش دوختم که میکلافه

 میاریم؟

دستم رو از زیر سرم برداشتم و صاف توی جام نشستم؛ یه تای ابروم رو بالا 
ه میاریم! نکنه شما فکر کردید الکی بردم و با قاطعیت گفتم: معلومه که رتب

 این همه زحمت کشیدیم؟

اون هم متقابلا یه تای ابروش رو بالا انداخت و محکم گفت: رتبه نمیاریم! 
شناسم؛ فقط اومدیم اینجا رو می امهای مدرسهدیگه به من که نگید، من بچه

 .ی پول بشیمتا یه سکه

شکوندم و مطمئن از حرفم لب هام رو هام و ریز کردم و قلنج انگشتچشم
 .بینید که میاریمزدم: میاریم! حالا می

هام ی لبش رو با تمسخر بالا کشید و روی میز خم شد. دقیق توی چشمگوشه
گرفت گفت: هاش روی میز ضرب میطور که با نوک انگشتنگاه کرد و همون

 بندی؟شرط می

و قاطع گفتم: شرط منم مثل خودش رو میز خم شدم و تو چشم هاش زل زدم 
 !بندممی

پوزخندی زد و آروم زمزمه کرد: اگه من بردم باید یک روز کامل هر چی میگم 
 .گوش کنی
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یه تای ابروم رو بالا انداختم و با نیشخندی به آرومی خودش زمزمه کردم: و  
 !کنیاگه من ببرم تو گوش می

 .لبش رو بیشتر کش داد و بدجنس گفت: قبوله خانم معاون

کشیدم گفتم: قبوله آقای سری تکون دادم و همون طور که عقب میمنم 
 .مدیر

چیزی نگفت و منم نگاهم رو به سمت میثم برگردوندم که چپ چپ به هر 
 .دادتاسف تکون می دو تامون خیره شده بود و سرش رو به نشونه

معراج هم نگاهش رو به سمت اون برگردوند که دستی به صورتش کشید و 
خواید تمومش کنید؟ تو هر شرایطی ی میز خم شد و گفت: نمیمثل ما رو

باید با هم بحث کنید؟ مگه مهمه که رتبه بیاریم یا نیاریم؟ همین که بعد 
ها به خودمون جرئت دادیم بیایم و شرکت کنیم کافیه! الانم تمومش مدت

 .کنید نگاه بیشتریا سمت ماست

کنه که و کی داره ما رو نگاه می سرم رو آروم بالا آوردم تا ببینم چی به چیه
 .با عاطفه چشم تو چشم شدم

کرد؛ با دیدن اینکه متعجب و گیج به میز ما زل زده بود و خیره نگاهمون می
من دیدمش، لبخند مصنوعی تحویلم داد و آروم سر تکون داد که ناچار از جام 

 .بلند شدم و به طرفشون رفتم

وار طرفم اومد و وقتی بهش رسیدم کنهاونم از پشت میز بلند شد و یکم به 
خودش رو تو بغلم پرت کرد و با اجبار لب زد: وای نیاز جون باورم نمیشه 
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دیدمت! فکر کردم کلا بیخیال تدریس و اینا شدی؛ وقتی کنار معراج دیدمت  
 ...خیلی تعجب کردم

ی ازم فاصله گرفت و با نیم نگاهی به میزمون ادامه داد: رفتی مدرسه
 وران؟آ نام

اش های آبیی لبخند بالا کشیدم و خیره به چشمی لبم رو مثلا به نشونهگوشه
زمزمه کردم: درسته از تدریس فاصله گرفتم، اما آموزش پرورش به عنوان 

 .آوران انتقال دادی ناممعاون من رو به مدرسه

ی سلام لب به میز پشت سرش خیره شدم و با تکون دادن سری به نشونه
 .مه هم که اینجا هستندزدم: ه

کرد زمزمه هاش رو توی هم قفل میطور که دستای زد و همونلبخند دیگه
 !کرد: آره هستند

 :این بار لبخندش به پوزخند تبدیل شد و ادامه داد

 ...!کنی؟ خوبه، خوش شانسم هستی نیاز جونپس گفتی پیش معراج کار می

توجه به ما خیلی گاه کردم که بییه تای ابروم رو بالا انداختم و به معراج ن
عمیق مشغول صحبت با میثم بود و بعد دوباره به عاطفه خیره شدم که یه 

 .چشمش به میز ما بود و یه چشمش به من

 .ها هستمبله، پیش اون -

کرد گفت: خوبه پیش جا میطور که جاش رو جابهسری تکون داد و همون
 نامزدت هستی؛ شنیدم اونم اونجاست آره؟
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فقط نگاهش کردم که مثلا تازه یادش افتاده باشه، صورتش و متعجب کرد و  
گفت: وایی ببخشید! اصلا حواسم نبود پیش ما بودی از هم جدا شدید. حیف 

 .اومدیدشد خیلی به هم می

باز هم فقط نگاهش کردم که ریز و پرعشوه خندید و گفت: البته آرمان جان 
 ...یه نمه سرتر بود اما خب دیگه

انداختم و با تموم نفرتی که خواست یه تف توی صورتش میخیلی دلم می
هنوزم یادمه اون کثافتی که زندگی نوپام رو خراب کرد، »گفتم ازش داشتم می

دوست خود جنابعالیت بود که تو انداختیش وسط زندگیم؛ حالا چطور روت 
کنترل کردم اما باز خودم رو  « میشه پرو پرو وایستی جلوم و حرفش رو بزنی؟

و سکوت رو ترجیح دادم که ادامه داد: هنوز بعد این مدت ازدواج نکردی؟ 
 .های تو الان بچه دانشگاهی دارند هابابا همسن

یه تای ابروم رو بالا انداختم و با نیم نگاهی به سرتا پاش لب زدم: فعل شما 
 .ترید؛ بهتره یه فکری برای خودتون بکنیدسه سال از من بزرگ

اش رو پشت کمرش گره کرد و با خنده حرصی گفت: عزیزم من که هدست
دونم هر همیشه خواستگار داشتم و دارم؛ الان ترجیح میدم تنها باشم، اما می

 .چقدرم که پیر بشم طرفدارهای خودم رو دارم

نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت: ای جمع کرد و مثل من نیملبش رو گوشه
 .واستگار نداری؛ میگم یه وقت دیرت نشهاما تو همین الانشم خ

دهنم رو باز کردم تا چیزی بگم که دستش رو جلوی صورتم گرفت و گفت: عا 
 .عا وایستا یه لحظه فهمیدم چی کار کنی
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بعد فورا ازم دور شد و سمت میزشون رفت و از داخل کیفش یه کتاب بیرون  
 .آورد و فورا سمتم اومد

 .ی هست که من نوشتم و چاپ کردمبیا عزیزم! این اولین کتاب  -

جلدش رو بهم نشون داد و با ذوق گفت: برحسب تجربیاتی که داشتم و 
هایی که عاشقم شده بودن، اومدم و کتاب چگونه مردان را عاشق خود مرد

 .کنیم رو نوشتم

تو بغلم انداختش و با صدای جیغ جیغشوش که حسابی روی مخم رژه 
خوره؛ حتما حتما حتما بخون! توش نوشتم رفت گفت: خیلی به دردت میمی

 .از کجا بفهمی چه مردی عاشقته و چه مردی نیست

ی عصبی کردم و گفتم: با تموم حرصی که تو وجودم جمع شده بود، تک خنده
خیلی ممنون! کاش یکی هم برای شما چگونه عاشقان خود را حفظ کنیم 

 .نوشتمی

ه معراج اشاره کردم و با همون از اونجایی که رفتارهاش خیلی ضایع بود ب
لحن حرصی ادامه دادم: تا مثل ایشون نپره! یا مثلا کتابی با عنوان چگونه 

ها رو اگه بتونید پیدا کنید واقعا فقط با یک مرد در رابطه باشیم. این کتاب
 .کنهبهتون کمک می

پرید سری بعد دوباره تک خنده عصبی کردم و همون طور که پلک چپم می
دادم و بیخیال قیافه آویزون شدش به سمت میزمون حرکت کردم و تکون 

 .خودم رو تو جام انداختم
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 ...کتاب توی دستم رو فورا توی کیفم قایم کردم و توی جام صاف نشستم که 

 .بینم که پنچر شدید خانم ادیبروی میز خم شد و گفت: می معراج دوباره

رفت پشت میکروفن می چپ چپ نگاهی بهش انداختم و خیره به مجری که
ور باشه که خودتون قراره پنجر بشید. شرطمون لب زدم: شما حواستون به اون

 !رو یادتون نره

ی آرومی سر داد و از جاش بلند شد؛ وسط من و میثم، روبه مجری خنده
نشست و با تکون دادن سرش لب زد: یادمه خانم ادیب؛ یادمه! با بد کسی 

 .معامله کردی

و با نیم نگاهی به میثم توی فکر، نگاهم رو سمت مجری چیزی نگفتم 
 .اش شدم که مشغول سلام و علیک و خوش آمدگویی بودبرگردوندم و خیره

اصلا حوصله این کارها رو نداشتم و فقط منتظر بودم نتایج و اعلام کنند که 
 .بعد از نیم ساعت بالاخره شروع کردند

ام عرق های یخ بستهستکردم؛ کف داسترس خاصی تو وجودم حس می
 .کوبیدکرده بود و قلبم تو دهنم می

اگه رتبه نیاریم چی؟ اگه من ببازم چی؟ عجب غلطی کردم شرط بستم. خدایا 
کنم، این پسره آدم درست حسابی نیست؛ اگه ببره بدبخت خواهش می

 .میشم

 !کنمکنم؛ خواهش میخواهش می
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کردم که لبخندی زد و همون طور با استرس و ترس به مجری نگاه می 
میکروفن رو یکم به خودش نزدیک کرد و لب زد: رتبه اول این سری از 

 ...ای المپیاد علمیمسابقات منطقه

نگاهش و بین همه چرخوند و زمزمه وار گفت: مثل سال پیش دبیرستان 
 ...!ی اخوان هست. به افتخارشوندخترانه

نگاهی به معراج شم نیمی چنفس پراسترسم و بیرون فرستادم و از گوشه
 .گفتکرد و چیزی نمیانداختم که با یه لبخند ملیح نگاهم می

کردم خودم رو نبازم آب دهنم رو صدادار قورت دادم و درحالی که سعی می
 .گفتم: اخوان که معلوم بود اول میشه؛ رتبه دوم و سوم هنوز مونده

دوخت که داشت  حرف دوباره به مجری چشمتر کرد و بیلبخندش و پررنگ
ی حضرت رقیه )ع(. گیره به دبیرستان دخترانهگفت: رتبه دوم تعلق میمی

 !تبریک میگم

بازهم آب دهنم رو با صدا قورت دادم و دستی به گردنم کشیدم و روبه میثم 
است که گفتم خیلی خوبه ها! شاهد بود.  گفتم: آقا میثم این همون مدرسه

 .معلوم بود دوم میشن

اش و کرد خندهنگاهی به معراج انداخت و درحالی که سعی مینیممیثم هم 
نگه داره گفت: بله بله یادمه! فقط امیدوارم هر سه تا مدرسه دخترونه باشه 

 .تا بتونیم بگیم دخترها با استعدادترن ضایع نشیم
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به معراج نگاه کردم که با خنده سری از رو تاسف تکون داد و گفت: دهمین  
 .شیمنفرم نمی

هاشون ندادم و باز به مجری خیره شدم؛ همون طور که آروم اهمیتی به حرف
زدم گفتم: سومین نفر ماییم. برای ضایع نبودن قضیه با بقیه دست می

 !مطمئنم

هام رو توی هم جوابی بهم ندادن که نفسم رو توی سینه حبس کردم و دست
 .قفل کردم

بیدم و به مجری خیره شدم وار روی زمین کوبا استرس و ترس پام رو تیک
ی توی دستش لب زد: و رتبه هاش رو تر کرد و با نیم نگاهی به برگهکه لب

 ...آخر و سوم، دبیرستان

یکم از جام فاصله گرفتم و به سمت جلو خم شد؛ منتظر با ضربان قلب بالا به 
 ...یدهنش چشم دوختم که ادامه داد: پسرونه

آوران و پاشم و هر آن منتظر بودم بگه نام این بار ذوق زده لبم رو کش دادم
 .و بریم بالا، که آرزوم زیاد طول نکشید و خیلی زود نابود شد

 !شهید رجائی. تبریک میگم بهشون بفرمایید لطفا -

ام تکیه دادم و بدون نگاه به میثم و معراج با قیافه مظلوم و آویزون به صندلی
مه داد: با عرض معذرت از نگاهم و به دور و بر دوختم که مجری ادا

که اینجا ایستادند، من ده نفر اول مسابقات رو   های این سه مدرسهنماینده
 .هاسریع بخونم و بریم سر سخنرانی
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امیدوار دوباره یکم جلو خم شدم که سری برای مدیرهای منتخب تکون داد  
و خیره به بقیه گفت: خب سه تای اول که مشخص شد؛ چهارمین مدرسه، 

رستان ثارالله و پنجمین مفید هست؛ ششمی و هفتمی به ترتیب امام دبی
 .کاظم و چمران هست و هشتمی و نهمی، سیدالشهدا و سپهری هست

ام زدم و حرصی لب پایینم رو گاز گرفتم که مجری لطف پکر دستم و زیر چونه
کرد و بعد نه مدرسه گفت: آخری و دهمی هم نام آوران. به افتخار همشون 

 ....هاکنم؛ الانم بهتره بریم سر سخنرانیزنید و منم ازشون تشکر میدست ب

با حرص به سمت میثم و معراج برگشتم که با نیش باز و خندون به من نگاه 
کردند و هر آن امکان داشت شروع کنند تیکه پروندن که خودم زود و حق می

شیم دهمم یگفتید دهمم نمبه جانب گفتم: دیدید؟ نه واقعا دیدید؟ هعی می
 .شیم؛ دیدی شدیم؟ رتبه دهم رو آوردیم؛ رتبه دار شدیمنمی

معراج چپ چپ نگاهم کرد و با همون لبخند ملیح و بدجنسش گفت: عه؟ 
 خدایی؟ رتبه دهم شدیم ها؟ رتبه دهم داریم؟

هام رو توی حدقه چرخوندم و با اعتماد به نفس گفتم: مهم اینکه جزء چشم
 .تونستیم جزء ده نفر دوم باشیملی که میده نفر اول شدیم؛ درحا

کردم گفتم: اصلا مگه طور که درستش میام کشیدم و هموندستی به مقنعه
مهمه؟ همین که جرئت داشتیم و شرکت کردیم کافیه. حالا پاشید بریم که 

 .اینجا دیگه جای ما نیست
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با صدای ها کیفم رو برداشتم؛ صندلی رو توجه به اوناز جام بلند شدم و بی 
بدی عقب کشیدم و از پشت میز بیرون اومدم که همون لحظه با نگاه آشنایی 

 .چشم تو چشم شدم

کرد؟ برای چی اومده بود تو جشنواره؟ نکنه اینم یه این اینجا چی کار می
 ای هست؟کاره

شد برگردوندم و گفتم: این سرم رو به سمت معراج که بیخیال داشت بلند می
 کنه؟اینجا چی کار می

 متعجب سرش رو بالا آورد و گیج به اطراف زل زد و گفت: کی؟

دوباره نگاهم رو به نگاه طبق معمول خمار و روشنش دوختم و گفتم: هامین 
 .نظری

کنارم ایستاد و خیره به این پسره، یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت: مگه 
 خواد؟این کارگردان نیست؟ اینجا چی می

ی نم که نگاه هامین به سمتمون برگشت و با دیدن ما گوشهخواستم حرفی بز 
 .لبش رو بالا کشید و به سمتمون اومد

هام رو توی هم قفل کردم و لب ذوق زده از اینکه من رو شناخته بود، دست
نزندم حسابی ناراحت  زدم: با من کار داره؛ احتمالا برای اینکه بهشون زنگ

 .شدن

خت و با لب کج شده گفت: نه بابا؟ شماره هم معراج نگاه چپ چپی بهم اندا
 !دادن ایشون به شما؟ عجب بابا
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کرد گفت: با من نگاهش رو ازم گرفت و همون طور که به سمتش حرکت می 
 .کار داره؛ من برادر فیلمنامه نویسشم

رفتم لب زدم: عه طور که به سمتش میحرصی کنارش حرکت کردم و همون
خوان سر به تنشون نباشه؟ ه نویسی که میگید؟ همون فیلمنامراست می

انقدر خواهرتون اذیتشون کردن که نخواد هیچ کدومتون رو ببینه. با من کار 
 !داره

اونم پوزخندی تحویلم داد و گفت: هر چی باشه اینکه به تو شماره بده و 
 .بخواد باهات حرف بزنه غیرممکنه! پس با من کار داره

کردیم و خیلی خونسرد هم رو تخریب حث میجور یه سره باهم جر و بهمین
توجه به کردیم که به هامین نظری رسیدیم و خواستیم چیزی بگیم که بیمی

 .ما از کنارمون رد شد و پیش میثم رفت

گیج و متعجب از حرکت ایستادم و خواستم کامل به سمتشون برگردم که 
: خانم ادیب ی آویزون و پنچر لب زدمعراج آستینم رو کشید و با قیافه

 !گشتیم اونجا هستند. بفرماییدآبمیوها که دنبالش می

دار قورت دادم و برای اینکه بیشتر از این ضایع نباشم دنبال آب دهنم رو صدا
 ...معراج راه افتادم که

تا رسیدیم یه آبمیوه برداشت و با حرص سر کشید و گفت: ببین ادیب، الان 
کنی انگار اصلا ری؛ جوری وانمود میکه برگشتیم اصلا به روی خودت نمیا

 خوای باهاش آشنا شی. اوکی؟شناسیش و تازه مینمی
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گیج یه آب پرتقال و شیرینی برداشتم و آروم به عقب برگشتم؛ منگ و  
ها خیره شدم که خیلی صمیمی مشغول صحبت بودند و تو متعجب به اون

 .شناسیمشهمین حین جواب دادم: ولی میثم فهمید می

روم ایستاد؛ اخمی بین گاهی بهش انداختم که از جاش تکون خورد و روبهننیم
ابروهاش نشوند و حق به جانب لب زد: اولا که میثم نه و آقا میثم؛ کشمشم 
دم داره! دوما اون از خودمونه زیاد مهم نیست. تو فقط مواظب باش سوتی 

 ندی تا بیشتر از این ضایع نشدیم، باشه؟

ی باشه تکون دادم و زیر لب زمزمه کردم: یه جوری هآروم سرم رو به نشون
 .بینیبرات نقش بازی کنم که فکر کنی بار اولته من رو می

ی نامطمئن سر تکون داد و زیر لب یه تای ابروش رو بالا انداخت و با قیافه
 .زمزمه کرد: ببینیم و تعریف کنیم

 .ها برگشتو بعد از جلوم کنار رفت و به سمت اون

ام رو با زور سر کشیدم و دنبال معراج راه ای اینکه ضایع نباشه، آبیموهمنم بر 
رفت. وقتی هم که بهشون رسید سری ها میافتادم که خونسرد به طرف اون

ی سلام برای هامین تکون داد و مثلا کنجکاو رو به میثم زمزمه کرد: به نشونه
 کنی؟عع میثم معرفی نمی

ثلا نشناخته نیم نگاهی به هامین انداختم و من هم کنار معراج ایستادم و م
 .کردبعد به میثم زل زدم که با لبخند ملیحی به هر دومون نگاه می

 !چرا معرفی نکنم؟ الان میگم -
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نگاهش رو از ما به هامین که مثل سری قبل مغرور و پرابهت ایستاده بود  
های ارگردانها و کسوق داد و مهربون گفت: هامین نظری، یکی از تهیه کننده

 .های منخوب و تازه کار صدا و سیما و یکی از بهترین دوست

بعد به من و معراج نگاه کرد و با اشاره به هر کدوم زمزمه کرد: ایشونم معراج 
کنم و باید با جرئت ای که توش کار میفتوحی، دبیر ریاضی و الان مدیر مدرسه

 .بگم که بهترین رفیقمه

ا لبخند مهربونی نگاهش و بهم دوخت و آروم دستی به صورتش کشید و ب
گفت: ایشونم که همکار من دیگه؛ خانم نیاز ادیب، دبیر شیمی و معاون دوم 

 .ی مامدرسه

هاش نگاهم رو از میثم جدا کردم و آروم به سمت هامین کشوندم که چشم
 رو ریز کرد و کنجکاو و شکاک لب زد: من شما رو قبلا جایی ندیدم؟

دهنم رو آروم قورت دادم و با نیم نگاهی به میثم و معراج متفکر هول زده آب 
دونم. نه فکر نکنم؛ آخه من یادم نمیاد که شما رو جایی لب زدم: عه.. نمی

 .دیده باشم

ی فکر کردن به زمین خیره ام گذاشتم و مثلا به نشونهدستم و روی پیشونی
به شک گفتم: هر چقدر فکر شدم، اما خیلی زود دوباره سرم رو بالا آوردم و دو 

 کنم یادم نمیاد، شما چی؟می

ی لبش رو به لبخند ای بی حرف نگاهم کرد، اما بعد آروم گوشهچند لحظه
 .کش داد و زیر لب زمزمه کرد: گفته بودم که خوب بلدی نقش بازی کنی
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اش کردم که باز لبخند ملیحی های کشیده و آبیهول زده نگاهم رو قفل چشم 
 ...ت: منتظر تماست بودم، امازد و گف

هاش رو با سیس خاصی توی جیب شلوارش فرو کرد و ادامه داد: فکر دست
 ات رو داشته باشم؟تونم شمارهکنم خودم باید باهات تماس بگیرم؛ می

هام رو گرد کردم و با نیم نگاهی به اون دوتای هنگ کرده، متعجب چشم
 ...!نخیرتر گفت: خواستم چیزی بگم که معراج زود

هامین هم یه تای ابروش رو بالا انداخت و با نیم نگاهی به سر تا پای معراج 
 لب زد: چرا؟

نگاهم رو این بار از هامین به معراج اخم کرده و عصبی دوختم که متقابلا یه 
 !تای ابروش رو بالا انداخت و گفت: چون.. چون خودش نامزد داره

موج دار داخل موهاش فرو کرد و آروم باز به هامین زل زدم که یه دستش رو 
 .خوام درخواست کار کنمزمزمه کرد: با نامزدش چی کار دارم؟ می

تر کرد و گفت: بازم هاش رو پر رنگدوباره سرم رو ربات وار چرخوندم که اخم
 .نه! چون نامزدش دوست نداره زنش بازیگر باشه

گردون زمزمه کرد: من ی منه سر هامین این بار جوابی به معراج نداد و خیره
 !ی من رو که داری؟ منتظرتمرو یادت نره؛ اگه نظر نامزدت عوض شد شماره

حرفی نزدم که به طرف میثمه ماست رفت و با خداحافظی سرسری، با همون 
 .اش ازمون دور شدژست مغرورانه
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جای معراج تر فشار دادم و حرصی از دخالت بیمن هم دسته کیفم رو سفت 
 ...گشتم و خواستم چیزی بگم کهبه طرفش بر 

هاش حرصی زمزمه کرد: بهتره بریم؛ اینجا میون حرفم پرید و با همون اخم
 .دیگه خیلی جای ما نیست

بعد خودش زودتر از همه کتش رو مرتب کرد و به سمت خروجی راه افتاد که 
هم ناچار دنبالش راه افتادیم و خواستیم به طرف پارکینگ بریم  من و میثم

 ...!از حرکت ایستاد و گفت: شما وایستید اینجا من برم و ماشین رو بیارم که

بعد خواست ازمون دور بشه که میثم جلوش رو گرفت و همون طور که سویچ 
 .قاپید زمزمه کرد: تو وایستا! من الان میرم و سریع میامرو از دستش می

آب نمای بزرگی  هاشون، نگاهم رو بهها و تعارف تیکه پاره کردنبیخیال اون
ی خیلی کوچیک که وسط تالار بود دوختم و آروم به سمتش رفتم؛ کنار دریاچه
 .و مصنوعیش نشستم و دستم رو توی آب سردش فرو کردم

انقدر یخ بود که از سرماش، آروم به خودم لرزیدم و دستم و پس کشیدم، که 
مگه هاش زمزمه کرد: همون لحظه معراج کنارم نشست و با همون اخم

 قصدت تور کردن میثم نیست؟

متعجب و گیج نگاهش کردم و خواستم چیزی بگم که اجازه نداد و قاطع و 
محکم زمزمه کرد: پس فقط اون رو تور کن! اصلا درست نیست که هم با 

 .ای رو بزنیاحساسات اون بازی کنی، هم مخ کس دیگه
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متقابلا نگاهش  هاش زل زدم که اونمهای گرد شد و دهن باز به چشمبا چشم 
اش با هام سوق داد و گفت: میثم از اینکه دختر مورد علاقهرو به چشم

 .پسرهای بهتر از خودش راحت و خودمونی باشه خوشش نمیاد

 شدگرفت و از جاش بلند میپوزخندی بهم زد و همون طور که نگاهش رو می
ی مثل هامین، زمزمه کرد: اینم یه کمک به تو! البته کاملا واضح بود که پسر

 ...عمرا به تو پا بده؛ اما خب دیگه

چیزی نگفتم و مظلوم از جام بلند شدم که همون لحظه میثم اومد و خیره به 
 !ما دوتا از ماشین پیاده شد و گفت: سرده هوا سوار شید

خواستم دنبال معراج به طرف ماشین برم که با یادآوری چیزی، همون طور با 
ثم گفتم: داداشم قراره بیاد دنبالم؛ ممنون، من دیگه ی پنچر رو به میقیافه
 .نمیام

توجه به من سوار ماشین شد و آروم نگاهی به معراج انداختم که بینیم
استارت زد و دوباره به میثم دوختم که طبق معمول با لبخند مهربونش نگاهم 

 !کرد و آروم لب زد: باشه نیاز خانم؛ فقط مواظب خودتون باشید

مرنگی تحویلش دادم و چیزی نگفتم که اونم از سرما خودش رو جمع لبخند ک
 .کرد و فورا به سمت ماشین رفت

منم دیگه نگاهشون نکردم و گوشیم رو از کیفم بیرون کشیدم و همون طور 
های بی سر و ته معراج بودم به نیما زنگ زدم و تا که هنوز تو شوک حرف

 ...جواب داد گفتم: الو نیما؟ کجایی؟
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 *** 

 میثم#

طور که از آینه بغل نیاز رو نگاه سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و همون
 شناسید؟کردم، خسته زمزمه کردم: معراج تو و نیاز، هامین رو از کجا میمی

کرد طور که روشنش میجا کرد و دستش رو به ضبط برد؛ هموندنده رو جابه
کنه. اون روز که هاش کار میداد با صدای بلندی گفت: مهرسا باو ولوم می

 .بهت گفتم نیاز رو پاساژ بردم، اولش رفتیم پیش اونا

نگاهش رو از جاده گرفت و با اخم ریزی نگاهم کرد و ادامه داد: البته اصلا 
 .دونم کی نیاز باهاش آشنا شدهنمی

ی تفهیم تکون دادم و نفسم رو صدادار بیرون فرستادم و سرم رو به نشونه
خواسته تو یکی از کارهاش با نیاز همکاری کنه. تم: حتما هامین میکنجکاو گف

 تو چرا جبهه گرفتی نذاشتی؟

هول زده دوباره نگاهش رو به من دوخت و با تعجب لب زد: من کی جبهه 
 گرفتم؟

 .یه تای ابروم رو بالا انداختم و توی جام درست نشستم

 .ی نیاز رو بگیرهخواست شمارههمون موقع که می -

زد گفت: طور که با دقت بلوار رو دور میگیج نگاهش رو ازم گرفت و همون
 ی نیاز رو داشته باشه؟یعنی تو مشکلی نداشتی که شماره
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خواست دعوت ای بالا انداختم و بیخیال گفتم: نه، برای چی؟ فقط میشونه 
 .به کار کنه

هاش رو گرد کرد و دوباره گفت: یعنی برای تو مهم نیست متعجب چشم
تره رفت و کسی که قراره زنت بشه با یه مرد که خیلی از تو سرتر رو جذاب

 آمد کنه؟

گیج و منگ نگاهش کردم و متعجب گفتم: نه! برای چی باید مهم باشه وقتی 
 ی کار هست؟فقط درباره

زد و فرمون رو طور که راهنما میهمون یه تای ابروش رو بالا انداخت و
 !چرخوند گفت: بابا تو چقدر اروپایی هستی، ایول خوشم اومدمی

 کنی؟ام میچپ چپ نگاهی بهش انداختم و حرصی گفتم: داری مسخره

نگاهی بهم انداخت و رک گفت: معلومه که آره. ببین تو ی چشم نیماز گوشه
دون اجازه من یه همچین کاری کنه! خلی چیزی هستی؟ من عمرا بذارم زنم ب

 .کشناونم چی؟ یه همچین مرد جذابی که لب باز کنه دخترها براش صف می

ی لبم رو آروم کش دادم و گفتم: اولا که تفکراتت اهل قاجاریه؛ دوما تو گوشه
 حسودی به من چه؟

 .ای بهم رفت و کلافه ضبط رو خاموش کردچشم غره

حسودم نیستم! فقط خوش ندارم چیزی رو که افکارم اهل قاجاری نیست؛  -
 .مال منه و من دوستش دارم، انقدر صمیمی با بقیه برخورد کنه
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هاش رو توی هم کشید و دوباره با نیم نگاهی به من گفت: اصلا بگو اخم 
 ی این نیاز رو داری که بقیه داشته باشند؟ببینم تو خودت مگه شماره

 .آروم گفتم: اووف، آره بابا خیلی وقته ی تایید تکون دادم وسری به نشونه

 بی هوا سرش رو کامل به طرفم برگردوند و متعجب گفت: جدی؟

دادم طور که صورتش رو هول میمنم متقابلا متعجب نگاهش کردم و همون
ها! تا به جلو نگاه کنه، گفتم: چه خبرته؟ جلوت رو نگاه کن تا نرفتیم تو باقالی

 آره خب دارم مگه چیه؟

م نگاهش رو به طرف خیابون دوخت و آب دهنش رو صدادار قورت داد؛ آرو
هاش کشید و کنجکاو گفت: از کجا آوردی؟ کی؟ نفسش رو عمیق داخل ریه

 .ها اش مثل صد و هیجده پخشهچطور؟ این نیاز خانمم شماره

اش پخش حرصی و چپ چپ نگاهی بهش انداختم و گفتم: نخیر شماره
خواست بپرسه که اومده بود جلوی نم چی ازم میدونیست! اون روزی نمی

اش رو در؛ منم بهش گفتم سختشه هی بره بیا واسه یه سوال، بعد شماره
 !فرستم جوابش رو اگه پیدا کردم. همینگرفتم و گفتم توی تلگرام می

کرد خونسرد جلوه بده گفت: طور که سعی میمتفکر سری تکون داد و همون
کنید؛ یه دفعه د و بدل کردید؛ چت هم که قطعا میخوبه دیگه! شماره که ر 

 .بگید مدرسه رو با آژانس همسریابی اشتباه گرفتید دیگه

ی لبم رو کش دادم زمزمه کردم: اوو خیلی خب بابا، از کی تا حالا دوباره گوشه
 مدیر مقرراتی شدی؟

niceroman



 

 
274 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

 .چپ چپ نگاهم کرد و نفسش رو حرصی بیرون فرستاد 

بود نیاز خانم مدرسه رو درست کنه، اما درست نشد  از همون موقع که قرار  -
 .هیچ، بدترشم کرد

خندیدم لب زدم: حرص و جوش طور که میاش زدم و هموندستی به شونه
 .دونیم چطوری تو مدرسه رفتار کنیمخوری پهلوان؟ ما خودمون میچرا می

پوزخند حرصی نثارم کرد و عصبی گفت: چشمم روشن؛ رسما با هم دوست 
 د ها؟شدی

ام گرفته بود، دستم و روی صورتم کلافه و درحالی که از دست کارهاش خنده
ام، یکم گاز بده کنی؟ من الان خستهکشیدم و خسته گفتم: معراج بس می

 .تر بریم خونه! شامم نداریمسریع

اش کوبید و با حرفم انگار که چیزی یادش افتاده باشه، محکم روی پیشونی
 !گفت: وای میثم

 یده نگاهش کردم و متعجب گفتم: چی شده؟ترس

تر از قبل گفت: من امروز باید برم اش کوبید و کلافهدوباره روی پیشونی
 .و مهرسا رو تنها بذارم تونم مامانممون؛ بابام نیست نمیخونه

دادم طور که خودم رو به صندلی فشار میخسته و کلافه پوفی کردم و همون
اج! الان یادت افتاده؟ بزن کنار؛ بزن کنار ببینم، گفتم: ای بگم چی بشی معر 

 .خودم میرم
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دستم رو به دستگیره گرفتم و منتظر موندم کنار بزنه که پاش رو بیشتر روی  
ی شما دوره؛ من حواسم نبودم گاز فشار داد و گفت: آخه اینجا خیلی با خونه

 .راه خونمون رو رفتم

تم: چه ربطی داره؟ عیب نداره ای نگاهش کرد و بعد گیج گفمنگ چند لحظه
 .گیرم میرم خونمبزن کنار خودم یه ماشین می

دوباره پاش و روی گاز فشار داد و مثلا ناراحت گفت: آخه نمیشه که، خیلی 
 .به خونمون نزدیکیم

های هر دو چشمم رو ماساژ دادم و لب کلافه با انگشت اشاره و شستم، گوشه
 .ر خودم میرمزدم: گفتم که عیبی نداره؛ نگه دا

دونی دستش رو توی موهاش فرو کرد و من من کنان گفت: آخه... چیزه... می
 .چیه؟ شاید مامانم شام گذاشته باشه

کار زمزمه کردم: به من چه؟ گذاشته هام رو مشکوک ریز کردم و طلبچشم
 .که گذاشته. بزن کنار من برم، تو برو شامت رو بخور

روم لب زد: شاید واسه تو هم گذاشته باشه حرصی نگاهم کرد، اما با لحن آ 
 .خب؛ حیفه غذا بمونه

دادم ی در رو فشار میطور که دستگیرهای نثارش کردم و همونچشم غره
گفتم: مامان تو برای چی باید شام واسه من بذاره؟ بزن کنار معراج به خدا 

 .ی جر و بحث ندارمحوصله
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م اشتباهی آورده باشمت اینجا عصبی قفل مرکزی و زد و غرید: شاید من خود 
برمت و به مامانم گفته باشم شام بذاره. وایی تو چقدر خنگی میثم؛ دارم می

 فهمی؟خونون از عمد. می

گیج و حیرت زده نگاهش کردم و هول شده لب زدم: من.. من رو برای چی 
 بری خونتون؟می

خب رفیقمی؛ تا  برم بالا سرت بیارم.شونه بالا انداخت و کلافه گفت: دارم می
 .الان من خونتون بودم یه شبم تو

آب دهنم رو صدادار قورت دادم و دستگیره رو بی هدف فشار دادم و گفتم: 
کنی؟ کنی؟ در رو باز کن بزن کنار! چرا مثل دزدها رفتار میاین چه کاریه می

 بری؟مگه اسیر می

ن و خلوت ی پهطور که وارد یه کوچهخسته دستی به صورتش کشید و همون
شد زمزمه کرد: از بس کولی بازی درمیاری که مجبورم همین کار رو کنم. می

ی ما فراری هستی؟ اصلا تا حالا دیدیش؟ فهمم تو چرا انقدر از خونهمن نمی
 .به خدا لولو خورخوره نداره

کوبیدم هام رو به هم فشار دادم و همون طور که به در میحرصی دندون
ی تونم بیام خونهو معراج! مسخره بازی درنیار من نمیگفتم: باز کن این ر 

شما. اصلا اومدن و نیومدن من چه سودی برای تو داره؟ تو رو خدا بیخیالم 
 .شو جان مادرت

هاش رو توی هم کشید و گفت: میثم جون مامانم و قسم نخور! اونا اخم
تونم یها؟ بابام خونه نیست، نممنتظر تو هستند؛ یعنی چی این بچه بازی
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مامانم و مهرسا رو تنها بذارم؛ از طرفی هم اصلا دوست ندارم تو رو تنها بذارم.  
 .به امشب رو با ما بد بگذرونی چیزی نمیشه به خدا

ها پیچید و ریموت در رو زد که با دلشوره و ترس به جلوی یکی از آپارتمان
 !صندلی چسبیدم و گفتم: معراج من نمیام؛ خواهش میکنم بذار برم

ای پارک کرد و حرصی یه دونه تو سرم کوبید و جدی متعجب ماشین رو گوشه
خوایم تو رو بخوریم؟ چرا این طوری رفتار گفت: چته میثم؟ مگه ما می

 کنی؟می

شد زمزمه کرد: پیاده شو طور که داشت پیدا میقفل در رو باز کرد و همون
 !حرف اضافه هم نزن بچه

ه معراج پیاده شده انداختم و ناچار از ماشین هول زده و مضطرب نیم نگاهی ب
پایین اومدم؛ دستی به گردنم کشیدم و با تته پته لب زدم: مگ.. مگه نمیگی 
بابات خونه نیست؟ خب.. خب من برای چی بیام؟ زشته خب.. یعنی مامانت 

 .و خواهرت... منم که یه پسره غریبه.. شاید پدرت ناراحت بشه

کوبیدم و آروم خواستم به طرف در حرکت کنم که در ماشین رو محکم به هم  
 .ام و چسبیدبدو بدو به طرفم اومد و سفت شونه

 .کجا کجا؟ بودی حالا -

زنه عزیزم؛ آسانسور هات دو دو میی غلیظی نثارم کرد و غرید: چشمچشم غره
 .از اون طرفه
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تر ام رو از دست در بیارم که محکممظلوم نگاهش کردم و خواستم شونه 
 .گرفتتم و به سمت آسانسور هول داد

منم خودم رو سفت کردم و محکم توی جام ایستادم که اعتنایی نکرد و با زور 
به اون طرف کشیدم؛ در آسانسور رو باز کرد و بی هوا به داخل پرتم کرد که 

 .ناچار عین آدم ایستادم و اونم وارد شد

من زل زد که عصبی روم ی آسانسور رو فشار داد و پیروز به خیلی زود دکمه
 .رو ازش گرفتم و به خودم توی آینه زل زدم

 .ام خسته و افتاده بوداومدم؛ چقدر قیافهچقدر شلخته به نظر می

 .ذاشتم بیارتمکردم؛ کاش نمیکاش بیشتر مقاومت می

دستی به موهام کشیدم و دلگیر درستشون کردم و بی صدا لب زدم: یعنی 
 بهتر شدم؟

 .منه توی آینه دستگیرم نشد و باز هم ناچار بیخیال شدمهیچ جوابی از 

با ایستادن آسانسور خیلی آروم دوباره به طرف معراج برگشتم که لبخندی 
شون کرد و گفت: بیا بریم؛ بهم زد و با تکون دادن موهای سرم، بازهم شلخته

 .تو همه جوره خوبی

هرو هول داد؛ خودش چیزی نگفتم که از جلوی در کنار رفت و من رو داخل را
 .حرف دنبالم اومد و به سمت یکی از واحدها رفتهم بی

هام حسابی عرق کرده بود دل تو دلم نبود و تمام تنم داغ شده بود؛ کف دست
 .و قطعا رنگ و روم پریده بود
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دونستم این چه حس و حالی بود که گریبان گیرم شده بود؛ اما هرچی نمی 
کرد آورد و کاری میگذشته رو جلوی چشمم میکه بود، بدجور اتفاقات تلخ  

 .که صداهای توی سرم هی بلند و بلندتر شند

 !ولم کن»

 .تو رو خدا بذار بمونم

 .خوام از اینجا برممن نمیرم؛ من نمی

 !کمک؛ کمکم کنید

 .؛ عمو قول میدم پسر خوبی بشمعمو تو رو خدا بگو منو نبرند

 !عمو کمکم کن

 «...کمک

ام بیرون اومدم و منگ های شدید معراج، از گذشتهتکون با صدای بلند و
نگاهش کردم که لبخند بدجنسی تحویلم داد و گفت: تو خودت ناموس نداری 

ی آبجی من شدی مفصد؟ از هپروت بیا بیرون بابا، سه ساعته سه ساعته خیره
 .توی راهرو وایستادیم

در ایستاده بود و  گیج و منگ نگاهم رو از معراج به دختری که توی چارچوپ
حرف سری تکون دادم که متقابلا کرد سوق دادم و بیبا ذوق به ما نگاه می

 ...ذوق زده سرش رو تکون داد و گفت: سلام میثم

ی اخموی معراج، حرفش رو فورا درست کرد و با همون با نیم نگاهی به قیافه
 .لحن گفت: یعنی سلام آقا میثم
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که معراج مشتی به بازوم زد و با همون   ناخودآگاه لبخندی تحویلش دادم 
 !ی اخمو زمزمه کرد: نیشت رو برای آبجی من ببندقیاقه

حرف هام رو در آوردم؛ بیحرصی نگاه چپ چپی بهش انداختم و آروم کفش
ی نه چندان غریبه رفتم و به دور و بر زل زدم که با تعارف معراج داخل خونه

هام یخ بست و خونه، خون تو رگهمون لحظه با دیدن مادرش داخل آشپز 
خواستم خواستم بیام؛ یعنی نمیهول زده زمزمه کردم: سلام. به خدا من نمی

 ...دونم چطور شد کهمزاحم شم. اصلا نمی

میون حرفم پرید و با لبخند دلگیری لب زد: سلام عزیزم؛ خوش اومدی! این 
 .ی خودتهچه حرفیه؟ اینجا خونه

ه روش زدم و به معراج چشم دوختم که سعی داشت بی اختیار پوزخند تلخی ب
دونی با چه دردسری آوردمش! انگار که ما با جو دادن بگه: وای مامان نمی

 .کنه، مجبور شدم بدزدمشدونستم مخالفت میقراره اینجا بخوریمش. می

بعد نگاهم رو به سمت مهرسا چرخوندم که با تعجب و سادگی به معراج نگاه 
 هاشم بستی؟ت: جدی میگی؟ چشمگفکرد و میمی

ی این خانواده زدم و دوباره به مامانش چشم دوختم که لبخند تلخی به همه
هاتون رو مظلوم نگاهی بهم انداخت و رو به اون دوتا گفت: بحث و صحبت

 خوای آقا میثم رو راهنمایی کنی؟نگه دارید برای بعد! معراج نمی

که معراج یه دستش رو پشت کمرم کردم  ها رو نگاه میحرف فقط اونبی
ها اشاره کرد و گفت: میثم غریبی نکن! گذاشت و با یه دست دیگه به مبل

 .ی خودته راحت باشاینجا خونه
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شون ها حرکت کردم و روی یکیچیزی نگفتم و آروم و خجالتی به سمت مبل 
نشستم که معراجم خودش رو کنارم پرت کرد و گفت: مهرسا آی مهرسا؛ بدو 

و دو تا چایی بیار که تو این مدتی که پیش میثم بودم، چای خواهرانه بر 
 .نخوردم

 .ایه میثمدونی چه مزهنگاهش رو سمت من برگردوند و گفت: وای نمی

بی حرف فقط با لبخند نگاهش کردم که دستی به سرش کشید و خسته توی 
 جاش لم داد و گفت: راحت باش بابا، چرا انقدر معذبی؟

 .کشمبالا انداختم و لب زدم: خجالت میآروم شونه 

کشید زمزمه کرد: اوخی! طور که لپم رو محکم میلبخندی تحویلم داد و همون
 .خجالت نکش عمویی ما همه خودیی هستیم

با درد لپم رو از دستش بیرون کشیدم و ترسیده زمزمه کردم: میگم معراج، یه 
 وقت بابات نیاد؟

ا بالاخره آروم سرش و بی مفهوم تکون داد ای فقط نگاهم کرد امچند لحظه
 ترسی؟و گفت: اولا که بابای من ایران نیست؛ دوما که خب بیاد؛ برای چی می

آب دهنم رو صدادار قورت دادم و خواستم چیزی بگم که مهرسا با یه سینی 
ی چایی به طرفمون اومد و آروم جلوم خم شد که بی اختیار لبخندی به قیافه

 .نش زدم و گفتم: مرسی مهرسا خانمملیح و مهربو
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ی خواهش اونم لبخند ملیحی تحویلم داد و با تکون دادن سرش به نشونه 
کنم به سمت معراج رفت و گفت: بفرمایید خان داداش! اینم چایی می

 .خواهرانه

داشت زمزمه معراج هم لبخند دلتنگی بهش زد و همون طور که چایی رو برمی
 .وش رنگهکرد: به به! چقدرم که خ

ی بخار چایی دوباره به واکنشی نسبت به کارهاشون انجام ندادم و خیره
 .گذشته فکر کردم

دونم چقدر گذشته بود و من چقدر خیره بودم که بالاخره با سر و صدای نمی
 .ی معراج و مهرسا به خودم اومدم و نگاهشون کردمدوباره

 مزه چی میده معراج؟ -

خوندم که تازه لیوان رو به دهنش برده بود و نگاهم رو به سمت معراج چر 
سعی داشت یه ذره ازش بخوره و تو همین حین بگه: مزه دوغ میده! خب 

 .ی چایی میدهچاییه دیگه؛ مزه

اش این بار نگاهم رو طرف مهرسا برگردوندم که مظلوم دستش رو زیر چونه
 ها؟ناش فرق داره و خواهرانه است و ایزد و گفت: پس چرا میگی مزه

اش زدم و سرم رو سمت معراج برگردندم که قند ای به این سادگیتک خنده
گیری جا کرد و مظلوم رو به من زمزمه کرد: آبجیم رو میرو توی دهنش جابه

 میثم؟
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هاش زل زدم و سخت ی هنگ کرده، به چشمهای گرد شده و قیافهبا چشم 
داد: ببین هم جهاز  آب دهنم رو قورت دادم که نفس عمیقی کشید و ادامه

میدیم، هم خونه میدیم، هم هر چی بخوای میدیم، تازه مهریه و شیربها هم 
 .؛ فقط بیا این و بگیرخوایمنمی

طوری ای زدم و با شوخی زمزمه کرد: اولا اینطور منگ و گیج تک خندههمون
کنی هول میشم، دوما من قصد ادامه تحصیل دارم، سوما دیر خواستگاری می

 .ی کیسم رو پیدا کردمگفت 

هاش شوخیه و از سر بامزگی یه چی گفته، اما برعکس اخم کردم حرففکر می
ریزی کرد و جدی و قاطع گفت: خدایی مهرسا از اون نیاز چلغوز بهتره! درسته 
یکم عقل نداره و خله، اما نیاز عقل نداره که هیچ، تازه اعصاب، لطافت، 

هم نداره؛ خلم هست، منگم هست، مرضم مهربونی و مقدار زیادی دخترونگی 
 .داره! با این وجود خیلی خری خواهر من رو نگیری

کردم که یکم دقیق به صورتم خیره شد ترسیده و هول زده فقط نگاهش می
و بعد با صدای بلندی زیر خنده زد و همون طور که رو مبل خم شده بود و 

انقدر بده که با یه حرف خندید گفت: وایی میثم خدا نکشتت! یعنی مهرسا می
 ها شدی؟ایشبیه سکته

سرش رو بلند کرد و به مبل تکیه داد؛ دستش و به لبش نزدیک کرد و با خنده 
چاییش رو مزه مزه کرد و تو همین حین گفت: نترس بابا! نه انقدر خرم که 
خواهرم رو بدم به یکی مثل تو؛ نه انقدر گاوم که همچین زنی برات بگیرم 

 .رفیق
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دوباره بلند خندید و آروم سرش رو تکون داد که ناخودآگاه نفسم رو آه  بعد 
ی توجه به ما با گوشهمانند بیرون فرستادم و با نیم نگاهی به مهرسا که بی

ترسم! چرا انقدر چیز به خواهرت ناخنش درگیر بود، رو به معراج گفتم: نه نمی
هاشم از روی صداقت و فنقصه و حر چسبونی؛ اتفاقا از هر نظر کامل و بیمی

اشه، اما اگه دیدی هول کردم و استرس گرفتم، به خاطر این بود که سادگی
 .مهر نیاز به دلمه

 .متعجب از حرفم چایی داخل گلوش پرید و با شدت به سرفه افتاد

ترسیده طرفش خم شدم که دوباره سرفه کرد و خواست نفس عمیق بکشه 
 .که نتونست

تا آروم بشه، اما حسابی قرمز شده بود و  محکم پشت کمرش کوبیدم
 .شدهاش هی تند و تندتر میسرفه

با قرار گرفتن دستی پشت کمر معراج و دقیق کنار دستم، ناخودآگاه سرم رو 
ی ترسیده و مضطرب زنی شدم که آروم کمر معراج رو بلند کردم و زوم قیافه

 .مالید و سعی داشت آب رو به خوردش بدهمی

ی ی آروم شدهاخیار دستم رو پس کشیدم و به قیافهرا اما بیدونم چنمی
معراج خیره شدم که نفس عمیقی کشید و رو به مامانش گفت: مگه اینکه تو 

 !به فکر باشی

به خواهرش اشاره کرد و حرصی ادامه داد: اون رو نگاه مامان؛ اصلا عین 
 ...!شدمخیالش نیست داشتم خفه می
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رسا انداخت و بعد با نگاه چپ چپی به معراج مامانش نیم نگاهی به مه 
توپید: اولا عین آدم چایی بخور کسی دنبالت نکرده؛ دوما تو موقعی که داری 

داری؟ چی کارش داری؟ درگیر خفه میشی هم دست از سر این بچه برنمی
 .فیلمنامه جدیدشه؛ ذهنش مشغوله

ب زد: مثلا ی من سوق داد و آروم لهای خیرهدر آخر نگاهش رو به چشم
 مهمون داریم؛ این کارها چیه آخه؟

خیال گفت: بیخی مامان! معراج هم نگاهش رو به سمت من برگردوند و بی
 .خونه استمیثم از خودمونه؛ مهمون چیه صاحب

« به هر حال مراعات کن!»چیزی نگفتم که مامانشم سری تکون داد و با گفتن 
گشت؛ معراج هم فورا از فرصت از کنارمون گذشت و دوباره به آشپزخونه بر 

استفاده کرد و محکم مچ دستم رو چسبید و حرصی گفت: بیشعور این 
 چرندیات چیه میگی؟ مگه خودت نگفتی دوستش ندارم؟

 گیج سرم رو کج کردم و آروم لب زدم: کیو؟

کرد ادای من رو دربیاره گفت: دهنش رو کج کرد و همون طور که سعی می
 .رو میگم دیگهام رو! نیاز کیو؟ عمه

ی دیگه گلوش رو کامل صاف کرد و آروم ادامه داد: مگه نگفتی با یه سرفه
تر ازدواج کنی؟ پس الان خوای سریعدوستش نداری؟ مگه نگفتی فقط می

 چی میگی؟ یعنی چی که تو دلمه؟
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سعی کردم خونسرد باشم و هول نکنم؛ به خاطر همین نفس عمیقی کشیدم  
انداختم گفتم: من کی گفتم دوستش ندارم؟ اگه لا میطور که شونه باو همون

رفتم طرفش! من فقط گفتم فعلا عاشق و مجنونش نیستم که نداشتم که نمی
میرم؛ گفتم این احساسات بعد ازدواج هم به وجود با یه دوری بگم دارم می

 !میاد، لازم نیست حتما قبل عروسی باشه. همین

ون گفتن چیزی دوباره نگاهش رو گرفت منگ و معنی دار نگاهم کرد، اما بد
 .و خیره به لیوان چایی، توی فکر فرو رفت

ی هاش، نفس عمیقی کشیدم و خیرهکلافه و راحت از تموم شدن سوال
 .شون شدمی تجملاتیخونه

ی معراج خیلی از اینکه سرم رو با وسایل اطراف، به خصوص عکس چهار نفره
دم نگذشته بود که صدای مادرش نگاهم و پدر مادرش و خواهرش گرم کرده بو

 .رو به اون سمت کشوند

 .پاشید بیاید سر میز؛ غدا حاضره -

ها نگاه کردم که معراج تکونی به خودش داد و با اخم حرف منتظر به بچهبی
ریزی از جاش بلند شد؛ دست من هم توی دستش فشرد و با یه حرکت از جا 

 .بلند کرد و به سمت میز کشید

های معراج و مهرسا ان شام و حتی بعدترش با جر و بحث و شوخیتموم زم
های شرمنده و گاهی سپری شد و میشه گفت همه چیز خوب بود اِلا نگاه

 .نشستام میدلخور مادرش که توی نگاه خنثی
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تر از اینجا برم و خودم رو خلاص کنم؛ حس زنداني رو خواست سریعدلم می 
 .ه شده و راه فراری ندارهگناه به حبس کشیدداشتم که بی

معراج هم که بد پیله کرده بود و پاش رو توی یه کفش کرده بود که الا و بلا 
چون و اومد از مواقعی که ناخواسته و بیباید شب رو بمونی و چقدر بدم می

 .دادمهای زورکی میچرا، تن به خواسته

شده بودم و چیزی  الانم دقیقا یکی از اون مواقع بود که با زوره معراج ساکت
 .برای حرف زدن نداشتم

اینکه زود از این جمع بی روح و ساکت جدا بشم و بخوابم پیشنهادی بود که 
من به معراج دادم و اونم برای اولین بار مخالفتی نکرد و خودش هم همراهم 

 .بلند شد

اش، آروم به سمت اتاقش حرکت کرد و منم با شب بخیر آرومی به خانواده
 .ودش کشید که باهم واردش شدیمدنبال خ

شد، اما تخت فضای اتاق تقریبا تاریک بود و چیزی به درستی دیده نمی
 .ی وسط اتاق چیزی نبود که تو این تاریکی هم حس نشهدونفره

ها، سرم رو آروم به طرف معراج با روشن شدن اتاق و بعد دیده شدن وسیله
خب دیگه آقا میثم، وقتش  برگردندم که لبخند شیطونی زد و بدجنس گفت:

 .رسید

هاش دوختم که یه قدم نزدیکم اومد و با گیج و متعجب نگاهم رو به چشم
 خوای بپرسی وقت چی؟صدای آروم و پر شیطنتی زمزمه کرد: نمی
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رفتم با طور که یه قدم عقب میآب دهنم رو صدادار قورت دادم و همون 
کنم که من پسرم و تو هم شوخی لب زدم: اول از هر کاری باید یادآوری  

حیثیتم کنی وجود نداره! دوم اینکه پسری؛ پس امکان اینکه بتونی بیای و بی
درسته تمام این شرایط رو داریم، اما بازم با این کارهات نمیشه به تو اطمینان 

ی اتاقت پرت نکردم پایین عین کرد، پس تا قبل از اینکه خودم و از پنجره
 !آدم بگو چی میگی

طور که کنار خود من زد و همونهای بیای به لحن حرصی و حرفندهتک خ
کرد لب زد: اولا که خیلی منحرف و خندیدن چپ چپ و حرصی نگاهم می

پلشتی، دوما که بازم خیلی منحرف و پلشتی، سوما اتاق من پنجره نداره، 
را خوام تلافی زیر شلواری بابا بزرگت و دربیارم چخواستم بگم میچهارما می

 کنی؟شلوغش می

کشیدم گفتم: خب از ی بلندی میطور که خمیازهلبخندی بهش زدم و همون
اول همین و بگو؛ مجبوری لقمه رو دور سرت بچرخونی؟ حالا قرار چی کار 

 کنی؟

دوباره لبخند بدجنسش و روی لبش نشوند و با ذوق به سمت کمدش رفت 
آورد زمزمه کرد: وایی خدا، یو همون طور که یه شلوار گل گلی زنونه بیرون م

بیا ببین چی برات دارم میثم؛ اورجینال و مارک ترک. شلوار نن جون 
 .خدابیامرزم

شلوار رو توی صورت مبهوتم پرتاب کرد و بدجنس گفت: بیا عزیزم! بیا بپوش 
 .که خیلی بهت میاد
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حرصی شلوار رو از روی صورتم برداشتم و عصبی بهش توپیدم: این چیه؟  
 .بیشعوری معراج مال من حداقل مردونه بودخیلی 

اش رو توی کمدش های من کلهی آویزون و حرفبلند خندید و بیخیال قیافه
کرد فرو کرد و برای خودش لباس بیرون کشید و همون طور که عوض می

 !خوای نخواهخوای بخواه، نمیگفت: خیلی هم خوبه! به اون قشنگی، می

حرصی شلوار رو طرفش پرت کردم و گفتم:  چند لحظه نگاهش کردم و بعد
 .حاضرم با همین شلوار بخوابم اما اون رو نپوشم

شدم بعد خودم و روی تخت پرت کردم و همون طور که این پهلو اون پهلو می
ام رو توی دستم گرفتم و بی هدف زیر رو روش کردم که چند لحظه بعد گوشی

گفت: داری با با حرص میلامپ خاموش شد و معراج کنارم پرتاب شد که 
 کنی آره؟نیاز خانم چت می

پکر و حق به جانب به سمتش برگشتم و گفتم: نه خیرم! برای چی باید چت 
 کنم؟

اومد، فقط تونستم یکم از صورتش تو اون تاریکی و نور کمی که از زیر در می
رو ببینم که به طرف بالا کشیده شده بود و با کنایه گفت: مطمئنی؟ من که 

 .دونمبعید می

نگاه چپ چپی به همون یه ذره از صورتش انداختم و حرصی گفتم: بله 
کنیم. بعدشم اون ی کارهای مدرسه باهم صحبت میمطمئنم! ما فقط درباره

 .ی برادرش باشهالان باید خونه
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دونی زنی و میبی هوا به سمتم نیم خیز شد و گفت: باهاش حرف نمی 
 کجاست؟

ردم و هول کرده و سریع گفتم: به خدا امروز که پیام یکه خورده نگاهش ک
دادم با ما بیاد بریم گفت میاد اما باید زود برگرده؛ ازش پرسیدم چرا که گفت 

خواد بره پیش داداشش تا رضایت و واسه اردو بگیره؛ مثل اینکه می
 .های گیری دارهداداش

ذاشت و زمزمه یکم آرومتر از قبل نگاهم کرد و سرش و روی بالش کنارم گ
 .کرد: از این واسه تو زن در نمیاد میثم

ای کرد و با شیطنت ادامه داد: بیا زن من شو! من خودم همه جوره تک خنده
 .فداتم

منم به حرفش خندیدم و حرصی اما با شوخی زمزمه کردم: گمشو ایکبری! 
 .ترمچی تو خودت دیدی؟ تازه من دو سالم ازت بزرگ

و حرصی زمزمه کرد: اول اینکه همه چی دارم! دوم  مشتی به بازوم کوبید
 .اینکه سن یه عدده عزیزم، مهم عشق و علاقه است که من عاشقتم

باز به حرفش خندیدم و توی جواب گفتم: پس بیا من رو زودتر بگیر که دیگه 
 .موندم دست مادر بزرگم

اینا صحبت  اونم متقابلا خنده آرومی کرد و گفت: فعلا بیا بخوابیم، بعدا راجب
 .کنیم عزیزممی
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دستی به صورتم کشیدم و با یه لبخنده از ته دل و مهربون بهش خیره شدم  
 .و گفتم: آره بخوابیم! شبت بخیر

اونم متقابلا لبخندی زد و گفت: بخواب که دیگه از دست این شوهرت خواب 
 ...!نداری! بخواب آقا میثم

*** 

 معراج#

 .ها زل زدمجا کردم و به بچهرو جابههای توی دستم کلافه رضایت نامه

های نه چندان منظم وایستاده بودن و پچ همشون پشت سر هم توی صف
 .کردندپچ می

 .دونستم چه گلی به سرم بریزمحساب کارها از دستم در رفته بود و نمی

کردم یکیشون از اون خوند؛ حس میها با رضایت نامه ها نمیتعداد بچه
 .اند، یا یه چند نفر نیومدندها اضافهداد یا بچهنشون می یکی زیادتره و این

نیم نگاهی به ساعت مچی توی دستم انداختم و دلواپس و مضطرب، مثل 
 .تموم این نیم ساعت به در نگهبانی چشم دوختم

تونم پس این نیاز کجا مونده؟ من تنهایی از پس کارها برنمیام و اگه نیاد نمی
 .مها رو جفت و جور کنبچه

تونه نیاد؟ خودش این برنامه رو ریخته، خودشم باید اصلا به چه حقی می
ی ترتیبش و بده! من علاف نیستم که به حرف یه دختر یه ایل بچه رو آواره

 .میدون جنگ کنم
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عجب غلطی کردم حرفش رو قبول کردم ها! آخه یکی نیست بگه مدیره این  
 .کنیر میخراب شده تویی، به بقیه چه ربطی داره چی کا

 کنه؟اصلا مگه برگزاری اردو پای نیازه که دخالت می

 !ای خدا عجب گیری کردم ها

دوباره نگاهم رو به ساعت دوختم که دقیق هفت و سی و هشت دقیقه صبح 
؛ قرار بود که ساعت هفت حرکت کنیم تا به شب نخوریم، اما دادرو نشون می

 !گویا با این اوصاف تا خود دوازده معطلیم

ها رژه طور که جلوی صفکلافه و عصبی دستی به صورتم کشیدم و همون
ها رفتم، رو به میثم که مظلوم و ساکت یه گوشه وایستاده بود و به بچهمی

کرد توپیدم: پس این ادیب کجاست؟ بیشتر از نیم ساعته که ما رو نگاه می
 .ایستادنها گناه دارند تو سرما وعلاف کرده. یعنی چی خب آخه؟ این بچه

دونم والا؛ هر خبر گفت: نمیاونم متقابلا، کلافه دستی به صورتش کشید و بی
 .زنم جواب نمیده، نگرانش شدمچقدر بهش زنگ می

های تو هم به سمتش رفتم؛ گوشیش چپ چپ نگاهی بهش انداختم و با اخم
ها رو به دستش دادم و حرصی رو عصبی از تو دستش کشیدم و رضایت نامه

ها رو چک کن؛ من اعصابم خورده هی اشتباه م: تو برو یه بار دیگه بچهلب زد
 !تونم این خانم رو پیدا کنم یا نهکنم. برو تا منم ببینم میمی
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ها رفت؛ منم ی باشه تکون داد و آروم به سمت بچهبی حرف سری به نشونه 
پایین جا کردم و توی مخاطبین رفتم؛ انقدر بالا و گوشیش رو توی دستم جابه

 .ی نیاز و پیدا کردمو زیر و روش کردم که بالاخره شماره

اش رو داخل گوشی خودم وارد کردم و بی خیال اسم با نفس عمیقی شماره
 ...ای که میثم سیو کرده بود، معاون خر سیو کردم و زنگ زدم امارسمی

 .گوشیش رو برنداشت

 .د بار پشت سرهم تکرار کردم، اما نه که نهبازهم چن

ها ها خیره شدم که به همراه وصیت نامهنا امید و گیج دوباره به میثم و بچه
به طرفم اومد و زمزمه کرد: چهل نفر کامل هستند، هیچ کم و کسری نیست؛ 

 ها هم رسیدند و منتظر ما هستند؛ میگی چیکار کنیم؟اتوبوس

ی بدی که تو دلم بود، نفس مضطربم رو ضی و دلشورهی نه چندان رابا قیافه
ها رو ببر! خودت برو تو یکی از بیرون فرستادم و ناچار لب زدم: میثم تو بچه

 .اشوندیگه ها، افشینم بفرست تو یکیاتوبوس

کشیدم ام رو به سرم مییه دستم رو به کمرم زدم و همون طور که دست دیگه
باشم! هم باید با مدیریت موقت مدرسه اتمام  زمزمه کردم: من باید اینجا

 .حجت کنم، هم باید منتظر نیاز بمونم

های نگرانش ادامه دادم: آب دهنم رو با دلهره قورت دادم و خیره به چشم
رسونم نگران نباش! حتی اگه نیاز هم نیاد، خودم حتما خودم رو بهت می
 .ذارم تنها بمونیدنبالتون میام؛ نمی
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ترسم! اگه اتفاقی برای ئنی زد و آروم زمزمه کرد: معراج من میلبخند نامطم 
 افته چی کار کنیم؟ها بیبچه

ام نقش اش زدم و با اخم ریزی که ناخودآگاه روی پیشونیمحکم روی شونه
بسته بود زمزمه کردم: دهنت رو ببند مفصد؛ ایشالله که چیزی نمیشه، اما 

 .کردیاز رو قبول کردی، میفکر اینا رو باید همون موقع که حرف نی

اش گذاشتم و ادامه دادم: برو داداش ام رو هم روی اون یکی شونهدست دیگه
ها خوبه؛ اونجا هم که بچه نیستند بد به دلت راه نده! نزدیک بهاره و جاده

 !تونند از پس خودشون بر بیان، نگران نباشهیجده سالشونه، می

یه نفس عمیق و بغل سرسری، ازم هاش و روی هم گذاشت و با آروم پلک
ها رفت؛ مرتب و منظم دونه به دونه به بیرون هدایتشون دور شد و کنار بچه

 .کرد و با تکون دادن سری خودشم بیرون رفت

 .زدآموز شده بود و پرنده توش پر نمیحیاط مدرسه خالی از هر دانش

 .شدمآروم و با احتیاط به سمت ورودی ساختمون حرکت کردم و داخل 

 .راهروها هم خالی خالی بود و هیچ کس داخل مدرسه نبود

هرچند که امروز جمعه بود، اما آخرهای اسفند ماه دیگه کسی اون طور که 
ها میاند آموزهایی که به کلاسگرفت و تعداد دانشرو جدی نمی باید مدرسه

 .انگشت شماره

خود بی چینم بیبه خاطر همین یه مدیریت فرمالیته در نظر گرفتیم که هم
 .خود نباشه مدرسه
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طور که دوباره به ام رو با صدای هوف بیرون فرستادم و هموننفس خسته 
زدم به سمت آبدارخونه حرکت کردم؛ منتظر اما ناامید گوشی نیاز زنگ می

گوشی رو به گوشم چسبوندم و خواستم وارد بشم که یهو صدای نیاز توی 
 گفت: الو بله بفرمایید؟سالن و گوشی همزمان پیچید که می

اش تکون محسوسی خوردم و آروم به عقب برگشتم ترسیده از حضور ناگهانی
ی خلوت نگاه که دیدم جلوی در سالن ایستاده و متعجب به من و مدرسه

 .کنهمی

 ...!دیر اومدی دیگه رفتند -

ها پایین تر از قبل گوشیش رو از خودش دور کرد و با عجله از پلهمتعجب
مد؛ نفس عمیق و پر استرسی کشید و ترسیده لب زد: کجا رفتند؟ پس بقیه او

 کجاند؟ چی شده؟

شدم زمزمه طلبکار روی ساعتم کوبیدم و همون طور که داخل آبدارخونه می
کردم: ساعت خواب نیاز خانم! مگه قرار نبود ساعت هفت اینجا باشید؟ الان 

 !ساعت چنده؟ خودتون بگید

دونم د آبدارخونه شد و شرمنده و نگران زمزمه کرد: میاون هم پشت سرم وار 
ببخشید شرمنده، اما باور کنید تا همین الان و با هزار تا بدبختی تونستم 

 ها کجا رفتند؟برادرهام رو راضی کنم. بچه

زدم طور که صورتم رو آب میتوجه به اون شیر آب و باز کردم و همونبی
د رفتند؛ انقدر دیر اومدید که نتونستیم صبر ها شدنزمزمه کردم: سوار اتوبوس

 .کنیم
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ی کوچیک و شکسته سرم رو از داخل سینگ بیرون کشیدم و درحالی که از آینه 
ذاشتن کردم ادامه دادم: داداشات چرا نمیروم به نیاز ناراحت نگاه میروبه

 بیای؟

ی خیس و منتظر من انداخت و چموش از همون آینه نیم نگاهی به قیافه
زمزمه کرد: حقم دارند نذارند؛ مدیر مدرسه که اینه وای به حال بقیه! منم که 

 .یه دختر تک و تنها؛ امنیت ندارم

اش کردم و آروم به عقب برگشتم؛ دستی به لبخند بدجنس و شیطونی حواله
های ریز شده و کج جلوی موهام که خیس شده بود کشیدم و با چشم

دهنش رو قورت داد و معذب تو خودش  سرتاپاش رو برانداز کردم که آب
 .جمع شد

ی خالی و بزرگ، خواهرشون با ترسند که تو یه مدرسهداداشات از این نمی -
 همچین مدیری تنها بمونه؟

فقط با قیافه گرفته و آویزون نگاهم کرد که لبم رو بیشتر کشیدم و همون طور 
زنی؟ نکنه نمیرفتم زمزمه کردم: هووم؟ چرا حرفی که آروم به سمتش می

 ترسیدی؟

هاش رو توی هم کشید و طلبکار و پرو توی صورتم براق شد: بترسم؟ از اخم
تونی بکنی؛ یعنی جرئتش و نداری! خودم با کی؟ از تو؟ تو هیچ کاری نمی

 .شکنمهام گردنت و میهمین دست

پوزخندی زد و با لحن حرص دربیاری ادامه داد: مملکت همچینم بی صاحب 
 !ای مدیرنیست آق
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توجه از کنارش رد بشم که اش زدم و خواستم بیپوزخندی به این افکار ساده 
 .با حرفی که زد یک آن خونم به جوش اومد و کنترل حرکاتم از دستم در رفت

اصلا اگه مملکتم قانون نداشت و هیچی به هیچی بود، باز تو یکی عرضه  -
 .نداشتی که من ازت بترسم

به هم کوبیدم و عصبی به سمتش رفتم که ترسیده  حرصی در آبدارخونه رو
 .عقب عقب رفت و خودش رو به سینگ کوبوند

پوزخند تمسخر آمیزی نثارش کردم و سرم رو جلو بردم؛ تو دو سانتی صورتش 
دونی های لرزونش غرید: که عرضه ندارم ها؟ مینگه داشتم و خیره به چشم

دونی اگه بخوام عاون؟ میتونم همین جا حسابت رو برسم خانوم مکه می
 دونی؟فهمه؟ اینا رو میکاری کنم هیچ کس هیچی نمی

آب دهنش رو صدادار قورت داد و بی حرف فقط نگاهم کرد که دستم رو بالا 
ام رو مماس با لبش قرار دادم آوردم و به سمت صورتش بردم؛ انگشت اشاره

با دستش به  و سرم رو بیشتر به سمتش خم کردم که صورتش رو کج کرد و
ام فشار آورد که دوباره پوزخندی زدم و فورا ازش فاصله گرفتم و با لحن سینه

بینی هر کاری انجام میدی و هیچی نمیگم؛ اگه جدی و عصبی غریدم: اگه می
بینی کنم؛ اگه میگیری و قبول میبینی سر خود واسه خودت تصمیم میمی

خاطر اینکه برام حکم سرگرمی هنوزم تو این مدرسه موندی، فقط و فقط به 
ات شاد میشم؛ مگرنه من از هیچ های بامزه و بچگانهرو داری و گاها با اخلاق

 !ترسم و خوب بلد با یه تیپا پرتت کنم بیرونچیز یه علف بچه نمی
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بینی تر از قبل ادامه دادم: ضمنا، اگه مینفس عمیقی کشیدم و جدی و قاطع 
بینی نیم نگاه بدی عرضگیم نیست. اگه می ی بیکاری باهات ندارم نشونه

کنم و انقدر راحت تو این مدرسه ویراژ میدی دو تا دلیل بیشتر بهت نمی
نداره؛ یک اینکه من واسه خودم کسی هستم و شخصیت دارم، این کارها 

 ...های هوله؛ دو اینکهمال پسر بچه

و ادامه  مکث کردم و با نیم نگاهی به سرتاپاش، نیشخندی تحویلش دادم
دادم: اکه بخوام یه روز سمت کسی برم، حداقل سمت کسی میرم که ارزشش 
و داشته باشه! تو برای من فرقی با یه پسر همجنسم نداری؛ اصلا حس 

 .کنم که یه دختر کنارمهنمی

رفتم زمزمه کردم: تو هیچ طور که به طرف در مینگاهم رو ازش گرفتم و همون
گیری و امکان نداره به سمتت بیام؛ پس لازم یوقت جزء سلایق من قرار نم

 !افتی تا به اتوبوس برسیمنیست بترسی و بهتره زودتر راه بی

توجه از آبدارخونه بیرون اومدم و به سمت سالن بالا حرفی نزد که منم بی
 .رفتم؛ دستی به کت طوسی رنگم کشیدم و از ساختمون مدرسه بیرون زدم

دم و با اشاره به آقای محمدی، سرایدار مدرسه نگاهم رو به سمت دکه چرخون
 .زد، به سمتش حرکت کردمکه داشت حیاط رو جارو می

اون هم فورا جاروش رو کنار دیوار گذاشت و با عجله کنارم اومد که لب زدم: 
 .خوامآقای محمدی دکه رو باز کنید بی زحمت یه چند تا چیز می
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ور که درگیر قفل در بود گفت: ی تایید تکون داد و همون طسری به نشونه 
چشم آقای فتوحی، ولی مگه شما با بقیه نرفتید اردو؟ خانم ادیب اومده بود 

 .گشتدنبالتون می

به همراهش داخل رفتم و چند تا چیز روی سکو گذاشتم و کلافه گفتم: منتظر 
 !خانم ادیب موندم تا باهم بریم؛ امیدوارم که به اتوبوس برسیم

ها رو حساب کردم و بیرون زدم؛ داشتم آروم م سریع وسیلهچیزی نگفت که من
 .کردم که چشمم به نیاز خوردبه سمت نگهبانی حرکت می

 .کردها ایستاه بود و نامطمئن نگاهم میبا یه چمدون کوچیک کنار پله

خوب زهر چشم گرفتم ازش؛ تا اون باشه دیگه از صبوری و سکوت من 
کنه؛ انگار من یچی نمیگم بدتر میسواستفاده نکنه! هی به دختره ه

 .خاطرخواشم که هر چی گفت بگم چشم

هام رو حسابی توی هم کشیدم و وارد نگهبانی شدم که اونم پشت سرم اخم
 .حرف کنارم حرکت کرداومد و بی

طور توجه به اون سوارش شدم که دیدم همونبه سمت ماشین رفتم و بی
 .کنهمی مظلوم کنار در وایستاده و به من نگاه

هام رو کمرنگ کردم و در کمک راننده رو از داخل باز کردم و کلافه یکم اخم
 کنی؟ چرا سوار نمیشی؟گفتم: چی کار می
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نفس عمیقی کشید و با نیم نگاهی به چمدونش خواست چیزی بگه که خودم  
زودتر پیاده شدم و با یه دست چمدونش رو بلند کردم؛ صندوق عقب رو باز 

 .وصله چمدون رو داخلش گذاشتم و کمرم رو صاف کردمحکردم و بی

جا نیاز نشسته بود و منم ماشین رو دور زدم و نشستم؛ استارت زدم و با جابه
اش گذاشتم و سرم رو به عقب برگردوندم کردن دنده، دستم رو پشت صندلی

 .که تکون محسوسی خورد و توی خودش جمع شد

نده عقب رفتم؛ ماشین رو از پارک حرف دی به حرکتش رفتم و بیچشم غره
 .در آوردم و به سمت خروجی تهران حرکت کردم

ی میثم ام رو برداشتم و شمارهتقریبا ده دقیقه بیشتر نگذشته بود که گوشی
 .رو گرفتم

 انگار که روی گوشی خوابیده باشه، فورا جواب داد و پرسید: الو معراج کجایی؟

زدم جواب دادم: طور که دور میو همونجا کردم هام جابهگوشی رو تو دست
 بینمتون؟الو سلام! راه افتادیم میثم؛ شما کجایید؟ چرا تو جاده نمی

نفس عمیقش توی گوشی پیچید و گفت: نیازم باهاته؟ چرا دیر کرده بود؟ 
 .چرا انقدر دیر اومدید؟ ما تو اتوبانیم

 در دیر کردیم؟متعجب ابروهام رو بالا انداختم و لب زدم: اوه! یعنی انق

نگاهم رو سمت نیاز که سرش رو به شیشه تکیه داده بود دوختم و گفتم: آره 
 .اونم پیشمه؛ میگم حالا چرا دیر اومده بود

 حالش خوبه؟ اتفاقی که براش نیفتاده؟ -
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ی نه تکون دادم و گفتم: نه بابا از من انگار که منو و ببینه، سرم رو به نشونه 
 تونید توی قم توقف بزنید؟برید بهتون برسیم! ببین می تر تره. یکم آرومسالم

های توی اتوبوس کردم داره چیزی میگه اما انقدر سر و صدای بچهحس می
 .شنویدمزیاد بوده که نمی

ی جمع شده از ناخودآگاه یه دستم رو یکم روی گوشم فشار دادم و با قیافه
 فهمم؟تمرکز گفتم: چی میگی نمی

 ..... به... گم... باب... ار... سم. -

ام کرده بود، اما خب تقریبا شد و حسابی کلافهاین بار صداش قطع و وصل می
 .فهمیدم چی میگه

کنی زود باش فقط، پشت فرمونم خوای از راننده بپرسی؟ هرکاری میمی -
 .باید گوشی رو قطع کنم

اد: میگه چند ثانیه صدایی ازش نیومد اما بالاخره بعد یکم معطلی جواب د
 تو... زود میاید؟که... یه ربع... بمونه... نمی

فهمم چی میگی میثم؟ یه ربع کلافه دستی به صورتم کشیدم و گفتم: نمی
 تونه وایسته؟چی؟ یه ربع فقط می

یکم صدای خش خش اومد و بعد صداش یکم واضح شد و گفت: آره... میگه 
 و برسونید؟تونید خودتون ر تونیم یه ربع بمونیم. میکه می

تونم بکنم؛ سرعتم رو ناچار نفسم رو بیرون فرستادم و گفتم: ببینم چی کار می
 !برم باز تو اگه دیدی نیومدیم یکم معطلش کنبالا می
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 .ای تایید کرد و با یه خداحافظی سرسری قطع کردبدون حرف اضافه 

یبا منم گوشی رو روی داشبرد گذاشتم و دیگه حرفی نزدم تا زمانی که تقر
 .نصف راه تا قم رو رفته بودیم

نیاز از اونجا تا اینجا لام تا کام حرف نزده بود و منم مجبور بودم ساکت باشم، 
 .آوردمتونستم تحمل کنم و باید یه جوری به حرفش میاما دیگه نمی

طور که گفته بودم اومد و هموناز این نیاز ساکت و مظلوم اصلا خوشم نمی
حکم سرگرمی رو داشت؛ به خاطر همین اخم ریزی  هاش برامچموش بازی

بین ابروهام نشوندم و با یادآوری چیزی فورا گفتم: شنیدم قراره دو روز هر 
 .چی میگم گوش کنی

هاش رو گرد کرد و با تکون ریز به سمتم برگشت و مثل همیشه طلبکار چشم
 وقت؟جواب داد: چرا اون

 فتم: شرطمون رو که یادت نرفته؟ناخودآگاه لبخند بدجنسی به روش زدم و گ

هاش رو توی هم کشید و قشنگ معلوم بود که متوجه حرفم شده، اما اخم
 !گفت: چه شرطی؟ من با کسی شرطی نبستم

ی حرصی گفتم: بابا تو دیگه کی هستی؟ از ابروهام رو بالا انداختم و با خنده
گه یادت نمیاد کنی؟ شرط بستیم! توی جشنواره و تو باختی. اریشه انکار می

 .به من ربطی نداره؛ باید یادت بیاد

هاش و روی هم سابید و عصبی گفت: گیرم که یادم بیاد؛ ما حرصی دندون
 .که قمارباز نیستیم شرط ببندیم و جایزه تعیین کنیم
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ام بلندتر شد و حرصی لب زدم: اگه یه شرط بندی کوچیک ی عصبیخنده 
اش رو بدی! گذرم؛ باختی باید جریمهمیقماره، پس من قماربازم و از حقمم ن

 .دو روز هر چی بگم گوش میدی

 حرصی کامل به سمتم برگشت و گفت: کدوم خری گفته دو روز؟

 .لبخند ملیحی زدم و گفتم: خودت! شرط بستیم و قبول کردی

طور نیست! قرار بود اش قفل کرد و گفت: هیچم اینهاش و روی سینهدست
 !وزیک روز باشه؛ فقط یک ر 

متفکر لب بالام رو توی دهنم فرو کردم و با لحن حرص دربیاری گفتم: راست 
تونم چیز زیادی ها، ولی من نظرم عوض شد چون توی ماشین نمی میگی

 !ازت بخوام؛ پس دو روز

 عصبی جیغ خفه و آرومی کشید و گفت: خب نگه دار واسه بعد به من چه؟

نه نمیشه! دو روز. تو که از من  شونه بالا انداختم و با نوچ نوچی گفتم:
خوام، پس باید قبول کنی! اصلا یک روز ترسی؛ من کار چندانی از تو نمینمی

میشه بیست و چهار ساعت؛ من فوقش بتونم دوازده ساعت چیزی ازت 
 .بخوام، پس یه روز دیگه هم باید حساب بشه

به نایلونی فقط عصبی نگاهم کرد و چیزی نگفت که از فرصت استفاده کردم و 
که وقتی سوار ماشین شدم، صندلی پشت پرت کردم، اشاره زدم و گفتم: اون 

 !نایلون رو بیار جلو
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چپ چپ نگاهی بهم انداخت و کاری که گفتم رو انجام داد؛ نایلون رو توی  
 بغلش گرفت و خیره بهش زمزمه کرد: خب؟

نی؟ درش ها رو می بیلبخند بدجنسی روی لبم نقش بست و گفتم: اون تخمه
 ...بیار رو

 .برام بشکون

 .هاش گرفتهاش رو گرد کرد و بسته تخمه رو جلوی چشممتعجب چشم

 این همه رو؟ با چی؟ -

 .بدون نگاهی بهش راهنما زدم و سمت راست جاده رفتم

 .دونم فقط بشکون دیگهآره همین همه رو؛ چطوریش رو من نمی -

رو باز کرد؛ یه تخمه بیرون یکم خیره خیره نگاهش کرد و بعد ناچار درش 
خوای آورد و خداست سمت دهنش ببره که سریع گفتم: با دهنت که نمی

 بشکونی؟

چپ چپ نگاهی بهم انداخت و گفت: خیلی ببخشید تخمه رو با چی 
 .شکونند؟ اگه گوشت کوب داری بده رو فرق سرت بشکونمشمی

هام رو ستهام رو توی هم کشیدم؛ دی حرصی بهش رفتم و اخمچشم غره
شکونی بشکون؛ دار روی فرمون کوبیدم و گفتم: هر جور میبه صورت ضرب

 !فقط تفیش نکن خواهشا
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هاش و روی هم فشار داد و از حرص صدای مثل یه گرگ وحشی دندون 
نامفهومی در آورد که اهمیت ندادم و به راهم ادامه دادم؛ اونم یه چند لحظه 

 .نگاهم کرد و بعد مشغول شد

داد تا کامل شکوند و توی دستش فشار میهاش میها رو با دندونهسر تخم
 .داشتشکسته شه و بعد مغزش رو توی اون یکی دستش نگه می

ای بکوب این کار و ادامه داد که دستش تا حدودی پر شد؛ دقیقه تقریبا یه ده
بعد کلافه و خسته نفسش رو بیرون فرستاد و با غرغر لب زد: فکم شکست، 

 درد گرفت؛ آخه چرا انقدر بی انصافی؟دستم 

ی مظلوم لبخند کمرنگی روی لبم نقش بست و آروم نگاهم رو از جاده به قیافه
و آویزونش سوق دادم و گفتم: دلم برات کباب شد! بده من بابا؛ بده از تو 

 .تخمه شکستنم برنمیاد

 ها رو توی دستم بریزه کهحرصی به دماغش چین داد و خواست مغز تخمه
تا فرمون رو ول کردم، تعادلم بهم خورد و ماشین سمت چپ کشیده شد؛ منم 
فورا دستم رو پس کشیدم و دو دستی ماشین رو کنترل کردم و با نیم نگاهی 

گند سلطان ش گفتم: نترس بابا! به من میبه قیافه ترسیده و کپ کرده
 .هاجاده

جاده، همین  پشت چشمی برام نازک کرد و عصبی و ترسیده گفت: سلطان
 دادی؛ اصلا حواست هست؟الان داشتی به کشتنمون می

لبم رو بیشتر کش دادم و چیزی نگفتم که دستش و مشت کرد و گفت: این 
 لامصبا رو کجا بریزم؟
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 .انگشتم رو به دهنم نزدیک کردم و آروم زمزمه کردم: اینجا؛ تو دهن من 

کنی؟ مگه طوری نگاه میاینگیج نگاهم کرد که ابرو بالا انداختم و گفتم: چرا 
تونم بگیرم، پس تو باید ها؟ من که نمیرفتیم تو باقالیندیدی داشتیم می

 .بریزی

جا کرد؛ یکم به هاش جابهها رو توی دستکلافه پووفی کرد و حرصی تخمه
طور که دست ام گذاشت و همونسمتم چرخید و دست چپش و روی صندلی

د گفت: بیا بگیر، خوبم بجو تا نپره تو گلوت کر راستش رو به دهنم نزدیک می
 .من دلم خنک بشه

چیزی نگفتم و دهنم رو باز کرد که آروم دستش رو نزدیک کرد و خواست توی 
هوا به لبم برخورد دهنم بریزه که ماشین تکون شدیدی خورد و دستش بی

ها فورا دستش رو پس کشید و خواست عقب ببره که کرد؛ مثل برق گرفته
طور که مغز دونم چی شد یهو دستش و روی دهنم فشار داد و هموننمی

ریخت، حرصی زمزمه کرد: بخور دیگه بخور! بخور آفرین ها رو توش میتخمه
 .بخور

کرد؛ قشنگ داد و همون جمله رو تکرار میدستش و مدام روی دهنم فشار می
 .ام کنهمعلوم بود قصد جونم رو کرده و قراره خفه

سی برام نمونده بود و در تلاش بودم دستش رو از خودم دور کنم منم دیگه نف
های گرد شده و که نفس عمیقی کشید و خودش عقب رفت؛ منم با چشم

ی چیه تکون داد و گفت: ها چرا دهن پر نگاهش کردم که سری به نشونه
 .کنی؟ خودت گفتی بریز دهنم دیگهجوری نگاهم میاین
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سوق داد و با لحن شیطانی و بدجنس گفت:  نگاهش رو از من به بسته تخمه 
 خوای بازم برات مغز کنم؟می

های توی دهنم رو جویدم و با همون دهن پر گفتم: حرصی و تند تند تخمه
 کردی؟خورم! داشتی من رو خفه میلازم نکرده؛ دیگه تا عمر دارم تخمه نمی

، حداقل ابرویی بالا انداخت و گفت: خفه چیه؟ من که ازت تشکر نخواستم
 !تهمت نزن

چپ چپ نگاهی بهش انداختم که صورتش رو با انزجار جمع کرد و با فحش 
احتمالی که زیر لب داد، به سمت شیشه برگشت؛ یه مشت تخمه از بسته 

شکوند گفت: بهتره تو هم بدونی توجه به من میطور که بیبرداشت و همون
م بیشتر دستم رو نگه تونم بکنم؛ مثلا همین الان یکمنم خیلی کارها می

شتافتی. ولی این و بدون که تو اصلا ارزش نداری داشتم به دیار باقی میمی
تا من به خاطرت برم زندان، پس این رو آویزون گوشت کن و اینم بدون که 

ی تو هم اتفاقا اصلا جزء سلایق من نیستی و اگه تا قیامتم ازدواج نکنم یا همه
نگاهی بهت د و تو فقط بمونی، بازم نیممردهای جهان یهو ناپدید بشن

 .ندازمنمی

انتها اتوبان، تو ی بیی جادههام و روی هم سابیدم و خیرهحرصی دندون
 .افکارم غرق شدم

اش جور نیستم و هیچ وقت من تا حالا هیچکی بهم نگفته بود که با سلیقه
ست کنه؛ تا بوده دخترهای اطرافم همش برام سر و درو آدم حساب نمی
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خواستند که یه جوری مخم رو بزنن، اما این حرف نیاز شکوندند و میمی 
 .خیلی برام گرون تموم شد

ی از بچگی تا الان هر چی که خواستم و دوست داشتم انجام دادم و به همه
دیدم دلیل  امردیناهدافم رسیدم؛ اگه یک بار تو انتخاب یه زن اشتباه کردم و 

 .ر جور که دوست داره باهام حرف بزنهنمیشه که اجازه بدم هر کی ه

من معراجم؛ معراج فتوحی! تا حالا نشده دست رو دختری بذارم و نه بیاره؛ 
خواستم اذیتش کنم، فقط و فقط به اگه تا الان کاری باهاش نداشتم و نمی

های امروزش و چیزهایی که گفت، شاید شرمنده خاطر میثم بود، اما با حرف
 .گیرمقل انتقامم رو میرفیقم بشم، اما حدا

جا کردم و با نیم نگاهی به نیاز، پام و روی گاز فشار دادم حرصی دنده رو جابه
 .تونستم تند رفتمو تا جایی که می

کنم که خودت جلوی پاهام زانو بزنی بهت نشون میدم نیاز خانم! یه کاری می
 .ات بگیو از عشق و علاقه

به عنوان یه دختر زیر نظر نگیرم، اما شاید اصلا ازت خوشم نیاد و تو رو 
 .تونم اجازه بدم که تو هم متقابلا همین کار رو کنی و من رو پس بزنینمی

 ...!پس منتظر باش! روزی که با زبون خودت بگی عاشقتم آقای مدیر نزدیکه

*** 

 نیاز#
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ی خورشیدی که داشت غروب ی ماشین تکیه دادم و خیرهسرم رو به شیشه 
 .ازه بلندی کشیدمکرد، خمیمی

شد که از تهران حرکت کردیم و الانم تقریبا هفت، هشت ساعتی می
 .های آبادان بودیمنزدیک

تو قم که توقف کردیم، فهمیدیم که بازم دیر رسیدیم و اتوبوس حرکت کرده؛ 
 .بعدش دیگه قیدش رو زدیم و مجبوری خودمون به راه ادامه دادیم

زد و موزیک هایی که میثم میبه جز زنگ جا، کل راهجا تا همیناز همون
 .شد، به سکوت سپری شد و هیچ حرفی رد و بدل نکردیمآرومی که پخش می

کرد و منم با اینکه جالب بود، اما معراج اصلا برای برقراری ارتباط کاری نمی
 .خسته شده بودم، ولی اهمیتی ندادم و کاری نکردم

یت باشه؟ صبح رسما بهم توهین شخصتونه بیشعور و بییه آدم چقدر می
 .کرد و یه عالمه تحقیرم کرد

ها نیستم، مگرنه یه کاری حیف! حیف که اصلا دنبال مسخره بازی و این
 .کردم که خودش جلوی پام زانو بزنه و التماسم کنهمی

طوری حرف ادب؛ فکر کرده کی هست که با من اینی الدنگ بیاییش! پسره
 زنه؟می

شمم میثم رو گرفته و به خاطره اونم شده کوتاه میام؛ ولی واقعا حیف که چ
 .دونستم باهات چی کار کنم آقای مدیراگه اون نبود، می
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ی خاکی و بیابونی اطرافم گرفتم و به سمت معراج برگردوندم نگاهم رو از جاده 
 .کشیدداد و خمیازه میکه از سر خستگی گردنش رو ماساژ می

ه شلوغ؛ از طرفی هم هر دو خسته بودیم و همین هوا تاریک شده بود و جاد
 .انداختمی ی بدی به دلمدلشوره

خواست بهش بگم یه گوشه نگه داره و استراحت کنه، اما به خاطره دلم می
، اما خداروشکر طولی غرورم، اخم ریزی کردم و دوباره نگاهم رو برگردوندم

 .تو صف نگه داشت نکشید که خودش داخل یه پمپ بنزین رفت و ماشین رو

با این کارش خیالم راحت شد و نفس عمیقی کشیدم که بوی خوش بنزین به 
 .مشامم خورد

جا کردم؛ دوباره نفس عمیقی بدنم رو از در جدا کردم و یکم خودم رو جابه
هام کشیدم که ناخودآگاه لبخندی رو لبم کشیدم و با لذت بوش رو به ریه

 .نقش بست

تر از بو کشیدن، نگه داشتن معراج داشتم، اما الان مهمچقدر این بو رو دوست 
توی این پمپ بنزینه تا هم یه دلی از عزا دربیارم، هم هر دومون خستگی بدر 

 .کنیم

ش به خاطر همین دستم رو به دستگیره گرفتم و کشیدم که با صدای در، قیافه
خیال و بی ام کشیدمرو به سمتم برگردوند و نگاهم کرد؛ منم دستی به روسری

 .با گفتن اینکه میرم دستشویی، از ماشین پیاده شدم
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های اطرافم، بدنم رو ها و آدمی ماشیننگاهی به دور تا دورم کردم و خیره 
 .کشیدم و دستی به کمرم زدم که قلنجش با صدای بلندی شکست

برند که تو منو داری طوری نمیآخ خدا لعنتت نکنه مرد؛ اسیر هم این -
 .بریمی

اش رو پیدا پووفی کردم و کلافه به سمت دستشویی راه افتادم؛ قسمت زنونه
 .کردم و به سمتش روونه شدم

جلوی در نیم نگاهی به داخل انداختم و بعد از اطمینان از اینکه تمیزه وارد 
 .شدم و به سمت روشویی رفتم

ی سفید شده و سرد خودم، دستی به ی قیافهبه آینه نگه کردم و خیره
ام کشیدم و زمزمه کردم: از اونجا تا اینجا نون خشکم نداده سق بزنم؛ یشونیپ

 .تر بود به خداپیش یزید بودم خوشبخت

معنی داخل آینه برای معراج در آوردم و شیر آب رو باز کردم؛ آروم شکلک بی
 .یکم روی صورتم ریختم و با پشت آستینم پاکش کردم

 .آخیش! جونم سرحال اومد ها

آرایشم زدم و روسری باز شدم رو مرتبط کردم؛ ی ساده و بیبه قیافه لبخندی
ام های خمار خوابم کشیدم و دوباره روسری و روی شونهدستی به زیر چشم

 .مرتبط کردم و از دستشویی بیرون رفتم

ورتر از پمپ نگه داشته بود و خودشم داخلش معراج ماشینش رو یکم اون
 .نشسته بود
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هام طور که هوای شرجی جنوب رو توی ریهای، همونعجله آروم و بدون هیچ 
کشیدم، به سمتش حرکت کردم اما داخل ماشین نرفتم و کنارش ایستادم می

 .که متعجب یکم شیشه رو پایین کشید و خیره نگاهم کرد

اهمیت به نگاهش دست به سینه ایستادم و نگاهم رو به دور و بر دوختم بی
 ووی؟که تک بوقی زد و گفت: ه

های جلوی پام بازی خیال با سنگ ریزهادبیش نکردم و بیای به این بیتوجه
کردم که چند بار همین حرفش رو تکرار کرد و وقتی دید جواب نمیدم حرصی 

شم برات در رو باز خوای سوار بشی؟ منتظری پیادهلب زد: سرکار خانم نمی
 ...!کنم؟ بشین بریم دیره

کرد؛ بعد ه اخم غلیظی کرده بود حرصی نگاهم مینیم نگاهی بهش انداختم ک
شون خرید دوباره نگاهم رو گرفتم و به زن و مرد جوونی که برای بچه

کردند دوختم؛ اونم کلافه چند تا بوق دیگه زد و وقتی دید محل نمیدم از می
طوری زد گفت: چرا اینماشین پیاده شد و همون طور که ماشین و دور می

ای انقدر ناز ی هیجده سالهکنه دختر بچهندونه فکر میکنی؟ هر کی می
 .کنی؛ خوبه هیچ دل خوشی هم ازت ندارمامی

فقط نگاهش کردم که در رو حرصی باز کرد و گفت: سوار میشی یا ولت کنم 
 .برم؟ سوار شو دیگه اهه

هام رو از هم باز کردم و خواستم چیزی بگم که مردی کنارمون اومد و با لب
ی معراج گذاشت و گفت: هوی مگه توی هم، دستش رو روی شونه هایاخم
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خواد بینی نمیخودت ناموس نداری؟ چی کاره دختر مردم داری؟ مگه نمی 
 باهات بیاد؟ حتی تو اتوبانم ول کن نیستی؟

معراج متعجب و عصبی دستش رو پس زد و تند غرید: چی میگی تو؟ اصلا 
ده. عجب گیری کردیما همه جا یه کی هستی؟ دختر مردم چیه؟ با خودم اوم

 .فضول محل پیدا میشه

اش رو گرفت و مرده که از حاضر جوابی معراج اصلا خوشش نیومده بود، یقه
اش رو توی دستش مچاله کرد؛ اول خواست چیزی بگه که معراجم متقابلا یقه

خواستم دخالت کنم اما با دیدن این صحنه و فهمیدن اینکه دیگه داره نمی
ی آستینش رو کشیدم که عقب یشه، کنار معراج وایستادم و گوشهجدی م

 .اومد و به من نگاه کرد

کنی آقا؟ دست شما درد نکنه اما ایشون با خودم هستند؛ لازم چی کار می -
 .نیست بحث و دعوا پیش بیاد که

هاش رو بیشتر توی هم کشید و با غرغر گفت: از قدیم گفتن زن و مرده اخم
ن ابلهان باور کنند؛ یا باهم نیاید مسافرت، یا اگه میاید دیگه شوهر دعوا کن

 ...!دعوا کردنتون چیه؟

ی تاسف تکون داد و بدون حرف اضافه از چیزی نگفتیم که سری به نشونه
 .کنارمون گذشت

منم نگاهم رو به سمت معراج برگردوندم که چپ چپ نگاهم کرد و گفت: 
 ی بود؟خواستی؟ دلیل این کارت چ همین رو می
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مظلوم یکم لب ورچیدم و دستم رو روی شکمم گذاشتم و گفتم: خب گشنمه!  
تو منو مثل اسیر داری میبری؛ خودت اندازه گاو خرت و پرت خوردی؛ ناهارم 

 .ای چیزی بدهکه ندادی، حداقل یه شامی عصرونه

به « امان از دست شما دخترها»کلافه دستی به صورتش کشید و با گفتن 
حرف کنارم اومد و با دست به رفت و خاموشش کرد؛ بعد بیسمت ماشین 

 .فست فودی کوچیکی که اونجا بود اشاره کرد

بفرمایید سرکار عالی؛ اینجا مورد پسند شما هست یا ببرمتون رستوران پنج  -
 ستاره؟

رفتم گفتم: طور که به طرف فست فودی میای بهش رفتم و همونچشم غره
اد غنیمته حضرت عالی؛ تو رو خدا تعارف نکنید از توی خسیس همینم در بی

 ...!خودتون بفرمایید

چیزی نگفت که هر دو باهم وارد شدیم و یه گوشه نشستیم؛ بعد خوردن یه 
 .فلافل ساده هم زود از جامون پا شدیم و حرکت کردیم

دونم دقیق چقدر از حرکتمون گذشته بود که باز گوشیش زنگ خورد و نمی
 بله؟ کلافه جواب داد:

دنده رو جابه جا کرد و با نیم نگاهی به من متعجب و گیج گفت: چی؟ برای 
 چی؟

کنجکاو یکم تو جام تکون خوردم و سمتش برگشتم که گوشی رو به دست 
 گفت: شما الان اونجایید؟  راستش داد و آروم
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یه تای ابروم رو بالا انداختم که ادامه داد: ای بابا! عجب گیری کردیما؛  
تونیم بکنیم... باشه باشه الان تا خودمون بیایم ببینیم چی کار می وایستید

 .کنیم، خدافظام بعدا صحبت میتوی جاده

منتظر نگاهش کردم که گوشی رو از خودش جدا کرد و روی داشبرد انداخت 
ام رو حرف به راهش ادمه داد که کلافه و کنجکاو موهای بیرون زده و بدون

 چی شده؟داخل فرستادم و گفتم: 

ای گفت: هیچی! حالا و لحن کلافه دستی به ته ریشش کشید و با اخم ریز 
 .فهمیبذار برسیم می

با اینکه کنجکاو بودم اما اصراری نکردم و ساکت نشستم که بالاخره بعد از ده 
با هم پیاده شدیم؛ خواستیم  یازده ساعته کذایی به محل اردوگاه رسیدم و

ریبا مسن و تیره پوستی جلومون اومد و با اخم و داخل بریم که نگهبان تق
بینی زده لهجه جنوبی گفت: ها کوجا خانم؟ بفرما تو بیرون بده. مگه نمی

 اردوگاه پسرانه؟ اینوم من باید بگوم؟

متعجب و منگ به معراج زل زدم که کلافه دستی به صورتش کشید و گفت: 
 .اومده اینجا کار داریم ای که تازهسلام آقا، ببخشید ما با معاون مدرسه

کرد گفت: ها خو اخمش رو بیشتر کرد و همون طور که چپ چپ نگاهم می
 .همین رو بگو؛ اینکه سرت و بندازی پایین بری تو که نمیشه

طور که خیره خیره نگاهم ی کوچیکش شد و همونچیزی نگفتیم که وارد دکه
 .ای گرفت و گوشی رو کنار گوشش گذاشتکرد، شمارهمی
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 !الوو... به اون معاونه بوگو بیاد بیرون کارش دارند؛ ها زود باش خو - 

بعد گوشی رو سر جاش گذاشت و خیلی جدی رو به ما گفت: شوما اینجا 
 مونید تا او بیاد، خوش؟می

توجه به معراج آروم سر تکون دادم و نگاهم رو به زمین دوختم، اما بی
ردم و این به شدت معذبم کهمچنان نگاه سنگینش و روی خودم حس می

طور که کرد؛ به خاطر همین یکم خودم رو سمت معراج کشیدم و همونمی
طوری نگاهم کردم رو به معراج گفتم: این چرا اینزیر چشمی نگاهش می

 کنه؟می

ای ی خفهسرش رو به سمت نگاهبان آبی پوش برگردوند و تو گلویی خنده
داری بالاخره یه خاطر خواه پیدا کرد و گفت: عاشقت شده! الان چه حسی 

 کردی؟

هام و روی هم سابیدم و گفتم: اول چپ چپ نگاهش کردم و حرصی دندون
کنه؛ دوم اینکه من همین جوریشم اینکه این داره با نگاهش منو اعدام می
 .خاطر خواه زیاد دارم، اصلانم حسی ندارم

 !زمه کرد: خیلی باحالیاش رو بلند کرد و خیره به قیافه پکرم زماین بار خنده

بعد نگاهش رو به ساختمون اردوگاه دوخت که میثم دوون دوون به سمتمون 
اومد و هول کرده کنارمون وایستاد و عصبی گفت: معراج کجایی؟ تو کجایی 
آخه؟ قرار بود همه با هم بیایم مثلا؛ منو تنها با این همه بچه راهی کردید که 

 .کون اتوبوس مردم و زنده شدمچی؟ از اونجا تا اینجا با هر ت
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معراج دستی به بازوش زد و با لحن آرامش بخشی گفت: آروم باش میثم،  
چیزی نشده که. خدا رو شکر صحیح و سالم رسیدید. الان بگو این چی میگه؟ 

 یعنی چی که نمیشه نیاز رو برد داخل؟

دم کر ی من که مظلوم نگاهش میکلافه دستش رو تو موهاش فرو کرد و خیره
دونم؛ میگن اینجا اردوگاه پسرونه است و ورود خانوما ممنوعه! گفت: نمی

 .آوردیمتکاش هیچ وقت با خودمون نمی

چیزی نگفتم و ساکت سرم رو پایین انداختم که معراج گفت: باید ببریمش 
 .ای ازمون بر نمیادهتل؛ مجبوریم کار دیگه

ثم به تایید حرفش گفت: هام رو گرد کردم و نگاهش کردم که میترسیده چشم
ها من آره باید بره هتل، اما تنها که نمیشه؛ به نظر من تو بمون پیش بچه

 .برمشمی

خواست به سمتم بیاد که معراج جلوش رو گرفت و گفت: نه نه نمیشه میثم؛ 
ذارم تو یه هتل خوب برم میما باید هر دو اینجا باشیم. من خودم نیاز رو می

 !باشو میام؛ تو نگران ن

هام رو توی کف دستم فشردم که به طرفم برگشت و گفت: با استرس ناخن
 .ذارن بمونیبرو سوار شو نیاز؛ اینجا نمی

آب دهنم رو صدادار قورت دادم و خواستم چیزی بگم که میثم زودتر گفت: 
 .معراج چطوری تنهاش بذاریم؟ نمیشه که تو شهر غریب تنها بمونه؛ خطرناکه
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اطعیت روی هم فشرد و گفت: نگران نباش میثم! گفتم که هاش رو با قچشم 
 .ها باشبرم؛ حالا هم برو تو مواظب بچهیه جای امن می

های امیدوارم رو به میثم دوختم که نامطمئن نگاهم کرد، اما سری به نگاه
 !ی تایید تکون داد و رو به معراج زمزمه کرد: مواظبش باشنشونه

ادامه داد: مواظب خودت باش! از هیچی نترس؛ بعد دوباره رو به من کرد و 
 .افتههیچ اتفاقی نمی

هاش و روی هم گذاشت و اشاره کرد دنبال معراج فقط نگاهش کردم که چشم
 .بدم؛ منم مجبوری نگاهم رو گرفتم و دوباره سوار ماشین شدم

کنه و تمام حواسم بره و چی کار میدونستم معراج داره کجا من رو مینمی
 .ن بود برای این هتل باید چی کار کنمبه ای

های معراج طور هم که از حرفمن پول کافی با خودم نیاورده بودم و این
ی ساده اکتفا کنه و این واقعا من معلوم بود، قرار نیست به یک مسافرخونه

 .ترسوندترسوند؛ خیلی میرو می

لبم وایستاد وقتی رسیدیم و معراج صدام زد برای یک لحظه از دیدن هتل ق
 .و کپ کردم

معراج پیاده شده بود و چمدونمم برداشته بود و من هنوز، ترسیده و منگ به 
 .کردمروم نگاه میاعظمت ساختمون روبه
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ای که به شیشه زد، ناچار از ماشین پیاده شدم و با من من گفتم: با چند تقه 
و ساده هم بود کار عه.. لازم نبود حالا.. بیایم هتل آپارتمانی! یه هتل کوچیک 

 .افتادمن راه می

توجه به سمت در هتل رفت و گفت: هتل ساده نیم نگاهی بهم انداخت و بی
 .تونی بمونیتر میتره؛ راحتبرای چی؟ اینجا امن

چیزی نگفتم که داخل رفت و منم به اجبار وارد شدم و به لابی مجللش نگاه 
م و بیشترین ترسم از این بود گرفتکردم؛ هر دقیقه بیشتر از قبل استرس می

 .که معراج چیزی بو ببره و بخواد دستم بندازه، یا حرف بارم کنه

ولی مظلوم و ساکت کنارش ایستادم و فقط نگاهش کردم که یه فرم بهم داد 
 .ام رو ازم گرفتو شناسنامه

منم منگ و گیج و پراضطراب مشغول پر کردن فرم شدم و توی افکار خودم 
 .یهو با صدای گوشی معراج و دور شدنش، به خودم اومدم گرم بودم که

نیم نگاهی به مرد جوونی که تو پذیرش ایستاده بود انداختم و با استرس فرم 
رو طرفش هول دادم که لبخند ملیحی زد و با یه نگاه گذرا کلیدی رو طرفم 

 .گرفت

 .طبقه سوم؛ اتاق شماره چهل و هفت -

توجه به من روش رو برگردوند و سمت اما بی منتظر موندم تا تسویه هم کنه،
 .ای رفتکس دیگه
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منگ از این کارش به طرف معراج برگشتم که همچنان با تلفن مشغول بود و  
 .آروم به سمتش رفتم

چمدونم رو از دستش بیرون کشیدم و با سر اشاره کردم که میرم؛ اونم فقط 
ور رفتم و به همراه چند سر تکون داد و دوباره ازم دور شد که به سمت آسانس

 .نفره دیگه وارد شدم

 .هام رو توی هم کشیدمتو آینه قدیش به خودم زل زدم و با فکر معراج اخم

 .ترسی، پول داری، نداریچقدر بیشعوره؛ حتی نپرسید اتاقت کجاست، نمی

 .پرسهگرچه منم خیلی توقعم بالاست، اما از سر انسانیتم شده آدم عاقل می

فکارم ندادم و روم رو گرفتم؛ با توقف آسانسور توی طبقه سوم اهمیتی به ا
 .ازش بیرون اومدم و به راهروی بلند و نه چندان باریکش نگاه کردم

 حالا کجا باید برم؟ سمت راست یا سمت چپ؟

ی به سمت راهروی سمت چپ حرکت کردم و با دیدن اولین اتاقی که شماره
د، فهمیدم باید به طرف راست سی و شش داشت و دومی که سی و پنج بو

 .برم

طور که راهم رو کج کردم و این بار وارد راهرو دست راستی شدم و همون
خوندم، گه گاهی به تابلوهایی که نمادی از جنگ ها رو میهای اتاقشماره

 .شدمتحمیلی بود هم خیره می

کردم دیدم، اما زیاد کنجکاوی نها رو میجالب بود که حتی توی هتل هم این
 .و با پیدا کردن اتاقم، به سمتش روونه شدم و آروم بازش کردم
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شد؛ با روشن کردن چراغ فضای داخل اتاق کاملا تاریک بود و هیچی دیده نمی 
گوشیم و پیدا کردن جای کلید، اون رو سرجاش گذاشتم و پریز برق رو فشار 

 .دادم که کل اتاق روشن شد و همه چیز واضح دیده شد

میشه گفت اتاق، چون یه پذیرایی دوازده متری و یه اتاق کوچیک در واقع ن
داد وارد یک ایی هم کنار در ورودی بود که نشون مینقلی داشت و آشپزخونه

 .ی تکمیل شدمخونه

ی تر رفتم و در رو پشت سرم بستم؛ چمدونم رو کنار دیوار گذاشتم و خیرهداخل
رو از سرم  امه بود، روسریهای زرشکی رنگی که وسط هال چیده شدمبل

 .های مانتوم رو باز کردمکشیدم و دکمه

 .انداختخوبه خوشم اومد؛ جای بزرگی بود ولی خب خوف تو وجودم می

 .تا حالا تنها تو یه خونه نمونده بودم و الان استرس و ترس عجیبی داشتم

سمت  آب دهنم رو با صدا قورت دادم و مانتوم رو کلا از تنم بیرون کشیدم؛
آشپزخونه رفتم و از داخل یخچال کوچیکی که داشت، یه بطری آب بیرون 
آوردم و داخل لیوان یک بار مصرفی که روی اوپن بود ریختم؛ یه جرعه ازش 

 .رو خوردم و نگاه کنجکاوم رو به دو تا دری که کنار هم بود دوختم

ردم که با اش رو باز کآروم و شمرده شمرده به سمتشون رفتم و شانسی یکی
 ...دیدن

 .ای زدم و به سمت چمدونم رفتمدوش حموم، لبخند خسته
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تنها چیزی که الان بعد یازده ساعت راه اومدن نیاز داشتم، یه دوش آب گرم  
های این چند ساعت رو از تنم بشوره؛ به خاطر همین بود تا تمام خستگی

ند تا لباس و ی تن پوش یاسی رنگم رو از چمدون بیرون کشیدم و با چحوله
 .وسیله جزئی به طرف حموم رفتم

خودم رو داخلش پرت کردم و با خلاص کردن موهام از چنگ کش، نفس 
 .عمیقی کشیدم و دستم و لاش فرو کردم

موهای لخت خرمایی رنگی داشتم که یک بار رنگ شده بود و به خاطر همین 
لختی حسابی  زد، اما همچنان لخت بود و گاهی همینیه کوچولو به زبری می

 .کردام میکلافه

ای جاساز کردم و آروم شونه رو به موهام کشیدم؛ ام رو گوشهها و حولهلباس
یه چند بار این کار رو تکرار کردم تا کامل مرتب شد و بعد به طرف شیر آب 
رفتم و با اخم ریزی مشغول تنظیم کردنش شدم و بعد از اینکه کارم تموم شد 

 .وش رفتمبا خیال راحت زیر د

هام بسته بشه ریختن همین قطرات ابتدایی آب گرم هم کافی بود که چشم
 .و توی یه خلسه شیرین فرو برم

 .راه واقعا راه خسته کننده و بی هیجانی بود؛ همش بیابون و صحرا

 .زدمعراجم که ابوالهول شده بود و لام تا کام حرف نمی

شخصیتی این م؛ آدم به بیی بیشعور؛ هنوزم سر کار صبحش ازش شکار پسره
 .بشر ندیدم
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زنم تازه الانم اصلا اهمیت نداد و نپرسید که باید چی کار کنم؛ گرچه حدس می 
اش بوده؛ بخواد اینم حساب پول هتل رو حساب کرده باشه، اما خب وظیفه

 .نکنه که واویلاست

 هام رو باز کردم؛ آروم شامپویی کهاخمی بین ابروهام جا خوش کرد و چشم
خواستم به سرم بکشم که حس اونجا بود رو برداشتم و روی دستم زدم و می

 ...!کردم از بیرون صدایی میاد

کردم به در زل طور که گوش تیز میترسیده آب دهنم رو قورت دادم و همون
 .زدم، اما هر چی منتظر موندم صدایی نشنیدم

خونه صدا بده نفس با فکر اینکه توهم زدم و چون تنهام قطعا باید یه جای 
 .راحتی کشیدم و شامپو رو به سرم مالیدم

شستم دوباره تو افکارم طور که سرم رو میبعد دوباره زیر دوش رفتم و همون
 .غرق شدم

گفتم که چقدر آدم بی خب کجای غیبتم بودم؟ آها یادم اومد؛ داشتم می
 .فرهنگیه

 .اما هر چقدر این نامرده، میثم تو مردی همتا نداره

ترسید که بلایی سرم بیاد یا تنهایی چقدر نگرانم شده بود؛ همش از این می
 .بترسم

گرفت خیالم راحت می اومد؛ حتی اگه یه اتاق کنار اتاقمکاش اون باهام می
 .بود
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هام رو باز کردم؛ به خودم تو آینه کوچیکی آهی از سر افسوس کشیدم و چشم 
ام رو صاف کردم که روهای نامرتب شدهکه روی دیوار بود نگاه کردم و آروم اب

 .باز صدایی از بیرون نظرم رو جلب کرد

 .هام گرد شد و نفسم بند اومداین بار کامل چشم

 .شد شوخی کردمن اصولا آدم ترسویی نبودم اما با روح و اجنه که نمی

ام حبس کردم و کنار در رفتم؛ به خاطر همین با استرس نفسم رو توی سینه
 .دیک کردم و گوشم رو بهش چسبوندمسرم رو نز 

کردم صدای افتادن چیزی رو شنیدم اما الان باز هم خونه توی حس می
 .اومدسکوت بود و صدای چیزی نمی

ترسیده از این توهماتی که زده بودم سریع خودم رو گربه شور کردم و فورا 
م کیپ ام رو از روی سکوی جلوی در برداشتم و توی تنشیر آب رو بستم؛ حوله

 .کردم

کلاهش هم روی سرم انداختم و با احتیاط در رو باز کردم که سوز شدیدی 
 .وارد حموم شد

 .از سرما لرزش خفیفی به جونم افتاد، اما اهمیت چندانی ندادم و بیرون رفتم

شد؛ به خاطر خونه توی سکوت فرو رفته بود و هیچ چیز غیرطبیعی دیده نمی
ووف بلندی بیرون فرستادم و داخل ام رو با پهمین نفس حبس شده

آشپزخونه رفتم؛ فلاکسی که توش آبجوش بود رو برداشتم و توی یه لیوان 
 .خالی کردم

niceroman



 

 
325 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

ای داخلش م رو بیشتر دور خودم پیچیدم و با انداختن یه چایی کیسهحوله 
ای ام، برای لحطهسرم رو به سمت هال برگردوندم، اما با دیدن چمدون افتاده

 .پرید و در جا خشکم زدعقل از سرم 

هنوز نتونسته بودم این اتفاق رو کنکاش کنم که با صدایی که ناگهانی از پشت 
 ...سرم بلند شد جیغ بلندی کشیدم و

 .به عقب برگشتم

 .مثل موشه آب کشیده شدی که خانم معاون -

کرد، منگ و گیج به معراج که خونسرد پشت اوپن ایستاده بود و نگاهم می
ی یه جیغ دیگه بودم، لیوان و روی زمین پرت طور که آمادههمونزل زدم و 

 کردم و داد زدم: گمشو بیرون 

ام تکون نامحسوسی خورد و فورا روش رو برگردوند ترسیده از داد غیر منتظره
طور که توجه به چای داغ روی زمین از آشپزخونه بیرون زدم و همونکه بی

 !داد باز جیغ کشیدم: روت رو برنگردونمی محکم به طرف دیگه هولش

کاری که گفته بودم رو انجام داد و هنگ کرده روش رو طرف در گرفت که فورا 
 .چمدونم رو برداشتم و خودم رو توی اتاق کوچیکی که اونجا بود پرت کردم

در رو پشت سرم کوبیدم و با استرس قفلش کردم؛ آب دهنم رو ترسیده قورت 
 .روی تخت پرت کردمدادم و خودم و 

کردم معراج داخل اتاق فهمیدم چی شد و چرا شد! اصلا درک نمیاصلا نمی
 .کردمن چی کار می
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شدم؛ مگه میشه که یکی سرش رو بندازه پایین و بیاد توی داشتم دیوونه می 
 اتاق؟ مگه اینجا بی در و پیکره؟ من و ور داشته کجا آورده؟

م رو از چمدون بیرون کشیدم؛ سریع تنم کردم هافورا از جام بلند شدم و لباس
کردم به سمت در رفتم؛ خواستم بازش کنم و همون طور که شالم رو سر می

 .اما با یادآوری چیزی دست نگه داشتم و عقب رفتم

 نکنه بخواد کاری کنه؟ نکنه بخواد بلایی سرم بیاره؟ نکنه ازم سواستفاده کنه؟

ام رو به کمرم زدم؛ کلافه به دست دیگه ام گذاشت ویه دستم و روی پیشونی
ی تابلو عجیب غریب روی دیوار زمزمه کردم: دور تا دور اتاق نگاه کرد و خیره

بینه؛ اون برای کنه؛ اون اصلا من و مثل یه دختر نمینه اون این کار رو نمی
 .اندازهکسی مثل من آبروش رو به خطر نمی

 .اید برم ببینم برای چی اومده تو اتاقممنم نباید خودم رو دست بالا بگیرم؛ ب

پوست لبم رو عاجز با دندونم کندم و ناچار دوباره به سمت در رفتم؛ قفلش رو 
آروم باز کردم و با استرس بیرون رفتم که دیدم همچنان رو به در وایستاده و 

 .حرف منتظرهبی

سینگ  ای رو از رویبا نفس عمیق به طرف آشپزخونه رفتم و آروم ماهیتابه
رفتم، مثل طور که شمرده شمرده و با احتیاط به سمتش میبرداشتم؛ همون

 .سپر جلوم گرفتم و پشتش ایستادم
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با ضربه نه چندان محکمی که به کمرش زدم؛ ترسیده و با احتیاط به سمتم  
برگشت و با دیدن اینکه لباس دارم نفس راحتی کشید و حرصی گفت: الان 

 وقت حموم رفتنه؟

اش رو عقب برد و گفت: چی کار ه رو بیشتر سمتش گرفتم که کلهماهیتاب
 کنی دیوونه؟می

هام و روی هم سابیدم و گفتم: به چه حقی وارد اتاق من شدی؟ عصبی دندون
 به چه حقی دست به چمدون من زدی؟

 حرصی پام و روی زمین کوبیدم و گفتم: به چه حقی من رو دید زدی؟

رخوند و عصبی گفت: من کی تو رو دید هاش و توی حدقه چکلافه چشم
زدم؟ تا خرخره خودت رو پوشونده بودی، اصلا جایی هم مونده بود مگه دید 

 .زنی انگار من بهت گفتم نیومده پاشو برو حمومبزنم؟ یه جوری حرف می

ی جلوش رو کنار زد و ادامه داد: حالا چته؟ چرا یکم با دستش ماهیتابه
 !ا خودش گفته یه نظر حلاله. بیخیال باباکنی؟ اصلا خدطوری میاین

خواست از کنارم رد بشه که جلوش و گرفتم و با صدای جیغی که از خودم 
 کنی؟انتظار نداشتم داد زدم: کجا؟ تو توی اتاق من چی کار می

 !فقط متعجب نگاهم کرد که ماهیتابه رو زیر گولش گرفتم و غریدم: حرف بزن

حرکت سلاحم رو ازم گرفت؛ توی دستش  چپ چپ نگاهی بهم کرد و با یه
ای زیاد ور کرد و در آخر با تمسخر گفت: فیلم کرهور و اونیه چند بار این

 بینی؟ یا نه فکر کردی نوه بروسلی؟می
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خواستی با نگاهش و به ماهیتابه انداخت و متفکر گفت: این چیه؟ مثلا می 
 کردی؟ه میاومد از همین سلاح استفاداین چی کار کنی؟ دزدم می

ام خورد، پیشونیتو جام صاف وایستادم و خیره به دستش که هی تکون می
ای خدایی؛ این همش، ای کرد و گفت: خیلی بامرهرو خاروندم که تک خنده

 تونی جلوم وایستی؟کمتر از یه کف دسته منه؛ نکنه فکر کردی با این می

ه قدم به سمتش هاش اهمیت ندادم و طلبکار و دست به سینه، یبه حرف
 کنی؟ کلید رو از کجا آوردی؟برداشتم و گفتم: نگفتی اینجا چی کار می

رفت گفت: والا ها میطور که به طرف مبلی لبش رو کش داد و همونگوشه
خواستم اینجا یه اتاق واسه تو بگیرم و برم، ولی از اونجا که خیلی آدم من می

ا بذارم و برم و تصمیم گرفتم که هستم، نتونستم تو رو تنه رحمیخوب و دل
 ...جا بگیرم تا مواظب باشم، امایه اتاق همین

اش رو چند بار تکون داد و خودش و روی به سمتم برگشت و انگشت اشاره
های روی میز و برداشت و آروم به دهنش مبل پرت کرد؛ یکی از شیرینی

تونستم م که نمینزدیک کرد و ادامه داد: اما دیگه اتاق خالی نداشتند و من
 .تنهات بذارم، تصمیم گرفتم که دروغ بزرگی بگم

کنجکاو به سمتش رفتم و با بالا کشیدم شلوارم از روی زانو، روی مبل 
 روش نشستم و گفتم: چه دروغی؟روبه

اش رو طور که آروم آروم داشت شیرینیکرد و همون  به دهنش اشاره
 .ورم میگم بهتجوید، با دهن پر گفت: بذار این رو بخمی
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با انزجار صورتم رو جمع کردم که فورا شیرینی توی دهنش رو قورت داد و  
گفت: یه دروغ بزرگ با یکم ولخرجی باعث شد که من الان تو این اتاق باشم؛ 

 حدس بزن چیه؟

 .فقط نگاهش کردم که خنده بلند بالایی سر داد و گفت: بهشون گفتم تو زنمی

کرده نگاهش کردم که لبخند شیطانی زد و   یه چشمم رو ریز کردم و هنگ
 .شون کردمکردند اما با هزار التماس راضیگفت: اونم موقت! اولش قبول نمی

گوشه لبم رو گیج کج کردم و یه تای ابروم رو بالا انداختم که نگاهش رو ازم 
 .گرفت و به دور و بر زل زد

های افتاد و با چشم توجه به من مشغول کنکاش اتاق بود که تازه دوهزاریمبی
 اتم؟گرد شده داد زدم: رفتی به همه گفتی من صیغه

ام، گیج و منگ نگاهم کرد و متعجب گفت: العمل ناگهانیترسیده از عکس
کنی؟ همچین میگی انگار چی گفتم! خب صیغه که طوری میچته؟ چرا این

 .چیز بدی نیست؛ برای آشنایی و شناخت بیشتره

رفتم و توپیدم: برای آشنایی بیشتر آوردیم  ای بهشحرصی چشم غره
 خرمشهر؟

خنده حرص دراری کرد و ریلکس گفت: آره دیگه از قدیم گفتن طرفت رو تو 
 ...!سفر بشناس
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طور که کلافه از جام بلند هام رو عصبی روی هم سابیدم و هموندندون 
مونی؛ تونی اینجا برفتم گفتم: به هر حال تو نمیشدم و به سمت اتاق میمی

 !برو بیرون

طلبکار از جاش بلند شد و خواست وارد اتاق شه که سری به طرفش گارد 
 !ذاریاگرفتم و گفتم: پات رو توی اتاق نمی

کلافه یه قدم عقب رفت و دست به سینه نگاهم کرد و گفت: من عاشق چشم 
بینی اینجام به خاطر خودته، چون من بهترم از هر و ابروت نیستما؛ اگه می

 .افتهتونه تو تنهایی برات بیفاقی که میات

گفت راست ای فقط نگاهش کردم. از طرفی یه چی تو ذهنم میچند لحظه
کرد میگه، از بین بد و بدتر، بد رو انتخاب کن؛ ولی یه چی هم سرکوبش می

شون نمیشه، پس گفت این همه زن تنها میرن مسافرت هیچیو مدام می
 .تونه تنها بمونهنیازم می

همین طور بین این دوتا صدا گیر کرده بودم که نیم نگاهی به ساعتش کرد و 
کوبید گفت: تا کی طور که کلافه پای راستش رو تیک وار به زمین میهمون

 باید منتظر باشم که کامل نگاهم کنی؟

هام رو توی هم کشیدم و ناخودآگاه از ترس هر اتفاقی که احتمال داشت اخم
 خوابی و با منم کاری نداری! باشه؟: تو توی هال میافته گفتمبرام بی

ی اتاق زمزمه گوشه لبش رو کش داد و با اشاره به چمدون ناآشنای گوشه
 .کرد: نه تو رو خدا، توقع داری بیام پیش تو بخوابم؟ بده من چمدونم رو بابا
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چپ چپ نگاهی بهش انداختم و با پام چمدون رو به سمتش هول دادم که  
از جلوی « شخصیتبی»و با گفتن  شد و از روی زمین بلندش کردحرصی خم 
 .در کنار رفت

منم اهمیتی ندادم و زیر لب فحشی نثارش کردم و با نیم نگاهی به ساعت 
 .ام، به طرف دستشویی روونه شدممچی

جلوی روشویی دستی به صورت رنگ و رو پریدم انداختم و با احتیاط وضو 
 .پاک کردم و دوباره بیرون رفتم ا دستمال کاغذیگرفتم؛ دست و صورتم رو ب

معراج تلوزیون رو روشن کرده بود و روی مبل ولو شده بود؛ چند تا از 
 .کردهای بلوزش رو هم باز کرده بود و خیره به تلویزیون نگاه میدکمه

ای بهش نکردم و با انزجار نگاهم رو ازش گرفتم؛ به سمت اتاق حرکت توجه
م هم در رو کوبیدم؛ چادر و جانمازی که با خودم آورده بودم کردم و پشت سر 

 .نما، قبله رو پیدا کردمرو بیرون کشیدم و با قبله

نمازم رو کنار سر و صدای بلند تلویزیون و تلفنی حرف زدن معراج خوندم و 
 .فورا جمع و جورش کردم

 شکست و دیگه طاقت نداشتم؛ خودم و روی تخت پرت کردمکمرم داشت می
هام رو ببندم که با زنگ و با نفس عمیقی زیر پتو خزیدم و خواستم چشم

هام هام گرد شد و گوشی معراج و جوابی که داد، ناخودآگاه چشمدیگه
 ...!تیز

 سلام عشقم، چطوری خانومم؟ -
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هام رو این بار ریز کردم که دوباره صداش بلند شد: قربون دلت برم؛ چشم 
 .رسیدم نگران چی؟ من صحیح و سالم

خیال این حال به هم زن سرم رو توی بالشم دهنم رو با چندش کج کردم و بی
خیز شدم و ی بلندش و حرفی که زد سریع توی جام نیمفرو کردم، اما با خنده

 .به در نگاه کردم

عزیزم! تو که حسود نبودی؟ آخه تو میدون جنگ دختر کجا بود؟ نکنه  -
 منظورت این معاونمونه؟

لند خندید و ادامه داد: اصلا یه دقیقه خودت فکر کن من انقدر بد دوباره ب
 خوام چی کار این رو تا وقتی عشق خوشگلی مثل تو رو دارم؟م! آخه میسلیقه

هام رو توی حدقه چرخوندم و از رو تخت بیرون رفتم و خواستم عصبی چشم
 .ش بستای تو ذهنم نقی دیگهبرم سرش داد و بیداد کنم که با حرفش نقشه

 .ایمنه بابا پیش ما نیست؛ اون هتله ما توی اردوگاه -

بدجنس لبخندی زدم و کلید رو توی قفل چرخوندم؛ آروم در رو باز کردم و با 
 .احتیاط بیرون رفتم

زد و معراج هنوز به همون حالت نشسته بود و داشت با تلفن حرف می
م و تا جایی که نیشش تا بناگوش باز بود؛ منم از فرصت استفاده کرد

 ...تونستم پر عشوه صداش زدم: معراج؟می
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چند لحظه هنگ کرد و متعجب توی جاش قفل کرد، اما سریع به خودش  
اومد و طرفم برگشت که به چارچوب در تکیه دادم و با همون لحن گفتم: 

 خوایم شام بخوریم؟گشنمه؛ پس کی می

د، اما خیلی زود به ترسیده و هول شده چند بار دهنش رو باز و بسته کر 
کنی نیست! خودش اومد و گفت: عزیزم، گوش کن؛ اون جوری که فکر می

 ...من

های گرد شده گوشی رو از خودش دور کرد و حرفش رو قطع کرد و با چشم
 ی لبم رو به خنده کج کردم و گفتم: قطع کرد؟گیج نگاهش کرد که گوشه

 این کار رو کردی؟حرصی گوشی رو توی دستش فشرد و عصبی گفت: چرا 

 متفکر اخمی کردم و گفتم: کدوم کار؟

از جاش بلند شد و حرصی تو دو قدمیم وایستاد که یه قدم عقب رفتم و گفتم: 
 .هی، فاصله شرعیت رو رعایت کن! برو عقب ببینم

ی بدون توجه به حرفم بیشتر جلو اومد که سرم رو عقب کشیدم و به قیافه
 .اش نگاه کردمعصبی

 قتی من گفتم هیچ دختری کنارم نیست از قصد صدام زدی؟چرا و -

 .ام بودمظلوم آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: خب گشنه

یه تای ابروش رو بالا انداخت و با پوزخندی نگاهم کرد و آروم گفت: که 
 ات بود ها؟گشنه
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چیزی نگفتم و فقط نگاهش کردم که خیلی ناگهانی سرش رو طرفم خم کرد  
ارچوب حبسم کرد که ترسیده و غیر ارادی جیغ بلندی کشیدم و ی چو گوشه

 .هام و روی هم فشار دادم، اما هر چقدر منتظر موندم چیزی حس نکردمچشم

طور خیره خیره داره نگاهم آروم لای چشم راستم رو باز کردم که دیدم همون
 .کنه و واکنشی نشون نمیدهمی

ی و حرصی نگاهش کردم که گوشه هام رو باز کردمعصبی از کارش کامل چشم
 ...!لبش رو به خنده باز کرد و گفت: مشتاقیا

جا شدم؛ توی بهآب دهنم رو آروم و بی سر و صدا قورت داد و یکم تو جام جا
کردم به عقب هولش بدم گفتم: طور که سعی میهاش زل زدم و همونچشم

ارها چیه انجام ها چیه میگی؟ اصلا این کبرو عقب ببینم! این چرت و پرت
خوای کاری کنی که من یه سره تو هول و ولا باشم، لازم نکرده میدی؟ اگه می

 ...!بمونی، برو همون اردوگاه

یه تای ابروش رو بالا انداخت و یکم ازم فاصله گرفت؛ دستی رو که برای 
طور که آروم زندانی کردنم روی چارچوب در گذاشته بود رو برداشت و همون

می کشید گفت: یک بارم بهت گفته بودم که من هیچ وقت  سرش رو عقب
کنم؛ دلایلمم راست و قابل حضم بود؛ پس جوش الکی نزن و این کار رو نمی

 .الکی نترس

کامل ازم فاصله گرفت و دستش رو توی موهاش فرو کرد؛ یکم همون طور 
نگاهم کرد و بعد به سمت جای قبلیش رفت و حرصی گفت: درضمن، تو 
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ن یکی از بهترین دوست دخترام رو پروندی؛ خودت بگو برای جبران همین الا 
 .خوای چی کار کنیاین کارت می

حرصی از در جدا شدم و دستی به کمرم کشیدم؛ پوست لبم رو با حرص جویدم 
خواستی از اول کردم گفتم: به من چه؟ میطور که طلبکار نگاهش میو هون

ینم من باید بهت بگم که هر کس برای تون نکنید! امن و وارد بحث عاشقانه
 خودش شخصیت داره؟

یکم مکث کردم و با دیدن اینکه چیزی نمیگه و داره گوش میده، شیر شدم و 
ام باشم و هر به طرفش قدم برداشتم و با صدای بلندتری گفتم: من هر کسی

شکلی داشته باشم یه آدمم؛ هم شعور دارم هم شخصیت هم غرور! اگه 
های کنم یا لباسدوست دخترای رنگ و برنگت بزک دوزک نمی بینی مثلمی

پوشم، یا مثلا جلف نیستم و واسه هر پسری عشوه خرکی باز و رو به مد نمی
 !نمیام، دلیل بر بد بودن من نیست

نگاهش رو به طرفم برگردوند که دست به سینه وایستادم و طلبکارتر از قبل 
 ...:گفتم

ی توی بد سلیقه جور نباشه، اما این چیزیه که قهاتفاقا برعکس! شاید با سلی
خوام ملکه من دوست دارم! یه دختر معمولی با یه زندگی معمولی؛ نه می

ام و از شما هم انگلیس بشم نه گوگولی این و اون؛ پس برای خودم کافی
کنم دست از سر من بردارید. من که با شما کاری ندارم، شما هم خواهش می

 اشته باشید! عیسی به دین خود؛ موسی به دین خود. باشه؟با من کاری ند

niceroman



 

 
336 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

ی زوری کرد و گفت: اوه چه دل پری چند لحظه فقط نگاهم کرد و بعد خنده 
 .داری دختر؛ حالا انگار من چی گفتم! دست پیش رو گرفتی پس نیوفتی ها

خودش و روی مبل پرت کرد و ادامه داد: حالا لازم نیست جمع و مفردتت و 
 .خوام، شاید یکم بد صحبت کردمکنی؛ باشه اصلا من معذرت می  هی قاطی

دستش رو به مبل کنارش زد و با خنده گفت: بیا بشین اینجا یه دو کلوم حرف 
 بزنیم، باهم توافق کنیم ها؟

چپ چپ نگاهش کردم که آب دهنش رو قورت داد و گفت: خب نیا بشین 
 !کنیم  اینجا یه دو کلوم باهم حرف بزنیم، ولی بیا صلح

 یه تای ابروم رو بالا انداختم و کنجکاو نگاهش کردم و گفتم: چه صلحی؟

به پشتی مبل تکیه داد و با ذوق نیشش رو باز کرد و زمزمه کرد: من دیگه 
 .خیال میثم شو! چطوره؟ به نظر خودم که عالیهکنم، تو هم بیاذیتت نمی

تکون داد و  پکر و آویزون نگاهش کردم که سرش رو به معنی چی میگی
جواب شنید: به هیچ وجه! حتی اگه تا قیامتم هی راه به راه بگی زشت 

دونی که هردومون هم کنم! خودتم خوب میایکبیری، باز هم میثم رو ول نمی
خوایم و دوست داریم، پس خواهشا انقدر سعی نکن ما رو از هم دیگه رو می

 .جدا کنی

 !لاشون غرید: زشت ایکبیری هاش و روی هم فشار داد و از حرصی دندون

خیال روی پاشنه پام چرخیدم و به سمت اتاقم ای به حرفش نکردم و بیتوجه
 .رفتم که دوباره صداش اومد
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باشه نیاز خانم! ببین خودت نخواستی من پیشنهاد دادم؛ از این به بعد هر  - 
چی بشه پای خودت! بعدشم میثم اصلا هم دوستت نداره خودت رو نچسبون 

 !بهش

اهمیت وارد اتاق شدم و در رو ی حرصیش کردم و بیای نثار قیافهچشم غره
 .کوبیدم؛ فورا قفلش کردم و خودم و روی تخت پرت کردم

اومد؛ سرم و روی بالش فشار دادم هاش میهنوزم صدای غرغرها و بد و بیراه
و کل لحاف و روی سرم کشیدم که یکم صداش کمتر شد و منم با خیال راحت 

 .هام رو بستممچش

طوری که معلومه با این تهدیدهای معراج، کردم؛ اینالان باید استراحت می
 .از فردا آسایش و آرامش نداریم

 ...!فرداهای من رو بخیر کنهخدا فرداها و پس

*** 

 میثم#

 .ام انداختم و کلافه پووفی کشیدمنیم نگاهی به در اردوگاه و بعد ساعت مچی

کنند؛ موندند. اون از دیروز که دوتایی باهم سفر می هیچ معلوم نیست کجا
گیرن؛ اون از شب که به من میگن تنها تو هتل بمونه اما هر دوتاشون اتاق می

 .اینم از الان که ساعت از ده صبح گذشته اما هنوز نیومدن

 .گوشی هم که شکر خدا هیچ وقت جواب نمیدند
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 که خسته تو حیاط اردوگاه  هاعصبی دستی لای موهام کشیدم و به طرف بچه 
 .وایستاده بودند برگشتم

 .ها هم کلافه شده بودند؛ از ساعت نه بیرون کشیدمشوناون

خوان بازم اذیت کنند و نیان؛ خیر سرمون ها میدونستم اینمن چه می
 .اومدیم یه اردو ببریم

 .بارهها رو نگاه؛ از سر و صورتشون غلط کردم میبیچاره

 .ها گرفتم و درش آوردمم توی جیبم، حرصی نگاهم رو از اونابا لرزش گوشی

با دیدن اسم معراج فحشی زیر لب بهش دادم و جواب دادم؛ معلوم نبود باز 
 .اومدکنند که صداشون از پشت گوشی هم میدارن سر چی بحث می

 الو! معراج کجایید؟ چی داری میگی؟ -

داخل گوشی حرف زد: الو هاش رو قطع کرد و کلافه با شنیدن صدام صحبت
ذاره بیایم تو؛ دارم با اون میثم! بیاید بیرون ما جلوی دریم؛ این یارو باز نمی

 !ها رو بیارید که بریمزنم. زود باشید بچهحرف می

هام رو توی حدقه چرخوندم، اما بدون اینکه حرف نامربوطی به عصبی چشم
زمه کردم: خیلی خب خیالیش بزنم، سری تکون دادم و زیر لب زماین بی

 !داریم میایم، ولی واسه تو دارم

ها اجازه ندادم حرفی بزنه و گوشی رو قطع کردم؛ نگاهم رو دوباره سمت بچه
ها های پرورشی، رو به بچهبه افشین، یکی از معاون چرخوندم و با اشاره
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گفتم: خودتون رو جمع و جور کنید! وقتش رسیده باید بریم؛ یکی یکی یکی  
 !هات سرهم برید سمت اتوبوسو پش

همگی تایید کردن که نفس راحتی کشیدم و پشت سرشون راه افتادم؛ یکی 
یکی از در اصلی بیرون فرستادمشون و خودمم با خیال راحت بیرون رفتم 

 ...که

 .کنندیدم معراج و نیاز عصبی جلوی نگهبانی ایستادن و بحث می

ه طرفشون رفتم که با دیدنم دست ها کج کردم و بهام رو سمت اونآروم قدم
 .از جدال برداشتن و خیره به من زمزمه کردن: سلام

ی سلام برای هردوشون تکون دادم و با نیم نگاهی به نیاز که سری به نشونه
خیال گفتم: هیچ معلوم کرد، رو به معراج بیطبق معمول با جدیت نگاهم می

کنید؟ اون از کارهای میدونید دارید چی کار هست کجایید؟ خودتونم می
 .دیروزتون؛ اینم از امروز

کرد لحنش طور که سعی میمعراج دستی به گردنش کشید و خونسرد همون
کنی؟ این خانم تو عادی باشه گفت: به من چه؟ چرا من و توبیخ می

 .کنه در روش بسته میشهدستشویی گیر می

م که حرصی نگاه های دو پهلوش، سرم رو طرف نیاز برگردوندگیج از حرف
 .اش کردهخشمگینی به معراج انداخت و غرید: یا شایدم کسی زندانی
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منگ سرم رو این بار به طرف معراج برگردوندم و قبل از اینکه اون چیزی بگه  
ای دوباره به نیاز نگاه کردم و گفتم: کی تو اتاقت بوده که با اخم موشکافانه

 ات کنه؟زندانی

هم کرد اما سریع به خودش اومد و هول زده و با سوالم متعجب یکم نگا
مشکوک زمزمه کرد: هی.. هیچکی! کی باید تو اتاق من باشه؟ نکه خیلی 

 .جوری از دهنم در رفتعصبی و ترسیده از این قضیه بودم، یه چی همین

یه تای ابروم رو بالا انداختم و شکاک نگاهش کردم که آب دهنش رو با صدا 
ی معراج هام دوخت که با صدای کلافهنش رو به چشمقورت داد و نگاه لرزو

 .نگاهم و به اون دوختم

اهه! بیاید بریم بابا دیر شد. کشتیمون بابا؛ الان مگه وقت بازجوییه؟ تو  -
دونی نیاز آب دریا خشکم بشه میگه معراج خشک کرده؟ بریم بابا بریم نمی

 .افشین جون داد از بس صدا کرد

 .تر از ما راه افتاد و به سمت اتوبوس رفتودچیزی نگفتم که خودش ز 

حرف افته؛ اونم بیمنم نفس عمیقی کشیدم و به نیاز اشاره کردم تا راه بی
 .حرکت کرد و سوار اتوبوس شد

ها که ساکت و منتظر نشسته بودن ها داخل رفتم و به بچهپشت سر اون
ای چشم غرهچشم دوختم؛ به طرف جای خالی کنار معراج رفتم و نشستم که 

 .نگاهش رو به بیرون دوخت« گیر»نثارم کرد و با گفتن کلمه 
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ای بهش نکردم و سرم رو به صندلی تکیه دادم و رو به نیاز که کنار منم توجه 
 دستمون نشسته بود گفتم: نیاز خوبی؟

با حرفم سرش رو سمتم برگردوند و با لبخند کمرنگی سر تکون داد که منم 
 زمه کردم: دیشب که نترسیدی؟ همه چی خوب بود؟لبخندی بهش زدم و زم

توجه به ها بیسرش رو یکم به جلو خم کرد و با نیم نگاهی به پشت که بچه
ها ما درگیر بودن گفت: اهوم، بد نبود؛ هتلش هتل خوبیه. شماها چی؟ بچه

 راحت بودن؟ همه چی خوب بود؟

ی آره تکون دادم منم سرم و یکم به طرفش خم کردم و فقط سرم رو به نشونه
تر از قبل زمزمه کرد: خودت چی؟ که متقابلا باز هم سرش رو جلو آورد و آروم

 خوب خوابیدی؟

کردم و خواستم باز سرم رو جلو ببرم که بازوم با   لبخندم رو ذوق زده پررنگ
 .شتاب کشیده شد و به طرف معراج پرت شدم

هاش رو به وندونهنگ کرده و گیج سرم رو طرفش برگردوندم که حرصی د
تونید لاو بترکونیدا! اینجا آمریکا نیست که هم سابید و غرید: از راه دورم می

 .کنید؛ پشت سرتونم کلی بچه نشستههی فاصله کم می

ی غلیظی زمزمه کرد: شما هم بعد نگاهش رو به نیاز دوخت و با چشم غره
په. مثل ما کنگران ایشون نباش! این مثل خرس هر جا پیدا کنه راحت می

 .نیست که مجبور باشه رو کاناپه بخوابه؛ جاشم گرم و نرم بوده
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توجه به اون، بعد حرصی بازوم رو پرت کرد و دوباره به بیرون زل زد که بی 
صاف توی جام نشستم و با همون لبخند رو به نیاز متعجب لب زدم: همه 

 !چی خوب بود نگران نباش

رمونی نثارم کرد و با تکون دادن آروم سر اونم برای اولین بار لبخند درست د
ی تر از قبل شد و خیرهنگاهش رو برگردوند که خود به خودکی لبخندم پررنگ

 .نیمرخش شدم

کردم اونم همچین از من بدش نمیاد، اما دختر دوست داشتنی بود؛ حس می
 .شد که حرفی بهش بزنمیه چیزی تو وجودم مانع این می

رخواست ازدواج بدم و قضیه رو تموم کنم، اما خب تر دخواست زوددلم می
 .کردم تا برگردیمفعلا باید صبر می

ها سرم رو طور درگیر افکارم بودم که با صدای آهنگ خوندن بچههمین
متعجب به عقب برگردوندم و نگاهشون کردم که نیاز فورا از جاش بلند شد 

ست؟ مگه داریم کنید؟ اینجا کجاو عصبی به سمتشون غرید: چی کار می
 ...میریم عروسی؟ به جا این کارا

معراج بین حرفش پرید از جاش بلند شد و به ادامه حرف نیاز گفت: به جا 
 ...خونم شما تکرار کنید! ممد نبودی ببینی، شهر آزاد گشتاین کارها من می

عصبی دستش رو کشیدم و چپ چپ نگاهش کردم که کلافه نگاهم کرد و 
 .اینا نباید بخونیم؟ اینجا جنگ بوده دیگهگفت: چیه مگه از 
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تر از دستش رو از دستم بیرون کشید و خواست دوباره تکرار کنه که عصبی 
 !قبل کشیدمش و زیر لب غریدم: معراج

تر بیرون کشید و رو به بچه که حرصی دهنش رو بست و دستش رو محکم
 ...!ها گفت: اصلا به من چه؛ یه صلوات بلند ختم کنید

نگاه چپکی بهش انداختم و خواستم چیزی بگم که با صدای ارشیا، یکی  کلافه
 .های شر کلاس، ناخودآگاه نگاهم به عقب برگشت و روش زوم شداز بچه

ای بابا؛ خانم ادیب شما هم راه به راه به ما گیر بده! بابا به خدا خود رزمندگان  -
وقت شما ن؛ اونخوندرفتند جبهه، توی راه واویلا لیلی میموقعی که می

 ذاری ما نفس بکشیم. سرود ملی بخونیم خوبه؟نمی

یه تای ابروم رو بالا انداختم و کامل به سمت عقب چرخیدم که نیاز عصبی 
کرد تن صداش بالا نره طور که سعی میهاش رو مشت کرد و هموندست

گفت: شما باهاشون توی اتوبوس بودی؟ تو رقص و آوازشونم شرکت کردی؟ 
 ...دونم، اون بیچاره یه تسبیح داشتن و هزار تا ذکرتا اونجایی که من میوالا 

های آخر اتوبوس نشسته بود، ها که روی صندلیطاهری یکی دیگه از بچه
وسط حرف نیاز پرید و با تمسخر گفت: خانم شما خودت باهاشون بودی؟ تو 

 راز و نیازاشونم شرکت کردی؟

تر کردن نیاز بلند خندیدن ای جریهاش بر پشت بند حرفش خودش و دوست
ترین پسر ترین و مذهبیی هم کوبیدن که مرتضی، مثبتو تو سر و کله

طور که دستی توی ریش کوتاهش ای زیر لب گفت و همونمدرسه، استغفرالله
های اینا اهمیت ندید؛ هر کشید زمزمه کرد: خانم ادیب لطفا شما به حرفمی
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چی دارند که جوابتون رو بدن. خوبیت نداره کاری کنید و هر چی بگید یه  
 .باهاشون دهن به دهن بشید

های پشت نگاهی به بچهی پیرهن سفیدش کشید و با نیمبعد دستی به یقه
خواید قبول کنید که اونا سرش گفت: شما هم بهتره تمومش کنید! اگه نمی

 !چی کار براتون کردند، حداقل حرمت نگه دارید و توهین نکنید

های بور و چشم ها نگاه کردم که ایلیا، از بچهفکر و کنجکاو به بقیه بچهمت
رنگی جمعمون، اجازه صحبت به بقیه رو نداد و با لحن تند و تمسخرآمیزی 
رو به مرتضی توپید: ساکت شو بابا کسی از تو نظر نخواست! والا هیجده 

رده با ساله که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سوراخ سوراخمون ک
های جنگیش؛ دوازده سالم هست که آموزش و پرورش عزیز بازور تو فیلم

مغزمون پوکونده. هم تو دینی داشتیم هم دفاعی و تاریخ؛ یه دو سال دیگه 
هم تو ریاضی میارن دوران مقدس ضرب دره دوران سازندگی مساوی چند؛ 

 دونی؟بعد تو میگی نمی

ه کرد: لازم نکرده تو بچه مثبت بگی پوزخندی زد و با خنده حرص دراری زمزم
 !چی خوبه چی بد؛ صلواتت رو بفرست

هام رو توی هم کشیدم و با نیم نگاهی به نیاز قرمز شده و معراج این بار اخم
خیال از جام بلند شدم و عصبی و محکم داد زدم: بسه!... هی خونسرد و بی

بت با معاون و هیچی بهتون نمیگم از خودتون در اومدید. این چه طرز صح
خواد انجام تونه؟ یادم نمیاد که اجازه داده باشم هر کاری دلتون میهمکلاسی

 ...!بدید
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تر از قبل گفتم: حرف ارشیا میون حرفم پرید که نذاشتم چیزی بگه و جدی 
 !نزن! هنوز بلد نیستید نباید تو حرف بقیه بپرید؛ چه برسه این چیزها

ی آخریه که ادم و ادامه دادم: دفعهحرصی نفسم رو پر صدا بیرون فرست
کنم و گیر نمیدم کنید! اگه باهاتون خوش رفتاری میبینم از این کارها میمی

دلیل نمیشه که از خودتون دربیاید. این خانمی که کنار من وایستاده تقریبا 
دونید با دو برابره سن شما رو داره؛ به غیر اون یه خانمه! شما هنوز نمی

 کنند؟ر صحبت میها چطوخانم

کرد حرصی نگاهم رو به سمت معراج که ریلکس و دست به چونه نگاهم می
ی تر از قبل غریدم: البته این از ضعف مدیریت مدرسهبرگردوندم و عصبی

دونم چی کار کنم با شماها. ماست! ولی عیب نداره؛ بعد از این اردو من می
 حالا هم سرتون توی کار خودتون باشه؛ خب؟

 !هیج کس هیچ صدایی نیومد که بلندتر داد زدم: نشنیدماز 

این بار کم و بیش صدای چشم گفتن از گوشه و کنار اتوبوس بلند شد که 
شون ندادم و نگاهم رو به نیاز دوختم و با های پکر شدهاهمیتی به قیافه

 !م زمزمه کردم: شما هم بشینهمون لحن عصبی

نگاهم کرد؛ منم تازه به خودم  هاش رو گرد کرد و منگکه متعجب چشم
هام رو از هم باز کردم و این بار با همون لحن اروم مظلوم اومدم و اخم

 !خوام، بفرماییدم لب زدم: معذرت میقدیمی

چیزی نگفت و آروم توی جاش نشست؛ کیفش رو توی بغلش گرفت و محکم 
 .فشار داد
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ای رنگم هن سرمهی پیر منم توی جام نشستم و یه نفس عمیق شدم که گوشه 
 .کشیده شد و صدای حرصی معراج زیر گوشم پیچید

یعنی از قدیم راست گفتن که آدم و برق بگیره ولی جو نگیره! خاک تو سرت  -
کنند؛ به خاطره این دختره منو فروختی؟ همش دو سه ماهه اومده توی 

ی ما، ببین چجوری تونسته اخلاق سگش رو به تو هم منتقل کنه. مدرسه
ه گاز مازت گرفته نرفتی آمپول بزنی هاری گرفتی؟ ای خدا من این بچه رو نکن

 .کنم صحیح و سالم تحویلم بدهبه تو سپردم؛ خواهش می

کلافه پووفی کشیدم و چپ چپ نگاهی بهش انداختم که پیرهنم و ول کرد 
ها بوی فاضلاب میده؛ به خاطره یه دختر داره با و عقب کشید و گفت: رفاقت

 ...!خوره. از رفیقم شانس نیاوردیم کهمنو می هاشچشم

 .چیزی بهش نگفتم که اونم ادامه نداد و ساکت شد

ها سکوت بود و های بلند بچهها و گاها خندهتو بقیه مسیر هم به جز پچ پچ
کش مکشی وجود نداشت؛ وقتی هم که رسیدیم به همون آرومی و بی سر و 

ی نسبتا جوونی با دست و بال پر به صدایی از ماشین پیاده شدیم که یه آقا
ذاشتید طرفمون اومد و رو به نیاز گفت: به سلام خانم ادیب، چه عجب می

 !فردا می اومدید

کرد هاش بازی میطور که با دستنیاز هم دست پاچه سری تکون داد و همون
گفت: عه سلام آقای یوسفی خوب هستید؟ شرمندتونم یکم به مشکل 

 .شکر حل شدبرخوردیم که خدارو
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های توی دستش رو به نیاز داد و لب زد: عیبی پسره لبخندی بهش زد و کیسه 
هاتون تقسیم کنید ها رو بین بچهنداره پیش میاد، فقط خانم ادیب این چفیه

 ...و اینکه

طور که خیلی حرفش و خورد و نیم نگاهی به سر تا پای نیاز انداخت و همون
 ا چادر دارید؟گرفت گفت: شمزود نگاهش رو می

ها گرفتم، اما صدای نیاز زد نگاهم رو از اونبا دستی که معارج به بازوم می
 .گفت: بله بله، داخل کیفم هستاومد که میمی

ی چیه تکون دادم که ها ندادم و رو به معراج سری به نشونهاهمیتی به اون
 هاش رو توی هم کشید و گفت: این پسره کیه؟اخم

 خیال گفتم: چه بدونم، به من چه؟ختم و بیشونه بالا اندا

چپ چپ نگاهی بهم انداخت و با تاسف سری تکون داد و گفت: خاک تو 
 خوای این رو بگیری؟ باید بدونی چی کار غیرتت کنند؛ تو مگه نمیسر بی

 !زنه. برو، برو ازش بپرس این یارو کیهکنه با کی حرف میمی

کرد همچنان داشت با اون مرده صحبت می گیج نگاهم رو از معراج به نیاز که
 .دوختم و زیر لب زمزمه کردم: معراج من روم نمیشه

حرصی شونم و توی دستش فشار داد و کلافه گفت: خیلی خلی میثم! یعنی 
 .چی که روم نمیشه؟ بالاخره که باید بفهمی

 ی اخموش انداختم و با قورت دادن آب دهنم زمزمه کردم:نیم نگاهی به قیافه
 .تو برو بپرس
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ی غلیظی نثارم طور که چشم غرهچپ چپ نگاهی بهم انداخت و همون 
 !کرد گفت: بی عرضه که بی عرضه؛ بکش کنارمی

جا شدم که از کنارم گذشت و پیش حرف یکم تو جام جابهچیزی نگفتم و بی
نیاز رفت؛ کنارش ایستاد و سری واسه مرده تکون داد که اونم متقابلا همین 

کرد و رو به نیاز گفت: مزاحمتون نمیشم؛ اینا لطفا فراموش نشه!   کار رو
 .هاتون. با اجازهامیدوارم مفید باشه این اردو واسه بچه

ها به دست معراج، یه تشکر نیاز هم لبخند کمرنگی بهش زد و با دادن کیسه
سرسری کرد و بعد از رفتن مرده گفت: آقای فتوحی لطفا اینا رو بین پسرها 

شون چفیه داشته باشند؛ حتی کنید! یادتون نره که حتما حتما همه  تقسیم
 .دبیرها و شما و آقای چارانی

جا کرد و با همون اخمی که از خیال توی دستش جابهها رو بیمعراج نایلون
زدی؟ گل از اش بود پرسید: این یارو کی بود باهاش حرف میاول رو پیشونی

 .گلتم که شکفته بود

اش رو پووف مانند بیرون فرستاد و با نیم نگاهی به من که فهنیاز نفس کلا
هاش رو توی حدقه چرخوند کردم، چشمساکت و مظلوم فقط نگاهشون می

ی جر و بحث ندارم بهت میگم که همون کسی بود و گفت: چون اصلا حوصله
گفتم به که ما به واسطه سازمانش اومدیم اردو؛ مگرنه رک و پوست کنده می

 !طی ندارهتو رب

بعد ایشی نثارش کرد و بی توجه به ما از داخل کیفش چادر مشکی رنگی 
 .بیرون کشید
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ها آورد طرفم اومد و نایلونمعراج هم همون طور که حرصی اداش و در می 
رو توی بغلم پرت کرد و گفت: اینا رو ببر پخش کن! اصلا چیه این؟ همه چی 

 .زوریه ها

های جمع شده کنار اتوبوس نگاه ور که به بچهای کردم و همون طپووف کلافه
ها کردم گفتم: آقا معراج من نوکر شما شدم دیگه؛ از دیروز تا حالا این بچهمی

ها رو دوباره توی بغلش پرت کردم و حرصی گفتم: سربار من هستنا. چفیه
 !خودت پخش کن؛ من کار دارم

ش رو کی بهشون، یکیبعد چند تا از بینشون بیرون کشیدم و با نیم نگاه چپ
 .دور گردنم انداختم و به سمت دبیرها رفتم

*** 

نگاهی به نیاز که با جا کردم و با نیمهای توی دستم رو جابهحرصی چفیه
داد، به سمت چادرش درگیر بود و برای اینکه باد نبرتش داشت جون می

 !ها رفتم و رو به مرتضی داد زدم: مرتضی، آی مرتضی بیا اینجابچه

ها رو با صدای من نگاهش رو از زمین گرفت و آروم به طرفم اومد چفیه
دستش دادم و بلند، جوری که همه بشنوند گفتم: اینا رو بگیر، یکی یک دونه 

 !به همشون بده، همه باید بنداز دور گردنشون

انداختم دور گردنم طور که ناچار مییکی از بینشون بیرون کشیدم و همون
 !دونیدای بزنید خودتون مینم انداختم؛ بهونه یا حرف اضافهگفتم: ببینید م
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دادم طور که به جلو هولش میبعد یه دونه محکم به کمرش زدم و همون 
 !کنیگفتم: برو ببینم چه می

 .ها رفتسری به طرفم تکون داد و با چشم زیر لبی به سمت بچه

م خفه کنند، اما خواد هممون رو با هزد که دلشون میهاشون داد میقیافه
 .چاره چی بود؟ مجبور بودیم دیگه

ی جلوم سوق دادم؛ یه بیابون بزرگ با کلی تپه و نگاهم رو ازشون به منظره
 .های جنگیوسیله

رومون حسابی غلغله بود و شد؛ مسیر روبهکار پیدا میچقدرم که آدم بی
 .ها رو گم کنیمترسیدم بچهمی

جا های روی زمین رو جابهفه با پام خاکدستی به پشت گردنم کشیدم و کلا
کردم که یکی کنار دستم سرفه کرد و گفت: نکن مگه مرض داری گرد و خاک 

 کنی؟می

بی حرف به سمت نیاز برگشتم که دستی به مقنعه مشکی رنگش کشید و 
جا کنه گفت: کرد کش چادر رو مرتب روی سرش جابهطور که سعی میهمون

 .ر شد تا غروب باید برگردیمهمه رفتن، بیا بریم دی

بازم چیزی نگفتم که متعجب نگاه دقیقی به صورتم انداخت و منصرف از 
 .خواست بزنه، سرش رو به عقب برگردوند و رفتحرفی که می

حرف دنبالش راه افتادم که کنار بقیه منم دستی داخل موهام فرو کردم و بی
های ه یهو چند تا از این آدمافتیم کها رفت و خواستیم راه بیدبیرها و بچه
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ها رو به سمت بسیجی و یقه آخوندی طرفمون اومدند و به عنوان راهنما بچه 
 .راه طویلی که دو طرفش پر آب بود کشیدند

هایی حوصله و بی هدف دنبالشون راه افتادم و بدون توجه به حرفمنم بی
 .ردمها رو بخورند به منظره اطراف نگاه کزدند تا مخ بچهکه می

فهمم یه بیابون بزرگ با چند تا تانگ و ابزار جنگی چه جذابیتی داره واقعا نمی
 .که نیاز برداشته آوردتمون اینجا

ی این چیزها خواد پسرها رو آدم کنه؛ همهبرام قابل درک نیست که چطور می
 شون خوندن دیگه، دوباره کاری برای چیه؟های درسیرو تو کتاب

زدم که تکون دادم و درگیر افکارم واسه خودم قدم میسری به نشونه تاسف 
 .ام داشتمیثم بازوم رو کشید و نگه

کنجکاو از این توقف ناگهانی سرم رو به سمتش برگردوندم و خیره نگاهش 
خوان از اینجا ها میکردم که به ایستگاه گوشه جاده اشاره کرد و گفت: بچه

 .ینن؛ دیگه لازم نیست جلوتر برینشتر میشربت بگیرن، بعد میرند اون طرف

هام رو گرد کردم و کاملا جدی رو به میثم گفتم: میثم متعجب و ترسیده چشم
 .اندها بخورند؛ اینا دست ما امانتنذار از این شربت مربت

گیج و چپ چپ نگاهی بهم انداخت و حرصی گفت: معراج تو رو خدا 
تر نیستند، اما به خدا آدم تمومش کن! توش زهر که نریختند؛ درسته شبیه ما

 !اند. پس انقدر گیر ندهاز من و تو
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های تو هم گفتم: این و نمیگم هام و روی هم سابیدم و با اخمحرصی دندون 
هایی که اینجا میدن همه شربت شهادته؛ به که احمق! بابا این شربت مربت

 .شیم، نذار بخورنخوریم شهید میخدا می

قط نگاهم کرد، اما خیلی زود به خودش اومد و با ای هنگ کره فچند لحظه
پس گردنی محکمی که بهم زد، عصبی گفت: پینوکیو آدم شد ولی تو آدم 

 !شی؛ خدا شفات بده ایشاللهنمی

 .ها رفتفقط نگاهش کردم که نگاهش رو ازم گرفت و به سمت اون

را ها چاین چقدر خره خدایا، جدی جدی داره میره شربته رو بخوره؛ این
 فهمند خطرناکه؟نمی

سری از کلافگی تکون دادم و فورا به طرفشون رفتم که دیدم همه شربت به 
 .زننددست و خوش و خوشان، یه گوشه نشستند و با هم حرف می

ترسیده نگاهم رو به میثم و نیاز دوختم که کنار بقیه دبیرها ایستاده بودند و 
 .خوردندشربتشون رو می

؛ باز نیاز هیچی کاش دو سه تا دیگه هم بخوره، اما سوختدلم براشون می
 .های بیچاره چه گناهی کردنداین جوون

نوچی زیر لب گفتم و کنارشون وایستادم که آقای صالحی، یکی از دبیرهای 
ها دستش بود و توی طور که دو تا لیوان از همون شربتمون، هموندینی

ت: آقای مهندس شما پس ریخت، با لهجه غلیظ آذری گفاش میشکم گنده
 .قدر خوشمزه استخورید؟ اینچرا نمی
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ها رو طرفم گرفت و گفت: من قبلا یکی دیگه هم خورده بودم، یکی از لیوان 
 .بفرمایید این مال شما

دهنم رو صدادار قورت دادم و به لبخند بزرگش خیره شدم؛ دستم روبه  آب
رفتم گفتم: نه نه اصلا! می طور که یه قدم عقبی نه تکون داد و هموننشونه

 .بفرمایید خودتون من میل ندارم

ها ی باشه تکون داد و با یه نفس یکی از لیواناز خدا خواسته سری به نشونه
کرد دوباره به لیوان اشاره کرد طور که به به و چه چه میرو سرکشید و همون

ونم کم لطفی که لبخندی زورکی بهش زدم و سرم رو به نشونه نه تکون دادم؛ ا
 .نکرد و اون یکی هم به شکل قبل سر کشید

کشید، اما سوخت؛ درسته که تمام ذخایر مدرسه رو هورت میدلم براش می
 ...خب مرد خوبی بود. با این تعداد شربتی که این خورد

سرم رو گیج به چپ و راست تکون دادم و منگ به دور و بر خیره شدم که با 
 .نیاز چشم تو چشم شدم

کرد که های ریز شده و شکاک بهم زل زده بود و ریزبین نگاهم میچشم با
ای دادم به سمت دیگهطور که باز آب دهنم رو قورت میاهمیتی ندادم و همون

 .خیره شدم که حضورش رو کنارم حس کردم

کرد داد میهایی که شیطنت توش بیاش شدم که با چشمبا اجبار دوباره خیره
و شربتی رو سمتم گرفت و گفت: بفرمایید! دلم نمیاد شما  هام زل زدتو چشم

 .نخورید، اصلا مزه نمیده
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ام غریدم: های قفل شدههام و روی هم فشار دادم و از لای دندونحرصی لب 
 !خورمداشتم؛ نمیخواستم خودم برمیمی

این بار شیطنت رو چاشنی لبخند ملیحش کرد و با صدای بلندتری جوری که 
کنم دستم رو پس د گفت: اصلا نمیشه آقای فتوحی! خواهش میهمه بشنون

 !کنم بفرماییدنزنید؛ من این شربت رو به نیت شما برداشتم، خواهش می

های منتظر دور رو اطرافم دوختم و با تک خنده حرصی، نگاهم رو به آدم
لیوان رو از دستش گرفتم و گفتم: خیلی لطف کردید، اما من که گفتم میل 

 .ندارم

ای کشید و گفت: مگه میشه؟ هوا گرمه، تو رو خدا بفرمایید؛ نفس پیروزمندانه
 ...حداقل یه جرعه

های ترسیده یه نگاه به لیوان پر شربت و بعد به نیاز بدجنس و در آخر آدم
هام رو بستم و زیر لب، هر چه ای چشممنتظر اطرافم انداختم و با بسم الله

 .مام شربت رو سر کشیدمبادا بادی نثار خودم کردم و ت

 .آخرین جرعه ازش رو قورت دادم و به بقیه خیره شدم

تا الان که فعلا همه چی عادیه؛ خدا کنه بعد از اینم عادی باشه، چون من 
 .خواد برم اون دنیاواقعا دلم نمی

چیزی به کسی نگفتم و با نیم نگاهی به میثم خندون، چشم غره تهدیدواری 
 .کرد دوختمرو به مرد مسنی که سخنرانی می حواسمنثارش کردم و 
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اش، به قیافه ملیح و مهربونی داشت و ریش کوتاه و کم و بیش سفید شده 
های آروم و طوسی رنگش، من رو یاد قاب عکس روی دیوار همراه چشم

 .نداختی میثم میخونه

 ...!باباش

تیغ شخصی دقیق برعکس بابای من؛ نه اتو کشیده و کروات زده، نه شش 
 .شده و مدام توی سفر

گفت چرا و گفت وقتی مامانش حامله بودتش باباش رو کشتن، اما نمیمی
 .چطور و کی

زد؛ تنها باری که جوابم گفت و لام تا کام حرف نمیاز مامانشم هیچ چیزی نمی
رو داد، زمانی بود که خیلی اصرار کردم و اون فقط با گفتن کلمه مرده سر و 

 ...ورد و منم دیگه پا پیچ نشدم اماته قضیه رو هم آ 

های از فکر رو خیال بیرون اومدم و دستی به گردنم کشیدم و کلافه با پام خاک
 .های مرده نظرم رو جلب کردور اونور کردم که صحبتروی زمین رو این

گید که اینجا دیگه کجاست ما رو دونم که بیشترتون با خودتون میمی -
دونید هدف از این هاتون اصلا نمیر بره؛ یا خیلیآوردند و چقدر حوصله س

اردوها چیه و قراره چی بشه؛ یه عده هم هستند که از همه چی آگاهند و با 
رضایت تمام اومدند و خوشحالند. خب من بهتون میگم که چی شده و قراره 

 .چی بشه
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ور قدم ور و اونطور که به اینهاش رو پشت کمرش گره کرد و هموندست 
رفت با لبخند ملیحی گفت: شماها پیش دانشگاهی هستید درسته؟ میرو 

شاءالله سرباز و نصف دیگه دانشجویید. حالا بدون یعنی نصفتون سال دیگه ان
 کنند. درسته؟شند یا ترک تحصیل میفاکتور از یه عده که معاف می

تک و توک سری به نشونه تایید تکون دادند و جوابش رو داد دادند که یه 
قدم به سمتشون که روی زمین خاکی نشسته بودند رفت و ادامه داد: شرایط 

تر از بقیه هست و باید درد جدایی از مادر و پدر یا گاها عده اول خیلی سخت
شهر و دیارشون رو بکشند و روزهای سختی رو بگذرونند تا به عبارتی مرد 

د یا زبونم لال بشند؛ اما این اصلا دلیل بر این نیست که بقیه مرد نیستن
تر از بقیه تر و آمادهطور نیست، اما اون عده یقینا پختهنامردند. نه اصلا این

 !هستند و در مقابل مشکلات بزرگ مهارت بیشتری دارند؛ مثل جنگ

نگاهش رو به من دوخت و با لبخند مهربونی زمزمه کرد: آقای مدیر جذاب 
 ی اخوان؛ شما سربازی رفتید؟مدرسه

تر کرد و گفت: ی تایید تکون دادم که لبخندش رو پررنگه نشونهفقط سری ب
تر از کسایی هستید که سربازی نرفتند، بهتر تر و پختهحالا که شما آماده

های مختلف ها بگید جنگ یه امر طبیعیه و ممکنه در تاریخنیست که به بچه
 بارها تکرار بشه؟

م بی رودربایسی گفتم: نفس عمیقی کشیدم و با تکون دادن خیلی آروم سر 
بله جنگ حقه و برای همه کشورها ممکنه پیش بیاد! اما کشور ما خودش 

 سپاه و ارتش داره؛ چرا باید چند تا بچه هجده، نوزده ساله رو درگیر کنه؟
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ها دوخت و گفت: لبخندش رو به خنده تبدیل کرد و نگاهش رو دوباره به بچه 
گید که کشور نیرو داره و به ما تون میهاتون مثل مدیر دونم که خیلیاینم می

 .ی کارها از نیرو برنمیادچه، اما باید بگم که گاهی اوقات همه

نفس عمیقی کشید و گفت: بیاید فکر کنیم توی یه جنگ واقعی هستیم و 
نیروهای دشمن هزاران نفر بیشتر از نیروهای ماست؛ قطعا که ما توان مقابله 

 .شیمنیازمند نیروهای مردمی می ها رو نداریم و ناچار با اون

دونستید معاون دستش رو به سمت نیاز برد و با اشاره به اون زمزمه کرد: می
شما الان حکم ناموس شما رو داره؟ اون با شماست، مهم نیست که 
خواهرتونه یا مادرتونه یا هر کس دیگه؛ مهم اینکه الان با شماست و شما 

 .باید روش غیرت داشته باشید

هم رو به سمت نیاز چرخوندم که با لبخند مطمئنی، دست به سینه به نگا
های این مرد رو توی کرد و سعی داشت تاثیر گذاری حرفها نگاه میبچه

 .دادهای مرد سپردم که کماکان ادامه میصورتشون ببینه و گوشم رو به حرف

مسر، برادر بیاید معاونتون رو یه کشور فرض کنیم؛ مدافعان این کشور پدر، ه -
و بقیه اقوامش هستند و وظیفه دارند از معاونتون حفاظت کنند، اما فکر کنید 

هایی که قصد های این کشور دو یا سه نفر باشند در حالی که دشمنمدافع
 .تصاحب این کشور رو دارند تعدادشون بالای هفت نفره

کرد:   اش قفل کرد و با نگاهی به من مطمئن زمزمههاش رو روی سینهدست
شما هیچ وقت واینمیستید تا بیان و معاونتون، ناموستون رو تصاحب کنند 

 هاش؛ مگه نه آقای مدیر؟و قطعا میرید کمک مراقب
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چیزی نگفتم و نگاهم رو کامل به سمت مرد برگردوندم که بدون منتظر موندن  
ها از جواب روش رو برگردوند و ادامه داد: اصلا بیاید بگیم خب این آموزش

ی شما شده و باهاتون درگیره، رای چیه؟! شما فکر کنید یه دزدی وارد خونهب
های تره یا مثلا کسی که دورهبه نظر کسی که یه آدم معمولی هست موفق

 ...دفاع شخصی رو گذرونده؟ قطعا که دومی و

اش نگاه ام رو از جیبم بیرون آوردم و به صفحههاش گوشیکلافه از حرف
 .کردم؛ آنتن نداشت

خواست به مامانم زنگ بزنم؛ دیروز گفته بود رسیدی خبر بده اما من دلم می
 .یادم رفت

های طرف رو کردم حرفطور که سعی میدستی به گردنم کشیدم و همون
 .نشنوم جلو رفتم تا دنبال آنتن برگردم

دونم چقدر دور شدم و دستم و توی هوا تکون دادم، اما وقتی به خودم نمی
 .یلی از بقیه دور شده بودم و نزدیک یه دره ایستاده بودماومدم که خ

هیچکی دور و برم نبود و کنارم یه محوطه بسته شده با سیم خاردار دیده 
 .شد که روش با رنگ قرمز زده شده بود خطرمی

جا شدم تا آنتن پیدا کنم که با صدایی که از اهمیتی ندادم و یکم دیگه جابه
ون محسوسی خوردم و داد زدم که همون صدا پشت سرم اومد؛ ترسیده تک

 !گفت: نترس بابا پسر شجاع؛ منم

 .نگاهم رو به نیاز دوختم که پوزخندی زد و کنارم ایستاد

niceroman



 

 
359 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

کنی؟ وسط میدون جنگم از دست تو آسایش ندارم؟ ای تو اینجا چی کار می - 
 ...بابا

د: چه ای بالا انداخت و با ذوقی که توی صداش مشهود بود زمزمه کر شونه
 .بدونم؛ شاید دلم خواست یه آدم کم آورده و فراری از حقیقت رو ببینم

یه تای ابروم رو بالا انداختم و کامل به سمت نیمرخش برگشتم و با نیشخندی 
بینم که تو هم مثل اون مرده داری چرت و پرت میگی؟ هیچ کدوم گفتم: می

 .ندارمهاتون درست نیست. من حوصله چرند پرند گوش دادن حرف

اونم متقابلا کامل به سمتم برگشت و دست به سینه و با اخم ریزی گفت: چرا 
دونی خوای تمومش کنی؟ داری به خودت دروغ میگی با این که مینمی

هایی که جونشون رو کف خوای قبول کنی که آدمحقیقت چیه. چرا نمی
 ن؟دستشون گذاشتن و اومدن اینجا فقط به خاطره ما این کار رو کرد

کردند، مگه ما اومدند، نمیتر کردم و گفتم: خب نمینیشخندم رو پررنگ
زورشون کردیم؟ بی خیال نیاز! اینا همش داستانه؛ ما که نخواستیم بیان و 
برامون بجنگند؛ خودشون اومدن، خدا خیرشونم بده، ولی یه عمره دست از 

 ...سر ما برنداشتن، انقدر آخه ریا؟

خواستم حرکت کنم که با چیز سنگینی که تو سرم  نگاهم رو ازش گرفتم و
خورد آخ بلندی کشیدم و دست به سر، به طرفش برگشتم که دیدم کیف 

 .کنهبزرگش رو تو دستش فشار میده عصبی نگاهم می

ای که سعی داری اروپایی دونی آخه؟ یه آدم امل و عقب افتادهتو چی می -
ی. تو از جنگ و کشت و کشتار چی فکر کنی، اما تو عصر میرزا قلی خان موند
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بلدی؟ سن خر پیغمبر رو داری ولی با پول بابات خوردی و خوابیدی و آخر هر  
سالم برای تفریح رفتی کالیفرنیا و برگشتی؛ تو چی از کشور و وطن و ناموس 

 ...دونی غیرت چیه؟ تودونی؟ تو چی میمی

ی دوید، با خندهتوجه به میثم که به سمت ما میمیون حرفش پریدم و بی
حرصی لب زدم: هی هی دیگه داری زیادی تند میریا خانوم خانوما! این 

کنی. یه روحیه میهن دوستید من رو کشته بابا؛ هی هیچی نمیگم بدتر می
عده یه زمان اومدن جنگ کردند زدن کشتند نکشتند تموم شده رفته، بعد تو 

 کنی؟اومدی داری الان دعواش رو با من می

ام رو عصبی از دستم کشید و همون طور که حرصی و محکم پرتش گوشی
 !ای مریضیکرد داد زد: تو یه عقدهمی

اش ام خواستم عصبی چیزی بهش بگم که یک آن قیافهاهمیت به گوشیبی
رنگ ترس گرفت و با جیغ اسمم رو صدا زد اما صدای بلند انفجار، اجازه هر 

سخت پرتاب شدم و با آخرین نفسی  کاری رو ازم گرفت و بعد روی یه چیز 
 ...!هام بسته شد و در آخر سیاهی مطلقکه با زور از دهنم بیرون اومد، چشم

*** 

 نیاز#

کردم؛ بوی گرد و همه جا سیاه بود و سنگینی جسمی و روی خودم حس می
 .شد و دست و پام قفل کرده بودخاک دقیق زیر دماغم حس می

 .ستم خودم رو نجات بدمتونکردم نمیهر چقدر تلاش می
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زدم و هام خشک شده بود؛ با زور یکم پلک میکرد و لبتمام بدنم درد می 
 .شدهام باز نمیکردم چشمهر کاری می

 .ها ترس به دلم انداخته بودصدای هوهوی باد و زوزه گرگ و شغال

های نیمه بازم، کشیده و هام از لای لبزد و نفسقلبم مثل قلب گنجشک می
 .پیچیددار تو گوشم میخش 

فهمیدم چه اتفاقی افتاده و شد؛ اصلا نمیمزه خون و گِل توی دهنم حس می
 .من کجام

های دستم رو آروم آروم تکون دادم و لای با هزار تا دنگ و فنگ انگشت
 .هام رو باز کردچشم

شد؛ چند بار پلک زدم که دیدم بهتر شد و همه جا تار بود و چیزی دیده نمی
 .ی بالا سرم افتادهم به آسمون صاف و پرستارهنگا

تکون آروم و محسوسی خوردم که مقدار زیادی خاک از روی بدنم سر خورد 
 .و روی زمین افتاد

ترسیده و منگ از حالتم آروم آروم و با احتیاط، کمرم رو از زمین جدا کردم و 
 .همون جا نشستم

زد و گلوم هام دو دو میسوخت؛ چشمکشید و سرم میکمرم و شکمم تیر می
 .کردخس خس می

 .شدهام با خاک یکی شده بود دست راستم حس نمیتمام لباس

 .اون یکی دستم و روی سرم گذاشتم و با درد صورتم رو جمع کرد
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کم کم داشت همه چی یادم می اومد. من و معراج، سر یه بحث مسخره،  
 ...مین و من گوشیش رو پرت کردم طرفش، اما پرت شد وسط میدون

هام رو گرد کردم و نگاهم رو به دور و بر دوختم؛ ترسیده و شوک زده، چشم
 کجا بود؟ چه بلایی سر معراج اومده بود؟

کرد، از جام بلند داد میهای بدنم بیتوجه به دردی که تو تک تک سلولبی
 .شدم و بدون تعادل و لنگون لنگون جلو رفتم

های بلند خاکی پوشونده دو طرفم رو دیوار  کجا بودم؟ کجا گیر افتاده بودم؟
 .روم یه جادی خاکی و پر از سنگلاخ بودبود و مسیر روبه

چرخیدم که تو تاریکی هوا با برقی که حسابی ترسیده بودم و دور خودم می
ورتر به چشمم خورد، سریع و خوشحال به طرفش رفتم و از چند متر اون

های روش رو ینکه معراج باشه، خاکخودم رو کنارش انداختم و با امید ا
تر از قبل جیغ کم هوش، متعجب و ترسیدهتکون دادم اما با دیدن میثم بی

 .جونی کشیدم و با بغض و استرس تکونش دادم

 هات رو باز کن! میثم؟کنی؟ میثم چشممیثم! میثم تو اینجا چی کار می -

تم موهای پخش واکنشی نشون نداد که بیشتر از قبل هولش دادم و با دس
 .شده توی صورتش و کنار زدم

 .کل صورتش پر از خون شده بود و سرش شکاف کوچیکی برداشته بود

خورد؟ اگه... اگه چیزیش شده باشه چی؟ داد؟ چرا تکون نمیچرا جواب نمی
 ...اگه
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خواستم لرزید و قدرت هیچ کاری رو نداشتم؛ از خدا میدست و پام از ترس می 
بوس باشه و خیلی زود از خواب بیدار بشم، اما دردی که تو که همه چی یه کا

 .تونست خواب باشهتک تک اعضای بدنم نفوذ کرده بود، نمی

پراضطراب آب دهنم رو قورت دادم و دستم رو به گردنش نزدیک کردم؛ روی 
رگش گذاشتم و با حس نبضش، سرم و روی بازوش رها کردم و از ته دل زار 

 .زدم

کنی؟ افتادم؛ این کارها چیه آخه با من میداشتم پس میخدایا شکرت!  -
 ...زندگی خودم کم پر بدبختیه؟ هی بیشترش کن! هی

های دست میثم، بقیه حرفم رو خوردم و فقط اشک ریختم که با حس تکون
 .هام رو پاک کردمفورا سرم رو بلند کردم و اشک

ه به تقلاها و کار کنم یا چی بگم؛ فقط منتظر و ترسیددونستم چینمی
 .کردم که قصد داشت خودش رو تکون بدههاش نگاه میتلاش

هاش رو باز کرد؛ یکم به همین منوال گذشت که آخ آرومی گفت و آروم چشم
اش نشوند و دستش رو به سرش کشید که آروم اخم شدیدی روی پیشونی

 ام رو بالا کشیدم و لب زدم: میثم؟ حالت خوبه؟بینی

ای مکث کرد، اما آروم سرش رو به طرف چرخوند ند ثانیهبا شنیدن صدام چ
 و ترسیده و منگ با صدای خش دار و دو رگه پرسید: نیاز؟

فقط نگاهش کردم که با زور تو جاش نیم خیز شد و ترسیده و مضطرب زمزمه 
 کرد: حالت خوبه؟ صدمه دیدی؟
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صورتم ی ای خیرهلبخندی به روش زدم و آروم سر تکون دادم که چند لحظه 
کرد لب زد: معراج؟ معراج داد میشد و بعد با بغضی که تو صداش بی

 کجاست؟

حرف سرم و به چپ و راست تکون هام حلقه زد و بیدوباره اشک تو چشم
دادم که دوباره تکرار کرد: نیاز معراج کجاست؟ من یادمه هر دو تاتون رو با 

 هم هول دادم تو دره؛ اون... اون کجاست؟

دونم! ام رو پاک کردم و لرزون گفتم: نمیهای روی گونهتم اشکبا پشت دس
 ...ور ولیگشتم که چشمم افتاد به ساعت تو؛ اومدم اینداشتم دنبالش می

 .سرم رو به دور تا دور تکون دادم و آروم از جام بلند شدم

با دقت به همه جا نگاه کردم و با بغضی که هر لحظه امکان داشت بترکه لب 
 ...!راج اینجا نیستزدم: مع

کرد، ترسیده دوباره به عقب برگشتم و با دیدن اینکه هایی که میبا آه و ناله
سعی داره بلند بشه، فورا به طرفش رفتم و با همون بغض گفتم: میثم حالت 

 تونی بلند بشی؟خوبه؟ می

طور که دستش رو به دیوار خاکی ی تایید تکون داد و همونسری به نشونه
گرفت، صورتش رو جمع کرد و از جاش بلند شد؛ منم مجبوری به پشتش می

کمکش رفتم و بازوش رو توی دستم کشیدم و به آرومی سعی کردم حرکتش 
 .بدم
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وقتی کامل توی جاش ایستاد، نفس پردردی کشید و خیره به دور و بر لب  
 !زد: معراج همین دور و بره نیاز؛ من مطمئنم که همینجاست

های نامتعادل خورد و بعد له گرفتم که یکم تکوننامطمئن ازش فاص
داد زمزمه کرد: پیداش طور که گرد و خاک روی لباسش رو تکون میهمون

 !کنمکن؛ خواهش می

های خیسم دوخت و فقط نگاهم کرد که چیزی نگفتم که نگاهش رو به چشم
خود به خود سری به نشونه تایید تکون دادم و دوباره به سمت جایی که 

 .تاده بودم حرکت کردماف

تونستم درست دور رو برم رو ببینم؛ خدا خدا هوا خیلی تاریک بود و من نمی
 .ام رو پیدا کنمکردم کیف یا گوشیمی

ای طور دور خودم چرخیدم که بالاخره کیفم رو گوشهدونم چقدر همیننمی
دم و های لرزونم باز کر پیدا کردم و خودم رو بهش رسوندم؛ زیپش رو با دست

 .ام گشتمزدم دنبال چراغ قوههاش رو کنار میجور که خرت و پرتهمین

 .سخت بود، اما بالاخره پیدا کردمش و هول و گیج روی هوا گرفتمش

کردم، به جلو طور که با دقت به دور رو بر نگاه میاز جام بلند شدم و همون
 .قدم برداشتم

گشتم که با طور میدقیقه همیندونم چقدر از میثم دور شده بودم و چند نمی
 .صداش، از حرکت ایستادم و به عقب برگشتم
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طور که به سمت چپ حرکت یکم از جایی که بود فاصله گرفته بود و همون 
زد: نی... نیاز، پیداش.. پیداش کردم، این.. کرد، بریده بریده داد میمی

 !اینجاست

م؛ به جایی که اشاره خوشحال لبخندی نثارش کردم و با ذوق به طرفش رفت
کرد نگاه کردم و با دیدن جسم نیمه جون معراج، زیر تلمباری از خاک و می

 خول،

کوبیدم به طرفش طور که دستم و روی دهنم میهی بلندی کشیدم و همون
 .دویدم

های روش رو کنار زدم که با هول و ترسیده کنارش افتادم و با ترس خاک
ونش عقل از سرم پرید و ناخواسته اشک اش و جسم بی جدیدن صورت خونی

 .صورتم رو پر کرد

 !هات رو باز کنشنوی صدای من رو؟ معراج چشممعراج! معراج می -

خودم رو بیشتر طرفش کشیدم و با دست لرزونم آروم تکونش دادم و با بغض 
داد می کرد لب زدم: معراج تو رو خدا پاشو! خواهش عجیبی که تو صدام بی

 !اج پاشو بگو چیزیت نشده، بگو حالت خوبهکنم! معر می

طور بازم واکنشی دریافت نکردم و ناامید دستم و روی صورتم گرفتم و همون
 ...!کردم داد زدم: همش تقصیر منه؛ همه چیکه های های گریه می
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با دستی که روی دستم نشست امیدوار و شوکه سرم رو بلند کردم، اما با دیدن  
هام حلقه زد و زار زدم: بگو پاشه! تو رو خدا میثم چشممیثم دوباره اشک توی 

 ...!بگو پاشه! همش تقصیر منه، همش

هاش نریزه زمزمه کرد: کرد اشکطور که سعی مینفسی عمیقی کشید و همون
کنی؟ بهوش میاد؛ آروم باش هیچی تقصیر تو آروم باش نیاز! چرا گریه می

 !نیست

بلند معراج که خونی شده روی هم افتاده های نگاهم رو ازش گرفتم و به موژه
بودند نگاه کردم و با بغض و اشک بیشتری لب زدم: اگه بیدار نشه چی کار 

 کنم؟

زدم، ناخودآگاه طور که زجه میدستم رو دوباره روی دهنم گذاشتم و همون
 !میرمزمزمه کردم: اگه بلند نشه می

هام فشار دادم زیر دندون هام رو بستم؛ لبم روسرم رو پایین خم کردم و چشم
تا صدام بیشتر از این بلند نشه و تو همون لحظه چیزهای نامفهومی گفتم که 

 .خودمم اصلا نفهمیدم چیه

های میثم جیغ انقدر توی خودم و افکار ناجورم غرق بودم که با تکون
 .اش شدمای از اشک خیرهای کشیدم و از پشت هالهترسیده

زنه؛ کشی؟ ضربان قلبش داره میاری خودت رو میآروم باش نیاز؛ چرا د -
 .طوری اعزا گرفتیخدایی نکرده نمرده که این
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طور که سعی هام رو پاک کردم و همونبا پشت دستم راستم آروم اشک 
کردم دست چپم رو توی بغلم مخفی کنم تا تکون نخوره به کارهای میثم می

خدا گفت: بهود و میخیره شدم که دستش رو روی گردن معراج گذاشته ب
هوشه؛ باید زنه نگاه؛ بیا خودت اصلا امتحان کن! اون فقط بینبضش داره می

 .هوش بیاد بهش فرصت بدیم تا به

کردم با طور که به معراج نگاه میآروم شده آب دماغم رو بالا کشیدم و همون
 ای زمزمه کردم: به هوش میاد؟صدای گرفته

 .: به هوش میادلبخندی بهم زد و زمزمه کرد

شینم قشنگ ی دیوار کشید و ادامه داد: من اینجا میبعد خودش رو گوشه
 .مواظبشم تا به هوش بیاد

رفتم لجباز گفتم: لازم نکرده، اخمی کردم و همون طوری که به طرفش می
 .شینم اونجا مواظبشم تا به هوش بیادخودم می

کشید تا من بشینم متعجب نگاهی بهم انداخت و همون طور که کنار می
 .خوای بیا بشینگفت: اینجا با اونجا فرقی نداشت، اما خب اگه می

چیزی نگفتم که کنارتر رفت و با درد دستی به پاش کشید و گفت: فکر کنم 
 .پام شکسته

شدم حرصی لب طور که دقیق زوم معراج مینگاهم رو ازش گرفتم و همون
ها داریم؛ تری از این حرفهمزدم: خب منم دستم شکسته؛ الان کارهای م

 !حواسم رو پرت نکن
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 .چیزی نگفت که دوباره بغض تو گلوم خونه کرد و اشک از صورتم جاری شد 

دونم دقیق چند دقیقه یا چند ساعت بی صدا کنارش نشستیم که بلاخره نمی
تر از قبل و حرصی تکونش دادم و گفتم: د بار محکم طاقت نیاوردم و این

 !راج؛ تو رو خداپاشو دیگه مع

طور که نگاهم رو سمت خودش بر میثم نوچی کنار گوشم کرد و همون
های تو یا گردوند گفت: نیاز بچه اگه تا الان چیزیش نشده بود با تکونمی

ضربه مغزی شد یا قطع نخاع. بابا دو دقیقه صبر کن به هوش میاد؛ زوری که 
 !نمیشه عزیز من

ام های خشک شدهکردم اشکسعی می طور کهمظلوم لب ورچیدم و همین
 رو پاک کنم گفتم: آخه خیلی طول کشید؛ به هوش میاد؟

ای این بار کلافه نگاه چپ چپ بهم انداخت و خواست چیزی بگه که با ناله
های معراج بیرون اومد، حرفش و خورد و با ذوق گفت: به که از بین لب

 .هوش اومد

نتظر به معراج چشم دوختم که منم ذوق زده تو جام جابه جا شدم و م
هاش رو بالاتر برد و آروم لای صورتش رو از درد جمع کرد و صدای ناله

 .هاش رو باز کردچشم

گیج و پردرد به هر دومون که بالا سرش وایستاده بودیم نگاهی کرد و بعد که 
ای گفت: یا خود خدا! انگار به خودش اومده باشه با صدای خش دار و ترسیده

 دم؟ به من بگید من طاقتش رو دارم؟من مر 
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ای کرد و ادامه داد: شما نکیر و منکرید؟ آره؟ به خدا هر کاری ی بلند دیگهناله 
کردم غلط کردم! اصلا من سمت این حوری موریا نرفتم که؛ دیدم اونجا 

خواستن آزار و اذیت کنند من نذاشتم گفتم وایستادن یه چند نفرم هی می
 !هاس. باور کنیداینا حوریای فرشته

هام رو توی هم کشیدم یه مشت آروم به هاش اخمگیج و منگ از حرف
ها چیه؟ حوری کجا بازوش زدم و گفتم: چی میگی معراج؟ این چرت و پرت

 بود؟

یکم خیره نگاهمون کرد و بعد آروم دستش و روی سرش گذاشت و با ناله 
ن تو مدرسه همیشه گفت: پس اومدید سوال جوابم کنید آره؟ آقا به خدا م

های سخت گرفتم، اما اینجا یکم هول شدم، تو رو خدا سوالبیست می
 !نپرسید

خندید و سرش رو هنگ کرده نگاهم رو سمت میثم برگردوندم که داشت می
داد و دوباره سمت معراج برگشتم که منتظر ی تاسف تکون میبه نشونه

 .دادای سر میکرد و هر از گاهی هم نالهنگاهمون می

هام و روی هم حرصی نفسم رو بیرون فرستادم و همون طور که دندون
 .هایی که من برای تو ریختمسابیدم زمزمه کردم: حیف اون اشکمی

بعد از جام بلند شدم و خواستم برم که میثم دستم و گرفت و آروم کنار خودش 
جایی  نشوند و گفت: نرو نیاز وایستا ببینیم چش شده! شاید سرش به سنگی

 .خورده خل شده
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نگاه حرصی به قیافه گیج معراج انداختم و عصبی گفتم: این از اولشم گیج نیم 
 .تر شدهبود! منتها الان خل

کرد گفت: من درستش طور که دستم رو ول میای کرد و همونتک خنده
 .کنم وایستا؛ هنوز ویندوزهاش بالا نیومدهمی

خیره خیره نگاهش کرد و لب زد: چیزی نگفتم که به معراج نزدیک شد و 
 شناسی؟معراج! تو منو نمی

 .شناسم میثمیمظلوم نگاهی به میثم انداخت گفت: چرا می

 شناسی؟بعد به من اشاره کرد و گفت: معراج تو این رو نمی

کرد گفت: طور که خبیث نگاهم مینگاهش رو سمت من برگردوند و همون
یازه دیگه داشت جوون مرگمون این خود اعزرائیله؛ میشه نشناسمش؟ ن

 .کردمی

طور که هام رو براش ریز کردم که دهن کجی بهم کرد و همونحرصی چشم
داد و سعی داشت آروم آروم تو جاش بشینه دستش رو به سرش فشار می

 کنی؟ها چیه سر هم میبه میثم گوش داد: پس این چرت و پرت

طور که ت داد و همونآروم به سنگ پشتش تکیه داد و آب دهنش رو قور 
 ...:داد گفتدست و پاش رو ماساژ می

دونی چقدر خفن والا چی بگم؟ من مرده بودم، توی اون دنیا بودم میثم. نمی -
 .بود؛ کلی حوری موری دور و برم بود
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دونم نفسش رو حرصی بیرون فرستاد و با نیم نگاهی به من گفت: بعد نمی 
معراج »یه صدای ترسناکی گفت  چی شد از یه صخره پرت شدم پایین و

ی ترسناک این نیاز رو هام رو باز کردم قیافهو بعد همین که چشم« پاشو!
 .اشدیدم؛ شبیه آدم خوارها شده با اون صورت خونی

چپ چپ و عصبی نگاهم رو ازش گرفتم و زیر لب زمزمه کردم: خاک تو سر 
 .من که نگران تو شده بودم؛ ارزش نداری که

 م و زد و تند و متعجب گفت: نگران من شده بودی؟رو هوا حرف

نگاهم رو به قیافه منتظرش دوختم و خواستم چیزی بگم که میثم با خنده 
 ...کشتگفت: نگران شده بود؟ داشت خودش رو می

سریع به سمتش جبهه گرفتم و هول و حرصی میون حرفش پریدم: کی من؟ 
؟ من نگران خودم بودم؛ این کشتم؟ اونم به خاطر اینمن داشتم خودم رو می

بردنم زندان! مگرنه این قوزمیت چیه که به شدم میمرد من قاتل میاگه می
 خاطرش نگران شم؟

ام رو به معراج دوختم که حرصی پوست لبش رو کند و گفت: قیافه جمع شده
ور جام خوب بود؛ یه عالمه دختر خوشگل دورم مردم! من که اونکاش می

 .شدرسیدی؛ اون دنیا دلم شاد میم به تقاص کارت میبود. اینجا تو ه

رفتم گفتم: د پوزخندی نثارش کردم و همون طور که نشسته به سمتش می
انداختنت وسط آتیش جهنم با بردنت بهشت که؛ میمردی نمیتو اگه می

 .های این دنیات، من غلط کردم تو غلط کردی بازی کنیحوری
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کشید، طور که خودش رو عقب میمونصورتش رو از درد جمع کرد و ه 
حرصی گفت: اولا که به من نزدیک نشو! دوما، با کاری که شما کردی و مینی 

ی گناهام شدم و همهکه عین پیاز کوبیدی روش، جزء شهدا حساب می
 .شدبخشیده می

ی لبش رو آویزون کرد و گفت: هر چند فقط حرصی نگاهش کردم که گوشه
کنه! ما نیتمون شهادت بود دیگه جانباز نصیب می الانم خداوند فضلش رو

 .هفتاد درصدی شدیم، خودش نخواسته

هاش ندادم و روم رو ازش گرفتم که رو به میثم گفت: چقدر اهمیتی به حرف
ها برندار! دیدی؟ دیدی شربت شهادت بود؟ بهت گفتم میثم از این شربت

 ...هاخواستن شهیدمون کنند؟ وایی بچهدیدی می

هام رو از ترس گرد کردم و گیج و با سرعت نگاهم رو به هر حرفش چشمبا 
 .دوتاشون دوختم که عین من گیج مونده بودند

 ها کجاند؟ چه بلایی سرشون اومده؟بچه -

ها؛ ام کوبیدم و پربغض ادامه دادم: وایی بچهبا استرس دستم و روی گونه
ونا هم مثل ما یه گوشه دونم ادونم؛ میهای مردم پر پر شدن! من میجوون

 ...گیره؛ اصلا شاید تلف شده باشند؛ شایدافتادن کسی سراغشون رو نمی

کشید گفت: چته طور که نفس عمیق میمیثم کلافه میون حرفم پرید و همون
دونی چقدر شون بشه؟ میها چرا باید چیزینیاز؟ چقدر دل نازک شدی؟ بچه

 از ما فاصله داشتند؟
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طور که اخم ریزی بین ابروهام نم قورت دادم و همونبغضم رو با آب ده 
زنی؟ چرا ها چیه که مینداختم رو به معراج با جدیدت گفتم: این حرفمی

ندازی؟ تو دهنم دارم میگم ترسی و ما رو هم به استرس میانقدر الکی می
ور بودند و با ما کلی فاصله داشتند؛ هی میگی خدایی نکرده مردن اونا اون
 .ور افتاده، سقط شدنور اونپاشون این دست و

 گیج و متعجب به خودش اشاره کرد و هنگ کرده گفت: من؟ من گفتم؟

شدم و به سمت طور که از جام پا میای نثارش کردم و همونحرصی چشم غره
کنی بنداز گردن من باشه؟ رفتم زمزمه کردم: نه په من! هر کاری میکیفم می

 م مگه هست؟تر از نیاز دیوار کوتاه

 .چیزی نگفت که خودم رو به کیفم رسوندم و به داخلش نگاه کردم

مونده بود و دست  جاتا الان هر چی خرت و پرت توش ریخته بودم همون
 .بهشون نزده بودم

صبحم یکی دو تا بطری آب توش انداخته بودم که خداروشکر الان به دردمون 
 .خورهمی

طور که دنبال ها رو بیرون کشیدم و هموننفس عمیقی کشیدم و یکی از بطری
 ...هاتون کجاست؟ها داد زدم: گوشیگشتم رو به اونام میگوشی

ام رو از داخل کیفم بیرون کشیدم و به سمتشون جوابی بهم ندادند که کله
نشستم، طور که دوباره نزدیکشون میبرگشتم؛ از جام بلند شدم و همون

داختم و زمزمه کردم: مال معراج و که من های پکرشون اننگاهی به قیافه
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دونم کجا افتاده. نابود کردم؛ مال خودمم توی دستم بود بعد از انفجار نمی 
 مال تو کجاست میثم؟

داد، نگران طور که با درد پاش رو ماساژ میکلافه نفس عمیقی کشید و همون
ها عکس بندازه، خواست با بچهلب زد: مال من دست افشین بود؛ می

 .گوشیش شارژ نداشت

طور که نگاهش دورانی بین من و آب دهنش رو صدادار قورت داد و همون
چرخید ادامه داد: مثل اینکه بدبخت شدیم؛ توی این دره گیر معراج می

 !افتادیم، بدون اینکه کسی بدونه کجاییم

هام رو با ترس به کف دستم فشار دادم و نگاهم رو به زمین دوختم؛ ناخن
لبم رو آروم گاز گرفتم و پشیمون زمزمه کردم: همش تقصیر منه! ی گوشه

 ...دونم چرا یهو اون کار رو کردم وواقعا نمی

جا کرد جابهمعراج میون حرفم پرید و کلافه و پردرد، در حالی که سعی می
خیال اینکه الان کی مقصره بشه و خون روی صورتش رو پاک کنه گفت: بی

فهمم چطوری سر ن از هیچی خبر ندارم و اصلا نمیو کی نیست؛ مهم اینکه م
از اینجا در آوردیم. میثم اصلا پیش ما نبود؛ چطوری الان اینجاست؟ یا مثلا 

 صدای انفجار که کم نبود؛ پس چرا کسی نیومد کمکمون؟

دست چپم و روی دست راستم گذاشتم و از درد، اخم ریزی وسط ابروهام 
دونم که دونم؛ فقط میندان درستی نمینشوندم و گیج لب زدم: من چیز چ

باهم بحثمون شد و من گوشی رو پرت کردم که از رو سیما رفت و افتاد رو 
 ...مینا
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ی معراج، منگ نگاهم رو از دستم به و مثلا کنترل شده ی خفهبا خنده 
اش رو اش سوق دادم که با لگد نه چندان محکم میثم به پاش، خندهقیافه

خ بلندی زمزمه کرد: به خدا من اصلا یاد یه چیز دیگه افتادم؛ قورت داد و با آ 
 زنی؟چرا می

ی غلیظی به معراج رفت و این بار نگاهم رو به میثم دوختم که چشم غره
طور که سعی داشت حواسش رو جمع کنه، خیره به بطری توی بغل همون

شتید با دونم که شما دامن زمزمه کرد: منم دقیق چیزی یادم نمیاد، اما می
هم بحث می کردید و خیلی به میدون مین و این دره نزدیک بودید؛ منم 

ور، اما قبل از اینکه ترسیدم دعوا بالا بگیره اومدم طرفتون تا بکشونمتون این
برسم و حرفم رو بزنم، نیاز گوشی معراج رو پرت کرد وسط میدون و بعد اسم 

یادمه که هر رو تاتون رو به معراج و داد زد. من چیز زیادی نفهمیدم و فقط 
سمت دیگه هول دادم که هر سه افتادیم توی دره؛ همین! حالا اینکه چرا ما 

دونم، اما یادمه که هیچ کس حواسش رو پیدا نکردن یا چه خبر شده رو نمی
 .به ما نبود و احتمالا نفهمیدن که ما کجاییم

سیاه آسمون  منگ و درحالی که نگاهم رو بین ارتفاع بلند دره و هوای
دونه چرخوندم، دستی به سرم کشیدم و ترسیده گفتم: هیچکی نمیمی

 کجاییم؟

 صدایی ازشون نیومد که ادامه دادم: ما اینجا گیر افتادیم؟

هاشون دوختم و پرسیدم: ولمون ام رو به قیافهبازم حرفی نزدند که نگاه اشکی
 کردن رفتن؟
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کشید گفت: حداقلش عمیقی که میرنگی نثارم کرد و با نفس میثم لبخند کم 
م ضرب اینکه باهمیم؛ حالمون خوبه و سالمیم. من که فقط پام شکسته و کله

 دیده؛ شما حالتون خوبه؟

کردم به خودم دلداری بدم بغضم رو سخت قورت دادم و درحالی که سعی می
جواب دادم: آره مهم اینکه باهمیم! منم فقط دست چپم یکم مثل اینکه 

 .سرم یه کوچولو زخم شده، مگرنه همه چی خوبهشکسته و 

هردو با هم نگاهمون رو به معراج دوختیم که یکم دست و پاش رو تکون داد 
و با چند تا سرفه مصلحتی لب زد: منم که والا نه دست و پام شکسته، نه 
سرم آنچنان ضرب دیده؛ فقط این کمرمه که محکم خوردم زمین یکم درد داره 

 !ام باز شده. همینو کنار پیشونی

کردم در بطری رو باز کنم، نگاهم رو طور که سعی میبا نچ نچ میثم، همون
گفت: ما رو باش نگران کی بودیم، گفتیم مرده، خدا بهش دوختم که می

 .هاش هم آخم نگفتهرحمتش کنه. استخون

اش به معراج حرصی خیره شدم هام گرفتم و از گوشهبطری رو جلوی چشم
نگاهی به میثم انداخت و به جوابش گفت: تقصیر منه  که چپ چپ

ورزشکارم؟ به من چه که شما سوسولید؛ من بدنم محکم مگرنه با این ارتفاع 
 .قطع نخاع شده بودم

کردم، آب اهمیتی به جر و بحثشون نکردم و همون طور که به بطری نگاه می
 خورید؟یام رد کردم و گفتم: آب مدهنم رو با زور از گلوی خشک شده
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ای لب نگاهاشون رو بهم دوختن که بطری رو پایین آوردم و با پووف کلافه 
 زدم: من از دهنی بدم میاد! چی کار کنیم؟

برای اولین بار لبخند مهربونی از طرف معراج دریافت کردم که همراهش 
 .گفت: بخور! ما مشکلی با دهنی نداریممی

و به زمین دوخت و حرفی نزد؛  به میثم نگاه کردم که نگاهش رو ازم گرفت
منم بطری رو به طرفش گرفتم و گفتم: آقا میثم بیا اول شما بخور! من یه 

 .کنمکاریش می

کلافه نفس عمیقی کشید و با نیم نگاهی به معراج لب زد: من از دهنی بدم 
 ...نمیاد فقط

ی غلیظی گفت: فقط و زهرمار؛ بخور معراج میون حرفش پرید و با چشم غره
 .یاز مردیم از تشنگین

فقط گیج نگاهشون کردم که میثم دل و به دریا زد و گفت: معراج وسواس 
 .شدید داره

متعجب سرم رو سمتش چرخوندم که نگاه چپ چپی به میثم انداخت و رو 
ذاره رو به من گفت: دروغ میگه؛ وسواس ندارم من، همش عیب و ایراد می

 .آدم

گاهم به سمت اون چرخید که خیره به معراج با حرف میثم این بار مثل ربات ن
گفت: یعنی چی که دروغ میگه؟ وسواسم نداشته باشی از اینکه دهنی می

 !خوره؛ دیگه به من که نگو بچهکسی رو بخوری حالت به هم می
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گرفتم گفتم: طور که سمت معراج میکلافه بطری آب رو پایین آوردم و همون 
تونم دهنی بخورم وقتی سوسول نیستم؛ میبیا بگیر بابا من اون قدرها هم 

 .مجبور باشم

های در هم آب دهنش رو سخت قورت داد و آروم بطری و ازم گرفت؛ با اخم
چرخوند گفت: یعنی هاش میطور که متفکر جلوی چشمبهش زل زد و همون

 اگه من این رو بخورم، تو بعدش دهنی من رو می خوری؟

به تکون دادن سر اکتفا کردم که یه تای هام و روی هم گذاشتم و فقط چشم
ابروش رو بالا انداخت و با نیم نگاهی به من و میثم گفت: بعدشم میثم دهنی 

 خوره؟تو رو می

طور که نوچ حرف تایید کردم که ابروهاش رو بالا انداخت و همونبازم فقط بی
 !کرد گفت: نخیر نمیشهمی

اش کشید و غرید: وای همیثم حرصی و کلافه دستی به پیشونی زخم شد
 ام کردی؛ چرا نمیشه؟معراج دیوونه

توجه به حرص ما زمزمه کرد: نمیشه تو دهنی خونسرد شونه بلا انداخت و بی
 !نیاز رو بخوری که؛ هیچ جوره نمیشه

میثم متعجب و گیج نگاهی بهش انداخت و گفت: چرا نشه؟ من مشکلی با 
 .خورم عیب ندارهدهنی ندارم، می

توجه به حرف میثم گفت: کلا لبش رو به سمت پایین کج کرد و بی یگوشه
 ...!نمیشه تو دهنی نیاز رو بخوری
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طور که کلافه این بار من حرصی نفسم رو به سمت بیرون فوت کردم و همون 
کوبیدم زمزمه کردم: وای معراج پس چی کار ام میبا کف دستم به پیشونی

 .خورمم بخوره، بعدش من میکنیم؟ تو بخور؛ عیب نداره بعدش میث

هاش رو درشت طور که چشمبه حالت مسخره صورتش رو جمع کرد و همون
کرد گفت: عع راست میگی؟ چه فرقی کرد؟ اون موقع تو دهنی میثم رو می
 .خوری دیگهمی

هام ام رو زیر دندونهاش، پوست لب خشک شدهخسته از این جر و بحث
هام دوخت و گفت: خب بیا اول و به لبگرفتم و حرصی کندم، که نگاهش ر 

 ...خوره؟خورم، بعد میدیم میثم میتو بخور، بعد من می

ها زمزمه کرد: به جای من میثم به حرف اومد و مثل من خسته از این حرف
 ...بابا مگه تو از دهنی بدت

این بار معراج بود که حرصی شده میون حرف میثم پرید و گفت: ای بابا! آقا 
ید من دلم بخواد دهنی نیاز رو بخورم؛ چه گیری دادی به اینکه من اصلا شا

 .از دهنی بدم میاد

نگاه گیجم رو به نگاه متعجب میثم سوق دادم و بعد از اینکه مطمئن شدم 
جوابی واسه گفتن نداره، دست راستم رو به زمین گرفتم و آروم از جام بلند 

طور که پر کشیدم و همون  شدم؛ به سمت کیفم رفتم و بطری دیگه رو بیرون
خوردم گفتم: بابا اصلا من از این بطری درد از رفت و آمد زیاد تلو تلو می

 ...!خورم؛ شماها اون بطری رو بخوریدمی
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جا کرد و چپ چپ نگاهی بهم معراج بطری خودش رو توی دستش جابه 
نشستم و گفت: یه بطری دیگه انداخت که داشتم آروم دوباره توی جام می

 اشتی و ما رو سه ساعته معطل کردی؟د

بینی وسط یه دره گیر منم متقابلا چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: مگه نمی
افتادیم؟ از کجا معلوم کی بیان دنبالمون؟ یا اصلا از کجا که بدونن ما کجاییم؟ 

 .اومدیم و اینجا گیر افتادیم؛ گفتم حداقل آب داشته باشیم

با درد و زور دست چپ رو تکون دادم و  چیزی نگفت و فقط نگاهم کرد که
ام حبس کرده طور که نفسم رو از درد توی سینهبطری رو باهاش گرفتم؛ همون

بودم دست راستم رو به درش گرفتم و فورا بازش کردم؛ بطری رو دوباره به 
فرستادم گفتم: بخورید؛ طور که نفسم رو بیرون میدست راست دادم و همون

 !لی کمفقط کم بخورید، خی

فقط سر تکون دادن و منتظر به من نگاه کردند که آروم بطری رو بالا بردم 
 .یک کوچولو ازش سر کشیدم

 .ام تر بشه کافیهخواست اما همین که گلوی خشک شدهمی دلم بیشتر 

تر قورت دادم و به اون دو تا نگاه کردم که مثل من این بار آب دهنم رو راحت
 .ه قلوپ از آب خوردن و بطری رو سمت من گرفتنداول معراج و بعد میثم، ی

ای از منم بطری خودم رو دوباره با همون زحمت بستم و بعد دستمال پارچه
 .کیفم بیرون کشیدم
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های متعجب پسرها که من رو نگاه با سختی مرطوبش کردم و خیره به قیافه 
 .یدکردند گفتم: صورت هر دوتاتون پره خونه؛ نمیشه که اینطور بمونمی

کرد طور نشسته عقب کشید و در حالی که سعی میمیثم خودش رو همون
 ...به دیوار پشتش تکیه بده زمزمه کرد: اره ولی

اش آروم به سمتش رفتم و بدون اجازه به اینکه ادامه بده دستمال و روی گونه
 کشیدم و گفتم: ولی چی؟ ادامه بده؟

سرش رو پایین انداخت و  هام خجالت زدهحرفی نزد با نیم نگاهی به چشم
ای خیره شد؛ منم حرفی نزدم و با نیم نگاهی به قیافه اخمو به جای دیگه

 .معراج به کارم ادامه دادم

نتونستم کامل، اما کم و بیش خون روی صورتش رو پاک کردم و با نیم نگاهی 
 .به زخم جزئیه سرش، عقب کشیدم و رو بهش لب زدم: تموم شد

آورد و با لبخندی تشکر کرد که نگاهم رو کامل سمت  نگاهش رو آروم بالا
طور جا شد و همونمعراج برگردوندم و به سمتش رفتم که یکم تو جاش جابه

کشید، غد و یه دنده گفت: لازم نکرده صورت من رو که سرش رو عقب می
 .تونمپاک کنی؛ بده خودم می

نمناک کردم؛ بعد  توجه به حرفش کنارش نشستم و دستمال رو یه بار دیگهبی
 .اش کشیدم که صورتش رو از درد جمع کرد و عقب کشیدآروم روی زخم گونه

دادم، دوباره کلافه نگاه چپ چپی بهش انداختم و با فحشی که زیر لب می
 .حرکت ایستادمشغول شدم که این بار برعکس دفعه قبل مقاومتی نکرد و بی

niceroman



 

 
383 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

ایی شدم که به صورتش همنم با احتیاط مشغول پاک کردن خون و خاک 
 .چسبیده بودند

دونم چقدر از شروع کارم گذشته بود و من چقدر جلو رفته بودم، اما با نمی
هاش دوختم سنگینی نگاهش، کلافه دست از کار کشیدم و نگاهم رو به چشم

 .شنیدماکه لبخند کوچیکی زد و آروم گفت: فکر نکن صدات رو نمی

ای پرسیدم: مگه من فکر ختم و با تک خندهگیج یه تای ابروم رو بالا اندا
 کردم کری؟می

حرصی لبخند روی لبش رو خورد و در عوض اخم ریزی بین ابروهاش نشوند 
کردی کردی و التماس میو موشکافانه لب زد: نوچ! اون موقع که گریه می

 .پاشو رو میگم

اره هول کرده دهنم رو باز کردم و بدون اینکه چیزی بگم بستم؛ بعد دوب
دستمال رو به صورتش نزدیک کردم و یکمم دلخور زمزمه کردم: پس مرض 

 شدی؟داشتی بلند نمی

هاش نشوند و نرم دستش و روی دستم گذاشت و دوباره لبخندی روی لب
خواستم پاشم، اما یه چیزی طور که از صورتش دور می کرد گفت: میهمون

چیزی من و گرفته بود. فقط شد؛ نه اینکه خودم بخواما، انگار یه مانعم می
تونستم تکون تونستم حرف بزنم، نه میشنیدم؛ نه میصداهاتون رو می

 .بخورم
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های بزرگ و داغش بیرون کشیدم و چیزی نگفتم و دستم رو از زیر دست 
افتی بمیری خونت گفتم: به هر حال مهم نیست! گفتم که ترسیده بودم بی

 .افته گردن منبی

نگاهش « باشه، تو راست میگی»پررنگ تر کرد و با گفتن لبخند روی لبش رو 
ی طور که از گوشهرو ازم گرفت که حرصی نفسم رو بیرون فوت کردم و همون

 .کردم دوباره مشغول شدمچشم به میثم کنجکاو نگاه می

خوان حالا من ترسیده بودم چهار تا کار احمقانه کردم، دیگه تا عمر دارم می
 .بکوبن تو سرم

پروا معراج ننداختم و تو افکار خودم غرق های بیها و نگاهتی به حرفاهمی
 ...بودم که یهو

دست چپم رو توی مشتش گرفت و خواست تکون بده که ناخودآگاه، جیغی 
 .از درد زدم و خودم رو عقب پرت کردم

 بینی شکسته؟چی کار می کنی معراج؟ مگه نمی -

روی صورتم گذاشتم که صدای میثم از  ام رو از درد جمع کردم و دستم وقیافه
 کنارم بلند شد: چی شد نیاز؟ چی کار کردی معراج؟

ای که غلیظی کرد و با چشم غره هام به معراج زل زدم که اخماز لای انگشت
رفت رو به من گفت: چرا کولی بازی در میاری نیاز؟ داشتم نگاه به میثم می

 !کردم ببینم چی شده؟ بده من دستت رومی
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ی توی طور که نگاه چپکی به قیافهدستم رو از روی صورتم کنار زد و همون 
تر توی دستش گرفت و ام رو دوباره، اما محتاطانداخت، دست دیگههمم می

 .با نیم نگاهی بهش گفت: این نشکسته نیاز

تر کردم و حق به جانب گفتم: یعنی میگی من دروغ میگم؟ هام رو پررنگاخم
 بیام به دروغ بگم دستم شکسته؟ چرا مثلا باید

هاش کشید و درحالی که نفسش رو با حرص بیرون کلافه دستی به چشم
ای بپری فرستاد زمزمه کرد: کلا از ریشه مشکل داری؛ فقط دنبال یه بهونهمی

به آدم. من کی گفتم دروغ میگی؟ میگم دستت نشکسته؛ فقط یکم کوفته 
 .شده و در رفته

م و با نیشخندی لب زدم: مستر دکتر معراج، دارو هم تجویز ابرویی بالا انداخت
 دید؟کنید یا فقط تشخیص میمی

طور که سعی داشت دستم مثل دخترها پشت چشمی برام نازک کرد و همون
اش شبیه دسته شکسته نیست سرکار خانم؛ رو فشار بده گفت: این هیچی

ود اصلا این قشنگ از ورمش معلومه که چشه، بعدشم اگه شکسته ب
 .تونستی تکون بدی، اما تو باهاش کار می کنینمی

چیزی نگفتم که پیروزمندانه ابرویی بالا انداخت و خواست حرکتی روی دستم 
 .بزنه که دست مردونه و بزرگ میثم هم روی دست ما نشست

هر دو گیج و منگ بهش زل زدیم که آروم کنارمون نشست و رو به معراج 
دونی از دست در اومده و شکسته؟ نشکسته ی میگفت: نکن معراج! تو چ 

 !اش، ولش کنشکونیباشه هم می

niceroman



 

 
386 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

طور که با خواست دست معراج رو کنار بزنه که مقاومت کرد و همون 
دونم چیکار کنم چی کرد گفت: بلدم! خودم میهای ریز شده نگاهش میچشم

 .کار نکنم

زدم که آب دهنش  ی متعجب و پراضطراب به صورت در هم میثم زلبا قیافه
 ...!رو صدادار قورت داد و پرحرص گفت: ولش کن

معراج اولش فقط نگاهش کرد، اما بعد مکثی دستم رو رها کرد و با پوزخندی 
زمزمه کرد: اوه ببخشید، به من چه اصلا بیا بگیر دوست دخترت رو؛ یه وقت 

 .نخورمش

وی صورت میثم های گرد شده نگاهم رو بینشون چرخوندم و در آخر ر با چشم
طور نگه داشتم که پشیمون از برخورد تندش دستی به گردنش کشید و همون

کرد تک خنده زوری بکنه زمزمه کرد: فعلا که دوست دخترم که سعی می
 کنه؛ قهر کردنت برای چیه؟بیشتر از من به تو توجه می

تر طور که پوزخندش رو پررنگمعراج یه تای ابروش رو بالا انداخت و همون
کنی؟ کرد گفت: آها پس از این ناراحتی؟ خب نیاز خانم این چه کاریه میمی

 آدم باید برای دوست پسرش از دل و جون مایه بذاره؛ چرا بهش نمیرسی؟

خواست جوابش و بده که متعجب هاش رو توی هم کشید و میمیثم هم اخم
گید اصلا؟ و منگ بین حرفش پریدم و گفتم: وایستید وایستید! دارید چی می

 یعنی چی این حرفا؟ کی دوست دختر کیه؟

ای گفت: من دوست معراج نیشخندی زد و با اشاره به میثم با لحن مسخره
 .گیریمدختر میثمم؛ بعد پیامکی به هم دل میدیم قلوه می
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ای به میثم رفتم و رو به معراج زیر لب غریدم: من به کسی حرصی چشم غره 
 ها چیه میگی؟ین چرت و پرتدل ندادم و قلوه نگرفتم! ا

های من و طور که خیره به دستدوباره پوزخندی نثار جفتمون کرد و همون
 .کرد زمزمه کرد: کاملا معلومهمیثم که هنوز روی هم بودند نگاه می

کلافه نگاهم رو به سمت میثم برگردوندم که هول دستش رو عقب کشید و 
معراج گفت: بس کن معراج! من زیر لب معذرت خواهی کوتاهی کرد و رو به 

 ...خواستم کهفقط می

خیال میثم اصلا حوصله میون حرفش پرید و کلافه و خسته گفت: باشه بی
 .ندارم؛ هر چی شماها بگید

توجه به ما نفس عمیق هاش گذاشت و بیبعد ساق دستش و روی چشم
کشید؛ منم سرم رو با حرص به سمت میثم برگردوندم و نگاهش کردم که 

 .شونه بالا انداخت و بی صدا لب زد: به من ربطی نداره به خدا

رفتم و به ای میطور که آروم به سمت دیگههام رو ریز کردم و همونچشم
 کردم سمتم بیاد لب زدم: ما مگه با هم رابطه اون جوری داریم؟اونم اشاره می

 !سرش رو به دو طرف تکون داد و زیر لب گفت: نه نه اصلا

م فاصله گرفتم و بعد از اینکه مطمئن شدم معراج صدامون رو بازم یک
شنوه، یه گوشه نشستم و میثمم کنارم نشوندم و حرصی گفتم: مگه ما نمی

 ...قرار نذاشتیم یکم صحبت کنیم و رفت و آمد برای

 !میون حرفم پرید و فورا گفت: ازدواج بله
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 ...:ی تایید تکون دادم و ادامه دادمسرم رو به نشونه 

 مگه قرار نبود کسی نفهمه ما باهم در ارتباطیم؟

 .شرمنده نگاهش رو پایین انداخت و لب زد: خودش فهمید، من نگفتم

هام رو گرد کرد: خواستم چیزی بگم که صدای معراج میون حرفم پرید و چشم
 .دروغ میگه خودش گفت

زد انداختم و متعجب نگاهم رو سمت معراج که تو همون حالت حرف می
ی لباس میثم اونم طرف حالی که عقب عقب می رفتم و با گرفتن گوشهدر 

 !تر لب زدم: این که میگه خودتون گفتیدکشیدم آرومخودم می

آب دهنش رو صدا دار قورت داد و با نگاه چپکی به معراج زمزمه کرد: درسته 
 .خودم گفتم، اما با زور از زبونم کشید بیرون؛ یعنی یه دستی زد بهم

هاش رو از هم باز کرد و جوابش رو داد: بازم معراج به جای من لب دوباره
 .اش رو دارمدروغ میگه؛ خودش اول گفت شماره

ام رو به میثم دوختم که رو به معراج کرد و بلندتر گفت: اولین که نگاه حرصی
های ما رو گوش نده؛ دومین که بله من گفتم اما تو گفتی خودت انقدر حرف

 .رو نداری، منم گفتم دارمی نیاز شماره

هاش برداشت باز نگاهم رو سمت اون یکی برگردوندم که دستش و از رو چشم
کشید گفت: های ریز شده واسه میثم خط و نشون میطور که با چشمو همون

 ...!نذار دهنم رو باز کنم بگم چیا لو دادیا
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تی کرد و منگ و گیج باز نگاهم رو برگردوندم که میثم چند تا سرفه مصلح 
 کنیم؟گفت: اصلا ما چرا داریم بحث می

معراج جوابش رو نداد که رو به من کرد و گفت: شما ادامه حرفتون رو بگید؛ 
 .اصلا توجه نکنید

ی تایید تکون دادم و خواستم ادامه حرفم رو بگم که سردرگم سری به نشونه
چیه! حرف  فهمم این پیچ پیچدوباره معراج وسط حرفم پرید و گفت: من نمی

مون گفتی که حالا بخواد فضولی کنه یا نیاز اینکه چرا به این یارو از رابطه
کاری کنه که خدایی نکرده ما به هم نرسیم؛ حرف منم اینکه برام اصلا مهم 

خواد کنید و دیگه هم دلم نمیکنید و چی کار نمینیست که شما چی کار می
بدم، بذار خودش بدبخت بشه؛ رفیقم و برادرم رو از دست تو افعی نجات 

هاش به درد بخور نیست؛ حرف میثمم که اصلا مهم نیست، میثم اصلا حرف
 !تمام

طور که سعی خسته از این همه تند تند حرف زدن نفس عمیقی کشید و همون
ها پاشید یه خاکی کرد از جاش بلند شه زمزمه کرد: بهتره به جا این حرفمی

اریکی و نصفه شبی هیچکی کمک ما نمیاد؛ ما هم به سرمون بریزیم! تو این ت
 .افتیم یه راهی پیدا کنیمتونیم اینجا بمونیم، پس بهتره راه بینمی

هاش، منم از جام بلند شدم و درحالی که آروم آروم به سمتش دلخور از حرف
خواستم بگم که به معراج ربط نداره داشتم گفتم: نخیرم! من نمیقدم بر می

 ...فقط یا فضوله من
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ی سکوت بالا آورد و لب زد: باشه نیاز تمومش کن! من دستش و به نشونه 
الان اصلا حوصله ندارم؛ بهتره یه راهی واسه خلاص شدن پیدا کنیم، چون 

 .ام هم هستشدیدا گشنه

اش نگاه کردم چیزی نگفتم و فقط به قیافه اخم کرده و موهای ژولیده پولیده
اش کشید و همون طور که آروم آروم و دههای خاکی شکه دست به لباس

رفت گفت: دستت و بده من پاشو! با این وضعیتت لنگون به طرف میثم می
 .فکر کنم باید زیر پر و بالت رو بگیرم

دستش رو به طرف میثم دراز کرد و با احتیاط از روی زمین بلندش کرد؛ زیر 
های میثم گوش طور که به حرفبغلش رو آروم رو گردنش انداخت و همون

 .داد راه افتادمی

تر معراج به نظر من نباید الان جایی بریم. اگه همین جا بمونیم خیلی راحت -
 .کنند؛ شاید یه نفر دیده باشتمون اینجاپیدامون می

های معراج بود از روی زمین به سمت کیفم رفتم و درحالی که گوشم به حرف
 .خاکی برش داشتم

کردند. خواستند پیدا کنند تو این همه مدت پیدا میمینه میثم! اگه ما رو  -
از ظهره ما نیست و ناپدید شدیم؛ پس چرا کسی نیومده دنبالمون؟ همین راه 

 .و مستقیم بگیریم بریم یه جا در میایم

نگاهش رو سمت من برگردوند و ادامه داد: چیزی داری جلمون رو روشن 
 کنه؟
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ام کنار جایی م و با پیدا کردن چراغ قوهمتعجب سرم رو به دور و بر تکون داد 
که میثم افتاده بود، فورا به سمتش رفتم و با برداشتنش و نشون دادن به 

 !معراج گفتم: اینه. نورش کمه، اما بهتر از هیچ چیزه

به تکون دادن سر اکتفا کرد و نگاهش رو گرفت که سریع کنارشون رفتم و 
 .و باهاشون حرکت کردمرومون گرفتم ی روبهچراغ رو به جاده

  ...دونم چقدر به همین حالت جلو رفتیم و چند ساعت گذشته بود که یهونمی

 .توقف کردند

طور که رو هوا گیج و ترسیده از این کارشون جیغ بلندی کشیدم و همون
 پریدم داد زدم: چی بود؟ مار بود؟می

ه از کارم، فقط نگاهم کردند که با استرس آب دهنم رو متعجب و هنگ کرد
دیگه جدا  ها هم از همی چیه تکون دادم؛ اونقورت دادم و سرم رو به نشونه

تر هم ی کوچیکی زمزمه کرد: دیوونه بود دیوونهشدند و معراج با چشم غره
 طوری می کنی؟شد. مار کجا بود؟ ما مگه اصلا حرکتی کردیم که این

کنه، نفس عمیقی کشیدم و درحالی از اینکه حیوونی تهدیدمون نمیآسوده 
که سعی می کردم ترسم رو پنهون کنم گفتم: ببخشید که نصفه شب با مدیر 

ما؛ حق ترسیدنم ندارم؟ خب ام، وسط میدون جنگ گم شدهو معاون مدرسه
د من داشتم به این فکر می کردم که نکنه الان گرگی، شغالی، ماری، چیزی بیا

 .و به ما حمله کنه؛ بعد شما یهو وایستادید ترسیدم دیگه
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های من چراغ قوه رو از دستم کشید و با احتیاط معراج بدون توجه به حرف 
 .از ما دور شد و خیلی ناگهانی توی سیاهی ناپدید شد

منم ترسیده از این اتفاق متعجب به میثم نگاه کردم که از درد اخمی بین 
زد معراج باشه نگاه و با دقت به جایی که حدس می ابروهاش نشونده بود

 .کردمی

دونم مثل من از اینکه اتفاق بدی افتاده باشه ترسید یا چیزه دیگه که چند نمی
قدم لنگون لنگون جلو رفت و با صدای بلند گفت: معراج! کجا رفتی یهو؟ چرا 

 صدات در نمیاد؟

رو به من دوخت و  صدایی از جانب معراج دریافت نشد که میثم نگاهش
کرد بازور راه بره، قدمی به سمتم برداشت و نگران لب طور که سعی میهمون

 .زد: نیاز تو اینجا بمون، من برم ببینم این پسره باز چش شد

آب دهنم رو با صدا قورت دادم و برعکس چیزی که درواقعیت بود، خونسرد 
تاریک نیست و من ترسم، اینجا اصلا گفتم: باشه برو! من از هیچی نمی

 .احتیاجی به هیچ مردی ندارم

توجه فقط سر تکون داد و هام رو گرفت یا نه، اما بیی صحبتدونم تیکهنمی
ازم دور شد که با حرص پای راستم رو به زمین کوبیدم و زیر لب زمزمه کردم: 

 .بری به جهنم

دم که همون لحظه میثم هم عین معراج داخل سیاهی گم شد و از جلوی دی
 .رفت
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 *** 

 میثم#

آروم و با احتیاط از نیاز جدا شدم و به سمت جایی که معراج رفته بود قدم 
 .برداشتم

های دور و برم دونم دقیق چقدر جلو رفته بودم که حس کردم دیوارهنمی
 .تر میشهتر و راهی که میرم تنگنزدیک

وا کردم اکسیژن خیلی کمی وجود داره؛ هحس خفگی داشتم و احساس می
 .دیدهم که تاریکه تاریک بود و هیچ جوره چشمم جلو رو نمی

حرکت  باز هم چند بار معراج رو صدا زدم اما جوابی نشنیدم که ناچار به جلو
دادم تا با چیزی برخورد نکنم، طور که دستم و جلوتر تکون میکردم و همون

 .با دیدن نور کم جونی به سمتش رفتم

شد و وقتی رسیدم متوجه تر رو و پر نورتر میبزرگرفتم نور هر چی جلوتر می
گفت: شاید من معراج شدم که چراغ قوه رو تو صورتم گرفته بود و می

 خواستم شما رو قال بذارم در برم، چرا دنبالم اومدی؟می

هام رو بستم و از شدت نوری که معراج توی چشمم انداخته بود، چشم
گرفتم غریدم: اون لامصب رو بکش طور که دستم رو جلوی صورتم میهمون

کنی؟ ور کور شدم! تو خیلی غلط کردی؛ هیچ معلوم هست چی کار میاون
 اینجا کجاست دارم خفه میشم؛ چرا انقدر خفه است؟
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چراغ رو از روی چشمم به سقف هدایت کرد و با لبخند امیدواری گفت: اینجا  
طعا اون سرش بازه و راه یه تونله؛ احتمالا راه ارتباطی بوده توی جنگ، پس ق

 .رسیم احتمالانجات ماست! همین رو مستقیم بریم می

ذوق زده از این خبرش، یکم دیگه بهش نزدیک شدم و با لبخند کمرنگی لب 
 .زدم: اینکه عالیه! برو نیاز رو هم بیار و بریم

اش زل زدم که بدجنس ابرویی بالا انداخت و گفت: میثم این یه به قیافه
 .شیمیه؛ بیا نیاز رو قال بذاریم در بریم، از شرشم خلاص میفرصت عال

دونم این دختره هام رو حرصی توی هم کشیدم و زیر لب غریدم: من نمیاخم
کنی! برو بیارش گناه داره؛ من طوری میچه هیزم تری به تو فروخته که این

 .تونم برمپام درد می کنه نمی

د پوزخندی زد و گفت: میرم اما نمی ی خیره نگاهم کرد، اما بعچند ثانیه
 ترسی دوست دخترت رو بخورم؟

ای لب زدم: ی چشم نگاه بدی بهش انداختم و با صدای کنترل شدهاز گوشه
بیا برو معراج صدای من رو درنیار! انقدرم نگو دوست دخترت اون دوست 

 دختر من نیست، مفهومه؟

ش اومده بودیم گرفت حرف چراغ رو به همون راهی که از چیزی نگفت و بی
 ...و خواست حرکت کنه که

 .دونم چی شد چراغ خاموش شد و پشت بندش صدای جیغ نیاز بالا رفتنمی

 .ور خفه شدم؛ نفسم در نمیادکنی؟ بکش اونوایی معراج چی کار می -
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متعجب دستم و توی فضای تاریک تکون دادم و خواستم چیزی بگم که پشت  
کنی؟ زد: آیی نیاز زیر دست و پای من چی کار میبند حرف نیاز، معراج داد 

 اندازی؟امون بده برم کنار خب چرا لگد می

تونستم چیزی ببینم و تصوری که توی ذهنم نقش بسته عصبی از اینکه نمی
کنی بود چند قدم به سمت راست حرکت کردم و غریدم: چه غلطی داری می

 ؟کنیمعراج؟ چه خبره؟ نیاز تو اینجا چی کار می

فهمیدم دقیق تو چه وضعیتی بودند که با وجود اینکه صداشون کردم، نمی
 .هاشون ادامه دادندبازم اهمیتی ندادند و به صحبت

 .کنی معراج؟ تنه لشت رو جمع کن؛ له شدم مرتیکهعه چی کار می -

زنی؟ وایستا من این چراغ رو پیدا کنم خب؛ نمی بینم که عه چقدر حرف می -
 .چه خبره

دستم رو به دیوار تونلی که توش بودیم چسبوندم و روی زانوهام نشستم  منگ
 .که دوباره صدای جیغی نیاز بلند شد

ات رو یکم بکش بینم؛ حداقل کلهی نحس تو رو میخب من که دارم قیافه -
 !عقب، اهه

 !هیس بابا از خداتم باشه؛ ایناها پیداش کردم وایستا -

مچنان منتظر بودم تا بفهمم چی پیش بعد صدای هر دو قطع شد و من ه
اومده که یهو نور چراغ قوه روی سقف تونل پخش شد و تقریبا فضا رو روشن 

 .کرد
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 .کنجکاو و متعجب نگاهم رو به نیاز و معراج دوختم که کنار هم نشسته بودند 

اش داد و معراجم با لبخند بدجنسی نظارهنیاز داشت دستش رو ماساژ می
ای تحویل گرفت و با صدای حرصی و گیج من به سمت هکرد که چشم غر می

 .من برگشت

 کنید؟میشه بدونم چه خبره؟ معلوم هست دارید چی کار می -

خیال، انگار که هیچ اتفاقی نیوفتاده لب زد: ای بالا انداخت و بیمعراج شونه
 .رفتم خوردم به نیاز، افتادم رو دستشداشتم می

 نداختم و زمزمه کردم: روی دستش؟عصبی یه تای ابروم رو بالا ا

که اونم مثل من یه تای ابروش رو بالا انداخت و گفت: رو دستش یا رو 
 .خودش زیاد فرقی نداره! به هر حال از عمد که نکردم؛ تونل تاریکه

زد انداختم که معراج کرد و حرفی نمینگاهی به نیاز که مظلوم نگاهم می
افتیم تا از اینجا تر راه بیده بهتره سریعادامه داد: حالا که نیاز خودش اوم

 .خلاص شیم؛ اصلا اکسیژن نداره

بازم سکوت کردم که خودش آروم از جاش پاشد و دستش رو طرفم گرفت که 
 .به اجبار گرفتم و از جام بلند شدم

نیاز هم به تبعید از ما از جاش بلند شد و با نگاه حرصی رو به معراج گفت: 
 خواستی قال بذاری بری؟شنیدما؛ من رو میمیهعی داشتم صدات رو 

طور که سعی داشت تند تند بعد نگاهش رو سمت سقف برگردوند و همون
بینی دیگه؟ با دو تا انتر و منتر ولم کردی حرف بزنه گفت: خدایا خودت می
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وسط بیابون نه امنیت جانی دارم نه روحی؛ به جون خودت اگه اعزرائیل و  
ترسیدم تا اینا. این چه وضعیتی برای ما تادی کمتر میفرساسرافیلت رو می

خوای بکشی خب یه دفعه صاعقه بزن درجا درست کردی بالا غیرتا؟ اگه می
 کنی؟خشکم کن، چرا زجر کشم می

دادم ام رو ماساژ میهام رو کلافه توی هم کشیدم و درحالی که پیشونیاخم
 ...گفتم: ببین نیاز ما

ن اینکه اجازه بده حرفی بزنم زیر لب زمزمه کرد: تو میون حرفم پرید و بدو
 .یکی هیچی نگو که هنوز باورم نمیشه اونجا ولم کردی و تنهایی اومدی اینجا

کار رو حرصی دستش رو به بدنش فشار داد و جلوتر از طور طلببعد همون
ای کردم و دنبالش راه افتادم و معراج ما حرکت کرد که به ناچار پووف کلافه

ای به نیاز کنارم حرکت کرد و غرید: بلای جونه؛ مین نکشه م با دهن کجیه
 .کشهغرغره این می

نگاه چپکی بهش انداختم که اهمیتی بهم نداد و آروم دستم رو توی دستش 
 .گرفت و کمکم کرد راه برم

تقریبا میشه گفت چند ساعتی به همین روال حرکت کردیم که بالاخره به سر 
ا خروجمون، هجوم نوری که تازه تازه داشت توی آسمون بالا تونل رسیدم و ب

 هام رو ببندم و بگم: آخ کی صبح شد؟اومد، کاری کرد که ناخودآگاه چشممی

هام رو از هم باز کردم و گیج به اطراف چشم با حرف نیاز آروم اروم چشم
 .دوختم
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 ...!اینجا اصلا شبیه اونجایی که بودیم نیست - 

 .اش شبیه اون جا نبودنجا هیچیگفت؛ ایراست می

 !نه حصاری، نه سیمی، نه آدمی، هیچی

 .های خاکی گرفته بودهیچکس اینجا نبود و تمام فضا رو بیابون خالی و تپه

داد که قدرها گرم نبود، اما همین نشون میهوا گرگ و میش بود و اون
 .های ظهر قراره گرمای زیادی رو توی فصا تحمیل کنهنزدیک

ونم چرا، اما دلشوره و حس غریبی خاصی نسبت به اینجا داشتم و دلم دنمی
 ...ام برگردم اماخواست از همین تونل به جای قبلیمی

ور ور اونچیزی نگفتم و چشم به دهن معراج دوختم که سرش رو به این
چرخوند و با تکون دادن سرش، نامطمئن گفت: همین راه و مستقیم بریم! 

 .اومدندرفتن میاز اینجا میمسیر بوده دیگه؛ 

بازم حرفی نزدم و چند قدم جلو رفتم که نیاز کیفش رو به خودش فشرد و 
کرد گفت: من حس غریبی دارم؛ طور که نگران به دور و اطراف نگاه میهمون

 .اصلا به دلم نیست که از این جلوتر بریم

که تک نگاهش رو سمت ما چرخوند و درحالی که موهای خرمایی رنگش رو  
فرستاد ادامه داد: کاش از اش بیرون زده بود، داخل میو توک از کنار مقنعه

 .کردندخوردیم؛ بالاخره که پیدامون میاونجا تکون نمی

معراج آروم از من جدا شد و کلافه دستی داخل موهاش کشید و زمزمه کرد: 
 .دیگه مهم نیست! راهیه که اومدیم؛ بهتره تا آخر بریم
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ز اون دو تا گرفتم و یکم خم شدم؛ دستم رو آروم روی خاک زبر و نگاهم رو ا 
 .پره سنگ ریزه گذاشتم و تکون دادم

رفت، اما غیر ممکن بود و من اصلا یه چیزی مدام توی سرم رژه می
خواستم بهش فکر کنم؛ به خاطر همین نفس عمیقی کشیدم و دوباره توی نمی

کنند و منتظر حرفی نگاه می جام صاف شدم که دیدم هردوشون خیره به من
 .هستند

 .به نظر منم بریم جلو! دیگه وقتی تا اینجا اومدیم، باید ریسک کنیم -

های پاره پوره شدم و روی فقط سر تکون دادند که لنگون لنگون کفش
 .ها گذاشتم و جلو رفتمسنگلاخ

 .حرف دنبالم اومدند و حرکت کردیمها هم آروم آروم و بیاون

 .روی تونل بود رو پیش گرفتیم و مستقیم رفتیمی که روبههمون مسیر

خودش و روی  های آسمون رسیده بود که معراجتقریبا دیگه آفتاب وسط
ریخت داد زد: ای بابا! گرمه، طور که شرشر عرق میزمین پرت کرد و همون

 .شم؛ تو رو خدا یکم بشینید دیگه جون ندارمدارم خفه می

کردم طور که سعی میام رو گرفتم و همونی پیشونیموافق با حرفش عرق رو
 .روی زمین بشینم لب زدم: آره منم موافقم

ی درمونده و گرما زده، روی زمین زانو کنار معراج جا گرفتم که نیاز هم با قیافه
 !زد و بی حال زمزمه کرد: گرمه؛ خیلی گرم

*** 
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 معراج# 

دونیم؛ مه کردم: میاش چرخوندم و زمز نگاهم رو توی صورت رنگ پریده
 !مونههممون گرمه

ی کردم به دیوارهطور که سعی میپشت چشمی براش نازک کردم و همون
بینی دیگه چیکار کردی؟ اول که هلک و هلک پشتم تکیه بده لب زدم: می

پاشدی اومدی شلمچه؛ دومم که یه مین و ترکوندی و هممون و آواره کردی؛ 
المثلی که میگه تا سه نشه بازی ه این ضربخدا سومی رو بخیر کنه! لعنت ب

 .نشه

هام و روی هم گذاشتم و خواستم یکم استراحت کنم که با صدای آروم پلک
کار جیغ جیغش ترسیده تکونی خوردم و حرصی نگاهش کردم که طلب

کنی؟ ندازی گردن من؟ چرا همش منو مقصر میگفت: چرا همه چی رو میمی
 ی تو کردی تو کردی تو کردی؟خودت خسته نشدی از بس گفت 

هام رو توی هم کشیدم و خونسرد و رک لب زدم: نه! تقصیر تو بود دیگه، اخم
 مگه غیر از اینه؟

طور که بین دستش فشارش حرصی چنگی به خاک روی زمین زد و همون
داد غرید: مطمئنی فقط تقصیر من بود؟ مطمئنی تو هیچ گناهی نداشتی؟ می

خوردم کردی من شکر میو عین آدم تربیت میها ر اگه تو اون بچه
آوردمشون اردو؛ اگه تو مجبورم نکرده بودی که باهاتون بیام من غلط می
ام ذاشتی و عصبیام جدا بشم؛ اگه تو سر به سرم نمیکردم از خانوادهمی

کردم که ات رو توی میدون مین پرت نمیکردی من هیچ وقت گوشینمی

niceroman



 

 
401 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

ن نیست! اگه اصلا تویی وجود نشد من هیچ وقت بترکه. همه چی تقصیر م 
 فهمی؟ها رو میشد. اینام پیدا نمیتوی اون مدرسه سر و کله

خیال ی چیه تکون داد که بیخیره خیره نگاهش کردم که سرش رو به نشونه
هات تموم شد؟ خیلی تاثیر ای تغییر تو حالتم زمزمه کردم: حرفو بدون ذره

 .و بودگذار بود، اما تقصیر ت

لبخند ملیحی تحویلش دادم و خواستم دوباره به حالت قبلی برگردم که 
فهمی تو چه عصبی خاک توی دستش رو توی صورتم پرت کرد و داد زد: می

فهمی یا کلا خودت رو وضعیتی هستیم؟ الان وقت مسخره کردنه؟ تو نمی
هر چی  زدی به نفهمی؟ تو هم به اندازه من توی تمام این اتفاقات مقصری!

 .که پیش اومده یه رابطه دوسوی بین من و تو بوده

ی کافی با عجز دستش و روی زمین کوبید و با ناله ادامه داد: بابا من به اندازه
ام؛ به اندازه کافی ترس و دلواپسی دارم! با دو تا مدیر و معاون، دو تا خسته

تفنگ و  پسر که اصلا قابل اطمینان نیستند وسط میدون جنگ بین مین و
کوفت و زهرمار گیر افتادم! زخمی شدم، گم شدم؛ این دیگه انصافه که همه 

 چیز رو سر من خالی کنید؟

طور که دیگه کاملا داشت گریه دستش رو جلوی دهنش گرفت و همون
مونم کنم که زنده میکرد، با صدای لرزون گفت: من دارم به این فکر میمی

توی این وضعیت مسخره بازی در بیاری؟  تونییا نه، اون وقت تو چطور می
 چطور؟
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طور که نگاهم هنوز روی دست روی دهنش بود به متعجب و گیج، همون 
 ...سمتش رفتم و آروم

دستم رو جلو بردم که خودش رو عقب کشید و متعجب نگاهم کرد که صورتم 
رو از انزجار و حس درد جمع کردم و با آرامشی که تو این شرایط بعید بود 

 .شته باشم لب زدم: آروم باش نیاز! دستت رو بده مندا

طور حیرون نگاهم کرد که خودم جلوتر رفتم و دستش چیزی نگفت و همون
هام رو رو از دهنش جدا کردم؛ با دیدن خون پر شده روی صورتش چشم

 .بستم و نفس عمیق کشیدم

 .تونستم به دستش نگاه کنمتمام تنم مور مور شده بود و اصلا نمی

ی نه چندان بزرگ دقیق داخل کف دستش فرو رفته بود و از هر یه شیشه
 .زدطرفش خون بیرون می

داد و در آخر پرت کرد احتمالا توی همون خاکی بود که توی دستش فشار می
 .روی صورت من

ببین خدایی چه بلایی سر خودش آورده؛ آدمم انقدر غد و یه دنده میشه 
 .جاش یه بلایی سر هممون میارهآخه؟ آخرش با این عصبانیت بی

 .اون از اون که زد مین و ترکوند، اینم از این که زد دستش و ترکوند

ها انگار تازه تازه متوجه شده باشه چه بلایی سر خودش آورده، مثل جن دیده
 .کردزل زده بود به دستش و تازه داشت دردش رو حس می
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دقیق جا گرفتم؛ دستش  ی تاسف براش تکون دادم و کنارشسری به نشونه 
 .رو با احتیاط توی دستم گرفتم و آب دهنم رو قورت دادم

ای دونستم این الان چقدر درد داره و چقدر زجرآوره در آوردنش، اما چارهمی
 .نداشتم و مجبور بودم این کار رو بکنم

پس سعی کردم نفس عمیقی بکشم و به خودم مسلط شم و بعد با صورت 
ای و توی دستم گرفتم و آروم بیرون کشیدم که آخ خفهجمع شده، شیشه ر 

 .گفت و صورتش رو از درد جمع کرد

با جدا شدن شیشه از دستش، شدت بیرون اومدن خون چند برابر شد و بوی 
 .گسش همه جا رو برداشت

فهمید هول کرده بودم و نمی دونستم چی کار کنم نیازم انگار گیج بود و نمی
ده؛ نگاهم رو به سمت میثم برگردوندم که با رنگ و روی که باید کاری انجام ب

 .های لرزون فقط نگاهمون می کردپریده و دست

جور مواقع بیشتر دونستم تو اینتونستم حساب کنم؛ چون میروی اینم نمی
ای ی پاره پورهترسه؛ به خاطر همین با نیم نگاهی به چفیهاز خود مصدوم می

بود، فورا به سمتش رفتم و از دور گردنش باز  که هنوز دور گردنش گره شده
کردم طور که سعی میکردم و به همون صورت به طرف نیاز برگشتم و همون

دور دستش ببندم و جای زخم رو فشار بدم تا خون بند بیاد گفتم: یعنی واقعا 
انقدر بهت برخورد که زدی خودت رو ناقص کردی؟ بابا من اصلا بگم همه چی 

 راضی میشی؟ قول میدی خودت رو به کشتن ندی؟تقصیره منه 

niceroman



 

 
404 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

های اشکی نگاهم کرد که نفسم رو کلافه بیرون فوت فقط مظلوم و با چشم 
های بزرگ و با فکر و در میاری، کردم و زیر لب غرغر کنان گفتم: فقط ادای آدم

 .تر رو بی فکرتریی دو ساله هم بچهمگرنه از یه دختر بچه

طور که سعی تم رو از دستش جدا کردم و همونبازم حرفی نزد که یه دس
کردم با آستینم صورت خونیش رو پاک کنم ادامه دادم: یعنی واقعا انقدر می

 غیرقابل تحملم برات؟

اش رو باز کرد های خشک شدههام گردوند و آروم لبنگاهش رو توی چشم
 !و با صدای خیلی کم و مظلومی گفت: از اینم بیشتر

ای نثارش کردم و با دهن کج شده و صدایی رفش چشم غرهپکر و حرصی از ح
 !رفت لب زدم: از اینم بیشترکه از حرص رو به تمسخر می

دوباره نگاهم رو تو نگاهش سوق دادم و برای اینکه کم نیارم من هم گفتم: 
 .تریکشم؛ چون تو خیلی خیلی غیرقابل تحملپس ببین دیگه من چی می

کتفا کرد و بی حرف نگاهش رو به دستش دوخت به کج و کوله کردن دهنش ا
که من هم نگاهم رو گرفت و خیلی محتاط چفیه رو دور دستش گره زدم و 

کردم عقب برم و ازش فاصله بگیرم گفتم: باز طور که سعی میهمون
خداروشکر من بودم؛ مگرنه از این جنازه انتظار همچین جنتلمن بازی رو نباید 

 .داشتیمی

م سمت میثم برگردوندم که هنوز توی هپروت بود و به خودش نگاهم رو آرو
 .نیومده بود
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معبد خدایان مصر، یه جا خشکش زده بود و فقط به دست  شبیه تندیس 
 .کردنیاز نگاه می

همین و تو این وضعیت ببرم بهزیستی، به عنوان این که یک معلول ذهنی 
م به کمکم میاد و میرم کنم بهم تندیس میدن؛ تازه کمیته امدادنگه داری می
 .تحت پوشش

هاش گرفتم و بشکنی توی هوا زدم که انگشت وسط و شصتم و جلوی چشم
اومد، طور که تازه داشت به خودش میترسیده سرش رو عقب کشید و همون

 نگران سمت نیاز رفت و ترسیده گفت: چی شدی نیاز؟

گردوند، کم هاش رو تو هم کشید و درحالی که روش رو برمینیاز هم اخم
شدم که لطف کردی حال گفت: هیچی، فقط یکم داشتم سقط میجون و بی

 .و نجاتم دادی

با صدای بلند و برای اینکه میثم و کفری کنم خندیدم که چپ چپ نگاه بدی 
جور چیزا رو که خوام، من اینبهم انداخت و رو به نیاز گفت: معذرت می

به خاطر همینم بود که تجربی  بینم ناخودآگاه حالم بد میشه؛ اصلامی
 .نخوندم

طور که به دستش نگاه جوابی بهش نداد و اونم کنارش نشست و همون
کنید شماها؟! ببین کرد گفت: خیلی بد بریده؟ چرا انقدر جر رو بحث میمی

 .چی کار کردی با خودت

اش رو از هم باز کرد تا حرفی بزنه که زودتر دهنم رو های خشک شدهنیاز لب
 .از کردم و با غرغر گفتم: وای نیاز مردم از گرما، اون بطری آب و بدهب
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ها رو بیرون توجه به میثم، کیفش رو باز کرد و بطریدهن بازش رو بست و بی 
کشید؛ هر دو تاش و روی زمین پرت کرد و با اشاره به اونی که نوار نداشت 

 .زمزمه کرد: این مال تو و میثم بود

خوری رد و ادامه داد: اینم مال من بود. حالا کدوم رو میبه اون یکی اشاره ک
 معراج؟

ی لبم رو کش دادم و سمتشون خم شدم؛ بطری نیاز ها گوشهخیره به بطری
خورم بعد میدم رو توی دستم گرفتم و لب زدم: اون و بده میثم، این و من می

 !تو بخور

دن در بطری بی حرف سرتکون داد که نفس عمیقی کشیدم و مشغول باز کر 
ی وحشتناکی به من رفت و همون طور که زیر لب شدم؛ میثمم چشم غره

 .داد، بطری رو از روی زمین برداشتفحشم می

اهمیتی به کارهاش ندادم و بطری رو سر کشیدم که صداهای نامفهوم و 
 .عجیبی به گوشم خورد

وهم زدم و روم زل زدم اما بعد با فکر به اینکه تای هنگ کرده به روبهلحظه
 چیزی نیست، بطری آب رو به طرف نیاز گرفتم که

نیم نگاهی به هر دو تا دست مصدومش کرد و ناچار خواست بطری رو ازم 
کشیدم طور که خودم رو به طرفش میبگیره اما فورا عقب کشیدمش و همون

 !کنه، بذار کمکت کنمزمزمه کردم: تو دستت درد می
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گرفتم و بطری رو به لبش نزدیک کردم؛   واکنشی نشون نداد که کنارش جا 
 .ی بطری گذاشتهاش و روی لبهاونم آب دهنش رو قورت داد و لب

یکم دستم رو بلند کردم تا آب داخلش به سمت دهنش بره و خودش هم 
 .پشت دستش رو به دستم فشار داد تا بالاتر ببرم

ه و تشنه اش رو انجام دادم و زوم نیمرخش شدم که با عجلحرف خواستهبی
 .های داخل بطری رو ببلعهسعی داشت آب

های کمی از پوستش معلوم صورتش با خون و خاک یکی شده بود و قسمت
بود؛ کنار ابروش یه شکاف کوچیکی باز شده بود و خون روش خشک شده 

 .بود

 .چقدر از این زاویه با نیاز همشگی فرق داشت

برای خوردن داشت مدام  ی زیادی کهاش به خاطر عجلههای برجستهگونه
 .شدهاش تند تند باز و بسته میرفت و چشمبالا و پایین می

ام هول اومد از نگاه خیرهطوری بشه به نظر میبیشتر از اینکه برای آب این
خواد ازش چشم بردارم؛ اما من تازه از این بازی خوشم اومده بود شده و می

 .خواست نگاهم رو جدا کنمو اصلا دلم نمی

رنگی بهش زدم و زیر لب بدون اینکه بفهمم چی گفتم، زمزمه کردم: لبخند کم
 .کنم همچین بدم نیستیاحالا که فکر می

دونم از خجالت بود یا آبی که توی گلوش پرید، ولی صورتش به کلی قرمز نمی
 .شد و به سرفه افتاد
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بزنم کرد که متعجب ازش فاصله گرفتم و خواستم پشتش انقدر بد سرفه می 
های میثم روی کمرش نشست و آروم و نوازش گونه که زود تر از من، دست

به پشتش کوبید و نگران گفت: حالت خوبه نیاز؟ تو چرا همش یه چیزیت 
 میشه؟

اش بود نگاهش رو به سمت من برگردوند و با اخم ریزی که روی پیشونی
 .گفت: چه خبره معراج؟ دختره رو خفه کردی خب آروم بده دیگه

خواست میثم و ریز ریز کنم یه چشمم و ریز کردم عصبی و در حالی که دلم می
 دادی خب آقای دلسوز! به من چه؟و حرصی گفتم: عع نه بابا؟ خودت می

های در هم به یه گوشه زل زدم چیزی نگفت که نگاهم رو ازش گرفتم و با اخم
 .های نیاز قطع شد و سکوت بینمون نشستکه صدای سرفه

تر به گوش تر و واضحبار عجیب نزدیکهمون صداها اومد که اینبازم 
رسید و حسابی ذهنم رو مشغول کرده بود، اما با صدای شکمم که خیلی می

بلندتر از اون صدا بود نفسم رو حرصی بیرون فرستادم و خیره به نیاز و میثم 
نمه! کردند گفتم: من گشکه آروم و بدون اینکه من بشنوم داشتند صحبت می

 نیاز تو اون کیفت چیزی پیدا میشه؟

با صدام فورا حرفشون رو قطع کردند و نیاز دوباره سرش رو توی کیفش کرد 
 .هام و روی هم سابیدم و بدون حرف منتظر موندمکه حرصی دندون

اش، بالاخره سرش اونم بعد یکم گشت و گذار توی اون کیف بزرگ و چرمی
کشید گفت: ذوق یه بسته بیسکویت بیرون می طور که بارو بالا آورد و همون

 .این و دارم! فقط فکر کنم خورد شده
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طرف من گرفت که از دستش گرفتم و آروم بازش کردم؛ نگاهی داخلش  
 .انداختم و با احتیاط یکی بیرون کشیدم و گفتم: نه اون قدر! قابله خوردنه

شغول شدیم که یه چند تا دیگه هم بیرون کشیدم و بینمون تقسیم کردم و م
 .باز هم همون صدای آزار دهنده تو سرم پیچید

 .زنمکردم دیوونه شدم و دارم توهم میحس می

خواست فحش رکیکی نثار این وضعیت حسابی عصبی شده بودم و دلم می
 شنوید؟کنم که همون لحظه نیاز گفت: شما این صداهایی که میاد رو می

رفش گفت: آره آره یه صداهایی متعجب نگاهش کردم که میثم به تایید ح
شنوم و به خاطر صدای مینه، اما حالا که کردم من فقط میمیاد، من فکر می

 ...شنویتو هم می

ی تایید تکون هر دو نگاهشون رو به سمت من برگردوندن که سری به نشونه
 شنوم؛ یعنی چیه؟دادم و گفتم: آره منم می

ای بالا انداختم و ون دادند که شونهدونم تکی نمیهر دو گیج سری به نشونه
 .خیال! اینجا لبه مرزه دیگه، اینا طبیعیه. فکر کنم صدای تیر و تفنگهگفتم: بی

بعد خونسرد بیسکویتم و توی دهنم گذاشتم ولی با صدای انفجار مهیبی که 
تو کل فضا نشست و جیغ نیاز، ناخودآکاه خودم و روی زمین پرت کردم و 

 !داد زدم: بخوابید
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فهمم یهو چه اتفاقی افتاد، اما وقتی به شد؛ نمی نمی دونم چی بود و چی 
خودم اومدم همه جا گرد و خاک شده بود و دود غلیظی تو هوا پخش شده 

 .بود

ی نسبا کوچیک بود و دیدی نسبت به بیرون جای که ما بودیم یه چاله
 .نداشتیم

، به خاطر همین فورا از کردم که چرا و چطور این اتفاق افتاداصلا درک نمی
ی گودال رفتم که با چیزی که دیدم برق از سرم پرید جام بلند شدم و آروم لبه

 .و قلبم برای یه لحظه از حرکت ایستاد

های جنگی شده بود که تعداد زیادی آدم نگاه منگ و گیجم زوم ماشین
به اطراف نگاه  ی وحشتناک و تفنگپشتش سوار بودن و با سر و قیافه

 .کردممی

ای که تو اون لحظه زاویه دیدم رو پوشنده بود، مه غلیظی از دود بود صحنه
که توی آسمون پخش شده بود و پرچم مشکی رنگی که با نوشته لا الا الله 

 .ها تکون می خوردروی ماشین

باور کردنی نبود اما این چیزی بود که وجود داشت و اسم نحسشون مدام 
 .توی سرم اکو می شد

 ...داعش -

 نیاز#
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گیج و ترسیده از این انفجار غیر منتطره، گرد و خاکی که روی سر و صورتم  
کردم، به می طور که پشت سر هم سرفهپاچیده بود رو تکون دادم و همون

 .معراج خیره شدم که تو جاش وایستاده بود و سعی داشت ببینه چه خبره

از جام بلند شدم و خواستم منم کنجکاو از این اتفاق، با هزار زور و زحمت 
کنارش برم که غیره منتظره و یهویی به طرفم برگشت و تا خواستم جیغ 

 .بکشم، دستش و روی دهنم گذاشت و روی زمین پرتم کرد

متعجب و ترسیده از رفتارش و صورت رنگ میتش، آب دهنم رو صدا دار 
رم زمزمه کردم دستش و از روی دهنم برداقورت دادم و در حالی که سعی می

 کردم: چی شده معراج؟ چرا یهو اینطوری شدی؟ چه اتفاقی افتاده؟

کرد صداش آروم محکم با دستش توی سرش کوبید و درحالی که سعی می
ای لب زد: من گفتم نمیام این اردو، من گفتم اینجا باشه، با لحن زار و ترسیده

ور تو حلقم کردی خورم، تو اون رو باز همش عذابه! من گفتم از اون شربت نمی
 .خدا ازت نگذره

هاش نگاهم رو سمت میثم برگردوندم که مثل من، گیج از کارها و حرف
کرد و زیر لب زمزمه کردم: میثم این باز قاطی کرده متعجب به معراج نگاه می

 ...!برو بالا ببین چه خبره

 ام انداخت و با تکون دادن سر نیم نگاهی به قیافه نه چندان درست حسابی
خواست از جاش بلند بشه که معراج فورا روی زمین نشوندش و با همون 

های ایناییم؛ بخدا همین حالت لب زد: از جات پا نشو احمق! ما اولین قربانی
 .ات رو ببینن با تیر زدنتکه کله
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ام کشیدم و غریدم: بابا حرصی از این گنگ حرف زدنش، دستی به پیشونی 
 ...!نی؟ چی شده؟ بگو ماهم بدونیم خبز طوری حرف میکیا؟ چرا این

طور که سعی می کرد به اعصابش مسلط ام کرد و همونپوزخند عصبی حواله
باشه گفت: کیا؟ نیاز کیا؟ تو بدبختمون کردی دختر؛ تو بیچارمون کردی. چقدر 

های مردم و نیار اینجا؟ بهت گفتم از خیر و شر این سفر بگذر؟ چقدر گفتم بچه
 ...اینجا خطرناکه؟ بیا حالا خیالت راحت شد؟ چقدر بهت گفتم

تر از قبل ادامه تر و ترسیدهیه مشت دیگه توی سرش حواله کرد و حرصی
داد: حالا بیا درستش کن! این همه سال نیروهای همیشه در صحنه مانع 
وروده اینا شدن حالا اد زمانی که ما اومدیم اینجا داعش باید به ایران حمله 

 ...کنه؟

کردم که دستش و روی های گرد شده و متعجب فقط نگاهش میمبا چش
لرزید زمزمه کرد: بیچاره سرش گذاشت و درحالی که صداش از ترس می

 !فهمید؟ جنگ. همه چی نابود شد؛ جنگ شد میشدیم؛ بدبخت شدیم

زدم میثمم در این حد بازم هیچ واکنشی از خودم نشون ندادم و حدس می
ج نفسش و آه مانند بیرون فرستاد و آروم ادامه داد: تو شوک باشه که معرا

کردن، کشتن چهار تا اسیر میاینا دیگه بعثی نیستن نیاز؛ اگه اونا دو تا می
برند؛ کنند. سرمون و بیخ تا بیخ میکشن ده تا رو زجر کش میاینا دو تا می

 !فهمی؟ بیخ تا بیخمی
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شنوم، آروم از جام پا شدم دادم بهنگ از چیزهایی که یک درصد احتمال نمی 
خوای هممون کنی؟ میکه فورا مانتوم و گرفت و گفت: داری چه غلطی می

 رو به کشتن بدی؟

اهمیتی به حرفش ندادم و آروم و طوری که معلوم نباشم به بیرون از گودال 
ای، شدن و گاها گولهها، دسته به دسته از جاده رد مینگاه کردم که ماشین

 .کردنور پرت میور اونبمبی چیزی این

ی ترسناک، همون های سیاه پوش با ریش بلند و قیافهشد این آدمباورم نمی
هاشون و توی های توی تلوزیون باشند که حالا وارد ایران شدن و پرچمداعش

 .هوا تکون میدن

هایی که تونستم تصور کنم که وضعیتمون چه جوری قراره بشه و سر بچهنمی
 .کجان چه بلایی قراره بیاددونستیم  نمی

اما هر چی که بود، الان تو دو قدمی مرگ بودم و چیزی جز ترسیدن 
 .فهمیدمنمی

حال خراب و دست و پای لرزون کنار اون دو تا نشستم و خواستم  با همون
حرفی بزنم که میثم همچنان متعجب و خیره به یک نقطه زمزمه کرد: ما 

 ...!ایران نیستیم

ه مبهوت بهش زل زدم که کلافه چنگی به موهاش زد و پراسترس با همون قیاف
اش شبیه ایران نیست؛ داعش ادامه داد: به خدا ما ایران نیستیم! اینجا هیچی

 .یه شبه پا نمیشه بیاد ایران
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با حرف معراج، این بار نگاهم رو به سمت اون دوختم که اخمی بین ابروهاش  
میگی معراج؟ ما چطوری از ایران  فهمی چینشوند و گفت: پس کجاییم؟ می

 ...اومدیم بیرون که خودمون خبر نداری

میون حرفش پریدم و با استرسی که توی صدای لرزونم هویدا بود گفتم: میثم 
 .راست میگه معراج؛ ما ایران نیستیم

طور که خودشم از حرفش مطمئن کلافه دستی به صورتش کشید و همون
آخه چطور از کشور خارج شدیم درحالی که مرزی نبود زمزمه کرد: ما ایرانیم! 

 ندیدیم؟

زنم از اونجا به جای من میثم جواب داد: همون تونله! من حدس می
 !اومدن عراق برای جاسوسی؛ یعنی اینکه مطمئنم ما الان تو عراقیممی

هام طور که با سر انگشتبا ترس آب دهنم رو صدادار قورت دادم و همون
کشیدم گفتم: بدبخت شدیم. دیگه همه چی تمومه؛ روی دست راستم می

 ...!میریمهممون می

کرد دوباره پاشه لب معراج نگاه چپکی بهم انداخت و همون طور که سعی می
ها بزنید و مشخص کنید ایرانیم یا نه، بهتره زد: به جای اینکه از این حرف

 .همون لو میریماتکونی به خودتون بدید و پاشید فرار کنیم! اینا الان میرسن ب

حرکتی نکردم که بازوم رو توی دستش گرفت و با یه حرکت بلندم کرد؛ دست 
 .میثمم محکم چسبید و با احتیاط کمکش کرد تا بلند بشه
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کار کنه؛ منم کنجکاوی برای خواد چیدقیق مشخص نبود کجا میره و می 
 .پرسیدن نکردم و فقط دنبالش رفتم تا از اینجا بره

داد، طور که حرکتش میدور گردنش انداخته بود و هموندست میثم رو 
 .شیش دنگ حواسش رو به داعشی ها داد تا مبادا ما رو ببینن

 .کردای از ترس و استرس ما کم نمیمون زیاد بود، اما به هیچ وجه ذرهفاصله

رفتند و یه چشمم به این ها بود که دسته به دسته جلو مییه چشمم به اون
 .رفتن و جلوی پاشونم نگاه نمی کردندد تند راه میدو تا که تن

های ترسیده های زیر پامون و صدای نفسهیچ صدایی به جز قرچ قروچ سنگ
 .اومدو پر اضطرابمون نمی

شد، ها خیلی ازمون دور شده بود و تقریبا مثل یک نقطه دیده میماشین اون
 .رفتیم و قصد استراحت نداشتیماما ما همچنان می

های هام دیگه جون نداشت و گلوم حسابی به خس خس افتاده بود؛ لبپا
خورد، کاملا ترک برداشته بود و خشکم به خاطر سرعتم و بادی که بهش می

 .زدبوی گس خون زیر دماغم، توی ذوق می

 .های دردسرساز منلعنت به این اردو و لجبازی

دنت دیگه چی آخه یکی نیست بگه نونت کم بود، آبت کم بود، اردو اوم
 ..!بود؟

 .اونم چی؟ لب مرز، شلمچه

 !اصلا تو که اومدی، جر و بحث کردنت با این آدم زبون نفهم دیگه چیه؟
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افتیم های حیوون بیای خدا ببین به چه روزی افتادیم. اگه گیر این داعشی 
 .خواد زار بزنمچی؟ اگه بخوان اذیتم کنن چی؟ وای خدا از فکرشم دلم می

ام رو بالا آوردم و طوری که اونا متوجه نشند چیده شدهدست چفیه پی
 .ریختن رو پاک کردمام میهایی رو که بی اختیار روی گونهاشک

زد کشیدم و چند بعد دستی به مانتو کرمی رنگم که دیگه به سیاهی می
 .ی بالاییش رو باز کردمدکمه

م بیرون بکشم، ام رو از سر خواست از تنم درش بیارم و مقنعهخیلی دلم می
 .اما خودم رو کنترل کردم و به مرتب کردنشون رضایت دادم

زد، خورد؛ از این آفتاب داغ که مستقیم تو سرم میحالم از همه چی به هم می
کرد، از این سنگ سمجی از این بیابون پرخار که هر از گاهی به لباسم گیر می

سرعت زیاد و بدون  کرد، از اینکه داخل کفش رفته بود و مدام اذیت می
 .خوردتوقف رفتن معراج، حالم از همه چی به هم می

تونستم تحمل کنم؛ حتی دیگه تپه یا دیواره ای هم نبود که بخوام دیگه نمی
دستم رو بهش بگیرم؛ به خاطره همین خودم رو با شدت رو زمین پرت کردم 

تونم؛ پاهام میو رو به معراج با عجز داد زدم: تو رو خدا وایستا! من دیگه ن
 !کنه، دیگه نمی تونم ادامه بدم تو رو خدا بسهکنه، دستم درد میدرد می

با صدام بالاخره از حرکت ایستاد و کمرش رو صاف کرد؛ دست میثم بیچاره 
کردم اصلا حال درست حسابی نداره از دور گردنش باز کرد و رو که حس می

بگه گفت: من.. منم.. منم اومد حرفش و کامل درحالی که نفسش بالا نمی
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میرم، اما.. چاره.. نداریم. پاشو.. پاشو حالم خیلی بده. دا.. دارم... دارم می 
 .نیاز... باید بریم

اخمی بین ابروهام نشوندم و حرصی از این وضعیت پاهام رو دراز کردم و 
چاره فهمی؟ دیگه جون ندارم. اون میثم بیتونم! میغریدم: میگم دیگه نمی

 .سوزهبین؛ داره تو تب میرو ب

ی ی میثم خیره شد؛ یه تیکهنگاهش رو از من گرفتم و به صورت عرق کرده
طور که سعی داشت باهاش حرف بزنه کوچیک از لباسش رو کند و همون

 .صورتش رو پاک کرد

 تونی حرف بزنی؟میثم؟ میثم حالت خوبه؟ میثم می -

ثم خیره شدم که نگاه خمار از آب دهنم رو پر سر و صدا قورت دادم و به می
ذاشت اش میطور که سرش و روی شونهتبش رو به معراج دوخت و همون

 .صدای نامفهومی در آورد

معراج با دیدن حالش کوتاه اومد و آروم به سمت من آوردش؛ کنارم نشست 
ذاشت گفت: چی کار کنم نیاز؟ اش میو همون طور که دستش و روی پیشونی

 .بدهاین حالش خیلی 

دونم، بذار گشتم گفتم: نمیطور که کیفم رو میای بالا انداختم و همونشونه
 .ببین توی کیفم قرصی چیزی پیدا میشه
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چیزی نگفت که بعد از کلی گشتن، بالاخره یه دونه قرص ژلوفون پیدا کردم؛  
اش به طرف معراج گرفتم بطری آب مخصوص میثم و بیرون کشیدم و همراه

 مه کرد: چیه این قرصه؟ ضرر نکنه؟که زیر لب زمز 

دونم، ولی نامطمئن نیم نگاهی به میثم و بعد معراج انداختم و لب زدم: نمی
 .بره؛ میثمم پاش درد دارهدرد و از بین می

 .حرف از دستم گرفت و آروم آروم به خورد میثم دادناچار و بی

 .درب و داغونم رو در آوردم منم کلافه خم شدم و کفش

 .ونم این سنگ لامصب از کجا رفته این تو که تا اینجا پدرم و در آوردهنمی د

گردوندم هام رو از حرص توی هم کشیدم و همون طور که کفش رو برمیاخم
ی این کفش افته زیر لب غر زدم: اه اه! پدرم در اومد؛ پاشنهتا سنگش بی

 .لامصبم معلوم نیست کجا افتاده

و ادامه دادم: آخه یکی نیست بگه کفش  نفسم رو حرصی بیرون فرستادم
پاشنه بلند پوشیدنت چیه؟ حتما باید دراز بشی؟ نمیشه عین آدم کتونی 

 بپوشی؟

لعنتی به خودم و کارهام فرستادم و خواستم دوباره کفش رو پام کنم که معراج 
ها هم مثل دکل ایرانسل گفت: خب تو که دراز خدایی هستی؛ بدون این کفش

 .یاز دور معلوم
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ی لبش و کش داد و گفت: خداوکیلی تو چپ چپ نگاهش کردم که گوشه 
ی دخترا به هم زدی؛ بابا دختر باید کوچولو موچولو کل تصورات من و درباره

 .و بغلی باشه، نه دراز و دیلاق که

هام رو به هم طور که دندونام رو طرفش گرفتم و همونحرصی انگشت اشاره
قای مدیر، اگه هیچی بهت نمیگم و هر چی میگی دادم غریدم: هی آفشار می

کنی کنما! مگرنه برعکس اینکه فکر میکوتاه میام مراعات این وضعیت و می
دختر باید انقدر مامانی باشه که هر چی بزنتت آخ نگی، من یکی دستم 

 .بدجوری سنگینه

ی زوری ام، آروم سرش رو عقب کشید و با خندهی برزخیترسیده از قیافه
 .ت: خیلی خب بابا تو هم؛ جنبه شوخی نداریاگف

هام کم کردم و انگشتم رو عقب کشیدم که ادامه داد: من بیشتر از یکم از اخم
 .گیریترسم. امنیت جانی و روحی و غیره رو از آدم میاین داعشی ها از تو می

طور اهمیتی بهش ندادم که یکم از آب بطری تو صورت میثم ریخت و همون
کرد بلندش کنه گفت: میثم پاشو الان وقت خواب نیست؛ یکه سعی م

 .تونیم بمونیم، پاشو بریمدونم حالت بده اما نمیمی

نگاهش رو سمت من برگردوند و درحالی که دستش و به سمت جایی 
گرفت گفت: پاشید بریم اونجا؛ نگاه! چند تا خونه اونجاست، شاید کسی می

 .باشه ازش کمک بگیریم
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های کنار هم گفت برگردوندم و خیره به خونهسمت جایی که می نگاهم رو به 
شد زمزمه کردم: بریم، ولی ساخته شده و دود غلیظی که از اونجا بلند می

 .انگاری داعش تازه از اونجا اومده

دونم تکون داد و از جاش بلند شد؛ میثمم آروم بلند کرد ی میسری به نشونه
 زمزمه کرد: حالت خوبه؟ های نیمه بازشو خیره به چشم

 .اونم بی حرف فقط سر تکون داد که منم از جام بلند شدم و دوباره راه افتادیم

دونم چقدر از اینجا تا اونجا فاصله بود، ولی بالاخره بعد از کلی راه رفتن نمی
 .ی آسفالت شده رسیدیمبه جاده

و امیدوار بودیم رسیدیم به روستا کردیم، دیگه میرو هم رد می اگه این جاده
 ...که کسی داخلش باشه، اما وقتی وسط جاده رسیدیم

 .با صدای غرش ماشینی از حرکت ایستادیم

ها معلوم بود و صدای با دیدن پرچم مشکی رنگ داعش که از پشت تپه
ای از حرکت شد، قلبم برای لحظهماشینی که هر لحظه بهمون نزدیک می

 .ایستاد و پاهام قفل کرد

جه توان تکون خوردن نداشتم و مثل مسخ شده ها با ترس و به هیچ و
 .اضطراب به جاده خیره شده بودم

ی ماشین توی صدا رفته رفته بیشتر شد و کم کم سپر آهنی و حصار بسته
 .دید اومد
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نمی دونم چه کسی و چه موقع دست من و توی دستش گرفت و کشید که  
سعی داشتم خودم رو به وقتی به خودم اومدم بی هدف فقط می دویدم و 

 .ور جاده برسونماون

تمام حواسم گوش شده بود و سعی داشت بشنوه صدای موتور قوی ماشین 
 .شدرو که هر لحظه به ما نزدیک می

 .هام به شمار افتاده بودضربان قلبم روی هزار رفته بود و نفس

بدم،  کردم و قصد داشتم چطوری خودم رو نجاتدونم دقیقا کجا فرار مینمی
دویدم تا من رو از مرگ اما با این حال بازم پشت معراج، میثم به کول می

 .حتمی نجاتم بده

ی نزدیک جاده، منم پشت سرش وارد ی خرابهبا ورود معراج داخل یه خونه
 .شدم و پشت دیوار قایم شدم

ی ی دیوار ریخته شدهاونم میثم و روی زمین دراز کش کرد و خودش از گوشه
 .ه بیرون خیره شدآجری ب

ی ریخت؛ قفسهتمام سر و بدنش عرق شده بود و از موهاش شر و شر می
اش به وضوح های کشیدهشد و صدای نفساش از ترس بالا پایین میسینه

 .شدشنیده می

 .تونستم انجام بدمهنگ کرده بودم؛ هیچ حرکت و حرفی جز نگاه کردن نمی

 .م و با احتیاط به بیرون خیره شدمبه خاطر همین، من هم کنار معراج رفت
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های گنده و اسلحه به دست که همشون یه ماشین بزرگ و غول پیکر با آدم 
های بلند و الله داشتن و ریش الا های لا الههای یک دست با سربندلباس
 .انداختهای ترسناکشون، بدترین چیزی بود که رعشه به جون میچشم

ل تماشاشون بودیم و دل تو دل نداشتیم که همین طور خیره و ترسیده مشغو
هر چه زودتر گورشون رو گم کنند که به یک آن ماشینشون از حرکت ایستاد 

 .شون توی روستا چرخیدهای تیز و وحشیو نگاه

ایشون و حرکتشون به سمت روستا، بی اختیار دست لرزونم با پیاده شدن عده
ها دادم که نگاهش رو از اون رو دور بازوی معراج حلقه کردم و محکم فشار 

 .گرفت و من رو از کنار دیوار دور کرد

روی زمین نشست و آروم منم کنارش نشوند و همون طور که دستش و روی 
ذاشت، خیلی آروم زمزمه کرد: از هیچی نترس! فکر کن وجود ندارن؛ لبش می

 ...!خودشون میرن، بهت قول میدم

هاش گرفت و رتم و توی دستچیزی نگفتم و فقط نگاهش کردم که صو
تر و کم صداتر از قبل لب زد: فقط به من نگاه کن و به هیچ چیز جونبی

 !ای فکر نکندیگه

ای های قهوهچون و چرا حرفش رو قبول کردم و به چشمبرای اولین بار بی
 .رنگش که به خاطر نور خورشید حسابی روشن شده بود، زل زدم

لی شن داغ هموار شده بود و زیبایش رو به رخ موند که با کمثل کویری می
کشید تا با استفاده از اون، همه رو به قعر چاه مرکزش بکشه؛ مثل همه می
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هایی که تو چه بخوای چه نخوای، با نیروی خاصی که دارند، جذبت چاله سیاه 
 .کنندکنند و توی سیاهی متلعق حل میمی

م دقیقا با من همین کار رو ی وسطشچالههای کویری معراج و سیاهچشم
کرد و بدون اینکه اجازه بده موقعیت رو درک کنم یا به صدای خیلی نزدیک می

های داعشی ها واکنش نشون بدم، بدون مکث و مداوم من رو به و صحبت
 .کشیدطرف خودش می

ها چی کار کردند، اما دونم چقدر گذشت و چی شد و چرا و شد و داعشینمی
 ...و مسخ شده به معراج خیره شده بودم که یهو من همچنان گیج

ام به خودم اومدم و ترسیده نگاهم رو به اطراف دوختم با فشرده شدن بینی
دونم خیلی جذابم، ولی که معراج با خنده سرش رو تکون داد و گفت: می

 .خدایی نه انقدر که محوم بشی

این بحث همین خجالت زده از حرفش، صورتم رو منقبض کردم و برای اینکه 
 ...جا تموم شه گفتم: داعشی ها چی شدن؟

اش رو به لبخند محو تبدیل کرد و با نگاهی دقیق به تک تک اجزای خنده
صورتم، زمزمه کرد: تا دم گوشمون اومدن اما خداروشکر متوجه ما نشدن و 

 .رفتن

فقط نگاهش کردم که دوباره خندید و گفت: البته خیلی وقته رفتن، ولی نه 
 .نکه خیلی درگیر من بودی متوجه نشدیای
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هاش، اخم هام رو توی هم کشیدم و زیر لب غریدم: برو بابا! حرصی از حرف 
کردم؛ تو هم جلوی ای فکر میتوی خودت چی دیدی؟ من داشتم به چیز دیگه

 .زدممن نبودی به دیوار پشتت زل می

و گفت: تو که ی باشه تکون داد ی خندونش سرش و به نشونهبا همون قیافه
 ...راست میگی

بعد روی زانوش وایستاد و آروم آروم به طرف میثم رفت؛ دستش و روی 
اش گذاشت و ناراحت زمزمه کرد: چرا انقدر تب داره؟ چیزیش نشه پیشونی

 نیاز؟

داغ میثم و توی دستم گرفتم  منم به همون شکل کنارش رفتم و آروم دست
ن طوری بمونه زبونم لال بلایی سرش و لب زدم: حالش خیلی بده؛ اگه همی

 .میاد

ی پریشون معراج نگاهی انداختم که اخم ریزی بین ابروهاش نشوند به قیافه
کرد میثم و بلند کنه گفت: پاشو بریم داخل این طور که سعی میو همون

 .روستا؛ شاید کسی رو پیدا کردیم

رش پیچیده بود ی تایید تکون دادم و دستی که چفیه میثم دوسری به نشونه
رو به سمت کیفم دراز کردم؛ آروم وسایلی که موقع پرتاب بیرون ریخته بود و 
جمع کردم و خواستم بلند شم که یهو با دیدن کارتی که روی زمین افتاده بود 

 .از حرکت ایستادم

برد، آروم با نیم نگاهی به معراج که با زور و احتیاط داشت میثم رو بیرون می
 .شتمش و تو جام وایستادماز زمین بردا
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 .کارت هامین بود، هامین نظری؛ همون کارگردانه که دوست میثم بود 

 کرد؟ یعنی از اون موقع توی کیفم مونده بود؟این اینجا چی کار می

ی رندش رو زیر لبم زمزمه کردم و بعد با صدای معراج که یک بار شماره
 .به بیرون زدمگفت بیا، داخل کیفم پرتش کردم و از اون خرامی

 .شدهوا یکم خنک شده بود و فکر کنم کم کم داشت غروب می

 .توی جاده دیگه هیچ ماشینی نبود و سر و صداها خوابیده بود

شد حدس زد با جا میشد، اما از همینداخل روستا سخت دیده می
 .شیمرو نمیهای خوبی روبهصحنه

اه میثم و معراج وارد روستا نفس عمیقی از سر بیچارگی کشیدم و ناچار به همر 
 .شدم

 .بیشتر کوچه ها با خون و دود یکی بود

های باز و جونی که روی زمین افتاده بودن با چشمگناه و بیهای بیآدم
 .انداختشون لرز به وجودم میخیره

های غرق خونشون زنم و به صورتها قدم میشد دارم بین مردهباورم نمی
 .زنمزل می

 .شدام سرازیر میهام بی اختیار روی گونهلرزید و اشکمیتنم از ترس 

 .رفتمهیچ کنترلی روی حرکاتم نداشتم و فقط دنبال معراج می
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طور خواست بره و به چی برسه، اما حرفی نزدم و هموندونم تا کجا مینمی 
 .که دستم و روی دهنم گذاشته بودم تا هق هقم بلند نشه، به راهم ادامه دادم

های این روستا قدم زدیم که وقتی به نم چقدر تو کوچه پس کوچهنمی دو
 .ی خرابه وایستاده بودیمخودمون اومدیم جلوی یه مدرسه

های روی زمین هیچ کس توی این روستا نبود؛ هر چی که بود همون مرده
 .بود

ای بالا انداخت و کنار معراج رفتم و منتظر بهش نگاه کردم که ناامید شونه
ای از پشت سرمون هر دو داد زی بگه که با صدای شلیک گلولهخواست چی

 ...بلندی کشیدیم و

 میثم#

ای که روش ریخته شد، صورتم رو با حس دردی که توی سرم پیچید و مایه
 .م ناله سر دادمهای خشک شدهتوی هم جمع کردم و ناخودآگاه از بین لب

های پریشون ؛ فقط صورتاومد کجام و چه اتفاقی برام افتادهاصلا یادم نمی
کردند و زد که با نگرانی و بغض نگاهم مینیاز و معراج توی سرم چرخ می

 !گفتند: پاشومی

تونستم هام رو باز کنم و دوباره نگاهشون کنم، اما نمیخواست چشمدلم می
 .هامهکردم دو تا وزنه چند صد کیلویی رو چشمو حس می

 .ترسوندپیچید و این من رو بیشتر میمی ای مدام زیر دماغمبوی عطر غریبه
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انگار که اعزرائیل اومده باشه سراغم، یه چیز سیاه مدام بالای سرم تکون  
 .رفتور میور و اونخورد و اینمی

تونستم صبر کنم و با هر زور و زحمتی بود، آروم لای دیگه بیشتر از این نمی
سیاه پوشی که تمام صورتش ی هام رو باز کردم، ولی با دیدن زن غریبهچشم

اش معلوم بود، ناخودآگاه های کشیده و سرمه زدهو پوشونده بود و فقط چشم
هام و از هم باز کردم و داد بلندی کشیدم که اونم با داد من ترسید و بلندتر لب

 .از من شروع به فریاد کشیدن کرد

ه یک آن کشیدیم، اما بدونم چقدر طول کشید که هر دو باهم داد مینمی
صدای داد اون قطع شد و با سیلی محکمی هم که به من زد، صدای منم قطع 

 .شد و نگاهم رو بهش دوختم

طور متعجب فقط بهش زل زده بودم که اخم غلیظی بین ابروهاش همین
 .نشوند و زیر لب با زبون عربی چیزهایی زمزمه کرد که نفهمیدم

جا کرد و دستمالی که بهبه حرکاتش نگاه کردم که حرصی تشت آب رو جا
ی گیج من سری از تاسف تکون داد داخلش بود و بیرون آورد؛ خیره به قیافه

های لباسم برد و خواست بازش کنه که فورا دستش و دستش و به سمت دکمه
 کنی؟و پس زدم و داد کشیدم: چی کار داری می

عربی، ی غلیظ هاش رو ریز کرد و با لحجهمتعجب از عکس العمل من چشم
 !خوام بخورمتاما به زبون فارسی لب زد: می

خوام تبت بینی؟ میای سفید رنگ و بالا آورد و ادامه داد: نمیدستمال پارچه
 .رو پایین بیارم
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بعد دوباره دستش رو به طرف دکمه لباسم حرکت داد که فورا تو جام نشستم  
لازم نکرده! نیاز و با دردی که توی سرم پیچید، صورتم و جمع کردم و غریدم: 

 کجاست که تو تب من و پایین بیاری؟ اصلا تو کی هستی؟

طور که بی توجه به حرف من باز یه تای ابروش رو بالا انداخت و همون
م رو باز کنه گفت: همون دختری خواست دکمهآورد و میدستش رو جلو می

 رو که با اون پسره بود میگی؟

 : نامزدم و دوستم کجان؟باز هم دستش و پس زدم و عصبی گفتم

طور که گیج باندی که دورش پیچیده شده دستم و روی سرم گذاشتم و همون
ی متعجب و ابروهای بالا رفته این زنه هم کردم، به قیافهبود رو لمس می

ی روی صورتش رو بالا زد و محکم و جدی گفت: جدی؟ شدم که پارچه خیره
 .ره باشهکردم نامزد اون پسنامزدت؟ من فکر می

های سبز هام رو عصبی توی هم کشیدم و مثل خودش به چشماخم
 اش زل زدم و غریدم: نامزد منه! تو کی هستی؟وحشی

 .پوزخندی به لحن تاکیدیم زد و طرفم خم شد تا باز پیرهنم رو باز کنه

اصلا به هم نمیاید! البته به من ربطی نداره؛ خوشبخت بشید. فعلا عین آدم  -
 .واب تا کارم رو انجام بدمسر جات بخ

هام و با هام رو توی هم کشیدم و خواستم باز مقاومت کنم که شونهاخم
خشونت فشار داد و مجبورم کرد دوباره دراز بکشم و تو همین حین حرصی 
زمزمه کرد: ببین آقا پسر، من عاشق چشم و ابروت نیستم که اینجام؛ اگه 
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پس دهنت رو ببند و آروم بگیر تا کارم کنم برای اینکه دکترم. دارم کمکت می 
 .رو انجام بدم

هام رو با حرص باز کرد و هاش، آروم تو جام موندم که دکمهگیج از صحبت
ی لبش کشید و نگاهی به بدن زخم و زیلی شدم، دستی به گوشهبا نیم

 .دستمال و روش گذاشت

 .ومی گفتمهام رو با درد بستم و آخ آر از سوزشی که تو بدنم پیچید، چشم

اومد؛ دورمون پر داعشی بود و ما فرار تازه تازه داشت یه چیزهایی یادم می
 ...کردیم ولی

 .ای کم صدا یادم نمیادش رو جز هالهبقیه

 ...نیاز جیغ کشید، معراج داد زد، صدای تیر اومد و

ی جدی و ترسناک این دکتره هام رو باز کردم و خیره به قیافهبا ترس چشم
های عجیب و غریبش، آب دهنم رو قورت دادم و نفسم رو محکم و لباس

 .بیرون فرستادم

 .اش معلومهها افتادیم؛ اینم داعشیه، از قیافهقطعا گیر داعشی

چه بلایی سر نیاز و معراج آوردن؟ چرا سعی دارن من رو خوب کنن؟ چه 
 ...افته؟ مناتفاقی داره می

ی ترسناکش شتم و دوباره به قیافهبا صدای دختره دست از فکر و خیال بردا
 .خیره شدم

 !من داعشی نیستم -
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اش آب دهنم رو با صدا قورت دادم و خواستم چیزی بگم که نگاه سبز و کشیده 
رو به سمتم چرخوند و ادامه داد: من اگه داعشی بودم، به جای مداوا سرت 

 .بریدمرو می

 .م باورش کنمتونستدونم چرا نمیگفت اما نمیتا حدودی راست می

 نامزدم و برادرم کجان؟ -

ی خیس و روی طور که آروم پارچهیه تای ابروش رو بالا انداخت و همون
کشید زمزمه کرد: ما که اول شما رو دیدیم فکر کردیم داعشی هستید؛ بدنم می

 ...منم ترسیده بودم بهشون شلیک کردم

م گذاشت و داد ترسیده تو جام نیم خیز شدم که دستش و روی قفسه سینه
 .زد: بخواب! هنوز کارم تموم نشده. گفتم تیر زدم، نگفتم که بهشون خورد

ش کشید و چیزی نگفتم و فقط نگاهش کردم دستی به صورت عرق کرده
گفت: حالشون خوبه! این پسره سوسوله داداشت تا ما رو دید غش کرد. 

 .بیچاره نامزدت مونده بود تو رو بگیره یا اونو

 .ور داری بهم انداخت و با پوزخند زمزمه کرد: البته اون رو گرفتنگاه منظ

با حرفش آب دهنم توی گلوم پرید و شروع به سرفه کردم که لبش رو به 
بست گفت: دلم براش های پیرهنم رو میطور که دکمهخنده کش داد و همون

 . تازهخیلی سوخت؛ مثلا دوتا مرد کنارش بودن. هر دوتاتون سوسول و غشی
خواد هم دستش، اون یکی حالش از هردوتون بدتر بود؛ هم سرش بخیه می

 .دستشم که در اومده

niceroman



 

 
431 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 
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نگاهش رو ازم گرفت و به پام دوخت و ادامه داد: فقط پات ترک برداشته؛ از  
 !فهمم؟حال رفتن و تبت رو نمی

تونی بازم حرفی نزدم و فقط نگاهش کردم که عقب رفت و گفت: حالا می
 !اجلس پاشی؛ یالله،

اش بلند شدم و سر جام نشستم؛ دستی به پام کشیدم که بسته به خواسته
 .شده بود و زیر لب گفتم: ممنون

شد گفت: از این اتاق خارج نشو! طور که از جاش پا میآروم خندید و همون
 .غذایی که اون کنار گذاشتم بردار بخور تا برگردم

اش رو مرتب کرد و اون ر عربیی تایید تکون دادم که چادسرم رو به نشونه
رو دوباره روی دماغ و دهنش زد و با برداشتن وسایلش از اتاق بیرون  پارچه
 .رفت

به دور و اطراف خیره شدم؛ یه جای کوچیک بود با کف پوشیده شده از حصیر 
 و چند تا تاقچه که روش خرت و پرت گذاشته بودن؛

 .ن روش بودمی کوچیک هم داشت و رخت خوابی که میه پنجره

 !همین

نگاهم رو از اطراف گرفتم و به غذایی که کنار بالشتم بود دوختم و بی خیال 
 .هر چی که دور و بدم بود فورا به سمتش رفتم

 .الان انقدر گشنه بودم که هیچی به جز خوردن مهم نباشه

 ...!خدا واسه بعدش بزرگه، فعلا که جامون امنه
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 *** 

 معراج#

های قد در و داخل شدن این زن سیاهه، نگاهم رو از بچهبا باز شدن ناگهانی 
ی روی صورتش و در آورد و نیم قد جلوم گرفتم و بهش خیره شدم که پارچه

کنی بینی و غش نمیخندید گفت: اگه من و میو همون طور که کجکی می
 !بیام اونجا؟

سته بود ی اتاق نشنگاهم رو ازش گرفتم و با نیم نگاه چپکی به نیاز که گوشه
خندید، زمزمه کردم: من اون سری هم به خاطر تو غش نکردم؛ و هر هر می

 .تونی بیایمی

جا حرف کنارم جا خوش کرد و همون طور که کیفش رو جابهچیزی نگفت و بی
 .کرد دستش و روی سرم گذاشت و گفت: تب که نداریمی

عجیبی که ام، بدنم رو منقبض کردم و با حال با تماس دستش به پیشونی
ی سبزش رو بیشتر های کشیدهنمی دونستم چیه بهش خیره شدم؛ اونم چشم

 .ای لب زد: ها چته؟ نمی خوام بخورمت کهریز کرد و با تک خنده

ام برداشت و کیفش رو باز کرد؛ پنبه، بانداژ، باند و بعد دستش رو از پیشونی
شد ادامه داد: طور که به صورتم نزدیک میبتادین رو بیرون کشید و همون

های صورت و بدنت ببندم سرت یکم زخم شده، اما نیازی به بخیه نداره؛ زخم
 .خوب میشی
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بازم چیزی نگفتم و نگاهش کردم که دستش رو سمت پیراهنم برد و خواست  
هاش رو باز کنه که دست سفیدی روی دست سبزه دکتره نشست و آروم دکمه

شد که با حرص می گفت: چی کار کنارش زد و پشت بندش صدای نیاز بلند 
 می کنی خانوم؟

دونستم چی چیه، با تعجب نگاهش رو سمت نیاز دکتره که اسمشم نمی
هاش رو پانسمان کنم؛ شما خوام زخمبرگردوند و با اشاره به من گفت: می

 کنی؟داری چی کار می

طور که سعی داشت خودش هاش رو توی هم کشید و هموننیاز طلبکار اخم
نار من جا بده و بنشینه زمزمه کرد: لازم نکرده شما لطف کنی؛ خودم رو ک
 .کنممی

متعجب یه تای ابروم رو بالا انداختم و با شیطنت خاصی بهش خیره شدم 
رفت ادامه طور که به اون چشم غره میکه نیم نگاهی بهم انداخت و همون

ل احمر کار داد: خودم چلاق که نیستم، چشم حسودا در بیاد دو سال تو حلا
 .کردم

بتادین و از دست دکتره گرفت و با حرص و کمی چاشنی پز زمزمه کرد: شما 
 .لازم نکرده زحمت بکشید؛ خودم بلدم انجام میدم

اش، نگاهم رو سمت دکتره سوق دادم که با حرص خندون از کارهای بچگانه
م بود کرد؛ قشنگ معلوجوید و به نیاز نگاه میپوست لبش رو زیر دندون می

خواد هر جوری شده روی نیاز رو کم کنه، حسابی اعصبانی شده و دلش می
تر توی دستش گرفت و بدون اینکه اجازه بده نیاز کاری چون بتادین رو محکم
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بکنه زمزمه کرد: لازم نکرده عزیزم! خودم اینجا هستم؛ اگه نیاز به کمک دست  
 .خیلی نگرانه داشتم خبرت میدم. شما برو به نامزدت برس که گویا

هام رو توی هم کشیدم و به نیاز با شنیدن این حرف از دختره، ناخودآگاه اخم
 نگاه کردم که متعجب رو به دختره گفت: نامزدم؟ کدوم نامزدم؟

نشسته بودن و نگاهمون  هایی که دور تا دور خونهزنه نگاهش رو از ما به بچه
ری؟ همینی که باهاتون بود کردن دوخت و جواب داد: مگه چقدر نامزد دامی

 ...دیگه، بهوش اومده

ی لبم نقش بست و خواستم با خبر بهوش اومدن میثم، لبخند کمرنگی گوشه
توجه به من از جاش بلند شد؛ چیزی بگم که نیاز زودتر دست به کار شد و بی

کرد تعادلش رو حفظ کنه، تلو تلو خوران به سمت در طور که سعی میهمون
 .ق زمزمه کرد: خانم دکتر حواستون به این باشه تا من بیامرفت و با ذو

هام رو گرد کردم که سری به نشونه اش، چشمگیج از این تغییر حالت ناگهانی
 .الان میام برام تکون داد و از در خارج شد

طور که نگاهم رو از در ی لبم رو داخل دهنم کشیدم و همونمنم حرصی گوشه
 !دادم، زیر لب زمزمه کردم: آدم فروش نامردمیبسته به این دکتره سوق 

نگاهم رو قفل نگاه خنثی این دکتره کردم که ابرویی بالا انداخت و گفت: از 
 اول تعادل روحی نداشت یا به تازگی این طوری شده؟

کردم تو جام طور که سعی میام رو بیرون فوت کردم و هموننفس حرصی
 .جا شم لب زدم: از اول نداشتجابه
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اونم حرفی نزد و طرفم خم شد تا لباسم رو بالا بزنه که دستم رو سپر کردم و  
 .طلب کار گفتم: مگه نگفت خودم انجام میدم؟ دست نزن به من خودش میاد

ی وحشتناکی نثارم کرد و درحالی که بی توجه به حرف من لباسم چشم غره
ه وقتش رو؛ آروم ها رو دارم، نی این حرفزد غرید: من نه حوصلهو بالا می

 .سر جات وایستا تا درمانت کنم و از اینجا بریم

طور اش آروم تو جام وایستادم که کارش رو انجام داد و همونترسیده از قیافه
بینی؟ همه رو باید از ها بود گفت: این بچه ها رو میکه چشمش به بچه

 .گردندها برمیاینجا ببرم، مگرنه داعشی

توی سکوت کار خودش و کرد و از جاش بلند شد؛ چادر چیزی نگفتم که اونم 
عبایی مشکی رنگش و روی سرش مرتب کرد و با برداشتن یه سری چیزها از 
داخل دو سه تا کابینت موجود، به طرفم اومد و گفت: بیا اینا رو بخور تا 

 !نمیری؛ یالله

شده آب دهنم رو قورت دادم و بی حرف تو جام نشستم؛ غذایی که طرفم دراز 
بود و آروم از دستش گرفتم و سر تکون دادم که نفس عمیقی کشید با گفتن 

های اونجا، به طرف در رفت و رو به من گفت: میرم یه چیزهای عربی به بچه
 ببینم اون دختر حالش چطوره؛ همین جا باش تا برگردم! خوش؟

 .باز هم فقط سر تکون دادم که بیرون رفت و در رو به هم کوبید

موند؛ به خدا نیاز شرف یا خدا، این دیگه کی بود؟ مثل زن ابن حر میاووف 
 .داره به صد تا مثل این
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 ...!خدا خودش عاقبتمون رو با این شمر آدم نما بخیر کنه 

*** 

 نیاز#

آروم و با احتیاط در اتاق کوچیکی که میثم توش بود رو باز کردم و سرم رو 
 .هاش بسته بودکشیده و چشم  داخل بردم که دیدم اون ته ته اتاق دراز 

با همون احتیاط و آرومی داخل رفتم و به سمتش قدم برداشتم که فکر کنم 
 .هاش رو باز کردهام رو شنید و فورا چشمصدای قدم

با دیدن من سریع تو جاش نیم خیز شد که با دو قدم بلند خودم رو کنارش 
فتم: بخواب بخواب! طور که سعی داشتم دوباره بخوابونمش گرسوندم و همون

 چرا بلند میشی؟ مگه پات آسیب ندیده؟

لبخند مهربونی بهم زد و توی جاش دراز کشید؛ دستی به صورت تمیز شده و 
 اش کشید و زمزمه کرد: نیاز حالت خوبه؟پانسمان شده

ی تایید تکون لبخندی به لحن نگران و مهربونش زدم و سرم رو به نشونه
و ادامه داد: این دکتره هنوز پیشت نیومده؟ آخه دادم که نفس عمیقی کشید 

 .صورتت هنوزم خونیه

ی نه تکون دادم و زمزمه کردم: نه هنوز؛ داشت به این بار سرم رو به نشونه
 .کرد. من حالم خوبه، چیز خاصی نیست کهمعراج نگاه می

تر از قبل لب زد: ولی دکتره یه چیز دیگه لبخند روی لبش ماسید و نگران
 .فت؛ کاش بگی زودتر سرت رو بخیه بزنهگمی
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ام کشیدم و فقط نگاهش کردم که ناخودآگاه دستی به زخم باز روی پیشونی 
کردم از گلوش باشه آب دهنش رو به سختی قورت داد و با دردی که حس می

 .گفت از حال رفتهزمزمه کرد: معراج چطوره؟ دکتره می

و مشکوک گفتم: معراج رو ولش کن، یه تای ابروم رو بالا انداختم و طلب کار 
 .بگو ببینم این دختره دیگه چی گفته؟ خوب باهاش گرم گرفتی مثل اینکه

طور که نگاهش رو توی تمام اجزای صورتم با صدای بلند زیر خنده زد و همون
 .کاوید زمزمه کرد: حسود بازی در نیار نیاز خانوم؛ چیز خاصی نگفتیممی

اشه تکون دادم و گفتم: انگار فقط شجرنامه ی بحرصی سرم رو به نشونه
 .میرزاقلی خان و واسه هم تعریف نکردید، اما باشه

 بازم فقط خندید و به تاکید حرف قبلیش گفت: نگفتی معراج چطوره؟

کردم اش میطور که وارسینگاهم رو به دور تا دور اتاق چرخوندم و همون
ام تیر زد، ما هم رد ما داعشیگفتم: خوبه؟ چیز خاصی نبود. این دختره فکر ک

 .ان جیغ زدیم؛ البته یه مصدومم دادیمفکر کردیم اونا داعشی

ی مهربون و لبخند ملیح میثم نگاه کردم نگاهم و از دور و بر گرفتم و به قیافه
 ...!و ادامه دادم: این رفیقت چقدر ترسو و سوسوله

البته خودتم خیلی ای بهش رفتم و ادامه دادم: غره چیزی نگفت که چشم
 طوری تب کردی؟سوسولیا؛ مگه چی شده بود که اون

لبخندش رو آروم آروم از صورتش محو کرد و نگاهش رو ازم گرفت؛ به سقف 
کشید زمزمه کرد: من حالم برای چیز بالا سرش زل زد و با نفس عمیقی که می
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ام رو هها و صدای توپ و تفنگ، گذشتای بد شد نیاز؛ دیدن این صحنهدیگه 
 .یادم آورد

کنجکاو فقط نگاهش کردم که خودش ادامه داد: من وسط توپ و خمپاره به 
دنیا اومدم نیاز؛ تو گوش من به جای صدای لالایی مامانم صدای آژیر و زنگ 

 .پیچیدخطر می

ی ناراحتم زمزمه کرد: ی قیافههام دوخت و خیرهنگاهش رو دوباره به چشم
شد شاید الان یتیم نبودم، شاید منم مثل جنگ نمیاز جنگ هراس دارم؛ اگه 

گذشت، شاید مامانم خیلیای دیگه خانواده داشتم، شاید همه چی بهتر می
 ...کرد، شایدرهام نمی

هاش ادامه حرفش رو خورد و دوباره نفس عمیقی کشید که ناراحت از حرف
 شده؟ ی لبم رو گاز گرفتم و آروم زمزمه کردم: پدرت.. پدرت شهیدگوشه

تونم بپرسم.. چرا... ی تایید تکون داد که ادامه دادم: میفقط سری به نشونه
 مادرت رهات کرده؟

ای فقط نگاهم کرد و بعد دوباره به سقف خیره شد که فورا گفتم: چند ثانیه
 .خوای نگو! من از سر کنجکاوی پرسیدماگه.. اگه نمی

ن داد، اما باز بدون صدایی هاش رو از هم باز کرد و چند باری تکوآروم لب
ای راه خیال شدم و خواستم بحث دیگهبست و نفس عمیقی کشید که بی

دونم چند لحظه دیگه چه اتفاقی بندازم که زودتر گفت: حقته بدونی! نمی
 .افته، اما ما قصدمون ازدواج بود نه؟ پس حق داری بدونیمی
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واست شروع کنه باز هم فقط نگاهش کردم که خودش دست به کار شد و خ 
که همون لحظه در با صدای قیژی باز شده و دکتره با نیم نگاهی به داخل، 

 .وارد شد

ی لبش حرصی از اومدن بد موقعش چپ چپ نگاهی بهش انداختم که گوشه
 موقع اومدم؟ رو برام بالا کشید و گفت: بد

جوابی ندادم که نگاهش رو سمت میثم برگردوند و گفت: تو که باز دراز 
 .کشیدی؛ اجلس! یالله! چه خبره مگه؟ یه ترک پای ساده است دیگه

حرف به پشتی پشتش میثم با نیم نگاهی به دکتره از جاش بلند شد و بی
ای به من کرد و گفت: نامزدم نامزدم که تکیه داد که دکتره با سر اشاره

 گفتی اینه؟می

ست چیزی بگه که گیج نگاهم رو به میثم دوختم که لبخندی به روم زد و خوا
 خودآگاه روبه دختره گفتم: نه! کی گفته ما باهم نامزدیم؟فکر و نابی

دختره ابروهاش رو بالا انداخت و متعجب به میثم نگاه کرد که منم رد 
نگاهش رو دنبال کردم و به میثم رسیدم؛ لبخند رو لبش ماسیده بود و گیج و 

کردم و برای جمع و جور شدن ای  کرد که هول تک سرفهدلخور من رو نگاه می
قضیه ادامه دادم: یعنی ما هنوز نامزد نیستیم... عه یعنی اگه خدا بخواد و 

 .کنیم؛ فعلا در حد حرفهها بپذیرن بعدا نامزد میباهم کنار بیایم و خانواده

ای آب دهنم و شرمنده قورت دادم که میثم با همون نگاه دلخور چند ثانیه
رش رو پایین انداخت و گفت: درسته! فقط در حد نگاهم کرد و در آخر س

 .حرفه
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بدون اینکه بتونم کاری بکنم یا به قولی قضیه رو ماسمالی کنم به دختره خیره  
ور تکون داد و لب زد: ور و اونهای ما سرش رو به اینشدم که گیج از حرف

 .هر چی! پاشو دختر، پاشو تا ببینم چته

 !حالت خوبه! پاشو برو پیش دوستت؛ یاللهرو به میثمم کرد و گفت: تو هم 

بدون نگاه به میثم سرم رو پایین انداختم که با زور از جاش بلند شد و با کمک 
در و دیوار از اتاق بیرون رفت؛ دختره هم آروم دستم و توی دستش گرفت و 
زمزمه وار لب زد: یالله! پاشو لباس هات رو در بیار. ببین به چه وضعی 

 ...افتادی

 ...ام رو در آوردم کهحرف به حرفش گوش دادم و مانتو و مقنعهبی

*** 

 ثمر#

روم نگاه کردم و نخ بخیه ی دختر روبهی ساده و بی آلایش، اما بامزهبه چهره
 .جا کردمرو توی دستم جابه

دستش رو آروم داخل دستم گرفتم و روی زمین، کنار خودم نشوندم و زمزمه 
 !رت رو بخیه بزنموار لب زدم: بشین باید س

ها بود حرف تر از اینکرد، اما مغرور داد میهاش بیاسترس و ترس توی چشم
 .ترسمکه بگه می

ترسید و چه اومد و چه میای جز بخیه زدن از دستم بر نمیمنم کار دیگه
 .کردمترسید باید این کار رو مینمی
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اش نفس تیره ایهای قهوههام گرفتم و خیره به چشمسرش رو توی دست 
 .عمیقی کشیدم و شروع کردم

شد فهمید، اما وقت تعلل دردش رو از منقبض شدن اجزای صورتش می
توجه بهش کارم رو تند تند انجام دادم که بعد از اتمام و پانسمان، نداشتم؛ بی

 .صداش بلند شد

 !آخ.. ممنون -

تش ی خواهش تکون دادم و دستمال خیس و روی صور فقط سری به نشونه
 کشیدم که دوباره گفت: عه.. اسم شما چیه؟

های هاش دوختم و دوباره به زخمای به چشمنگاه بی تفاوتم رو برای لحظه
 صورتش خیره شدم و زیر لب گفتم: ثمر

 هاش رو از هم باز کرد و گفت: عه.. شما عراقی هستید؟که دوباره لب

ی دستم گرفتم که ی آره تکون دادم و دست راستش رو توسرم رو به نشونه
 زنید؟تر از قبل گفت: پس چطوری انقدر خوب فارسی حرف میکنجکاو

بدون اینکه جوابش رو بدم دستش رو جلوی چشمش گرفتم و گفتم: چی کار 
 کردی با خودت؟

 .نگاهی به زخمش انداخت و با انزجار روش رو برگردوند و گفت: شیشه بریده

ش فرو کردم که آخ آرومی گفتم و باز هم چیزی نگفتم و بخیه رو توی دست
 .هاش و روی هم گذاشتچشم

 .توجه به اون کارم رو انجام دادممنم مشغول کارم شدم و بی
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طوری شده بودند، اما هر چی دونم چه اتفاقی براشون افتاده بود که ایننمی 
 .که بود الان حوصله پرسیدنش رو نداشتم

ی توی همش خیره دم و به قیافهام رو بیرون فرستابعد از کارم نفس کلافه
 شدم و زیرکانه گفتم: بالاخره کدومشون نامزدته؟

هاش رو از هم باز کرد و خیره به نگاه ام، چشمگیج از این حرف غیر منتظره
ام که سعی داشت تمام حرکاتش رو ضبط کنه با لکنت زمزمه کرد: ریزبینانه

 بل.. بله؟ من.. منظورتون چیه؟

کردم وسایلم رو اش گرفتم و در حالی که سعی میی آشفتههنگاهم رو از قیاف
 جمع کنم لب زدم: بالاخره عاشق کدومشون هستی؟

ی مصنوعی و آرامش زیر چشمی نگاهش کردم که شونه بالا انداخت و باخنده
 .ساختگی گفت: خب معلومه؛ من و میثم قراره که با هم ازدواج کنیم

ی ج کردم و نگاهم رو به مانتو و مقنعهی لبخند کی لبم رو به نشونهگوشه
 .اش دوختمساده

 ...!نگفتم قراره با کی ازدواج کنی؛ گفتم کی رو دوست داری -

بدون تعلل و پشت بنده صحبت من گفت: آدم تا به کسی علاقه نداشته باشه 
 !کنه؛ منم کسی رو که قراره باهاش زندگی کنم دوست دارمباهاش ازدواج نمی

بدون تعلل دستی به صورتم کشیدم و رک و بدون تعارف  منم مثل خودش
 لب زدم: تو الان میثم رو دوست داری؟
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شوک زده فقط نگاهم کرد که حرفم رو دوباره تکرار کردم و ادامه دادم: اگه  
 .دوستش داری خب بگو! به زبون بیار و بگو من میثم رو دوست دارم

طور که رفت و همونهاش گناخن انگشت شصتش رو با استرس زیر دندون
گردوند زمزمه کرد: عشق و علاقه بعد از ازدواجم به وجود میاد؛ ازم رو بر می

 .اون مرد خوبیه، می تونه من رو خوشبخت کنه

ی عجیب در خواست سر از کار این دخترهدونم چرا، اما عجیب دلم مینمی
مه کردم: حتی بیارم، به خاطر همین یه تای ابروم رو شکاک بالا انداختم و زمز 

ای علاقه داشته باشی هم بازم برای اینکه مرد خوبیه باهاش اگه به کس دیگه
 کنی؟ازدواج می

هاش رو بداخلاق این بار به همراه ناخنش پوست لبشم زیر دندون گرفت؛ اخم
کردم از یکی خوشم میاد توی هم کشید و گفت: من یه بار تو عمرم فکر می

فهمم اصلا برام مهم نیست؛ بعدشم بله! اگه ن میکه نامزد سابقم بود و الا
زنم و با کسی کسی رو دوست داشته باشم که آدم خوبی نیست قیدش رو می

 !کنم که مرد خوبیهازدواج می

کوبید عصبی از جاش بلند شد و درحالی که پاش رو از حرص روی زمین می
ه خودت یه جواب زیر لب غرید: اصلا اینا رو برای چی دارم به تو میگم؟ تو ک

 .ساده رو هم جواب نمیدی

هاش داد زدم: بعد از کنارم رد شد و خواست در رو باز کنه که حرصی از حرف
دونی عشق ترسی؟ عشق؟ اصلا میکنی؟ از چی میکجا میری؟ چرا فرار می

 چیه؟
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از جام بلند شدم و چادرم و روی سرم مرتب کردم؛ دو قدم به سمتش رفتم و  
تر زمزمه کردم: از این فکرهای بچگونه شتش وایمیستادم آرومطور که پهمون

کنی؛ این قلبت که دنبال با خودت نکن! تو معشوق خودت رو انتخاب نمی
اش میره، بعدم که پیداش کنه بدون اینکه بدونه چه شکلی و ی گمشدهنیمه

 .بازهچه شخصیتی داره خودش رو می

هات رو خوب باز کنی و ره چشمیه قدم دیگه بهش نزدیک شدم و گفتم: بهت
 .رقصهببینی دلت داره به ساز کی می

اش گذاشتم و زیر گوشش زمزمه کردم: وقتی که به خودت دستم و روی شونه
بینی اگه بدترین آدم روی زمین هم که باشه، اصلا داعشی و صدامم بیای، می

 .هایی که داره دوست داریکه باشه، تو اون رو با همون بدی

 .دون تعلل از جلوی در کنارش زدم و بیرون رفتمبعد ب

 .رفت؛ غروب شده بود و وقت نماز بودهوا دیگه داشت رو به تاریکی می

روم، پشت ی روبهنفس عمیقی کشیدم و با نیم نگاهی به روستای خراب شده
ها رو الله، ساعدني*، باید بچه ام کشیدم و زیر لب گفتم: يادستی به پیشونی

 (*!برم! )خدایا کمکم کناز اینجا ب

ای که بقیه توش بودن بعد دستی از خستگی به گردنم کشیدم و سمت خونه
 .حرکت کردم

ها، باید یه کارهای دیگه هم باهاشون مثل اینکه به جز کمک به این ایرانی
 .بکنم
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 *** 

 میثم#

آروم سرم رو به ستون پشتم تکیه دادم و به نیاز و این دختره ثمر، که به 
ها مشغول نماز خوندن بودن نگاه کردم که صدای معراج ای از بچهعده همراه

 .از بغل گوشم بلند شد

ها دونم تو این هیری ویری نماز خوندن دیگه چیه؛ بابا الان داعشیمن نمی -
 .خوننمیرسن اون وقت اینا هنوز دارن دعا می

نده و شوخی با یه نفس عمیق زاویه دیدم و به سمت معراج تغییر دادم و با خ
 .گفتم: معراج به خدا تو مسلمون نیستی

چپ چپ نگاهم کرد که با همون حالت گفتم: خب چیکارشون داری؟ تو که 
 .خونی حداقل بذار اینا بخونن شاید از این فلاکت در بیایمنمی

ها پشت چشمی برام نازک کرد و حرصی گفت: برو بابا، خودت خیلی مثل زن
و اندرز میگی؟ تو اگه خیلی بلدی پاشو خودت  خونی داری به منم پندمی

 .بخون، دعات زودتر بگیره

ترسونی؟ اونی که خونم! من و از چی میی لبم رو کش دادم و گفتم: میگوشه
 .تونه بخونه تویینمی

این بار از حرص نیشگونی از بازوم گرفت و برای اینکه داد نزنم دستش و روی 
نتونم بخونم؟ نکنه فکر کردی بلد نیستم؟ دهنم گذاشت و گفت: من چرا مثلا 

 .کنم ریا نشه؛ مگرنه این پیشونی با مهر سیاه شدهمن رو نمی
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خندیدم، هاش میطور که به حرفچپ چپ نگاهی بهش انداختم و همون 
 خونی؟دستش رو از روی دهنم برداشتم و گفتم: می

دجنسی زدم و ی آره تکون داد که لبخند کج و ببا اعتماد سرش رو به نشونه
 ...زمزمه کردم: هر کی نخونه خره! مرد و حرفش

دستم و به طرفش دراز کردم و با لبخند حرص دراری گفتم: بلندم کن پام درد 
 .کنهمی

کشید گفت: یه روزی طور که میدستم رو حرصی توی دستش گرفت و همون
 .کنمزنم این دستتم مثل پات چلاق میمی

تفا کردم و با کمکش از جام بلند شدم که دستی فقط به یه لبخند شیطون اک
ها هم به سرش کشید و منگ پشت سر دخترها ایستاد؛ با نیم نگاهی به اون

یه سنگه کوچیک از زمین برداشت و جلوش گذاشت که لنگو لنگون جلو رفتم 
 زدم گفتم: اینجا؟طور که محکم پس گردنش میو همون

محسوسی خورد و ترسیده دستی به  ام، تکونشوک زده از کار غیر منتظره
 .گردنش کشید

 زنی؟چته؟ چرا می -

طور که از بازوش گرفتم تا تعادلم رو حفظ کنم و بعد آروم خم شدم و همون
داشتم زمزمه کردم: ما باید جلوی اینا وایستیم نه پشتشون، سنگ رو برمی

 آقا؟ خونی حاججوری نماز میبعدشم تو که هنوز وضو نگرفتی. همیشه این
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اش کوبیدم و ادامه دادم: یقه یکم بهش نزدیک شدم و آروم روی پیشونی 
 .سفیده پیشونی سیاه

دونستم؛ داشتم تو چپ چپ نگاهی بهم انداخت و با حرص گفت: خودم می
 .کردم بچهرو امتحان می

 !بعد گیج به دور و بر نگاه کرد که گفتم: باید تیمم کنیم فکر کنم

هاش رو ریز و درشت کرد و حیرون گفت: چی چی شمها چبا حرفم مثل خنگ
 یم؟

اش طور که دستم و روی شونهلبخند ملیحی به این کارهاش زدم و همون
 خونه؟ذاشتم گفتم: حتی اسمشم نشنیدی نه؟ تو خونتون کسی نماز نمیمی

 .آروم دستش و روی دستم گذاشت و لب زد: فقط مامانم

م و به نشونه فهمیدم تکون دادم که آب دهنم رو پر صدا قورت دادم و سر 
 گفت: من اینی که میگی و بلد نیستم؛ باید چی کار کنیم؟

ای فکر، خیلی ی لبم رو داخل دهنم جمع کردم و بعد چند لحظهگوشه
خوشحال لبخندی زدم و گفتم: شاید باورت نشه اما منم بلد نیستم. بیا بریم 

 .مون تا زیادی ضایع نباشیماز همین جا آب بخوریم برگردیم بشینیم سر جا

طور که به طرف پارج روی میز از حرفم نیشش رو ذوق زده باز کرد و همون
رفت زمزمه کرد: یکی از یکی مفصدتریم؛ بیا بریم همین آبمون رو کنار در می

 .بخوریم از این کارا به ما نیومده

 ...چیزی نگفتم و آروم پشت سرش راه افتادم که
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 *** 

 معراج#

رفتم که با صدای این دختره ترسیده تو جام ایستادم ه سمت پارچ میداشتم ب
 .و به طرفش برگشتم

 کجا به سلامتی؟ -

کردم ها اشاره میآب دهنم رو نامحسوس قورت دادم و همون طور که به پارچ
 .گفتم: داریم میریم آب بخوریم

از  کرد،متعجب ابروهاش رو بالا فرستاد و درحالی که چادرش رو مرتب می
جاش بلند شد و زمزمه کرد: مگه یزید جلوتون رو گرفته که لشکری میرید آب 

 .بیارید؟ تلفات ندید یه وقت

های ریز نیاز سرم رو سمتش برگردوندم که فورا روش رو ازم با صدای خنده
 .گرفت و اونم از جاش بلند شد

ره منم دوباره نگاهم رو به این دختره دوختم و حرصی لب زدم: مشکلی دا
 دوتایی بریم؟

ی لبش رو خیلی کم کش داد و نگاهش رو از من به میثم سوق داد و گوشه
 برداشتید؟ خواستید بخونید که سنگگفت: نماز می

میثم هم دستش رو به ستون کنارش تکیه داد تا تعادلش رو حفظ کنه و 
زد خواست چیزی بگه که زودتر گفتم: درحالی که به سنگ توی دستش زل می
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شید اینجا اتاق بازجوییه؟ شاید دوست نداشته باشه بگه؛ چرا مجبورش ببخ 
 می کنید؟

ای نگاهم کرد و در آخر سری به نشونه تایید تکون داد و زمزمه چند لحظه
 .تر آبتون رو بخورید، چون باید بریمگید؛ لطفا سریعکرد: شما راست می

یه چیزی گفت که  های اونجا برگردوند و به عربیبعد سرش رو به سمت بچه
 .همشون از جاشون بلند شدن و همراه این دختره از خونه بیرون زدن

های نگاهم رو سمت نیاز برگردوندم که آروم و مظلوم، دستی به لباس
اش رو درست کنه به طرف طور که سعی داشت مقنعهاش کشید و همونخاکی

 قایون؟ما اومد و گفت: الان باید چی کار کنیم؟ باید کجا بریم آ

گیج به میثم خیره شدم که بدتر از ما شونه بالا انداخت و کلافه گفت: 
 دونم؛ بهتره از این دختره کمک بخوایم، ها؟نمی

هام رو توی هم کشیدم و قبل از اینکه نیاز چیزی بگه با حرص سریع اخم
زمزمه کردم: نه! من از این دختره خوشم نمیاد؛ یه طوریه، از کجا معلوم که از 

 .ادب و فضولهها نباشه؟ تازه خیلی هم بیاعشید

اش های چپ چپشون خیره شدم که نیاز حرصی دست از سر مقنعهبه نگاه
کشت، چرا ها بود ما رو میبرداشت و رو به من گفت: این اگه عضو داعشی

 ...!کمکمون کرد؟ انقدر به همه چیز بدبین نباش آقای مدیر
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تر کردم؛ کلافه نفس و اخمم رو پررنگ ام قفل کردمهام و روی سینهدست 
ام رو بیرون فرستادم و گفتم: به این فکر کنید که چرا بین این همه حرصی

 .است آدم که مردن فقط این زنده

 .هاشون پرید و نفسشون حبس شدهر دوشون رنگ از صورت

 .خودمم از حرفی که زدم حیرون موندم

تنها کسی که زنده مونده این جوری گفتم اما واقعا چرا من یه چی همین
 دختره است؟

با ترس آب دهنم رو قورت دادم که میثم کلافه دستی به صورتش کشید و 
 ترسونیم.ها رو! ما خودمون داریم خودمون رو میگفت: بس کنید این حرف

پرسیم؛ الان هیچ راهی جز اعتماد بهش نداریم. پس خب میریم ازش می
 !افتیدبهتره راه بی

ز این دو راهی به اجبار سر تکون دادم و یکم عقب رفتم که اول نیاز حرصی ا
 .و بعد میثم با کمک من، از خونه بیرون زدیم

ورتر از ما کنار تیر برقی ایستاده بود و دقیق به اطراف نگاه دکتره یکم اون
 .کردمی

برخلاف قیافه خوشگلش اصلا اخلاق نداشت؛ باز این نیازه خودمون هر دو 
 .سوزیمنداره زیاد نمیتاش و 
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رو کش  ی لبمطور که گوشهنیم نگاهی به نیمرخ تو همش کردم و همون 
ذارم، این دادم با خودم گفتم: خداوکیلی الکی دارم رو دختر مردم ایراد میمی
 .قدرها هم بد نیست. از نظر اخلاقی هم که پیش اون فرشته استاون

از فکر و خیال در بیام و بعد دوباره  سرم رو آروم به چپ و راست تکون دادم تا
 زوم این دختره شدم که جلو اومد و خیلی جدی گفت: شما با من میاید؟

ی تایید تکون دادیم که لبخندی زد و زمزمه کرد: ما داریم سرمون رو به نشونه
 !شندها ازمون جدا میمیریم کربلا؛ اونجا تقریبا امانه، تو راه بچه

انداختم و کنجکاو پرسیدم: منظورتون از ما کیه؟ به غیر  یه تای ابروم رو بالا
 ای هست؟شما کس دیگه

ها زد و سمت بچهطور که دور میی آره تکون داد و همونسرش رو به نشونه
 !رفت گفت: نعم! سمیر اون طرف روستا منتطرمونه. یالله حرکت کنیدمی

لب زدم: همکارم های گرد شده نگاهم رو به نیاز و میثم دوختم و با چشم
 .برندداره! به خدا سرمون و بیخ تا بیخ می

داد زمزمه طور که به طرف جلو هلم میمیثم چپ چپ نگاهم کرد و همون
 .کرد: انقدر ترسو نباش معراج! راه بیفت بریم ببینیم آخرش چی میشه

چیزی نگفتم و ترسیده آب دهنم رو قورت دادم؛ به اجبار قدم از قدم برداشتم 
ای که تو را بودیم، به یه ماشین هاشون همراه شدم که بعد از چند دقیقهو با

بزرگ که فکر کنم کامیونی چیزی بود رسیدیم که یه مرد جوون با لباس و ابای 
 .عربی از ماشین پیاده شد و فورا به سمت ما اومد
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با دیدن ما متعجب به این دختره نگاه کرد و به عربی چیزی پرسید که اونم  
 .بی جوابش رو داد و با هم مشغول صحبت شدنبه عر 

طور با دقت به ثمر شکاک سرم رو به سمت اون دو تا نزدیک کردم و همون
کشند؛ مگرنه کردم گفتم: باور کنید دارن نقشه قتل ما رو میو سمیر نگاه می

 چرا باید عربی حرف بزنن؟

نگاه حرصی با برخورد دست میثم توی سرم، ترسیده چند قدمی جلو رفتم که 
خوای فارسی حرف بزنن؟ بهم انداخت و گفت: اسکول اونا عربن خب، می

ان، دختره هم داره میگه ما رو کجا دیده بعدشم این پسره داره میگه اینا کی
 .و چی شده

ها اشاره زد و متعجب نگاهش کردم که نفسش رو بیرون فوت کرد و به اون
 .گفت: دارن میان دهنت رو ببند

کرد طور که دستش رو دراز میکه پسره به طرفمون اومد و همون  حرفی نزدم
 گفت: یا سلام! اهلا و سهلا؟ هل انت بخیر؟

میثم دستش و دراز کرد تا دست پسره رو بگیره که فورا پسش زدم و گفتم: 
 !انگاری ها نیستیمنخیر اشتباه گرفتی؛ ما اهل این سهل

گفتم: دست نده باهاش میثم! سرم رو به طرف میثم برگردوندم و خیلی جدی  
خواد ما رو ببره مجلس لهو و لعب و انگاری هستید؟ میمیگه آیا اهل سهل

 !خاکبرسری، دست بدی تمومه ها
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توجه به اون روم رو گیج و با دهن باز نگاهش رو به طرفم برگردوند که بی 
ز این سمت این پسره کردم و گفتم: انت ما ایرانی! ما لا از این کارا، ما لا ا

 .هامهمونی

پسره آب دهنش رو قورت داد و گیج نگاهم کرد که میثم و ول کردم و با 
 .هام شروع کردم به شکلک در آوردندست

ما انت ایرانین؛ ما انقلاب کرده ایم! هذا ماذا از این کارا محرومیم. لا  -
 شناسی نحن و ما را؟های خاکبرسری، هل آیا به راستی میمهمونی

نگاهم کرد که حرصی گفتم: ما انا امام خمینی، انت شما صدام؛ قبلا بازم فقط 
 ...با هم عداوة داشتیم. شما بهشتی و چمران ما را با تفنگ

دستم و به شکل تفنگ طرفش گرفتم و گفتم: با تفنگ و گلوله کشتید! آیا به 
 شناسی؟راستی ما را نمی

طور که دستی همون هنگ کرده نیم نگاهی به نیاز و میثم مبهوت انداخت و
 کشید به فارسی گفت: چی میگی؟اش میبه پیشونی

 .اش، ناخودآگاه گفتم: سلامهول کرده از فارسی حرف زدن غیر مناظره

های چرت طور که هنوز از حرفی سلام تکون دادن و همونکه سری به نشونه
ی دونستم شما ایران و پرت من گیج بود رو به بقیه گفت: شرمنده، من نمی

 کردم. حالتون خوبه؟هستید مگرنه فارسی صحبت می

میثم گرم دستش و توی دست سمیر گذاشت و با لبخند ژکوندی که گوشه 
 .لبش بود گفت: سلام، دشمنتون شرمنده! ممنونم از شما
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اش به حرف اومد و گفت: سلام، ممنون! ببخشید ما الان نیاز هم پشت بنده 
 باید چی کار کنیم؟

ی به نیاز انداخت و خیلی زود نگاهش رو ازش گرفت؛ بعد پسره نیم نگاه 
رفت گفت: بفرمایید سوار شید! من طور که دوباره به طرف ماشینش میهمون

 .رسونمشما رو به کربلا می

ای ها بگم که میثم سقلمههام رو توی هم کشیدم و خواستم چیزی به بچهاخم
دازه کافی آبرومون رو بردی؛ بهم زد و زیر گوشم گفت: هیچی نگو معراج به ان

با این کارای تو اونا باید از ما بترسن نه ما! آخه یکی نیست بگه بلد نیستی 
 .حرف نزن خب

ای چپ چپ نگاهش کردم که سرش رو به سمت نیاز برگردوند و با اشاره
 .ها راه افتادبهش، آروم به سمت اون

ها رو یکی یکی پشت همنم مجبوری دنبالشون راه افتادم که سمیر و ثمر، بچ
 .ماشین سوار کردن و در آخر به نیاز اشاره کردن که اونم پشت سوار شه

 .بعد دکتره خودشم پاش و روی سپر عقب ماشین گذاشت و سوار شد

داد داخل گیج و نگران به کاوری که کل پشت رو احاطه کرده بود و اجازه نمی
زودتر از من به در جلوی  دیده بشه نگاه کردم و خواستم چیزی بگم که سمیر 

 !ماشین اشاره کرد و گفت: شما بفرمایید جلو
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ای به من به سمت ماشین رفت و سوار شد و منم ناچار میثم بدون توجه 
طور که فکر و ذکرم مشغول پشت ماشین بود نشستم و در و محکم همون

 .کوبیدم که سمیرم سوار شد و راه افتادیم

 .توپ افتاده بود زد و به تاپدلم بدجور شور می

گرفت، اما هر چی که بود می دونستم دونم این استرس از کجا نشأت مینمی
 .بیشتر از هرچیزی الان نگران نیاز بودم

 !ذاشتیمشکاش تنها نمی

*** 

 نیاز#

ی ماشین نگاه کردم و نفسم رو شده پر استرس به اتاقک سر تا سر پوشیده
 .کلافه بیرون دادم

دم رو فرا گرفته بود؛ فضای بسته اینجام که بدتر از یه حس بد تموم وجو
 .کشیدهرچیزی وجودم رو به آشوب می

 .ی مزخرف آبی رنگ رو کنار بزنن تا بیرون رو ببینمکاش یکم این پرده

 .کردم تو این اتاق گیر افتادمحالت تهوع داشتم؛ احساس می

یرون برم، اما سخت خواست بلند زیر گریه بزنم و همین الان از اینجا بدلم می
ی های اطرافم، سرم رو به دیوارهخودم رو کنترل کردم و با نیم نگاهی به آدم

 .هام رو بستمپشتم تکیه دادم و چشم
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ها و ای تمام ذهنم رو پر کرده بود؛ صدای التماسهای خراشیدهصدای جیغ 
 .های یه دختر بچه تمام وجودم و به آتیش کشیده بودگریه

 .ام بسته شدهلوم به خس خس افتاده و راه تنفسیکردم گحس می

 .کوبیدلرزید و قلبم تند تند میخودکی میهام بیدست

کردم و مدام یه جمله توی ذهنم لوپ ی وجودم حس میسرما رو تو همه
 «تو رو خدا نجاتم بدید! کمک»زد: شد و داد میمی

 .کردیام مدوباره این حس مزخرف سراغم اومده بود و داشت خفه

خواست کرد؛ دلم میهام بیشتر از هر چیز اذیتم میسیاهی پشت پلک
هام هام رو باز کنم و به خودم به قبولونم که تو در امانی، اما چشمچشم

 .کردند و قصد باز شدن نداشتنهمراهی نمی

هام رو شکوندم و همین دونم چطور و با کدوم نیرو، اما بالاخره قفل چشمنمی
ی کردم، چشم تو چشم نگران معراج شدم که از پشت پنجرهکه بازشون  

 .کردکوچیک ماشین نگاهم می

 .ام رو با نفس عمیقی باز کردمخیره خیره بهش زل زدم و بعد راه تنفسی

ی نگاه آرامش بخش معراج آب دهنم رو با صدا قورت دادم و همچنان خیره
 .تشدم که سعی داشت آرومم کنه و بهم بفهمونه هیچی نیس

 .رسیداین دومین باری بود که به دادم می

کردم، اما الان چه بخوام چه نخوام حالم دونم چرا بهش اطمینان مینمی
 .خوب بود
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ضربان قلبم خود به خود آروم شده بود و یه آرامش خاصی تمام وجودم رو  
 .فرا گرفته بود

ا من دونم واقعا چه اتفاقی پیش اومد و چطور شد که خوب شدم، امنمی
 .کردتوقف نگاهم میهمچنان قفل نگاه معراج بودم که بی

هام کشیده و کند شد و ضربان قلم دونم چرا و برای چی، اما دوباره نفسنمی
 .بالا رفت

این بار به خاطر ترس نبودی! یه حس عجیبی توی وجودم رخنه کرده بود و 
 .کرداذیتم می

چرخید که ام پی این حس میهای مسخ شده بودم و فکر و ذکرم مدمثل آدم
 .با صدای ثمر رشته افکارم پاره شد و اتصال نگاهم قطع شد

 دوستش داری؟ -

های کنجکاوش دوختم و لب زدم: گیج و حیرون از حرفش نگاهم رو به چشم
 کیو؟

ی لبش رو کش داد و با سر به معراجی که حالا نگاهش رو ازم گرفته که گوشه
 .ون روبود، اشاره کرد و گفت: ایش

هام رو توی هم کشیدم و حرصی از این حرف مزخرفش زیر لب غریدم: اخم
 .نخیر! من برای چی باید عاشق این بشم؟ گفتم که قراره با میثم ازدواج کنم

ی هاش رو به نشونهای بالا انداخت و دستیه تای ابروش رو با حالت مسخره
 .تسلیم بلند کرد
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ولی بهتره با خودت رو راست باشی؛ تو  اوو باشه باشه، چرا عصبی میشی؟ - 
 .ازش خوشت میاد

ام ادامه داد: های تقریبا گرد شدهنفس عمیقی کشید و با نگاه دقیقی به چشم
هات فهمیدم؛ از طرز نگاهت بهش! تو خیلی قشنگ نگاهش این رو از تو چشم

 میرن و تو فقط اون روکنی؛ انگار که همه چی تو دور و اطرافت برات میمی
 .بینیمی

هام رو به هاش و پر استرس از اینکه حقیقت باشه، ناخنجا خورده از حرف
کف دستم فشار دادم و آب دهنم رو بازور قورت دادم؛ نگاهم رو از اون به 
پشت سر معراج دوختم و درحالی که یه چیز مثل سوزن تو تموم صورتم حس 

ای نیست! من هیچ علاقه کردم، دوباره نگاهم رو گرفتم و لب زدم: این طور می
 !به این مرد ندارم، برعکس ازش متنفرم هستم

ها خودت این بار لبخند ملیح و حرص دراری نصیبم کرد و گفت: با این حرف
کنی؛ مدام کنی و خودت حس نمیرو گول نزن! تو هر ثانیه بهش فکر می

 .دوست داری باهاش جنگ کنی و خودت نمی دونی

فم دراز کرد و دستم و داخلشون گرفت و ادامه داد: هاش رو آروم به طر دست
این مسئله اصلا به من ربطی نداره، ولی تو فقط داری تظاهر می کنی که میثم 

ترسی که رو دوست داری یا دلت می خواد باهاش ازدواج کنی؛ چون می
دونی. عاشق معراج بشی، اون یه آدمه اشتباهه برات و تو این رو خوب می

ترینشونن و ها برای تو درستترین اشتباهکرد؟ گاهی اشتباهاما چه میشه  
 !ها، اشتباهترین درستدرست
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چیزی نگفتم و فقط نگاهش کردم که دوباره لبخندی بهم زد و گفت: من حس  
 خوای جواب سوالاتت رو بدم؟احتمادید؛ میکردم شما به من بی

ی آره تکون به نشونهبرای اینکه از فکر و خیال بیرون بیام، بی حال سرم رو 
دادم که دستش و از رو دستم برداشت و گفت: خب شروع می کنیم! من 
ثمرم، ثمر نقوی؛ سی سالمه و دکترم! شاید برات سوال باشه که اینجا چیکار 

 ...کردم و برای چی تنها من زنده موندممی

 ها گفت:نیم نگاهی به قیافه کنجکاو من کرد و با چرخوندن نگاهش بین بچه
من و برادرم سمیر اومده بودیم تا یه سری خدمات به این روستا بدیم. من 

ها رفته بودم تا باهاشون حرف بزنم و سمیر هم مشغول توی مدرسه پیش بچه
 .پخش وسایل بود

نفس عمیقی کشید و ناراحت ادامه داد: تقریبا همه چی داشت خوب پیش 
بلند شد. خیلی ترسیده  رفت که یهو صدای نارنجک و خمپاره توی روستامی

دونستیم چیکار کنیم. سمیر اومد پیشمون و ما رو به زیر زمین بودیم؛ نمی
 .مدرسه برد

طور که سرش رو به سر اون تکیه دستی به سر یکی از دخترها کشید و همون
 ...داد با بغض ادامه داد: ما اونجا قایم شده بودیم؛ در امان بودیم اما.. امامی

سکوت کرد و دوباره با لحن محکمی گفت: وقتی جنگ تموم ای چند لحظه
های زبون بسته مادر شد و بیرون اومدیم همه جا با خون یکی بود؛ طفل

 .هاشون جون دادنپدراشون جلوی چشم
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سکوت کرد که یکم خودم رو جلو کشیدم و خیره بهش منتظر ادامه موندم که  
ماشین رو بیاره و خودم  حسی بهم گفت: سمیر رو فرستادم برهبا نگاه بی

منتظر داخل مدرسه موندم که یهو شما رو دیدم؛ فکر کردم داعشی هستید و 
 .شلیک کردم، اما بعدش رو که دیگه می دونید

ی تفهیم آروم تکون دادم و زمزمه کردم: چرا انقدر خوب سرم رو به نشونه
 زنی؟ هم تو و هم برادرت؟فارسی حرف می

طور که نفس عمیق می ها کرد و همونین به مردآروم نگاهی از شیشه ماش
 .کشید گفت: مادرم ایرانی بود؛ چند سالی اونجا زندگی کردیم

ای بپرسم که با تکون شدید بازم فقط سر تکون دادم و خواستم سوال دیگه
ای کشیدم و ترسیده به ثمر نگاه اش، جیغ خفهماشین و بعد ایست ناگهانی

 ...کردم که

ت قورت داد و سرش رو به شیشه نزدیک کرد و ترسیده آب دهنش رو سخ
 گفت: ماذا حدث السمیر؟

پسره تو جاش چرخید و با نیم نگاهی به من رو به ثمر زمزمه کرد: چیزی 
 .کنمنیست نگران نباشید! ماشین فقط خراب شده؛ الان درستش می

رو  با خیال راحت نفسم رو بیرون فوت کردم که از ماشین پیاده شد و کاپوت
 .بالا زد

ای میثم و معراج هم پشت سرش پیاده شدن و کمکش رفتن، ولی هیچ فایده
 .نداشت و هیچ کدوم نتونستن کاری کنن
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های داخل ماشین از جام سری از تاسف براشون تکون دادم و با کمک میله 
 کنی دیوونه؟ اجلس! کجا میری؟بلند شدم که ثمر متعجب گفت: چی کار می

طرف ماشین قدم برداشتم دوباره  هاش ندادم و به اوناهمیتی به حرف
 !صداش بلند شد: نیاز؟ نیاز؟ وایستا؟ بشین نیاز

توجه کاور روی ماشین رو کنار زدم و آروم ازش پیاده شدم که ثمر هم فورا بی
گفت به سمت من قدم ها چیزی میطور که به بچهاز جاش بلند شد و همون

 .برداشت

آروم به سمت آقایون حرکت کردم که میثم با دیدنم  منتظر اون نموندم و
کنی برو بشین چند قدم با زور نزدیک شد و گفت: نیاز؟ تو اینجا چی کار می

 .تو ماشین

گرفتم لب هام رو شدید توی هم کشیدم و درحالی که کنارشون جا میاخم
 .زدم: برید کنار ببینم این ماشین چشه

یره شدم که یه تای ابروش رو بالا با صدای خنده معراج متعجب بهش خ
 خوای این رو درست کنی؟انداخت و گفت: تو می

دست به سینه و غد مثل نیاز قبل اون فاجعه، دست به سینه نگاهش کردم 
که دستش و داخل موهاش فرو کرد و گفت: خانم معاون این مثل ترکیبات 

خواد! وستا میشیمیایی نیستا که دو تا چیزر و باهم قاطی کنی جواب بده؛ ا
 .کنمبفرما اینور خودم درستش می
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کردم تا به طور که با زور خودم و کنترل میپوزخندی نثارش کردم و همون 
اش نخندم گفتم: شما بیا برو انتگرالت رو حل کن آقای های مسخرهحرف

گشتی، من این می y و x مدیر؛ لازم نکرده اوستا باشی. اون موقع که تو دنبال
 .مکاره بود

چپ چپ نگاهی بهم انداخت و خواست چیزی بگه که بدون توجه به اون 
 .به سمت ماشین رفتم و دقیق به موتورش نگاه کردم

از بس بالاسر برادرم وایستا بودم که کم و بیش یه چیزهایی بلد بودم و شاید 
 .الان به دردم بخوره

فتاد و بعد ای روی سرم انفس عمیقی کشیدم و سرم و یکم خم کردم که سایه
 .بوی عطر معراج زیر دماغم پیچید

ی چشم نیم نگاهی بهش انداختم که با اخم یه دستش رو به کمرش از گوشه
 .کردزده بود و یه دستش رو تکیه گاهش کرده بود و با دقت به من نگاه می

هام یخ بسته، اما با زور کردم به طور عجیبی هول شدم و دستحس می
و نگاهم رو ازش دزدیدم؛ دستم رو لرزون به سمت یکی  خودم رو کنترل کردم

 .ها بردم و آروم بازش کردماز مخزن

زدم، اما سنگینی حسابی خودم رو مشغول کرده بودم و به این در و اون در می
 .تونستم تمرکز کنمکردم و به هیچ وجه نمینگاهش و روی خودم حس می

ه بود، روم رو به سمتش حرصی از این تشویشی که تو وجودم سرازیر شد
 برگردوندم و کلافه غریدم: میشه بری اون ور؟
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ی دیدش رو از من برگردونه، ابروهاش رو بدجنس ای زاویهبدون اینکه ذره 
 !بالا انداخت و زمزمه کرد: نوچ

تر دستی به صورتم کشیدم و گفتم: چرا؟ خوشت میاد مثل این بار عصبی
 .ر به کارم برسم دیگهاعزرائیل بالا سر من وایستای؟ بذا

ی لبش رو کش داد و دوباره با همون لحن بدجنس زمزمه کرد: نوچ! گوشه
 .کنم، تو چی کار من داری کارت رو بکن دیگهمن دارم انتگرالم رو حل می

هام و روی هم گذاشتم و حرصی نفسم رو بیرون فرستادم که کلافه چشم
 .صدای میثم بلند شد

 رستش کنی؟تونی دچی شد نیاز؟ می -

هام رو آروم از هم باز کردم و نیم نگاهی بهش انداختم که این یکی چشم
 .سمتم وایستاده بود

 .ذاره تمرکز کنمبه این بگو از اینجا بره میثم، نمی -

های ما خیره نگاهم توجه به صحبتمیثم متعجب به معراج که هنوزم بی
ل زدی به نیاز؟ بیا اینور کرد نگاهی انداخت و گفت: معراج چرا مثل گرگ زمی

 .بذار کارش رو بکنه

ای نگاهش رو از من به میثم سوق داد و بعد دوباره روم زوم کرد برای لحظه
 .گیرهکنه اول زیر نظرش میاش رو پیدا میو گفت: یه گرگ وقتی طعمه

گیج و سوالی نگاهش کردم که میثم گفت: وای خدا، تو این شرایطم دست 
 .ور بذار کارش رو بکنهها؛ بیا اینبردار نیستید شما
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این بار مخالفتی نکرد و آروم نگاهش رو ازم گرفت و از کنارم رد شد؛ میثم هم  
ها رفت، اما من تمام ذهنم ی کلافگی تکون داد و به سمت اونسری به نشونه

 .گشتدرگیر حرفش بود و دنبال یه تحلیل منطقی می

ردیف کردم و چه موقع دوباره راه  دونم کی و چطوری کارهای ماشین رونمی
دونم کی ماشین متوقف شد و به حسابی ما به مقصدی که افتادیم؛ حتی نمی

 .خواستین رسیدیممی

دونم که چیزی که شندیدم و درگیرش شدم جنبه حال گیری اما این و می
 .نداشت

 ...ای داره اماکردم مفهوم دیگهیه طور خاصی بود؛ حس می

 !دونمنمیواقعا گیج شدم؛ 

 ...دونماین یکی رو واقعا نمی

*** 

 ثمر#

کردم جلوتر از بقیه از ماشین پیاده شدم و همون طور که چادرم رو مرتب می
سلمه؟ أین أنت؟ سلمه؟ یا امسلمه راه افتادم و داد زدم: امبه سمت خونه ام

 سلمه؟ام

دویدم  اشدر آهنی حیاطش رو با استرس هول دادم و ترسیده به سمت خونه
که همون لحظه از در بیرون اومد و به عربی داد کشید: بله؟ بله؟ چه خبرته 

 .دختر؟ تحمل کن تا بیام بیرون
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هاش رو توی دستم نفس راحتی کشیدم و خودم رو بهش رسوندم؛ دست 
کردم لب زدم: گرفتم و همون طور که خیره به صورت چروک و پیرش نگاه می

 ! حالت خوبه؟ مادرم کجاست؟ها اومده باشندترسیدم داعشی

کرد گفت: دختر لبخند مهربونی بهم زد و درحالی که صورتم رو نوازش می
 .خوشگل همیشه نگرانم، مادرت هم حالش خوبه! رفته بیرون تا هوایی بخوره

هام رو گرد کردم و خواستم چیزی بگم که سمیر و ترسیده و متعجب، چشم
 .یالله کنان وارد خونه شدنها به همراه اون سه نفر، یالله بچه

ای سرم رو به عقب برگردوندم تا ببینمشون، اما خیلی ناخودآگاه برای لحظه
سلمه دوختم و با صدای کمی بلند و نگران گفتم: زود دوباره نگاهم رو به ام

 سلمه؟ مادرم کجا رفته؟ تو این شهر بی در و پیکر تنهایی کجا رفته؟ام

سلمه سرم کوبیدم و پر اضطراب داد زدم: وای ام فقط نگاهم کرد که محکم توی
 من گفتم نذار بره بیرون، چرا گذاشتی؟

خواست چیزی بگه که اجازه ندادم و فورا به سمت سمیر رفتم و داد زدم: 
 .سمیر باید بریم دنبال مامان، من باید مامان رو پیدا کنم

دستش دستش رو کشیدم و خواستم بیرون برم که جفت بازوهام رو توی 
گرفت و چند بار تکونم داد تا به خودم بیام و بعد با آرامش گفت: ثمر؟ به 

 !ترسی؟ حتما کاری داشته که رفته. بچه که نیستخودت بیا! از چی می

هاش آزاد کنم و ناخودآگاه و به حرصی سعی کردم خودم رو از حصار دست
 ی؟گفت فارسی داد کشیدم: ها مادر خودتم بود همین طور راحت می
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هاش و روی بازوهام کمتر کرد و خواست شوکه و دلگیر از حرفم، فشار دست 
حرفی بزنه که خودم رو ازش جدا کردم و غریدم: لازم نکرده تو با من بیای؛ 

 .خودم میرم دنبال مادرم

 .توجه به اون و بقیه در خونه رو هول دادم و خارج شدمبعد بی

ون انداختم و کلافه به سمتی روونه نیم نگاهی به شهر به هم ریخته و ناامنم
شدم که با کشیده شدن چادرم به عقب برگشتم و برعکس انتظارم که فکر 

 .رو شدمبهکردم سمیر باشه با این پسره معراج رومی

ی چادرم رو رها کرد ی چیه نگاهش کردم که گوشهگیج و متعجب به نشونه
اما از من خواهش کرد  دونم چی بین شما و برادرتون گذشتو گفت: من نمی

 .که دنبالتون بیام و تنهاتون نذارم

دادم هام رو توی هم کشیدم و همون طور که به راهم ادامه میحرصی اخم
 !زمزمه کردم: لازم نکرده، خودم تنهایی میرم. از اینجا برید

ای اهمیت به حرفم دنبالم اومد و گفت: هی خانم من از لجوج و بدون ذره
بینی الان اینجام فکر نکن عاشق چشم و ابروی گیرما! اگه میکسی دستور نمی

 .ات شدم، فقط اومدم سر از کارات دربیارمرنگی

هاش و ریز کرد و یه چیزایی رو زیر لب با چپ چپ نگاهش کردم که چشم
 .خودش زمزمه کرد که اهمیت ندادم وارد خیابون اصلی شدم

کشیدم که دوباره صداش می طور تند تند و بی وقفه به همه جا سرکهمین
 گردی؟بلند شد: داری دنبال کی می

niceroman



 

 
467 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

 .بی حوصله و کوتاه جواب دادم: مامانم 

 که سری به نشونه تفهیم تکون داد و دوباره پرسید: کجاست؟

حرصی و عاقل اند سفیه نگاهش کردم که خودش جواب خودش رو داد: اگه 
 .گشتیدونستی که دنبالش نمیمی

های محله شدم که پشتم دوید و و وارد یکی از کوچه نگاهم رو ازش گرفت
باز پرسید: مگه تو و سمیر خواهر برادر نیستید؟ پس چرا گفتی اگه مادر تو 

 هم بود؟

 حرصی بهش توپیدم: به تو ربطی داره؟

که بدون مکث و همون طور که عین جوجه اردک دنبالم راه افتاده بود گفت: 
 .د بدونم با کی همراه شدمآره معلومه که ربط داره! من بای

ای نثارش کردم و وارد یه کوچه دیگه شدم و غریدم: کسی مجبورت چشم غره
 کرده بود که دنبالم بیای؟

به جای جواب دادن به سوالم، سوال خودش رو دوباره تکرار کرد که ناچار و 
 !برای اینکه تمومش کنه گفتم: چرا خواهر برادریم، اما تنی نه

ای ساکت همراهم اومد، اما باز فهیم تکون داد و چند دقیقهسری به نشونه ت
 نتونست طاقت بیاره و لب زد: تو شوهر نداری؟

هاش، تو صورتش تیز شدم و غریدم: مثلا بگم نه میای حرصی و کلافه از سوال
 گیری؟من رو می
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اش رو مسخره ای خیره نگاهم کرد، اما خیلی زود قیافهگیج و متعجب لحظه 
ت: کی؟ من؟ من غلط بکنم؛ قحطی زن بیاد حاضرم حتی نیازم بگیرم کرد و گف

 !اما تو رو نه

 .حرصی نیشخندی بهش زدم و گفتم: فعلا که نیاز نامزد داره

 !که فورا تو جاش ایستاد و زمزمه کرد: نداره

طور که مثل اون وایمیستادم گفتم: ی لبم رو بیشتر کش دادم و همونگوشه
 !چرا داره

 !هاش رو شدیدا توی هم کشید و عصبی گفت: میگم ندارهماین بار اخ

ام گرفته بود زمزمه کردم: اون وقت چرا؟ متعجب و درحالی که حسابی خنده
 خوری؟اصلا تو چرا حرص و جوش می

هاش و باز کرد و دست به سینه و منتظر جلوش وایستادم که یکم از اخم
دختره نچسبونید، من گفت: چون رفیق من حیفه! انقدر اون رو به این 

 .ذارم این دو تا به هم برسننمی

 .ریزی کردم و بدجنس گفتم: ولی همدیگه رو دوست دارند اخم

دوباره شروع به حرکت کرد و تو همین حین گفت: نخیر ندارن! اونا فقط 
 .خوان باهم ازدواج کنندمی

 .یه تای ابروم رو بالا انداختم و لب زدم: خب بذار ازدواج کنند

ذاشت زمزمه هاش رو تو جیب شلوارش میطور که دستوچی کرد و همونن
 .کرد: دوستم باید با یه خانم که در شأن خودشه ازدواج کنه
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چپ چپ نگاهی بهش انداختم و غریدم: مگه نیاز چشه؟ خیلی هم دختر  
 .خوبیه

جواب نداد و آب دهنش رو صدادار قورت داد که با فکری که به سرم زد بی 
 .تونم کمکت کنمکشیدم: من می  هوا داد

تونم کمک کنم تا میثم و نیاز به گیج نگاهم کرد که خودم ادامه دادم: من می
 .نرسن هم

هاش رو ریز کرد و گفت: اون وقت چرا؟ چی به تو متعجب و مشکوک چشم
 رسه؟می

ای بالا انداختم و بی توجه به اون سرعتم رو زیاد کردم و گفتم: دعای شونه
خوای این دو تا به هم برسن؟ خب منم کمکت و مگه نمیگی نمیخیر! ت

 .کنم که نذاریم به هم برسنمی

 خوشحال و نامطمئن مثل من به سرعتش اضافه کرد و گفت: جدی میگی؟

 کنی؟فقط سر تکون دادم که لبش و به خنده باز کرد و گفت: واقعا کمکم می

ه با دیدن ناگهانی مامانم که بازم سر تکون دادم و خواستم چیزی بهش بگم ک
دویدم داد طور که به سمتش میتوی ته کوچه، حرف تو دهنم ماسید و همون

 !کنیم آقای مدیرزدم: بعدا صحبت می

*** 

 میثم#

 .ای روی فرششون کشیدمخجالت زده سرم رو پایین انداختم و خطوط فرضی
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 .حس عجیب غریبی داشتم؛ انگار که هم برام غریبه بودن هم آشنا 

های هالشون تشکیل شده بود از دو ای داشتن؛ کل وسیلهخونه زندگی ساده
 .تا فرش و چند تا دونه پشتی

نگران معراج بودم؛ خیلی دیر کرده بود. ما که اینا رو درست حسابی 
 ...شناسیم اگهنمی

ور و صدای داخل مغزم رو سرکوب کردم و با تکون دادن آروم سرم به این
بینی پیدم: ساکت شو میثم انقدر قضاوت نکن! فعلا که میور به خودم تواون

 .کنندارن ازتون دفاع می

با صدای آروم نیاز کنار گوشم، از فکر و خیال و درگیری با خودم بیرون اومدم 
 .و نگاهم رو سمتش سوق دادم

 .معراج دیر نکرده؟ من نگرانشم -

خودم اومدم و کلافه  حسود یه تای ابروم رو بالا انداختم، اما خیلی زود به
 !زمزمه کردم: نخیر دیر نکرده، شما نگران اون نباش

خورد هاش رو کمی گرد کرد و همون طور که پوست لبش رو میمتعجب چشم
 .ذاشتیم برهزمزمه کرد: نباید با اون دختره می

اش رو به حالت عادی برگردوند و با اخم ریزی سوالی نگاهش کردم که قیافه
ومی داره با یه دختر غریبه هلک و هلک پاشه بره تو کوچه لب زد: چه لز 

 خیابون؟
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ترسی ثمر معراج گوشه لبم رو آروم کش دادم و زیر لب زمزمه کردم: نکنه می 
 رو بخوره؟

گرفت طور که حرصی و اخمو لپش رو از داخل گاز میازم فاصله گرفت و همون
اری نیست. من که لب زد: نخیر! اتفاقا برعکس؛ به این معراج هیچ اعتب

 ...دونم از قصد رفته دنبالش؛ به هر حال چشم رنگی و قیافه خوشگل ومی

ای به صورت من دوخت و با دیدن قیافه مات و گیج نگاهش و برای لحظه
 .ای کرد و فورا بحث و تغییر دادمن، تک سرفه

 عه.. ام چیزه اینا چرا نمیان؟ ما رو انداختن تو خونه، خودشون رفتن تو -
 آشپزخونه این چه وضع مهمون داریه؟

حرف نگاهش کردم که آب دهنش رو پراسترس قورت داد و نگاهش رو بی
 .ازم دزدید

ام سمیر و مادرش از آشپزخونه خارج شدن و با لبخند کنارمون همون لحظه
 جا گرفتن که نیاز فورا ازشون پرسید: معراج و ثمر دیر نکردن؟

کرد و با استرس ها نگاه میوجه به من به اوندوباره بهش خیره شدم که بی ت
 .زدهاش رو به هم میناخن

تونه تنهایی جایی بره، به خاطر والله مادر ثمر یکم فراموشی داره و نمی -
 ...همین که
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با باز شدن ناگهانی در، سمیر ساکت شد و نگاه هممون به اون سمت چرخید  
اومد وارد خونه م خیلی آشنا میکه معراج و ثمر، به همراه خانمی که به نظر 

 .شدند

ها سمیر و مادرش فورا از جاشون بلند شدن و سمتشون رفتن که با ورود اون
 .معراج خیلی آروم از کنارشون گذشت و با نیش باز به سمتمون اومد

فورا کنارمون جا گرفت و خواست چیزی بگه که نیاز زودتر و حرصی زمزمه 
 .ه خوب بازه، حتما خوش گذشته دیگهکرد: خیلی خوش گذشت؟ نیشت ک

معراج متعجب نگاهش رو به نیاز دوخت و گیج زمزمه کرد: مگه رفته بودم 
و تو خوش گذرونی که خوش بگذره؟ تازه اونم با کی؟ با این ثمر نچسب 

 .مخی

هاش رو به کف دستش نگاهم رو آروم سمت نیاز برگردوندم که عصبی ناخن
جوید زیر لب غرید: عه؟ صی پوست لبش رو میطور که حر فشار داد و همون

 نچسب و تو مخی؟

معراج فقط سر تکون داد که نیاز با همون لحن ادامه داد: اون وقت اگه اون 
 نچسب و تو مخیه، من چی ام؟

متعجب یه تای ابروم رو بالا انداختم و گیج نگاهش کردم که معراج تک 
خیه عظمید، هنوز هیچ ای زد و با شیطنت گفت: شما نچسب و تو مخنده

 !کس نتونسته جای تو رو بگیره نگران نباش
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حرصی و کلافه دستی به صورتم کشیدم و به جای نیاز که دهنش و باز کرده  
 بود چیزی بگه زمزمه کردم: معراج! چی شد؟

اش سوالی نگاهش رو سمت من برگردوند که با سرم به این دختره و خانواده
 چی شد؟ اشاره کردم و دوباره گفتم:

ها لب زد: هیچی که سری به نشونه آهان تکون داد و با نیم نگاهی به اون
 .بابا رفتیم مامانش رو پیدا کردیم و اومدیم دیگه

دهنم رو باز کردم که دوباره چیزی بگم اما با صدای این دختره و اومدن و 
 .رومون، حرف تو دهنم ماسید و ساکت شدمنشستنشون روبه

تونستم تنهاش بذارم. شما ها مادرم مریض بود، نمی شرمنده ها! من -
 استراحت کردید؟

فقط سر تکون دادم که لبخند ملیحی زد و خیره به دور تا دور خونه گفت: 
 پس بچه ها کوشن؟

 .بردمشون پیش عمه عالیه؛ اونجا جاشون امنه -

با حرف سمیر نگاهش رو به اون دوخت و همون طور که دست مادرش دو 
 زمزمه کرد: ما کی میریم کربلا؟فشرد می

کرد و هم زمان نگاهم رو سمت مادرش چرخوندم که خیره خیره نگاهم می
افتیم! پسر به صحبت های سمیر گوش دادم که می گفت: فردا صبح راه می

 .ات رسیده؛ ما هم احتمالا پس فردا اونجا باشیمخاله
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تونستم چشم ازش دونم چرا اما عجیب این زن برام آشنا بود و نمینمی 
 .بردارم

 .دونم کجا و کی دیدمش، اما هر چی که بود مال خیلی قدیم بودنمی

هام رو توی هم کشیدم و دقیق تر نگاهش کردم و توی فکر فرو رفتم که اخم
 .همون لحظه با صدای کم جون و غیر مطمئنی لب زد: چقدر شبیه پدرتی

ه سمت ما جلب شد و فقط نگاهش کردم که توجه بقیه هم ب گیج و منگ
 .متعجب نگاهمون کردن

ی مادرش قرار داد و زمزمه کرد: کی مامان؟ چی ثمر آروم دستش و روی شونه
 شده؟

مادرش با سر به من اشاره کرد و دوباره با همون لحن گفت: چقدر شبیه 
 .پدرشه

باز هم فقط تو سکوت نگاهش کردم که ثمر رو به ما کرد و با لبخند مصنوعی 
اش رو از دست داده؛ احتمالا خوام، مامان من یکم حافظهمعذرت می لب زد:

 .اشتباه گرفته

تر ادامه داد: مامان اشتباه گرفتی، اینا بعد روش رو به طرف اون کرد و آروم
 .اندهای غریبهآدم

چیزی نگفت و فقط نگاهم کرد که با اخم ریزی نگاهم رو دزدیدم و به نقطه 
 .نامعلومی خیره شدم
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کردم جایی دیدمش؟ این زن انقدر برای من هم آشنا بود؟ چرا حس می چرا 
 .شاید توی یک فیلم، یا یک عکس

دونم اما هر چی که بود خیلی بد ذهنم رو مشغول کرد؛ اون قدری که نمی
 .حتی نفهمیدم کی سفره کوچیکی جلومون پهن شد و ما دورش جمع شدیم

 .ق خاصی نیوفتادموقع شام هیچ کس هیچ حرفی نزد و هیچ اتفا

 ...اما بعد از شام

*** 

 معراج#

بعد از خوردن شام، با نیم نگاهی به نیاز و میثم که هر کدوم توی عالم 
 .خودشون بودن، به سمت در خونه حرکت کردم و وارد حیاط شدم

 .ی اول ایوون نشستم و خیره به آسمون پر از ستاره توی فکر فرو رفتمروی پله

 .ها نبوداومد و خبری از داعشیمی میبه نظر امشب شب آرو

کرد من و میثم، مدیر معاون عجب سرنوشت عجیبی داریم؛ کی فکرش رو می
ها به خاطر لج و لجبازی با یه خانم معاون جیغ جیغو به ی بچهمحبوب همه

 افتیم؟این روز بی

 ...ها، توی یه کشور بیابونی واونم چی؟ اینجا، وسط داعشی

به همراه اون دو تا خواهر برادر توی حیاط، از فکر و  و میثمبا اومدن نیاز 
ای از حیاط خیال بیرون اومد و گیج نگاهشون کردم که سمیر به سمت گوشه
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رفت و وسط جایی که تنه درخت چیده بودن مشغول آتیش روشن کردن  
 .شد

خیره به کارش نگاه کردم که اون سه تا هم به سمتش روونه شدن و دور 
 .ستنآتیش نش

من که اصلا حالا و حوصله رفتن تا اونجا رو نداشتم، به خاطر همین بی 
 .حوصله به ستون پشت سرم تکیه زدم و به نور قرمز آتیش خیره شدم

دلم بدجور گرفته بود؛ کاش الان پیش مامانم بودم، کنار مهرسا. تازه تازه دارم 
 .فهمم چقدر تحمل دوریشون سخته، حتی بابامی

ذاشتم کارمون به اینجا بود؛ اگه انقدر سر به سر نیاز نمی یر منهمه چی تقص
 .کشیدنمی

با حس بوی عطر آشنایی و قرار گرفتن شخصی کنارم، آروم سرم رو برگردوندم 
و نگاهش کردم که مظلوم توی خودش جمع شده بود و به آسمون نگاه 

 .کردمی

 تو هم دلت تنگ شده؟ -

آروم نگاهش رو بهم دوخت؛ نفس عمیقی  آب دهنش رو با صدا قورت داد و
 .تابی کشید و زیر لب زمزمه کرد: نگرانم، دلتنگ برادراماز سر بی

فقط نگاهش کردم که اخم ریزی بین ابروهاش نشوند با حرص آشکاریی لب 
 ...زد: تو چی؟ دلتنگ دوست دختراتی یا
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د زمزمه هام خونه کرده بومیون حرفش پریدم و با لبخند کمرنگی که کنج لب 
 .امم نه دوست دخترامکردم: بله، یا. دلتنگ خانواده

چپ چپ نگاهی بهم انداخت و با پوزخند عصبی گفت: آره خب، اینجا که 
 .خوشگل و اینا زیاد پیدا میشه، مهم خانواده است دختر چشم رنگی و

های ریز شده، رد نگاهش رو دنبال کردم و گیج به ثمر نگاه کردم که با چشم
زد و بعد متعجب پرسیدم: برادرش و میثم نشسته بود و آروم حرف میکنار 

 کی؟ این دختره؟

فقط نگاهم کرد که بلند خندیدم و ادامه دادم: صد سال سیاه، حتی اگه آخرین 
دختر روی زمینم باشه، عمرا بهش نگاه کنم. در ثانی، من از دخترای چشم 

 .رنگی خوشم نمیاد

 روم لب زد: جدی؟کرد و آ   و مبهوت نگاهم گیج

ی تایید تکون دادم و جواب دادم: اهوم، من از دخترای سرم رو به نشونه
 .چشم ابرو تیره بیشتر خوشم میاد

مظلوم دوباره توی خودش جمع شد و همون طور که به نقطه نامعلومی نگاه 
کردم از دخترای چشم رنگی و مو بلوند بیشتر خوشت کرد گفت: فکر میمی

 ...اربیاد، اما انگ

هاش ادامه حرفش رو خورد و مثل من به اون یکی ستون تکیه زد و با انگشت
مشغول شد که آروم دستم رو داخل موهام فرو کردم و بعد زمزمه وار گفتم: 

ی گستاخ و نترسه. پروه و از حق دختر ایده آل من یه دختر چشم ابرو تیره

niceroman



 

 
478 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

ی خودش داره هاش رو جاکنه؛ شیطنت و محبتخودش به خوبی دفاع می 
ات مثل من چشم ابرو تیره است و خیلی خوشگله. تو چی؟ پسر مورد علاقه

 یا مثل میثم چشم رنگی؟

ای اهمیت به حرفم فقط آه عمیقی کشید که نگاهم رو زوم بدون ذره
 .های غمگینش کردم و پرسیدم: چته نیاز؟ امروز یه طوری هستیچشم

 کشیدم و لب زدم: اتفاقی افتاده؟  کرد که یکم خودم رو به سمتش  فقط نگاهم

رنگی که ته صداش هویدا  ی تایید تکون داد و با بغض کمسرش رو به نشونه
بود لب زد: آره، یه اتفاقی افتاده؛ یه اتفاق بد معراج. یه اتفاقی که من ازش 

 .زارم، یه اتفاق اشتباهبی

ونه رفت. بعد از مکث کوتاهی روی صورتم، فورا از جاش بلند شد و داخل خ
خواستم از جام پاشم و دنبالش برم اما صدای توی سرم متوقفم کرد و نگاهم 
 رو سمت میثم برگردوند و توی گوشم داد زد: نامزدش بره دنبالش به تو چه؟

*** 

 نیاز#

ام ؛ چونهعصبی در دستشویی رو به هم کوبیدم و توی آینه به خودم نگاه کردم
 .زدهام دو دو میلرزید و چشماز شدت حرص و بغض می

من چم شده بود؟ این دختر ضعیف و گریون توی آینه نیاز نیست! دارم چه 
 بلایی سر خودم میارم؟ چرا انقدر عوض شدم؟
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کردم جلوی طور که سعی میهام زدم و همونآروم چند تا سیلی به گونه 
ها رو تمومش بس کن نیاز، این مسخره بازی هام رو بگیرم زمزمه کردم:اشک

کن! نکنه جدی جدی باورت شده که عاشق این پسره چلمنگ شدی؟ به 
خودت بیا؛ عشق وجود نداره، اونم یکیه مثل آرمان. یادت نمیاد چطوری بهت 

 کرد؟  امردین

های مالامال از اشک به روشویی دستم رو محکم روی دهنم کوبیدم و با چشم
 .زل زدم

 ...بینیعراج مثل آرمان نیست؛ مگه نمینه م

تر از قبل لب زدم: معراج واسه تو رو سرکوب کردم و آروم صدای توی مغزم
هیچ کاری نکرده نیاز، به خودت بیا دختر! نه محبتی، نه حرفی، نه نگاهی، 

کنی؟ هیچی؛ نیاز معراج هیچ کاری واسه تو نکرده. داری با خودت چی کار می
لط ها؟ معراج اشتباهه، خیلی اشتباه! تو عاشقش نشدی، تا کی انتخاب غ

کنی، تحت تاثیر فقط چون کنارش حالت خوبه و احساس امنیت می
 !های این دختره قرار گرفتی. یه نگاه به میثم بندازحرف

رو بالا آوردم و دوباره به خودم خیره شدم و همون طور که با  مطمئن سرم
تره، هم تره، هم جذابز معراج خوشگلشمردم زمزمه کردم: هم ادست می
تره، هم احتمال اینکه داداشات تره، هم آقا و متینتر، هم با ادبخوشتیپ

تر و خوش برخوردتره، دوستتم که قبولش کنن بیشتره، تازه باهات مهربون
 خوای؟داره. پس چی می
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رتم آب دهنم رو پر صدا قورت دادم و شیر آب رو باز کردم؛ یه مشت آب به صو 
زدم و با لبخند عمیقی که روی لبم نقش بسته بود دوباره زمزمه کردم: آره! 

رو عاشق خودت کنی، به هر قیمتی که شده. اون  یادت که نرفته؟ تو باید میثم
 !کسیه که دوستت داره، نه معراج

ی تایید تکون دادم و با غرور از دستشویی بیرون اومدم و سرم رو به نشونه
حیاط بره که یهو پام به بنده کیفم گیر کرد و محکم روی  خواستم به طرف

 .زمین افتادم

با دردی که تو ناحیه دستم پیچید، عصبی و حرصی به کیفم چنگ زدم و 
 .ای پرتش کنم که یه کتاب از توش بیرون افتادخواستم گوشه

متعجب و گیج بلندش کردم و به جلدش خیره شدم که با دیدن اسمش خون 
 .وم آوردبه صورتم هج

 .چگونه مردان را عاشق خود کنیم، از خانم عاطفه مهرآرام

ها وای خدایا به من صبر بده تا این کتاب رو توی در و پنجره این بیچاره
 .نکوبم

ها دوست دخترش زده بود دیگه، با همین با همین مزخرفات مخ معراجم
 ...شده بو

ها زل زدم؛ یعنی واقعا با اینرو فورا قورت دادم و متفکر و گیج به کتاب  حرفم
 زد؟ نکنه جواب بده؟ها رو میمخ مرد
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آروم اولین صفحه کتاب رو باز کردم و زیر لب متنش رو زمزمه کردم: مردها  
 !شوند، باید عاشقشان کردعاشق نمی

صفحه دومش رو هم ورق زدم و به همون شکل زمزمه کردم: در مرحله اول 
 .واهان شما هست یا نهباید مطمئن شوید آیا آن مرد خ

تر بیام که با صدای تق و توقی کنجکاو ابروهام رو بالا انداختم و خواستم پایین
 .که اومد، دست پاچه کتاب رو بستم و زیر کیفم قایم کردم

ی مضطرب من به ای وارد خونه شد و با نیم نگاهی به قیافهثمر با تک سرفه
 .خوام چای ببرمحیاط؟ می طرف آشپزخونه رفت و گفت: نیاز تو نمیای

دادم لب ی آره تکون میطور که سرم رو به نشونهلبخند هولی زدم و همون
 .زدم: چرا میام، لطفا برای منم بریز

چیزی نگفت و مشغول کارش شد و منم یکم ریلکس شدم و از کیفم فاصله 
 .گرفتم

تنش دوباره ثمر یکم بعد با سینی چای از کنارم رد شد و بیرون رفت که بعد رف
اش نگاه کردم و لب زدم: همه ما وقتی که کتاب رو بیرون آوردم و به صفحه

عاشق می شویم یا از کسی خوشمان می آید، علاقه داریم احساس طرف 
تر است. زیرا مقابل را نسبت به خودمان بدانیم. در مورد آقایان کمی سخت

نسبت به خانم ها اکثر مردها، شخصیت های درونگرا تر و محافظه کارتری 
دارند. به همین دلیل، ممکن است تشخیص احساس واقعی آن ها سخت 

ی او  علاقه باشد. اما همیشه زبان بدن و رفتارهای یک مرد، نشان دهنده
 .نسبت به شما هست
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رو بالا انداختم و صفحه رو ورق زدم و به متن پررنگ روی  متعجب ابروهام 
 .صفحه خیره شدم

 «شده است معمولا پر انرژی است مردی که جذب شما»

* 

طور که خیره به معراج و میثم نگاه متفکر و منگ از خونه خارج شدم و همون
 .کردم به سمتشون قدم برداشتممی

شون رو حرف و پر از نگرانی چایهمگی دور آتیش نشسته بودن و بی
 .خوردندمی

 .تمای جا گرفو بی سر و صدا کنارشون رفتم و گوشه منم آروم

دونستم رو مشغول کرده بود؛ اصلا نمی های این کتابه حسابی ذهنمنوشته
 .کدوم رو به کی نسبت بدم

های اون پیش برم که هر پسری که تو زندگیمه عاشقم اگه قرار باشه با حرف
 .از آب در میاد

مثلا تو اون کتاب نوشته بود مردی که عاشق شماست برای جلب توجه دست 
 .زنه که شاید باعث رنجش شما بشهانه ای میبه کارهای احمق

اگه بخوام با این حرف جلو برم که معراج دیوونه و مجنون منه. اما از اون 
 .کنه که به شما احترام بذارهطرف نوشته مردی که عاشق شماست، سعی می

 .از این جهت اگه حساب بشه اون فرد میثم از آب در میاد
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های و بی پروا به چشم ما رو دوست داره مدامیا مثلا یه جا نوشته فردی که ش 
 .کنه که نمونه بارز معراجهشما نگاه می

کنه نگاهش اما یه جا دیگه نوشته که فردی که شما رو دوست داره سعی می
 .رو ازتون بدزده که با یکم کنکاش میشه فهمید میثم از این ویژگی برخورداره

خواد اونی ؛ من فقط دلم میاصلا معلوم نیست موقع نوشتن کتاب چی زده
 .که بهش مجوز داده رو پیدا کنم

 .کلافه و حرصی پوفی کشیدم و به آتیش چشم دوختم

خورن؟ از خودشون یعنی الان نیما و نریمان تو چه حالی هستند؟ غذا می
 کنند؟ اصلا متوجه نبود من شدن؟مواظبت می

 م و گور بشن؟های دبیرستان چی؟ نکنه بلایی سرشون بیاد؟ نکنه گبچه

ها ندارم، فقط نجاتمون خدایا غلط کردم؛ به جون خودم دیگه کاری به کار این
 .های مردم رو صحیح و سالم برگردونیمبده، بذار امانت

نگاهم رو از آتیش به میثم و معراج دوختم که کم کم داشتند از جاشون بلند 
 .شدن تا داخل برنمی

عقل و منطق و تمام شرایط زندگیم داد توی دو راهی بزرگ گیر کرده بودم؛ 
 ...زد میثم بهترین گزینه است، اما دلممی

خدایا چه بلایی داره سر من میاد؟ اصلا مگه میشه که انقدر یهویی اتفاق 
 .خواست سر به تن معراج نباشهافته؟ من همون نیازم که تا دیروز میبی
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حسیه که گریبان گیرم  افته؟ وسط این گیر و دار این چهچه اتفاقی داره می 
 شده؟ خدایا چی کار کنم؟

 .خواد ولی معراج نهمیثم من رو می

 خوام؟این برای من مشخصه ولی من چی؟ من کی و می

 میثم؟ یا معراج؟

* 

 ثمر#

سخت مشغول جمع و جور کردن افکارم بودم که سمیر از جاش بلند شد و به 
 .همراهش بقیه هم بلند شدن تا داخل خونه برن

ن بهترین فرصت بود؛ به خاطر همین سریع از جام پاشدم و داد زدم: آقا الا
 میثم؟

متعجب توی جاش وایستاد و منتظر نگاهم کرد که با نیم نگاهی به بقیه 
 تر ادامه دادم: میشه چند لحظه با شما تنها صحبت کنم؟آروم

گیج نگاهش رو بین هممون چرخوند و در آخر با مکثی روی نیاز که چپ 
 .کرد لب زد: بله در خدمتمو حرصی نگاهم میچپ 

ی تشکر تکون دادم که بقیه همون طور که کنجکاوی از سر و سری به نشونه
 .بارید داخل رفتنروشون می
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این دختره هم معلوم نیست با خودش چند چنده ها؛ مگه میشه همزمان با  
را بد کنم، چدو تاشون عروسی کنه؟ خب من دارم راه و برای اون صاف می

 کنه؟نگاه آدم می

با صدای این پسره میثم دست از کنکاش رفتارهای نیاز برداشتم و به سمتش 
 گفت: ثمر خانم کاری داشتید من رو نگه داشتید؟برگشتم که می

های چوب دور لبخند ملیحی به متشخص بودنش زدم و همون طور که به تنه
 .بشینید تا بگمکنم کردم لب زدم: بله! خواهش میآتیش اشاره می

اش نشست؛ منم با استرس کنارش حرفم رو گوش داد و به آرومی جای قبلی
 .نشستم و به نگاه کنجکاوش چشم دوختم که منتظر بود تا حرفم رو بزنم

 .دونستم چی باید بگمولی قسمت جالبش این بود که من دقیق نمی

م که کلافه کردهای دستم بازی میحسابی هول شده بودم و مدام با انگشت
 شد و گفت: خب؟

کردم یه چیزهایی سر هم طور که سعی مینفس پر استرسی کشیدم و همون
کنم لب زدم: خب راستش من... یعنی چطور بگم.. ام... یه سوالی شدیدا 

 ...ذهنم رو مشغول کرده یعنی

با آرامشی که سعی داشت توی صداش بیاره میون حرفم پرید و گفت: آروم 
 .بدون من من حرفت رو بگوباش! هول نشو 

نفس عمیقی از سر کلافگی سردادم و آروم و سریع گفتم: شما گفتید نیاز 
 نامزدتونه؟
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متعجب ابرویی بالا انداخت و گیج گفت: نه نامزد که نیستیم فعلا، ولی بعدا  
 میشیم. چطور؟

نگاهم رو ازش « آهان!»هول سری به نشونه تایید تکون دادم و با گفتن 
 خواستید ازم بپرسید؟کنجکاو گفت: همین رو می  دزدیدم که

کردم، دل های دستم بازی میطور که با انگشتنفس عمیقی کشیدم و همون
 .رو به دریا زدم و گفتم: ولی به نظر من نیاز شما رو دوست نداره

نگاهم رو آروم سمتش برگردوندم که اخم غلیظی بین ابروهاش نشوند و با 
از شما نظر  گه به خودم مربوطه! کسی هملحن تندی گفت: اونش دی

 .نخواست

 .بعد عصبی از جاش پاشد و لنگون لنگون به سمت خونه رفت

حرصی و متعجب از رفتارش، فورا توی جام وایستادم و غریدم: برعکس قیافه 
 !مظلومت خیلی هم بی ادب و بی فرهنگی

صبی تر از قبل ها بالا رفت و خواست داخل بره که عبی توجه به حرفم از پله
خواستم بهت کمک کنم؛ جلو رفتم و داد زدم: اصلا تقصیر منه که می چند قدم

 .کنیخواستم چشمات رو باز کنی ببینی داری چی کار میمی

بازم اهمیت نداد که این بار کاملا پشتش وایستادم و آروم لب زدم: که بفهمی 
 .نیاز تو رو دوست نداره؛ بلکه عاشق معراج شده
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ین حرفم به یک آن تو جاش ایستاد و گیج به سمتم برگشت که پوزخندی با ا 
فهمی؟ اونا نثارش کردم و ادامه دادم: تو یه احمقی! یعنی انقدر گیجی که نمی

 .گم، رفتارهای ضایع خودشون میگههم دیگه رو دوست دارن؛ این رو من نمی

 .و داخل رفتم هام رو از پام در آوردمحرف فقط نگاهم کرد که حرصی کفشبی

ی بی ادب از خود راضی! همین کارها رو کرده که نیاز به سمت معراج پسره
 .کشیده شده دیگه

زنم. هم به ها، عجب آدمی هستم؛ با یه تیر سه نشون می ولی خودمونیم
 .کنم هم به معراج و هم به میثمنیاز کمک می

کنم، طور میدارم ایندونم برای چی وسط این هاگیر واگیر با اینکه خودمم نمی
 .ذارماما جالبه منتم می

انداختم زیر لب لبخند خبیثی به خودم زدم و در حالی که ابروهام رو بالا می
زنم به زندگی همشون، بعد انتظار تشکرم دارم. چقدر زمزمه کردم: دارم گند می

 !بیشعورم من

*** 

 میثم#

کرده بودن شدم و گیج و منگ وارد اتاقی که برای من و معراج آماده  
 .رفتم، بهش زل زدمطور که به سمت تشکم میهمون

هاش کرد؛ یکی از دستآروم توی جاش دراز کشیده بود و به سقف نگاه می
 .باریداش میهم زیر سرش بود و خستگی از قیافه
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 .های این دختره شدبا دیدنش دوباره ذهنم درگیر حرف 

دروغ بگه؟ اصلا چه سود و ضرری  شاید دروغ باشه، اما اون برای چی باید
 براش داره؟

 .کلافه خودم رو توی جام پرت کردم و مثل معراج به سقف زل زدم

 ...با معراج حرف زده بودم؛ خودش گفت دوستش نداره. ولی نیاز من

تونه هر دختری رو جذب زیاد راجبش مطمئن نیستم؛ به هر حال معراج می
 .کنه

آروم به سمت معراج برگشتم که با صدای  آب دهنم رو سخت قورت دادم و
 .هام نگاهش رو از سقف گرفت و سرش رو به سمتم برگردوندتکون

 .چته؟ پکری -

 .کنمو زمزمه وار گفتم: دارم به آینده فکر می لبخند تلخی نثارش کردم

کنجکاو یه تای ابروش رو بالا انداخت و مثل من به پهلو چرخید و لب زد: 
 ای رسیدی؟خب به چه نتیجه

ام رو با فوتی بیرون فرستادم و گفتم: اینکه حالا حالاها باید مجرد نفس کلافه
 .بمونم

ی لبش رو خیلی کم کش داد و با ذوق مخفی توی صداش زمزمه کرد: گوشه
 دکتره بهت چی گفت؟
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ای فقط نگاهش کردم و بعد با لکنت پرسیدم: معراج... تو... تو چند لحظه 
 ؟نیاز رو دوست داری

هاش رو گرد کرد و فورا توی جاش نشست و حرصی متعجب از حرفم چشم
گفت: عه عه عه! این دختره برگشته بهت گفته من عاشق نیازم؟ عجب آدمیه 

 .ها! من گفتم کاری کن میثم قید نیاز و بزنه؛ نگفتم که از من سو استفاده کن

شستم لب زدم: نطور که تو جام میکنجکاو ابروهام رو بالا انداختم و همون
 تو گفتی بهش؟

خاروند زمزمه کرد: ای اش رو جمع کرد و درحالی که کلش رو گیج میقیافه
 .بابا اینم که لو دادم

 اخم ریزی بین ابروهام نشوندم و دوباره گفتم: معراج تو از نیاز خوشت میاد؟

کلافه سرش رو به چپ و راست تکون داد و حرصی گفت: معلومه که نه! مگه 
ر خوردم عاشق این دختره بشم؟ این همه دختر خوشگل خوشگل مغز خ

 هست چرا این؟

کشیدم لب زدم: تو طور که دوباره دراز میگرفته تای پتو رو باز کردم و همون
تونی انتخاب کنی عاشق کی بشی! عشق خودش میاد، حتی اگه اون فرد نمی

 .های تو نباشهجزء ملاک

آورد طور که ادام رو در میو همون ای کج کرددهنش رو به حالت مسخره
تونی انتخاب کنی... بشین بینیم بابا نصفه شبی واسه من زمزمه کرد: تو نمی

 .شعار میده
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کرد دوباره توی جاش دراز بکشه ادامه داد: داعش بعد در حالی که سعی می 
کنه؛ بگیر بخواب بابا امون کرده، بعد آقا داره بحث عشقی میاز هر طرف دوره

 .دا کلی کار داریمفر 

پتوش رو تا آخر روی سرش کشید که حرصی از روی صورتش کنار زدم و 
 شه من و نپیچونی و بحث رو عوض نکنی؟غرید: معراج می

کرد خیلی رک طور که خیره نگاهم میهاش رو کلافه باز کرد و همونچشم
 گفت: نه! سوال بعدی؟

لان وقت شوخی نیست! لب زدم: ا نگاه چپ چپی بهش انداختم و سردرگم
ام رو روشن کنم. یه کلمه است؛ بگو نیاز رو دوست خوام تکلیف زندگیمن می

 داری یا نه؟

 نه! چند بار بگم؟ -

نگاهم رو موشکافانه بین تمام اجزای صورتش به گردش در آوردم و این دفعه 
لان ذاری با هم ازدواج کنیم؟ تازه اتر از قبل لب زدم: پس چرا نمیخیلی آروم

 .که اخلاق نیاز صد برابر بهتر از قبل شده

 .حرف فقط نگاهم کرد که سرم رو سوالی تکون دادم و منتظر جوابش موندمبی

ی برو ای به همین منوال گذشت که یه دفعه دستش رو به نشونهچند دقیقه
بده؛ اصلا  بابا تکون داد و حرصی گفت: برو بابا هر غلطی دلت خواست انجام

 !ا زن بگیر. به من چه؟ خوابم میاد مزاحم نشوبرو سه ت
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بعد دوباره پتو و روی سرش کشید و روش رو ازم برگردوند که لبخند تلخی  
 !اش اینجوریهدونی؟ بازینثارش کردم و آروم لب زدم: می

و روی هم  هامای کشیدم و چشمهیچ صدایی ازش نیومد که نفس آسوده
 .گذاشتم

بود یا اصلا چند ساعت، که تو همون حالت  دونم چند دقیقه گذشتهنمی
 .خواب و بیداری صداهای عجیبی توی گوشم پیچید

 .و ترسیده از جا بپرم فقط صدای جیغ کافی بود که به خودم بیام

بینم، اما کردم به خاطر ترسی که تو سرم مونده دارم خواب میاولش فکر می
و سمیر هم توی اتاق  بعد یکم که معراج گیج و ترسیده توی جاش وایستاد

ها حمله اومد و با عجله گفت فرار کنید، کاملا متوجه شدم که بله... داعشی
 .کردند

*** 

 معراج#

گیج و ترسیده از صدای انفجارهای پشت سر هم، کمک میثم کردم و فورا 
دنبال سمیر دویدم که با هول و ولا و داد و بیداد سعی داشت همه رو از خونه 

 .بیرون کنه

فهمیدم که قراره چی کار کنه و کجا بریم؛ فقط با دیدن نیاز که حیرون  نمیاصلا
طور که و سردرگم وسط خونه وایستاده بود، سریع به سمتش رفتم و همون

 .کشیدم به سمت حیاط بردمدستش رو می
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کردند ها هم همگی بیرون اومده بودن و منتظر به سمیر نگاه میاز خانواده اون 
 ...که

پشت حیاط حرکت کرد و داد زد: بیاید اینجا! باید از حیاط پشتی  به سمت
 .ها الان توی شهرنفرار کنیم؛ داعشی

چون و چرا به حرفش گوش دادیم و همگی پشت سرش دویدیم که در بی
ای رو به زور باز کرد و دوباره، بین هیاهوی انفجارها داد زد: برید زنگ زده

 .هابیرون بدوید! همگی برید سمت تپه

باز هم بی مقاومت حرفش رو گوش دادیم و وارد بیابونی شدیم که توی اون 
 .شدتاریکی و ظلمات هیچی ازش دیده نمی

دونم کی و چطوری یه چراغ قوه روشن کرد و مسیری رو بهمون نشون نمی
 .داد که فورا به سمتش رفتیم

که پشت سر هم هایی  ای رو در پیش داشتیم اما با این بمبراه تقریبا طولانی
العاده بلند و ترس آوری که داشت، با تمام انرژی فقط ترکید و صدای فوقمی
 .دویدیممی

 .ها گم شدیمانقدر دویدیم که بالاخره یکم از شهر دور شدیم و بین تپه

ها، با صدای ی هممون و هر از گاهی انفجار بمبهای کشیدهصدای نفس
آوری رو ایجاد کرده بود  ترکیب خوفهای ولگرد، زوزه گرگ و واق واق سگ

 .انداختکه خواه و ناخواه ترس به جون آدم می
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اش داشت پاهام دیگه جونی نداشت؛ میثمم که بدتر از من با اون پای شکسته 
 .کردقش می

کشید، فقط زد و پایی که دیگه کاملا روی زمین میهایی که اون میبا نره
 .کافی بود ولش کنم تا از حال بره

تونستم هاش میو فقط با صدای نفس کشیدن از نیازم هیچ خبری نداشتم
 .تشخیص بدم که کنارمونه

شدم، طور که دیگه داشتم پهن زمین میبی جون از حرکت ایستادم و همون
حال داد زدم: بسه دیگه! به خدا خسته شدیم؛ میثم با صدای خسته و بی

 .ستیدتونه پاش رو بکشه، تو رو خدا وایدیگه نمی

رو پاک کردم که صدای کم جون سمیر  ام کشیدم و عرقمو روی پیشونی دستم
 .شن، باید فرار کنیمتونیم؛ الان میان از اینجا رد میبلند شد: نمی

کاملا   نفس نفس زنون و ناچار دوباره از جام بلند شدم و با نیم نگاهی به میثم
اهمون ادامه دادم که هوش شده، با سختی روی کول انداختمش و به ر بی

 .صدای آروم و بغض دار نیاز زیر گوشم پیچید

 !گیری؛ بذار کمکت کنمتونی بری، کمر درد میطوری نمیمعراج این -

توجه به حرفش، میثم رو بالاتر کشیدم و با زور آب دهنم رو قورت دادم و بی
 لب زدم: تو کاریت نباشه؛ مواظب خودت باش نیاز، نترس باشه؟
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ای زدم و بدجنس ایی به جز فین فین ازش نیومد که لبخند خستههیچ صد 
 های مدرسه میگم معاونشون مثل نیگفتم: هه هه؛ بریم ایران به همه بچه

 .کردها زر زر مینی کوچولو

حتی توی این وضعیت هم حالت تهاجمی گرفت و پر از حرص لب زد: عمت 
 .ک رفت تو چشممکنه! من فقط یکم موقع دویدن گرد و خازر زر می

کردم از بقیه جا نمونیم زمزمه طور که پا تند میخنده آرومی سر دادم و همون
کردم: باشه بابا تو مادر پسر شجاع! فقط بدو تا از اینا جا نموندیم؛ مثل اینکه 

 .تا خود کربلا باید بدوییم

 .دیگه حرفی نزد که منم ترجیه دادم سکوت کنم و فقط برم

ت بی وقفه فقط رفتیم که دیگه کم کم هوا رو به روشنایی دونم چند ساعنمی
 .زدمی

از کت و کول افتاده بودم و حتی نایی برای نفس کشیدن نداشتم؛ هوا هم 
 .انداختیکمی سرد شده بود و لرز به تنمون می

مردم که بالاخره از حرکت ایستادن و روی زمین ولو دیگه واقعا داشتم می
 .شدن

 .ای گذاشتم و پخش زمین شدمگوشهمنم آروم میثم رو  

ها هم وضع بهتری از من نداشتن و ثمر دید؛ اونتازه تازه داشت چشمم می
 .کشیدنو سمیر هر کدوم جور مادرهاشون رو می
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خیلی وضعیت بدی داشتیم و حسابی هم نگران میثم شده بودم که یکم بعد،  
 .و بالا سر میثم نشستثمر تلو تلو خوران و با سر و وضع خاکی، به سمتم اومد 

 چش شده؟ -

حال، اما همچنان مثل معراج قدیم بیشعور گفتم: ای بالا انداختم و بیشونه
 .من که دکتر نیستم، شما دکتری؛ اگه زرنگی خودت بگو چش شده

کرد میثم رو یه طور که سعی مینگاه حرصی نثارم کرد و همون چپ چپ
ارد شده؛ انقدر زیاد که نتونسته جوری بهوش بیاره گفت: درد زیادی بهش و

 .تحمل کنه و از حال رفته

دونی چرا از من لبم رو کم جون کش دادم و با شیطنت گفتم: شما که می
 پرسی خب؟می

حرصی نگاهش رو ازم گرفت و چیزی نگفت که منم اهمیتی ندادم و نگاهم 
ونی رو سمت نیاز برگردوندم که بی حرف به یه نقطه زل زده بود و هیچ تک

 .خوردنمی

*** 

 نیاز#

کردم که یهو با صدا حسابی توی افکارم غرق بودم و به همه چی فکر می
گفت: داری به چی فکر معراج ترسیده از جام پریدم و نگاهش کردم که می

 کنی؟می

 .هول کرده آب دهنم رو سخت قورت دادم و بی هوا لب زدم: به تو
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هم کرد که فورا درستش کردم: متعجب فورا توی جاش سیخ شد و سوالی نگا 
 .ها، به آینده، به وضعیتی که توشیم، به همه چیبه میثم، به بچه

ی تفهیم تکون داد و شیطون لب زد: انقدر فکر موشکافانه سرش رو به نشونه
 .شیانکن؛ کچل می

رو مغرورانه بالا  طور که یه تای ابرومپوزخندی تحویلش دادم و همون
شم؛ دم: نگران نباش، من تا تو رو کچل نکنم کچل نمیانداختم جواب دامی

 .تراشماون دفعه کارم نصفه موند، اما این سری حتما از بیخ می

رفت و گفت: خوب شد یادم انداختی؛ تا الان چطوری  ای بهمحرصی چشم غره
ها هم ور رفتم؟ گفته بودم که از داعشیور و اونبا تو آدم کش و جانی این

 .بدتری

پ نگاه بدی نثارش کردم و عصبی غریدم: تو یکی حرف نزن که خوب چپ چ
 دونی سر اون دیر اومدن به چند نفر جواب پس دادم؟تلافی کردی! می

پوزخند حرص دراری زد و زمزمه کرد: نکه تو تلافی نکردی! آبروم رو جلو 
 .دوست دخترم بردی

: راستی یکم مکث کرد اما در آخر با نیم نگاهی به شکمم بدجنس گفت
 مون چطوره؟بچه

 .عصبی توی سرش کوبیدم که بلند خندید و گفت: به من چه خودت گفتی

جوابی بهش ندادم و نگاهم رو به بقیه دوختم که با خنده معراج حواسشون 
 .به ما جلب شده بود
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داد هاش رو تکون میای به میثم خیره شدم که کم کم پلکبعد با تک سرفه 
 .و به هوش اومده بود

شرمنده  لبخندی نثارش کردم که بالاخره با هر دردسری بود از جاش بلند شد و
 .به معراج نگاه کرد

حسابی که صحنه رو هندی کردن و فاز رفاقتی برداشتن، از جامون بلند شدیم 
 .و دوباره راه افتادیم

دونم تا کی قرار بود همین طوری جلو بریم، اما به گفته سمیر یکم جلوتر نمی
 .تونستیم از اونجا ماشین برداریم و دیگه تمامادی بود که مییه آب

همین طورم شد؛ تقریبا دو ساعت بعد به یه روستای خرابه رسیدیم که هیچ 
 .کس توش نبود

 .زد و دود غلیظی توی هوا پخش شده بودپر نمی حتی پرنده هم

شدیم و  داد، اما ناچار واردشرد خون روی در و دیوارها، حسابی آزارمون می
 .انقدر دور زدیم تا بالاخره یه ماشین جا دار پیدا کردیم

به کمک معراج و ثمر، پشت کامیون نه چندان بزرگی که سمیر آورده بود سوار 
شدم که برعکس سری قبل میثمم کنار ما نشست و تنها معراج بود که جلو 

 .رفت

م که کاملا کردیه دلشوره و دلواپسی عجیبی داشتم و حس کسی رو تجربه می
 .بی خودی حالش بده
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شد دلیل محکمی باشه، اما حال من انگار که گرچه داعش و این آوارگی می 
 .ها نداشتهیچ دخلی به اون

های ماشین و حرکتش، چشم از موکت خاکی و کثیفی که روش با تکون
نشسته بودیم گرفتم و به میثم دوختم که به یه نقطه نامعلوم زل زده بود 

 .کردنمی هیچ حرکتی

 .چند لحظه فقط نگاهش کردم و بعد خسته سرم و رو به آسمون بردم

باید یک بار برای همیشه تمومش کنم؛ اصلا متوجه نمیشم چرا و کی و چطور 
 .ذهنم انقدر درگیر معراج شد، اما باید درستش کنم

مردی هست  معراج اصلا فرد مناسب من نیست! کاملا برعکس، اشتباه ترین
 ...نه وارد زندگی هر دختری بشه، اما میثمتوکه می

کشیدم، نفس عمیقی سر دادم و هایی که پیش خودم میبا فکرها و نقشه
دوباره به میثم خیره شدم که همچنان به همون نقطه زل زده بود و تکون 

 .خوردنمی

آروم به سمتش حرکت کردم و با نیم نگاهی به بقیه که دورتر از ما تقریبا 
 .بودند، کنارش نشستم که حواسش بهم پرت شد هوش شدهبی

نگاهش رو به نگاه مرددم دوخت و بعد از یکم زل زدن، سریع روش رو 
و  برگردوند و دوباره به همون نقطه خیره شد که سرم رو به سمتش کشیدم

 لب زدم: چیزی شده میثم؟
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نه رو ور تکونش داد و زیر لب ور و اونبدون اینکه سرش رو برگردونه به این 
 کنی؟زمزمه کرد که گیج پرسیدم: پس چرا نگاهم نمی

 .تونمای لب زد: نمیآب دهنش رو به سختی قورت داد و با صدای گرفته

 متعجب یکم دیگه نزدیکش شدم و پرسیدم: چرا؟

که فورا خودش رو ازم دور کرد و گفت: تا وقتی یاد نگرفتم مثل خواهرم 
 .خوام نگاهت کنمبدونمت نمی

هام رو باز و بسته کردم و با تته پته لب زدم: و کپ کرده یه بار چشمحیرون 
 ... چی میگی میثم؟ چرا... چرا باید مثل خواهر ببینیم؟چی

هاش رو محکم روی هم گذاشت و با بغض کم رنگی زمزمه کرد: نمی پلک
 .خوام دوستت داشته باشم

یم نگاهی بهم با هاش رو باز کرد و با نهنگ کرده فقط نگاهش کردم که چشم
 .همون لحن گفت: تمومش کن نیاز! سعی نکن وانمود کنی که دوستم داری

طور که آب دهنم رو سخت قورت سرم رو به چپ و راست تکون دادم و همون
 ...دادم گفتم: این طوری نیست میثمی

میون حرفم پرید و یکم تن صداش رو بالاتر برد و گفت: همین طوریه! نیاز 
ست نداری؛ انقدر به خودت تلقین نکن که باید با من باشی. تو تو من رو دو

 .یکی دیگه رو دوست داری! معراج
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هام رو توی هم کشیدم تا بهش بتوپم که زودتر از من دست به کار شد و اخم 
هاتت، زنه؛ نگاهات، توجهکنم! رفتارات داد میگفت: نگو نه که باور نمی

 .هات براشدلواپسی

ی کامیون تکیه داد و زیر اهش کردم که سرش رو به دیوارهفقط تو سکوت نگ
 .لب زمزمه کرد: اونم دوستت داره

جا شدم که ادامه شوکه از حرفش ابروهام رو بالا انداختم و یکم توی جام جابه
کنه؛ چه برسه به اینکه داد: اون اگه از کسی خوشش نیاد اصلا نگاهشم نمی

 .برای جلب توجه باهاش کل کل کنه

از هم فقط سکوت کردم که ازم فاصله گرفت و دورتر نشست. منم گیج و ب
 .منگ سرم رو به دیواره پشتم تکیه دادم و به یه نقطه نامعلوم خیره شدم

اومد و هر چقدر شاید وقتش رسیده به خودم بیام؛ من از معراج خوشم می
 .شدکردم چیزی عوض نمیهم انکار می

 ولی اون چی؟

 !ستم نداشتمطمئنم اون دو

 .ی اون جور نیستم، اون اصلا از من خوشش نمیادمن اصلا با سلیقه

 ...اش یه دختر خوشگله؛ من کهخودش گفت دختر مورد علاقه

 .روی صورتم کشیدم و بغض کم جونم رو قورت دادم دستم رو آروم

 .نه امکان نداشت از من خوشش بیاد
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ر معمولی مثل من رو مگه خودش بارها بهم نگفته زشت؟ پس قطعا دخت 
 .پسندهنمی

پسنده؛ به درک که میثم کنار کشیده؛ به درک که من اصلا به درک که نمی
 .دوستش دارم

 .مونمآسمون که به زمین نمیاد! تا آخر عمر مجرد می

بهتر از اینکه با کسی زندگی کنم که دوستش ندارم و آویزون کسی بشم که 
 .دوستم نداره

*** 

 ثمر#

ن همه مسافتی که دویده بودیم، به مامان تکیه داده بودم و کم خسته از ای
 .برد که صدای پچ پچی شنیدمکم داشت خوابم می

اولش بی اهمیت دوباره به خواب فکر کردم اما هر چقدر که صداشون بیشتر 
شدم تا بفهمم قضیه از چه قراره؛ به خاطر همین تر میشد منم کنجکاومی

مم رو باز کردم و خیره به اون دو زل زدم که دیگه آروم و موشکافانه یه چش
 .زدنداز هم فاصله گرفته بودن و حرف نمی

 .خوردنای تکون نمیهر دوشون با اخم غلیظی توی فکر بودن و ذره

ناخودآگاه و بی دلیل لبخند شیطانی روی لبم نقش بست؛ با موفقیت گند زده 
 .اشونبودم به رابطه
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این پسره معراج کمک کردم، اما امیدوارم که معادلاتم دونم چرا به خودمم نمی 
 .هایی به این دختره داشته باشهدرست در بیاد و یه حس

بیخیال دوباره چشمم رو بستم و با نفس عمیقی سعی کردم بخوابم، اما یه 
رفت و اجازه فهمیدم چیه، مدام توی سرم رژه میچیزی که خودمم نمی

 .دادنمی

یا چند ساعت تو این حال بودم، اما با تکون تکون های  دونم چند دقیقهنمی
 .شدید ماشین، دیگه تحمل نکردم و توی جام صاف شدم

سلمه به هم تکیه ؛ مامان و امعجیب بود برام، اما تقریبا همه خواب بودن
ای جمع کردند، این دختره نیاز هم گوشهداده بودن و گاها خر و پف هم می

 .بسته بودهاش رو شده بود و چشم

 .موند میثمشون که خیره به نیاز هنوزم توی فکر بودفقط می

 .خواستعذاب وجدان گرفته بودم؛ مثل اینکه واقعا این پسره نیاز رو می

دادم؛ اصلا معلوم نیست نیت اون چیه. من نباید به حرف معراج گوش می
 .گرفتممیخواد دختره رو اذیت کنه؛ من نباید انقدر زود تصمیم شاید فقط می

ی کامیون تکیه طور نشسته، طرف میثم رفتم و کنارش به دیوارهآروم و همون
 .زدم که متعجب نگاهش رو به سمت من برگردوند

دونستم چطور شروع کردم باید همه چی رو درست کنم، ولی نمیحس می
کنم؛ به خاطر همین چند تا سرفه مصلحتی کردم و زمزمه وار گفتم: چرا 

 نخوابیدی؟
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ای که معنی به تو ربطی نداره رو هاش رو توی هم کرد و با چشم غرهاخم 
 داد روش رو برگردوند و حرفی نزد که ادامه دادم: با نیاز دعوات شد؟می

 بازم چیزی نگفت که پرسیدم: واقعا دوستش داری؟

اش این بار عصبی دوباره نگاهش رو بهم دوخت و با لحن تندی که از قیافه
: نه په واسه سرگرمی می خواستم یکی دو روز عقدش کنم بعد بعید بود گفت

 .طلاق بگیرم

 هام رو آویزون کردم و دوباره پرسیدم: میونتون به هم خورد؟مظلوم لب

هام بازی کردم و لب زدم: تقصیر باز جوابی بهم نداد که ناراحت با انگشت
 منه؟

 .گفت: نه  نگاهش رو دوباره به نگاهم دوخت و این بار یکم آروم تر 

خواستم این که دستی به چادرم کشیدم و شرمنده گفتم: به خدا من نمی
کنم فقط کردم اون پسره دوستش داره، ولی الان حس میطوری شه. فکر می

کردم و خواسته شما با هم نباشید. من نباید انقدر زود بهش اعتماد میمی
 .گفتمها رو میبهت اون حرف

هام و کشید و گفت: نه خوب شد گفتی! من چشمنفس عمیقی از سر کلافگی  
زدم، مگرنه همه چی مثل روز روی حقیقت بسته بودم و خودم رو گول می

 .روشن بود

 .لپم رو از داخل گاز گرفتم و متفکر گفتم: ولی معراج که دوستش نداره
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هاش دوخت و گفت: ولی نیاز لبخند تلخی نثارم کرد و نگاهش رو به دست 
اگه معراجم هیچ حسی بهش نداشته باشه، بازم دل نیاز با من که داره! حتی 

 .نیست

هام رو توی هم کشیدم و گفتم: تو که میگی دوستش داری، خب چرا اخم
 کنی که اونم دوستت داشته باشه؟تلاشی نمی

 .سرش رو به دیواره تکیه داد و گفت: شاید دوستش داشته باشه

 ی، کیو؟جا شدم و گفتم: ک گیج یکم توی جام جابه

چشم هاش رو خسته روی هم گذاشت و گفت: معراج نیاز رو. شاید دوستش 
 .داشته باشه

 !شونه بالا انداختم و با اخم زمزمه کردم: خب داشته باشه؛ تو بجنگ

شد گفت: نوچ! تر میتلخ خندید و همون طور که رفته رفته صداش بی حال
راج نه. در حال حاضر هیچ شاید با شکست عشقی کنار بیام، اما با ناراحتی مع

 .کس به اندازه اون برام اهمیت نداره

 هام رو گرد کردم و کنجکاو لب زدم: چرا؟متعجب چشم

 .طور موندکه هیچ جوابی نداد و همون

اش تکون دادم که هیچ های بستهگیج چند بار دستم رو جلوی چشم
 .العملی نشون نداد و منم بی خیال شدم و ازش فاصله گرفتمعکس

niceroman



 

 
505 

  داغینسترن قره|  آوارگان عشقرمان 

 رمان یک

ی مامان گذاشتم؛ چادرم و ام خزیدم و سرم و روی شونهآروم توی جای قبلی 
روی صورتم انداختم و خسته از این همه بدبختی، با فکر اینکه اگه برگردم 

 .شم به خواب رفتمایران چقدر دیگه راحت می

*** 

 میثم#

بیدار دونم چی شد و چرا یهو بدون اینکه بفهمم خوابم برد، اما وقتی که نمی
 .زد و ما هم به نجف نزدیک شده بودیمشدم هوا دیگه رو به تاریکی می

زد، انگار تقریبا تا حدودی اون طور که این دختره خوشحال بود و بال بال می
 .کردجامون امن بود و فعلا خطری تهدیدمون نمی

 .قرار بود که اگر به نجف رسیدیم وایستیم و یه حال و هوایی عوض کنیم

ی جدی های در هم و قیافهمی به نیاز نیم نگاهی انداختم که با اخمزیر چش
 .کردهاش بازی میای نشسته بود و با انگشتمثل قبلش، گوشه

ها تا الان حتی نیم نگاهی هم نثارم نکرده بود، اما من چی؟ میگم از اون حرف
محوش  کنم، اما از اون موقع بالای ده بار تا مثل خواهر برام نشه نگاهش نمی

 .شدم

البته اینم تاثیر داره که نیاز به من علاقه ای نداره و اصلا کنترل چشم براش 
 ...سخت نیست، اما متاسفانه من

با توقف ماشین از فکر و خیال بیرون اومدم و به بقیه خیره شدم که آروم 
 .شدن و سعی داشتن از ماشین بیرون برنآروم از جاشون بلند می
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کشیدم به طرف طور که پام رو میجام بلند شدم و همونبا زحمت، من هم از  
در اتاقک کامیون حرکت کردم که معراج با دیدنم فورا به سمتم اومد و کمک 

 .کرد تا آروم پایین بیام

با یه تشکر سرسری ازش به دور تا دورم خیره شدم که دیدم وسط شهریم و 
 .همه چی امن و امانه

 .و داعشی وجود ندارهانگار که اتفاق خاصی نیوفتاده 

زدم که نیروهای عراقی هر طور شده البته چیز عجیبی نبود؛ باید حدس می
 .کننداون ها رو از شهر نجف و کربلا دور می

لبخند محوی زدم و به بقیه خیره شدم که همشون خوشحال بودن و به دور 
 .کردنو بر نگاه می

دقت گوش دادم که به های سمیر نگاهم رو سمتش برگردوندم و با با حرف
گفت: زنگ زدم به عباس باهاش صحبت کردم گفتم چی شد خواهرش می

ها که گفت خدا دیشب یهو کل شهر بهم ریخت و ما فرار کردیم و از این حرف
رو شکر همون دیشب شهر رو آزاد کردن و امروز از صبح هم دارن یکی یکی 

 .کنندشهرها رو آزاد می

طور که به عربی یه ه ثمر با ذوق بغلش کرد و همونکنجکاو یکم جلوتر رفتم ک
گفت به خودش چلوندتش که سمیر با زور ازش جدا شد و چیزایی بهش می

ات هم با صدای بلندتر جوری که ما هم بشنویم زمزمه کرد: با پسر خاله
صحبت کردم بغداد بود و گفت که ما دیگه امشب اینجا یه هتل خوب بگیریم 

 .اون خودش میاد و از همین فرودگاه نجف میرید ایران و شب و بمونیم که
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شناختن و لبخند روی لبم ماسید و به معراج و نیاز نگاه کردم که سر از پا نمی 
کم مونده بود وسط خیابون بالا و پایین بپرن، بعد دوباره به سمیر خیره شدم 

 جا؟که اونم دست کمی از بقیه نداشت و زیر لب گفتم: نمیشه ما بریم اون

 ...:همه متعجب به سمتم برگشتند که دستی به گردنم کشیدم و ادامه دادم

یعنی... امم خب اول بریم کربلا بعد بریم بغداد. ما که الان عراقیم؛ شهرها هم 
گی داره خداروشکر یکی یکی آزاد میشه؛ پس چی میشه یه زیارتم که می

 .بریم؟ شاید بعدا دیگه قسمتمون نشه

ت بینمون حاکم شد که بالاخره سمیر با یکم فکر کردن لب یه چند لحظه سکو
باز کرد و گفت: بد هم نمیگه؛ این راه که باید طی بشه، چه اون بیاد چه ما 

 .مونم یه زیارتم میشههای ایرانیبریم. حداقل برای مهمون

لبخندی به روش زدم که متقابلا همین کار رو کرد و گفت: پس امشب رو 
تر حرکت فردا صبح با یه ماشین بهتر و سر و وضع مناسب مونیم واینجا می

 کنیم؛ موافقید؟می

ی جدول گفتن، گوشههایی که بقیه میفقط سر تکون دادم و بی خیال باشه
نشستم که ثمر گفت: پول داری؟ ما دیشب اومدنی انقدر هول شده بودیم که 

 هیچ چیزی بر نداریم. تو چی؟

گرفت گفت: نگران نباش؛ اینجا پر از ی رو میاطور که شمارهسمیر هم همون
 .دوست و آشناست
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دیگه حرفی بینشون رد و بدل نشد که معراج و بعد نیاز به ترتیب کنارم  
 .نشستن

دونم دقیقا گفت؛ نمیسکوت خیلی بدی بینمون بود و هیچ کس هیچی نمی
کردند، اما دیگه برای من هیچی اهمیت نداشت و فقط به چی فکر می

 .واستم از اینجا برمخمی

با تموم شدن صحبت های سمیر با تلفن، دستم رو بالا آوردم و فورا لب زدم: 
 آقا سمیر؛ بی زحمت میشه من یه زنگ با گوشیتون بزنم؟

داد گفت: طور که گوشی رو بهم میبا لبخند مهربونی به طرفم اومد و همون
 .بله، بفرمایید

ادم و گیج به گوشی خیره شدم که ی تشکر براش تکون دسرم رو به نشونه
 خوای زنگ بزنی؟معراج لب زد: به کی می

ی ندونستن بالا انداختم و زمزمه کردم: می خواستم به ام رو به نشونهشونه
اش رو حفظ افشین زنگ بزنم ببینم بچه ها تو چه حالی هستن ولی شماره

 دونی؟نیستم؛ میثم تو نمی

ای رو وارد کرد و گوشی ق فکر کردن شمارهگوشی رو ازم گرفت و بعد یکم عمی
اش حفظ بودم اگه از و روی بلندگو زد و گفت: امیدوارم همین باشه؛ شماره

 .یادم نرفته باشه

چیزی نگفتم و اونم ساکت منتظر وایستاد که بالاخره افشین گوشی رو 
 .اش توی گوشی پیچیدبرداشت و صدای خسته
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 بله بفرمایید؟ - 

جا شدم که معراج با لبخند ذوق زده ای گفت: وی جام جابهاز خوشحالی یکم ت
 .الو افشین؟ منم معراج

 ...ای صدایی ازش در نیومد اما در نهایتچند لحظه

*** 

 معراج#

معراج؟! هیچ معلوم هست کجایی مرتیکه؟ من رو با این همه بچه ول  -
ذشته کردی کدوم گوری رفتی با اون میثم؟ می دونی چی به حال و روز ما گ

گردند، اون هاتون میتو این دو روز؟ بعد از اون انفجار همه دارن دنبال جنازه
کنی؟ بابا دست خوش شما وقت تو زنگ زدی با ذوق خودت رو معرفی می

 ...کندیگه کی هستید. اون دختره رو کجا بردید؟ چه غلطی دارید می

اکت شو با خنده میون حرفش پریدم و معترض لب زدم: عه، دو دقیقه س
 نفس بکش حداقل! چی میگی واسه خودت علم شنگه به پا کردی؟

تر از قبل گفت: معراج اش رو توی گوشی فوت کرد و عصبینفس حرصی
خواهشا نخند و دهنت رو ببند! می دونی تو این دو روز چی به ما گذشته؟ 

دونی مسئول های اون سازمان چقدر به دونی بچه ها چی کشیدن؟ میمی
دونی با پیدا کردن تیکه پارچه های چادر ادیب چی و اون در زدن؟ میاین در 

به روزمون اومد؟ خبر داری مادرت اون ور دو روزه تو بیمارستان بستریه؟ اینا 
 خندی؟دونی بعد میرو می
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هاش زمزمه کردم: هام رو ناراحت توی هم کشیدم و دپرس شده از حرفاخم 
رو گم کرده بودیم؛ تو که از هیچی خبر  افشین ما مصدوم شده بودیم، راهمون

 .دونی چه بلایی سرمون اومدنداری، نمی

نیم نگاهی به میثم و نیاز ناراحت انداختم و خسته از این آوارگی ادامه دادم: 
اش مفصله؛ فقط این رو بدون که ما الان نجفیم و اگه خدا بخواد خیلی قضیه

ید و به همه اعلام کنید حالمون زود میایم تهران. شماها بچه ها رو برگردون
 .خوبه

 .پشت بند حرفم چند تا سرفه کردم که با صدای متعجبش قاطی شد

کنید معراج؟ مگه نمی دونید اونجا جنگه؟ دارید نجف؟ شما عراق چی کار می -
 کنید؟چی کار می

کلافه دستی به صورتم کشیدم و با حرص زمزمه کردم: افشین حرفی که گفتم 
 .گفتم میام میگم بهت بعدا  رو گوش بده؛

ای به بحث خاتمه داد و منم ای سکوت کرد اما خیلی زود با باشهچند لحظه
 .با یکم صحبت و پرسیدن حال مامانم و بقیه بالاخره گوشی رو قطع کردم

از جام بلند شدم و به اون دو تا هم اشاره کردم که پاشن و بعد به طرف سمیره 
 .دوندممنتظر رفتم و گوشی رو برگر 

اون هم با لبخندی ازم گرفتش و با گفتن اینکه بهتره بریم، به سمت ماشین 
 .رفت و به ما هم اشاره کرد سوار بشیم

 .ها عقب نشستم و ثمر به جای من جلو رفتاین سری من هم با بچه
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 .مسافتی که تا هتل طی کردیم زیاد نبود و خیلی زود جاگیر شدیم 

تونیم به ایران تموم شده و بالاخره می شد که همه چیاصلا باورم نمی
برگردیم؛ به خاطر همین انقدر ذهنم مشغول بود که وقتی به خودم اومدم 

 .کنمدیدم داخل اتاق هتل نشستم و به در و دیوار نگاه می

 .قرار شده بود ما سه تا توی یه اتاق بمونیم و اون چهار نفر هم باهم

ش هم با این وضعیتی که قبلا داشتیم ای نبود، اما همینهتل خیلی آنچنانی
 .از سرمون اضافه بود

ی اتاق خیره شدم و با نیم نگاهی به میثم تقریبا از حال رفته روی تخت گوشه
 .جا شدمور اتاق توی جام جابهی اونبه تخت دیگه

مثل اینکه امشب رو باید روی کاناپه بخوابم؛ اونجا هم بمونه برای نیاز که از 
 .بخوابهحموم اومد 

های تمیزی که سمیر برامون گرفته بود، سرم رو خسته با نیم نگاهی به لباس
 .تکون دادم و زیر لب با خودم زمزمه کردم: البته اول باید منم حموم برم

حسابی درگیر کشمکش با خودم و فکر و خیال بودم که با صدای در حموم، 
 .ترسیده تکون محسوسی خوردم و از جام بلند شدم

ای که پوشیده بود، های عربیز ترگل و ورگل با لپای گل انداخته و لباسنیا
خسته و بی حال از در حموم بیرون اومد با خمیازه بلندی خیره به من زمزمه 

 .کرد: عه.. شما هنوز نخوابیدید
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اش توی هم فرو بردم و حرصی هام رو از رسمی کردن جملهناخودآگاه اخم 
رم، من رو جمع نبند؛ دو اینکه نخیر هنوز لب زدم: یک اینکه من یک نف

 بینی؟نخوابیدم مگه نمی

اومد هاش رو بالا انداخت و همون طور که آروم به سمتم میمتعجب ابرو
لبش رو به لبخند کج کرد و گفت: خیلی خب جناب، حالا چرا عصبی  گوشه

 میشی؟ میثم خوابیده؟

ی تخت دراز کشیده بود و نگاهم رو دوباره به میثم دوختم که پشت به ما رو
شنوی دید و جواب دادم: سوال کردن داره؟ نمیخواب هفت پادشاه رو می

 خور و پفش رو؟

دیدم ای که برای اولین بار ازش میاین بار لبخند عریضی زد و با تک خنده
کنارم نشست و گفت: خیلی عصبی شدیا؛ دیگه نمیشه دو کلمه باهات حرف 

 .زد

ا نیم نگاهی به تخت، صورتش رو سمتم برگردوند و فقط نگاهش کردم که ب
 .زمزمه کرد: تو برو رو تخت، من رو زمین خوابیدن و جای سفت عادت دارم

حرف فقط خیره نگاهش کردم که سرش رو سوالی تکون داد و باز هم بی
 کنی؟پرسید: چیه؟ چرا این طوری نگاهم می

امه داد: چیزی رو سر دستش رو به صورتش کشید و با مرتب کردن شالش اد
 و صورتمه؟
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رو کج کردم و با لبخندی  هاش اهمیت بدم سرمای به حرفبدون اینکه ذره 
 .ملیحی که ناخودآگاه رو لبم نقش بسته بود گفتم: خنده بهت خیلی میاد

جا شد که هاش رو گرد کرد و یکم توی جاش جابهگیج و متعجب چشم
هات چال خندی رو لپب زدم: وقتی میتر لتر کردم و آروملبخندم رو پررنگ

 .شینهمی

هاش ور رفت که اخم کوچیکی روی فقط نگاهم کرد و بی حرف با انگشت
ام نشوندم و با صاف کردن گردنم پرسیدم: چرا انقدر دیر؟ چرا انقدر پیشونی

 خندی نیاز؟ دلیلش چیه؟کم؟ چرا نمی

های به انگشت این بار لبش رو تلخ کش داد و همون طور که نگاهش رو
دوخت، با صدای کم جونی لب زد: به چی بخندم خب؟ ی دستش میکشیده

ای وجود نداشته که به خاطرش تو زندگی من هیچ وقت چیز خوشحال کننده
 .بخندم

دستم رو تکیه گاه سرم کردم و موشکافانه و آروم گفتم: پس چرا الان به من 
 کنم؟خندیدی؟ من خوشحالت می

ه نگاهش رو اول به من و بعد به تخت خالی دوخت و با حرفم هول شد
 .خیلی جدی بحث رو عوض کرد

 .شما روی تخت بخوابید؛ من اینجا راحتم -

طور که سرم رو به پشتی مبل تکیه یه تای ابروم رو آروم بالا انداختم و همون
 .خوابم، برو بخواب دیر وقتهدادم گفتم: من اینجا میمی
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اش انداخت و در حالی که جاش و روی کاناپه سفت رنگی به ابروهکم  اخم 
 .گیری برو روی تختکرد لب زد: گفتم که من عادت دارم! تو کمر درد میمی

هاش زل زدم و ای به چشممتعجب ابروهام رو بالا انداختم و با تک خنده
گفتم: اون وقت از کی تا حالا کمر درد من برای خانم ادیب مهم شده؟ تو هتل 

 خواستی سر به تنم نباشه؟ چی شده حالا مهربون شدی؟ه میخرمشهر ک

هاش رو پررنگ کرد و غرید: ای فقط نگاهم کرد اما خیلی زود اخمچند لحظه
اصلا تقصیر منه که به فکر توام؛ راست میگی من و چه به مهربونی؟ خودم 

 .برمخوابم، کیفشم میمیرم می

 ...ره و سمت تخت بره کهحرصی از جاش بلند شد و خواست از کنارم بگذ

 .هاش روی زمین چپه شدی وسیلهپاش به میز گیر کرد و همه

خودشم تعادلش رو از دست داد و خواست بیوفته تو بغلم که از شانس گند 
 .من دستش رو فورا به دسته مبل گرفت و صاف ایستاد

 ها درست از آب در بیاد.ی فیلم هندیهای عاشقانهیه بار نشد این سکانس
گرفتمش افتاد بغل من بعد من با جون و دل میحالا چی می شد این می

 ...ی نگاه هم زیر نور مهتاببعد خیره

با صدای آخ نیاز از توهماتم بیرون اومد و متعجب نگاهش کردم که دستش 
 .زدرو به رون پاش گرفته بود و لنگ می

زور نشست و با گیج از جام بلند شدم و به سمت کاناپه هدایتش کردم که با 
 .ی از درد جمع شده به میز نگاه کردقیافه
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ی روی میز سوق دادم و من هم نگاهم رو از نیاز به وسایل پخش و پلا شده 
 .کنمآروم به سمتشون رفتم که نیاز گفت: دست نزن بذار خودم جمع می

ی اش رو صاف کردم که همهاهمیتی به حرفش ندادم و کیف چپه شده
 .ریخت و صدای داد آرومش بلند شدوسایلش بیرون 

 .دارمدست نزن خودم بر می -

ترسیده نگاهم رو اول به میثم که تکون آرومی خورد و دوباره خوابید دوختم 
و بعد به نیاز ترسیده نگاه کردم که آب دهنش رو با استرس قورت داد و 

 .دارم، ولش کندوباره گفت: خودم برش می

هاش نگاه کردم که به جز یه کنجکاو به وسیله  هام رو توی هم کشیدم واخم
دیدم، هیچ چیز به درد بخوری کتاب و یه چیزی که مثل اینکه من نباید می

 .نداشت

دیدم چه چیزیه رو به همراه بقیه وسایلش اون یه چیزه که من نباید می
داخل کیفش پرت کردم و خواستم کتابه رو هم داخل بذارم که با دیدن 

به نیاز خیره شدم و زیر لب با خنده زمزمه کردم: چگونه  اسمش، کنجکاو
 مردان را عاشق خود کنیم؟

دیدم روی صورتش گذاشته دستی که از خجالت اون یه چیزی که من نباید می
بود رو آروم برداشت و گیج به کتاب توی دستم خیره شد و گفت: اون رو بده 

 .به من
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د شدم؛ کنجکاو بازش کردم و خواستم با صدای بلند زیر خنده زدم و از جام بلن 
بخونمش که خیلی ناگهانی و تجاهمی به سمتم اومد و آروم جوری که میثم 

 .بیدار نشه غرید: میگم اون رو بده به من

فورا خودم رو عقب کشیدم و قبل از اینکه دستش به کتاب برسه، بالای سرم 
انتظار نداشتم  بردم و با ذوق گفتم: عه دست نزن! بذار ببینم چی نوشته.

 بخواهی با اینا دنبال شوهر بگردی. میثمم با همینا خر کردی ناقلا؟

کرد کتاب رو ازم طور که سعی میحرصی یه پاش رو به زمین کوبید و همون
اش به من تا نزدم تو بگیره داد زد: نخیرم! من اصلا این کتابه رو نخوندم؛ بده

 .سرت

خندیدم، یکم دیگه عقب رفتم اش میهطور که با ذوق به حرص خوردنهمون
 .تونی بیاکنی؟ اگه میو گفتم: بیا بگیرش خب چرا جیغ جیغ می

حرصی دوباره به سمتم هجوم آورد که فورا عقب رفتم و خواستم در برم که 
پام به لبه فرش گیر کرد و به پشت روی تخت افتادم؛ نیازم که اصلا توقع این 

دست داد و با شدت افتاد روم که متعجب  سقوط من رو نداشت تعادلش رو از 
هم  نیشم رو باز کردم و توی دلم لب زدم: کاش از خدا یه چند تا چیز دیگه

 .خواستممی

کرد و هنگ کرده سرم رو به سمت صورتش برگردوندم که گیج بهم نگاه می
 .مونده بود

کشیده   هامکوبید و از شدت هیجان نفسام میضربان قلبم دیوانه وار به سینه
 .شده بود
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دونم چند دقیقه تو این حالت گیج و نامفهوم به هم زل زده بودیم که با نمی 
های بلند و عصبی میثم فورا به خودمون اومدیم و از هم فاصله صدای سرفه

 .گرفتیم

کرد که آروم کتاب خیره به ما توی جاش نشسته بود و حرصی نگاهمون می
به نیاز خجالت زده لب زدم: عه چیزه.. ما رو کنارم گذاشتم و با نیم نگاهی 

 ...یعنی من داشتم این کتابه؛ یعنی پام

طور که به های تو هم از جاش بلند شد و همونمیون حرفم پرید و با اخم
 !رفت گفت: به من مربوط نیستسمت حموم می

هاش رو فورا برداشت و داخلش شد که هنگ کرده سرم رو سمت بعد لباس
م و پرسیدم: این چشه؟ مگه قرار نیست زنش بشی؟ چرا انقدر نیاز برگردوند

 خوای با این ازدواج کنی؟ماسته؟ واقعا می

رفت طور که به طرف کاناپه میحرصی کتاب رو از روی تخت برداشت و همون
غرید: نخیر! به لطف شما و زحماتتون من و آقا میثم قرار نیست باهم ازدواج 

 .شدکنیم. همه چی همین جا تموم 

ذوق زده از این خبر، نیشم رو تا آخر باز کردم که با حرف بعدیش، از بین رفت 
 .و جاش رو به اخم غلیظی سپرد

این کتابم عشق شما عاطفه خانم به من دادن؛ من برای عاشق کردن کسی  -
 .نیاز به کتاب ندارم
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از جام بلند شدم و حرصی به سمتس رفتم که نگاهش رو ازم دزدید و خودش  
 .مشغول نشون داد رو

اولا که عاطفه عشق من نیست؛ دوما که اسم اون رو به اسم من نچسبون؛  -
 .سوما من نه با عاطفه رابطه داشتم، نه خواهم داشت

عصبی خودم رو کنارش انداختم که متعجب نگاهش رو بهم دوخت و سوالی 
 پرسید: با عاطفه دوست نبودی؟

 !ومه که نهتر کردم و گفتم: معلهام رو غلیظاخم

گیج یه تای ابروش رو بالا انداخت و کامل به سمتم برگشت و کنجکاو لب 
 کردید؟زد: پس اون روز تو جشنواره چرا اون طوری به هم نگاه می

فقط نگاهش کردم که سرش رو سوالی تکون داد و دوباره پرسید: چرا عاطفه 
 خورد؟اون طوری از بودن من کنارت حرص می

ث نفسم رو بیرون فرستادم و همون طور که به پشتی مبل کلافه از این بح
 !دادم زمزمه کردم: داستانش مفصلهتکیه می

تر از قبل بهم نزدیک شد و چموش دستش رو تکیه گاه سرش کرد و کنجکاو
 .شنومگفت: عیب نداره می

 میری از فضولی؟چپ چپ نگاهی بهش انداختم و با خنده گفتم: داری می

خواست از جاش بلند شه « اصلا نخواستم.»م کرد و با گفتن ای نثار چشم غره
که از روی آسین دستش رو گرفتم و گفتم: بشین بابا، چه زودم بهش 

 .خورهبرمی
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ای گلوم رو صاف کردم و زمزمه وار گفتم: من با چیزی نگفت که با تک سرفه 
ده؛ اومعاطفه دوستی نداشتم، اما انکار نمی کنم که یه زمان ازش خوشم می

 .یعنی چطور بگم؟ یه چیزی تو مایه های تو و آرمان

متعجب ابروهاش و بالا انداخت و خواست چیزی بگه که زودتر از اون اقدام 
اون موقع  کردم و گفتم: نه نامزد نبودیم، اما من ازش خواستگاری کرده بودم.

یه پسر درس خون و بی سر و صدا بودم که جز فرمول های ریاضی و اعداد و 
 .ارقام چیزی تو فکرش نبود

نفس عمیقی از سر ناراحتی کشیدم و ادامه دادم: متاسفانه عاطفه اولین 
دختری بود که تا سرم رو از توی کتاب در آوردم دیدم؛ تازه درسم تموم شده 

 !بود و توی اخوان دبیر بودم. اونم دبیر بود، دبیر فیزیک

وزخندی لب زدم: خیلی خوش های منتظر نیاز کردم و با پنگاهم رو قفل چشم
کرد، خیلی مهربون بود با من؛ البته من فکر برخورد بود، خیلی خوب رفتار می

 .کردم فقط با من، اما در واقع رفتارش با همه همین بودمی

 .رو لای موهام فرو کردم و یکم تکونشون دادم دستم

هم خندید؛ برای بار اول که ازش خواستگاری کردم می دونی چی کار کرد؟ ب -
یعنی به سر تا پام نگاه کرد و خندید. من رو در حد خودش نمی دونست! 

 .ی ساده جذابیتی نداشتحقم داشت؛ یه پسر عینکی خرخون، با تیپ و قیافه

 سرم رو سوالی تکون دادم و زیر لب زمزمه کردم: به نظر تو داشت؟
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ون داد که لبخند ی آره تکلبخند کم رنگی نثارم کرد و آروم سرش رو به نشونه 
پررنگی بهش زدم و گفتم: تو خیلی با عاطفه فرق داری نیاز. تو دقیقا اون 

کنه و اون دقیقا شخصیه که تو داری شخصی هستی که اون داره تظاهر می
های تو کنی. یه آدم عصا قورت داده و مغرور و تو مخی ویژگیتظاهر می

فهمن که یه آدم ن، مینیست؛ اتفاقا برعکس، بعد یک مدت که کنارت باش
 .خیلی مهربون و پاک و خوش رفتاری

ی لبش رو به دندون چند لحظه بی حرف فقط نگاهم کرد اما در آخر گوشه
 کشید و زمزمه کرد: به خاطر اون خودت رو عوض کردی؟

ی تایید تکون دادم و خسته لب زدم: آره! شدم همونی سرم رو آروم به نشونه
استگاری هم کردم، قبول کرد، حتی خونشونم رفتیم خواد؛ ازش خوکه اون می

 ...با مامان و بابام ولی

 کنجکاو سرش رو به سمتم دراز کرد و گفت: ولی چی؟

آب دهنم رو صدا دار قورت دادم و لب زدم: همون اتفاقی که برای تو و آرمان 
افتاد؛ یه روز با یه پسره دیدمش و روزهای دیگه هم با پسرهای دیگه 

ام رو الکی هدر دادم. از همیدم کارشه با این و اون پریدن و زندگیدیدمش. ف
اون مدرسه زدم بیرون چون سابقه کاری عالی داشتم و معدلاتمم خیلی خوب 

 .آوران پذیرش شدمبود، سریع به عنوان معاون تو نام

لبخند تلخی نثارش کردم و ادامه دادم: میگم نام آوران یعنی واقعا نام آوران 
زی نبود که از اداره واسه دانش آموزهاش تقدیر نامه نیاد. همه با معدل ها! رو
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شدن. همش گرفتن؛ همه تو بهترین دانشگاه ها قبول میهای بالا دیپلم می 
 !هم به لطف معاونشون بود نیاز؛ یعنی من

ی متعجبش دوختم و با حسرت ادامه دادم: از لج عاطفه و نگاهم رو به قیافه
ام رو صرف این مدرسه کردم؛ آخه م که شده بود تمام زندگیاون مدرسه اخوان

کردیم، اما بعد از اون موقع اونم معاون شده بود. داشتیم با هم رقابت می
اینکه آقای شکری، مدیر مدرسه بازنشسته شد و خودم رفتم جاش، فهمیدم 

 .تونمدیگه نمی

کشیدم، دیگه ه نمیلبم رو با زبونم تر کردم و آهی از درد کشیدم و گفتم: دیگ
شد دستم رو بگیره. اون توان نداشتم. یه معاون درست حسابی هم پیدا نمی

خیالی و گفتم گور بابای عاطفه و رقابت و این موقع بود که زدم رو دنده بی
کردم؛ یعنی کرده بودم چرت و پرت ها. داشتم خودم رو برای هیچ نابود می

ای به طر همینم گند خورد به مدرسهکه دیگه چیزی ازم نمونده بود. به خا
 !اون بزرگی

 :فقط نگاهم کرد که خمیازه آرومی کشیدم و خسته لب زدم

 .پاشو برو بخواب فردا کلی راه داریم

بی حرف از جاش بلند شد و خواست به سمت تخت بره که وسط راه متوقف 
 شد و در نهایت با صدای کم جونی پرسید: هنوزم عاطفه رو دوست داری؟

کشیدم تر کردم و همون طور که توی جام دراز میبخند روی لبم رو پررنگل
لب زدم: فکر کن یه درصد! اصلا از اولم نداشتم؛ منتها چون اولین دختریی 
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بود که به چشم دیگه ای دیدمش، فکر کردم آسمون پاره شده این افتاده  
 .زمین

و لب زدم: برو جا کردم لبخند کم رنگی بهم زد که سرم و روی بالش جابه
 .خوابمبخواب دختر؛ منم میثم که بیرون بیاد، یه دوش سرسری که بگیرم می

بی حرف فقط سر تکون داد که منم نگاهم رو به در حموم دوختم و منتظر 
 .موندم تا میثم بیاد

*** 

 نیاز#

هام رو باز کردم صبح با صدای اذانی که از حرم بلند شده بود، آروم لای چشم
 .زل زدمو به سقف 

کردم و این بعد از چند روز آوارگی و در حال خوبی داشتم؛ احساس سبکی می
 .به دری کاملا طبیعی بود

با نفس عمیقی از جام بلند شدم و با نیم نگاهی به میثم و معراج که خیلی 
 .عمیق توی خواب فرو رفته بودن به سمت آشپزخونه رفتم

 .یک، توی یه هتل متوسط خوب بودهمچین بزرگ نبود، اما برای یه اتاق کوچ

کتری پر از آب و روی گاز گذاشتم تا جوش بیاد و همون طور که خمیازه 
 .کشیدم به طرف ظرفشویی رفتم تا وضو بگیرممی
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بعد از اینکه یه جانماز با زور پیدا کردم و نمازم رو خوندم، خواب آلود دوباره  
دیدم معراج توی جاش خمیازه بلند بالایی کشیدم و خواستم پا بشم که 

 .کنهنشسته و مست خواب من رو نگاه می

ام گرفته بود، اما با زور خودم رو کنترل از قیافه ژولیده و خواب آلودش خنده
کردم و به سمتش قدم برداشتم که دستی به صورتش کشید و با صدای دورگه 

 !گفت: صبح بخیر

قابلا گفتم: صبح شما خودم رو آروم کنارش جا دادم و با تکون دادن سرم مت
 هم بخیر آقا معراج، چرا بیدار شدی؟

 .دستش رو از روی صورتش جدا کرد و نگاهش رو به سمت میثم سوق داد

 .ذهنم درگیر بود، تو خواب و بیداری بودم؛ با صدای در دستشویی بیدار شدم -

هاش توی منم نگاهم رو از معراج به میثم دوختم که توی خواب هم هنوز اخم
 .بود هم

 .از چی ناراحته؟ اون که خودش گفت تمومش کنیم

یه صدای نا آشنایی از ته دلم زمزمه کرد: از این ناراحته که دوستت داشت، 
 .اما دوستش نداشتی

هام گرفتم و ناراحت از اتفاق پیش اومده از جام ی لبم رو زیر دندونگوشه
 .بلند شدم

ی دید به سمت آشپزخونه نگاه معراج با حرکت من به سمتم برگشت و وقت 
 .میرم، اونم از جاش بلند شد
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توجه، زیر کتری و یکم کم کردم و با دم کردن چای، دنبال بقیه مواد صبحونه بی 
 .رفتم

در یخچال کوچیکش رو باز کردم و بعد از اینکه یه چند تا چیز برداشتم، به 
سمت میز حرکت کردم که دیدم معراج دست و رو شسته و متفکر پشتش 

 .نشسته

ها رو روش چیدم و خواستم دوباره به سمت کتری اهمیتی ندادم و وسیله
برم که دستم محکم کشیده شد و پشت بندش صدای معراج بلند شد که 

 !گفت: نیاز بشین کارت دارممی

متعجب نگاهم رو به نگاه سردرگمش دوختم و گیج نشستم که دستم رو ول 
 ن به هم زدید؟کرد و آروم لب زد: به خاطر کارهای م

ی نه تکون دادم که دستی به گردنش کشید و ناراحت منگ سرم رو به نشونه
 گفت: پس چرا قرار ازدواجتون رو به هم زدید؟ چرا میثم رو جواب کردی؟

فقط نگاهش کردم که آب دهنش رو سخت قورت داد و نگاهش رو از من، 
ت داره، تو هم دونی که دوستبه پاکت پنیر دوخت و زمزمه کرد: خودت می

 چرا به همش زدید؟ .خواستیکه همین رو می

طور که تیک وار پام رو هام رو مضطرب توی هم قفل کردم و هموندست
 .کوبیدم بی جون لب زدم: من به همش نزدمزمین می

هام دوخت که سرم رو پایین انداختم و ادامه متعجب نگاهش رو به چشم
 .ن به همش نزدمدادم: اون خودش گفت تمومش کنیم، م
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سرش رو یکم به سمتم خم کرد و کنجکاو پرسید: چرا؟ چرا داره حتما! چون  
 من مطمئنم که میثم دوستت داره. تو چی؟ تو دوستش داری؟

جواب ی بگو تکون داد، اما بیفقط نگاهش کردم که سرش رو به نشونه
ارانی ریزم، شما هم آقای چگذاشتمش و از جام بلند شدم و گفتم: چایی می

 .رو بیدار کنید تا صبحونه بخوریم! الانه که بیان دنبالمون

ام، از جاش بلند شد و به سمت میثم رفت که گیج از حرکتم و لحن رسمی
 .هام رو توی هم کشیدماهمیتی ندادم و اخم

کردم؟ هنوزم اصلا چه دلیلی داشت که من انقدر با اینا صمیمی برخورد می
 .پذیر هستن و خواهند بودبیخیال و نامسئولیتبرام همون مدیر و معاون 

ها رو تو یه سینی کوچیک چیدم و بعد ریختن چای دوباره به سمت میز لیوان
 .اندرفتم که دیدم میثم رو بیدار کرده و باهم مشغول صحبت و پچ پچ

دونم حرف شروع کردم به خوردن؛ نمیاهمیتی ندادم و پشت میز نشستم و بی
بود و اینا هنوز نیومده بودن که بالاخره کنترلم رو از دست  چند دقیقه گذشته

ها!  تونید صحبت کنیدخواید بیاید؟ بعدا هم میدادم و حرصی غریدم: نمی
 .الان میان دنبالمون

آلود من پشت میز ی اخمی قیافهحرف از جاشون بلند شدن و خیرهبی
 .نشستن و مشغول شدن
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ه جا رو گرفته بود؛ حتی بعد از اینکه شد و سکوت همهیچ حرفی زده نمی 
صبحونه خوردیم و بار و بندیلمون رو جمع کردیم و بیرون زدیم هم سکوت 

 .بود

 .حتی توی حرم و بعد ماشین درست درمونی که سمیر آورده بود

پرسید انقدر سکوت بود که از کلافگی حاضر شدم تن به خواسته ثمر که می
 .و تعریف کنمام بدم و همه چیز ر چرا گرفته

ای که به معراج داشتم و خودمم هنوز همه چی! از همه چی گفتم حتی علاقه
 .باورش نکرده بودم

فقط گفتم و اونم فقط با لبخندی گوش کرد و در آخر که خالی شدم، دستم رو 
 .توی دستش گرفت و لب زد: من مطمئنم دوستت داره

ت: معراج رو میگم! تر کرد و گففقط نگاهش کردم که لبخندش رو پررنگ
از رفتارهای ضایعش شک کرده بودم اما  مطمئنم اون هم تو رو دوست داره.

 !هایی که تو زدی، مطمئن شدمبا حرف

هاش زدم و گفتم: امکان نداره! اون اصلا پوزخند تلخی به این خوش باوری
کنه من بینه. اصلا از من خوشش نمیاد فکر میمن رو به عنوان یه دختر نمی

 .ام براشه دختر خیلی معمولیی

ی آروی سر داد و با نیم نگاهی به معراج که ساکت کنار میثم نشسته خنده
ای نیاز! من مطمئنم کرد لب زد: تو خیلی سادهبود و به یه نقطه نگاه می

 .ها رو بهت زده هم دوستت داشتهدوستت داره، حتی اون موقع که این حرف
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امه داد: اصلا... اصلا مگه نمیگی دیشب بهت جا شد و ادیکم توی جاش جابه 
ی اینکه دید که دربارهتری؟ آخه اگه تو رو نمیگفته که با خنده خوشگلمی

گفت برعکس داد؛ یا مثلا مگه نمیگی میچطوری خوشگل میشی که نظر نمی
ها؟ خب این یعنی داره تو رو با کسی عاطفه تو خیلی مهربونی و این حرف

کنه. تازه به این نتیجه هم رسیده که تو کرده بود مقایسه میکه قبلا انتخاب  
 !بهتری

سردرگم دستی به سرم کشیدم و گیج به یه نقطه کور زل زدم و گفتم: ولی 
پرسید چرا با میثم به هم زدم؛ آخه... اون امروز صبح اومده بود و از من می

ش مهم خواست کاری کنه برگردم پیشش، پس دوستم نداره و برایعنی می
 .نیست

 .ام گذاشتثمر باز ریز خندید و دستش و روی شونه

کرد که رفیقش و دوست دست بردار نیاز! میثم با تو به هم زد چون فکر می -
داری و مطمئنم بود که اونم تو رو دوست داره؛ به خاطره همین عقب کشید 

 کرده؟کنی که معراجم همین کار رو  تا راه برای شما باز بشه. چرا فکر نمی

نگاهم رو گیج بهش دوختم که چادرش و روی سرش مرتب کرد و زمزمه وار 
کرد تو رفیقش و دوست داری و رفیقشم دوستت داره؛ به گفت: اونم فکر می

 !خاطره همین عقب کشید تا راه برای شما باز شه. همین
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